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 :معرفي نويسنده
 
 
 
 
 
 
 
 

دوره دانشكده فرماندهي ستاد را با اخذ گواهينامه كارشناس  ١٣٧٥ سال و  ١٣٦٢سال
 .ارشد مديريت امور دفاعي گذراند

: چون  هايي  مسئوليت  و  مشاغل  داراي    ترتيب   به   نظامي   سال خدمت٣٢درمدت
معاون عقيدتي سياسي  ,   درگردان توپخانه  ٤ و ١رئيس ركن ,  فرمانده آتشبـار   معاون و 

 مدير,  خرم آباد٨٤داري، فرمانده لشكرعملياتي    آموزش درجه   رمانده مركز ف,   لشكر
 و )ع(امام علي  فرمـانده دانشگـاه افسري  ,  فرمانـده آموزشگـاه نظـامي  ,  پرسنلي نزاجا 

 .بالاخـره معـاون پژوهش و تحقيقات نزاجا بوده است
ي شهيد سپهبد عل « در هيأت معارف جنگ      -١٣٨٧-از زمان بازنشستگي تا كنون    

، به طور پاره وقت؛ در امور تدوين، آماده سازي، ويرايش و نشر كتاب و »صياد شيرازي
 .آموزش در دانشگاه هاي اجا و مديريت در هماهنگي فعاليت ها همكاري دارد

 
 
 
 
 
 

 
  

 . در همدان متولد گرديـد١٣٢٧درسال  
سـال.  تحصيلات ابتدايي و متوسطه را درتهران گذراند         

دانشكده   وارد ١٣٤٦ وارد دبيـرستان نظـام و سال        ١٣٤٤
 اختصاصتوپخانه پس از فارغ التحصيلي به رسته .دشافسري 
عالي اين   دوره مقدماتي و    ١٣٥٧ و ١٣٥٠سالهـايو  يافت  

 .رستـه را طي نمود
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 :آثار قلمي وي عبارتند از
 

 ...ه و هاي آيند جنگ, ها ارتش, ها چگونگي سلاح     )١٣٨٠(١٤٠٠دفاع زميني درايران

 .چگونگي آباداني و سرسبزي ايران                         )١٣٧٩(ايران سبز

 خاطرات همرزمان و ياران شهيدسرتيپ محمدجعفرنصر اصفهاني  )١٣٨١(جانم فداي اسلام

به همراه شهيد چمران    »  شهيد سپهبد علي صياد شيرازي     « اولين عمليات رزمي      )١٣٨٠(عمليات شيندرا   

 رمنطقه سردشت و د١٣٥٨درمهر

و »  شهيد سپهبد علي صياد شيرازي      «  خاطرات    )١٣٧٩(عمليات آزاد سازي سنندج و گردنه صلوات آباد          

 .١٣٥٩همرزمان در ارديبهشت 

 درباره شهيد محمد جعفرنصراصفهاني  )١٣٨٠(ره يافته عشق 

 ...شرح آزادسازي محور سقز، بانه و     )١٣٨١(گردنه خان تا قله آربابا 

 )١٣٧٧پژوهش ـ (چگونگي اعتياد به سيگار در بين سربازان بررسي 

 »شهيد سپهبد علي صياد شيرازي« ها كتاب منتشره هيأت معارف جنگ  ويرايش وامورفني ده, بازبيني

 .هاي مربوطه هاي كاربردي درامور نيروهاي مسلح به قسمت ها مقاله وطرح تهيه وارسال ده
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 یشگفتارپ

از دانش آموزي دبيرستان نظام و دانشجويي        ,  س نظامي  سال بودن در لبا     ٣٤
دانشكده افسري وبالاخره طي دوره هاي آموزشي بعدي و خدمت درمشاغل افسرجزء،  

در   افسر ارشدي و اميري و ارتباط خدمتي با اقشارمختلف نيروي انساني موجود                
ل كرده ارتشبد؛ صاحب آن را به شخص مجرب قابل ملاحظه اي تبدي ازسربازتا, ارتش

ديگران  هاي خود و عملكرد ديده ها و, ها كه اين توان را دراين مدت طولاني ازشنيده   
 .دريافت نموده است

 ،هاي تجربي نظامي    و دانش   ها كتاب كسب نشده از    هاي  اين دانش  بسياري از 
اما سؤال . مسير بيرون از خدمت كاربرد مفيد داشته و دارد درطول خدمت  وحتي در

يا اين تجربه ها كه بعضي با هزينه زياد مادي ومعنوي و غير قابل                  اين است كه آ    
اكنون كه ديگر شرايط سني       داشته و   فقط براي صاحب آن كاربرد    ,  تكراركسب شده 

تواند براي ديگران  نمي،   يا نيازي به بعضي از آنها ندارد       ،وخدمتي آن تجارب را ندارد    
 آيا  ،قرار مي گيرند مفيد باشد       يا،  مشابه آن شرايط سني وخدمتي قراردارند        كه در 

 ببرد؟  با خود به گوربايد آنها را 
اصلاً بشر درطول تاريخ از     .  مسلماً تجربه هرشخص براي ديگران هم مفيد است        

مجموعه تجارب همنوع خود استفاده كرده و با استفاده از همين شيوه توانسته راه                
ي را فقط خود تجربه كند و بود هركس هركار قرار اگر. پيشرفت و تكامل را طي كند     

اصل نظام , ازتجربه ديگران بهره نبرد و يا تجارب خود را دراختيار هم نوع خود نگذارد
 .زندگي انسانها دوام نمي آورد

 به همين دليل اينجانب دراين سن و سال و موقعيت تصميم گرفتم كه                     
ي كه عموماً   ساير كتابهاي مديريت    تجربيات خود و ديگران را به شكلي متفاوت از           

 به صورت كتاب كنوني تدوين و    ,    دانشگاهي پسند و غالباً شكل آموزشي عالي دارند       

 

 



 برای سرباز تا ارتشبد /١٢

 

مقطع خدمتي مفيد و      هر  اميد است مطالب آن براي خواننده محترم در       .  ارائه نمايم 
 .كاربردي باشد

ادعايي هم ندارم كه      دانم و   را رقمي نمي    خود  لازم به توضيح است كه حقير      
بلكه نظرم فقط اين بود كه      .  بخواهم خودستايي كنم    چنان كردم و    كارهاي چنين و  

ديگران را كه پشتوانه تجربي گرانبهاي مادي و معنوي دارد             نظرات خود و    تجارب و 
ضمن آن كه خود نيز، همچنان تا پايان عمر، به           .  براي استفاده ديگران منتقل كنم     

 .ه مي برمتجارب ديگرهمنوعان مسن تر و جوان تر نياز دارم  وبهر
درحال و آينده مفيد ,  اعتقاد دارم هركدام از مطالب ارائه شده اگر براي هركسي  

من نيز از ثواب آن تا قيامت بهره مند           ,  واقع شود و سبب نتيجه و كارنيكي گردد         
اين نكته اي است كه آرزو دارم خوانندگان محترم اين كتاب نيز به آن                .  خواهم شد 

 زندگي خود را و ع كه بتوانند منشاء اثرات نيك گردندتوجه نموده و خود درهرموضو 
 .درمحور پرهيز از گناه وكسب ثواب بيشتر قرار دهند

دراين جا لازم مي دانم از چگونگي به وجود آمدن انگيزه تدوين اين كتاب نيز شرح                  
, ساده, اين كتاب اين است كه مطالب را با روش خاص خودم     قرار من در  .  مختصري ارائه دهم  

هاي نوشتاري رسمي و بكارگيري الفاظ         شكل  تاحد امكان از  .  ادقانه و خودماني بيان نمايم     ص
 .ضمن آن كه توان چنين قلمي را هم ندارم. اديب پسند خودداري نمايم پيچيده و

 

 به مناسبتي درمسير برنامه ريزي و مديريت دوره آموزشي معارف جنگ توسط هيأت                  ٨٤سال  
,  دانشگاههاي افسري زميني   ٣براي دانشجويان سال  »  ي صياد شيرازي  سپهبد عل   شهيد«معارف جنگ   

ودم      ودم كه يك ساعت آموزش نيز           .  هوايي و دريايي ارتش قرارگرفته بـ واست نمـ دـيران مربوطه درخـ از م
ــوان     دانشگاه  ٣اين آموزش را درهر   .  نمايند  براي من منظور  »  چگونگي استفاده از تجارب خدمتي     «با عن

ه داده و درمدت محدود آموزش         درآن سال وسال   اـكنون ارائـ اـي بعد ت بخشي ازخاطرات و دانش تجربي     ,  ه
 .  ارائه دادم و هربار نيز مورد استقبال فوق العاده دانشجويان قرارگرفت،خود را كه مناسب مخاطبين باشد

دانشجويي نزد من آمد و با       ,  پس ازپايان آموزش   ,   دردانشگاه دريايي   ٨٤درهمان سال 
در همان  ,  خاصي سؤال كرد آيا شما دراين باره كتابي داريد؟ من كه جوابم منفي بود              اشتياق  



 ١٣/پيشگفتار

 

اين  توفيق پيدا مي كردم كه كتابي در زمان به فكر افتادم كه اي كاش به ياري خداوند همت و         
: كند ديگران هم درحرفه نظامي وديگرحرفه ها و شغل ها، نظير خدا يا ارائه نمايم و باره تهيه و

 . چنين كاري انجام دهند...  استادي و ,معلمي
 

اين خاطره، فرصت براي قلم به دست گرفتن جهت تدوين اين كتاب                تا دوسال بعد از   
 درباره طرح و      اما دراين مدت انديشه انجام اين كار از ذهنم دور نشد و                    ،دمکرپيدا ن 
. ا شروع نمودم   بالاخره كار ر    .كتاب با مشاهده نمونه هاي مختلف، ذهنم مشغول بود         رساختا

براي غني سازي محتواي كتاب لازم دانستم كه با دانستني ها و تجربيات ديگر پيشكسوتان                 
به خواست خدا     اين كار نيز   . كتاب را تكميل نمايم     ،نيز بويژه سيره شهـداي فرمانده يا مدير        

 .مخاطبين كتاب قرارگرفته است اختيار هم اكنون در, كه نتيجه آن انجام شد
 

هرخاطره . مفيد تجربي و آموزشي داشته باشد   تاب خاطراتي انتخاب شده كه بار     دراين ك 
دي                  با تي تقسيم بنـ توجه به موضوع و افراد صحنه آن مربوط به سن و شغل و يا طبقه خدمـ

مشاغلي كه با سربازان سروكار دارد در زير          مثلاً خاطـراتي كه مربوط به سربازان و يا        .  گرديد
 و يا خاطراتي كه مربوط به مشاغل درجه داري تا اميري            ,   بيان شده  مجموعه عنوان سربازي  

تا به اين ترتيب . هركدام درزير مجموعه عنوان مربوط به همان درجه بيان شده اند           ,  مي باشد 
 .هركس در محيط نظامي باتوجه به شغل ودرجه خود از عناويني كه بيشتر با آن سروكار دارد     

 . به بقيه عناوين به عمل آوردبهره برداري كاربردي تري نسبت
 

روش جديدي است كه اميدوارم .  تاكنون درجايي نديدمرا  اين شكل چيدمان كتاب   نظير  
استقبال  قضاوت و از عدم موفقيت اين روش نيز موفقيت و يا. آن حاصل گردد  تجربه موفقي از  

 .خوانندگان انشاءاالله حاصل خواهد شد
ي پروردگار متعال كه هدف اصلي بندگان خدا بايد           مورد رضا ,  اميدوارم اين كاردرنهايت 

 . قرارگيرد،باشد



 برای سرباز تا ارتشبد /١٤

 

دراين كتاب كليه خاطرات وحوادث بيان شده واقعي بوده و تمام آنها را نويسنده اين                   
 .كتاب با اطمينان از صحت آن  و صداقت گوينده و منبع مورد استفاده ارائه داده است

 .نگرديده است، به روايت نويسنده كتاب مي باشدهر موضوع كه راوي و منبع آن در ابتدا درج 
 

امير سرتيپ سيد حسام هاشمي در تمام مراحل آغاز تا پايان كتاب مشوق و                 
 .راهنماي من بودند

امير سرتيپ ناصر آراسته قبول زحمت نموده، تمام كتاب را مطالعه و ضمن                         
 . انتشار كتاب تشويق نمودند ارزنده، بعضي عبارات را تصحيح و نويسنده را نيز درراهنمايي هاي

 .اري خود را بيان مي كنمزلازم مي دانم از اين بزرگواران كه بر من منت گذاردند، سپاسگ
 

پس از به پايان رساندن كتاب، متوجه شدم كه جاي خاطرات و مطالب راجع به آموزش             
 .و اهميت آن در زمان صلح و جنگ و موضوعات كليدي ديگر در اين كتاب خالي است

در حالي كه اين موضوع آن قدر مهم و حياتي است كه مي توان در مورد آن مطالب                      
 .تجربي و كاربردي زيادي از خود و ديگران نگاشت

» آموزش« اصلاً مهم ترين كار براي فرد نظامي و يا يگان نظامي در زمان صلح و جنگ                  
 وجود داشته باشد، تا     براي جنگيدن در افراد   »  خواستن و توانستن  «است، زيرا بايد دو عامل       

براي هر كدام از عوامل خواستن و          .  افراد قادر به پيروزي خود و شكست دشمن گردند             
... انگيزه، اعتقاد، روحيه، آموزش و      :  عناويني نظير .  توانستن عناوين زيادي را مي توان نام برد       

... ت، آموزش وفرماندهي، مديريت، ساختار، سلاح و تجهيزا  :  و عناويني نظير  .  »خواستن«براي  
 .براي توانستن

خواستن و  «فعاليتي است كه در عامل        »  آموزش«همانطور كه ملاحظه مي فرماييد       
اثرات غير قابل انكار دارد و بي توجهي و يا كم توجهي به آن، براي هر فرد يا يگان                    »  توانستن

 .نظامي فاجعه آميز است
داخته و بتوانم به شايستگي     اميد است در صورت چاپ بعدي كتاب، به اين مهم نيز پر             

 انشاءاله.  مطالب مناسب ارائه نمايم



 ١٥/مقدمه

 

  مقدمه

 )عملي(دانش تئوري؛ د انش تجربي : مقدمه

چنـد سـال پيش به منـاسبتـي در يك كلاس آموزشي            ,  بعـد ازبازنشستگـي 
ويراستاري شركت داشتم؛ يكي ازاساتيد آن كه از مترجمين برجسته و بنام كشور                

 آنجا بحثي را مطرح ،ت وترجمه هاي زيادي ازجمله كتابهاي مرجع بودوصاحب تأليفا
 Practical  Knowledge  :به دوقسمترا  دانشمی توان  تقسيم بندي ها      يكي از بر پايه   واشاره نمود كه    

. »)عملي  (دانش تجربي «  و  »  دانش تئوري   « يعنی .تقسيم كرد   Theorical Knowledge  و
طترجمه ت ايشان در رابطـه با ش تئوري وضيح مي داد كه فقـ ي نيست و هرچـه دانـ ه كافـ  تجربـ

ترجمه وي كمال بيشتري مي يابد و چند مثال دراين              كار ،مترجـم بيشتر مي شود   
 . آوردندمورد 

قياس نمودم و متوجه شدم كه         همان زمان اين مطلب را باحرفه نظامي خود         
. ي من مصـداق داشته است چقـدر ايـن توضيح استـاد درطـول سالهاي خدمـت، برا       

ها وطرح هاي ذهني جديد كه در مقطعي ازسن وسال              بسياري از دانستني وآگاهي   
 همان تجربه و دانش را درسال قبل از آن نداشتم و به              ،شد  خدمتي برايم حاصل مي   

 سالگي در رابطه با همين مطالب نظامي   ٦٠همين حالا هم در سن    .  آن نرسيده بودم  
 مطالبي جديد به    ،ام  شده  ستگي از ارتباط خدمتي با آن دور        كه سالهاست با بازنش    

فكري كه . ذهنم مي رسد كه تا قبل از آن اين فكر ويا اين نگرش و آگاهي را نداشتم       
راهگشايي   درصورت اجرايي شدن بسياري ازمسائل محدود به آن موضوع را حل و              

درصورت تاييد   تا آن منتقل كرداما بايد اين فكر ها وايده ها را به مردان اجرايي     .  كرد  خواهد
دراين صورت  .  كشانند  را به اجرا    آن را با تجارب وخلاقيت خود تكميل نموده و كار          

 خواهد كرد  روز به روز امور اجرايي درتمام رده ها كه اين گونه عمل كنند؛ راه تكامل را طي                  
هرمشكلي خرد بلكه براي . پيچ و خم كارها متوقف و راكد نخواهند ماند سازمانها در و

جمعي، به خصوص اشخاص متخصص ومجرب را به كارگرفته و راه حل هاي مناسب     

 

 



 برای سرباز تا ارتشبد /١٦

 

  اجرا در   مي يابند و به    کند،  هزينه را كمتر    كوتاهتر و   راه را   كه سرعت وكيفيت را افزايش و      
 .مي آورند

 
شما خواننده محترم، خود را با دوسال كمتر يا بيشتر گذشته  خود مقايسه                   

شما صاحب تجارب و افكار ,  شما با آن روز مساوي است؟ مسلماً امروزآيا امروز. كنيد
راهگشاي جديدي هستيد كه تامدتي قبل آن را نداشتيد و اين توان را دراثرگذشت                

كسي :   ديگر برايتان مثال مي زنم     مونهيك ن .  زمان و تجربه اندوزي به دست آورديد       
ي رانندگي ديگران را هم نگاه       كه فقط كتابهاي مربوط به رانندگي  را بخواند و حت            

آموزش  , بلكه بايد اضافه برآموزش تئوري. كند، هيچ وقت با اين كار راننده نخواهدشد  
و بازهمين فرد كه آموزش تئوري و تمرين عملي را هم             .  عملي وتمرين هم بنمايد    

درمدت مناسب انجام داده و درآزمايش رانندگي هم موفق شده و گواهينامه گرفته،               
م با راننده اي كه سالها رانندگي مي  كند فاصله زيادي دارد واين فاصله را بايد                 ه  باز

 ضمن آن كه همه مي دانيم  ،باكارعملي وتجربه اندوزي ورعايت نكات آموزشي پُرنمايد
پس  و  سال رانندگي بازهم تجربه خود را كامل نمي داند    ٣٠راننده مجرب هم پس از    

يا   ، مشكلاتي مي شود كه قبلاً آن را تجربه نكرده بود             اين مدت گاهي گرفتار حوادث و        از
خودرويي كه با آن رانندگي مي كند با يك ايراد جزيي ازكار مي افتد؛ ايرادي كه راننده، آن را                   

هاي اضافي  گرفتار هزينه به همين علت معطل و. درنمي آورد درگذشته تجربه نكرده و ازآن سر
 . وصرف وقت زياد مي گردد

. ظرف تجربه شان پُر نخواهد شد قدر زياد عمر بكنند باز    هر  اگر  كـه افراد بشر  گفت    بايد
من دراين مورد مثالي دارم، خوب است       .  باشد  تر  ديگران ظرفشان پُر    هرچند كه درمقايسه با   

 .بيان كنم براي شما آن را
 
 ٢٥تقريباً  بيش از   .   سال پيش درزمان دانشجويي گواهينامه رانندگي گرفتم         ٣٠ حدود

دگي مي ماه پيش عصري پسرم ماشين پيكان  چند. كنم  سال است با ماشين شخصي خود راننـ



 ١٧/مقدمه

 

 كاري كه اكثراً انجام ،را به محل سكونت قبلي مان برده بود كه شب وسيله برگشت داشته باشد 
باطري ساز هم كه دراين      آخرشب تلفن زد كه ماشين خراب شده و پيش مكانيك و           .  مي شد 

ح موكـول كردند              بردم و  ،شهرك بودند  د و كار را به فردا صبـ  با.  كاري نتوانستند انجام بدهنـ
وضيحاتي كه داد من هـم نتوانستم راهنمايي مفيدي انجام دهم    گفتم ماشين را درهمان جا . تـ

صبح رفتم وديدم، ماشين استارت مي خورد اماروشن        .  تاصبح برويم سراغش  ,  پارك كن و بيا   
باطري . پلاتين و وايرها را كنترل كرديم ,  يم؛ مثل مسيربنزين  هرچه كه احتمال داد   .  نمي شود 

 سال سن و به همين نسبت هم تجربه داشت و مغازه اش نزديك همان            ٥٥  سازي كه حدود  
 نظر هم با محل توقف ماشين بود، او هم مسير را كنترل كرد و با آن كه پلاتين و فيوز دلكو را         

, بدجوري گيركرده بوديم. ببريد پيش مكانيك ايشان عوض كرديم مشكل حل نشد وگفت بايد
. به يكي از دوستان زنگ زديم كه ماشين بفرستد تا پيكان را به طرف مكانيكي بكسل كنيم                   

براي , بود و تاحدودي هم از كارفني ماشين سر در مي آورد      راننده اين پيكان كمكي كه سرباز     
تادرب .  وز و دلكو را هم كنترل كند      درب دلكو را بازكرد كه پلاتين و في        ,  كنترل مسير اشكال  
 چيزي كه آن راننده جوان اول كه پسرم ؟ چرا اين درب دلكو ذغال ندارد !:دلكو را بازكرد گفت

 ساله كه خودم باشم،  ٥٨بود وآن مكانيك و باطري ساز شب گذشته و باطري ساز امروز وراننده 
من نيز درب دلكو اضافي ! سادگيكاري به اين .  ساله متوجه شد   ٢١متوجه نشديم  واين جوان    

آن را .  درعقب ماشين داشتم-با توجه به تجربه هاي گذشته كه درب دلكو ترك برمي دارد              -
آوردم و سيمهايي را هم كه جابجا ويكسره كرده بوديم به وضعيت اوليه برگردانديم و ماشين راه 

 . افتاد
 

فه نظامي ماهم پيش آمده شبيه همين مثال دربسياري ازكارهاي ديگر به خصوص درحر
خيلي ساده و , ويا مي آيد و درصورتي كه به كارداني كه آن كار را تجربه كرده باشد سپرده شود      

اما اگر همان كار به كس ديگر سپرده شود كه تجربه آن را .   آسان وسريع آن را حل مي نمايد      
ينه مادي وصرف وقت دربعضي مواقع غيرقابل حل وشايد هم سبب هز كاربسيار مشكل و, ندارد

مثالهاي شبيه اين را . نمي خواهم خوانندگان را ازحوصله خواندن اين كتاب خارج كنم. زيادگردد



 برای سرباز تا ارتشبد /١٨

 

فكركنم همين مثال فوق؛دانش همراه       ,  مسلماً شما خواننده محترم هم داريد       ,  بازهم دارم 
 .باتجربه ودانش بدون تجربه و ياتجربه كم راروشن كرده باشد

 
دربحث مربوط به امور نظامي را نيز در صفحات بعدي كتاب         ,  ين موضوع مثالهاي مانند ا  

 .ملاحظه خواهيد فرمود
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»خاطرات و موضوعاتي كه براي تمام درجات ورده ها قابل استفاده مي باشد« 
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 »سركه «:١موضوع

اين كلمه را اختصار    .   هـ تشكيل شده   ،ك,  ر,  از چهارحرف س  »    سركه«كلمه  
شما هم اين را . هاي مختلف از آن بهره برداري مي نمايم   تعاريف زير نموده و دربحث

 .به ياد داشته و بهره برداري نماييد
 :هايي بيابيد كه  راه حل 
 را زياد كند؛» سرعت «  
  را كوتاه كند؛» راه « 
 را افزايش دهد؛» كيفيت« 
 .را كم كند» هزينه« 

 »سركه«ف اول اين چهار كلمه مي شود مجموع حرو
را باتعريف فوق بسازد، بهترين     »  سركه«تمام راهكارهايي كه كلمه      بدانيد  شما  

اي مدير يا فرمانده هستيد، راه  اگر درهر رده. حتماً آن را انتخاب كنيد     است و   كار  راه
ا دور  اگر از اين معن   .  حل هايي كه به شمـا پيشنهاد مي شود با اين تعريف بسنجيد            

نيد كه به دنبال راه كاري باشندكه کزيردستان را هم توجيه . بود آن را تأييد ننماييد
 .را با تعريف فوق بسازد» سركه«كلمه 

درمقابل آن  .  را مي توان سركه خوب يامثبت تعريف نمود          »  سركه«  اين نوع 
 :سركه بد. دکرسركه بد يا منفي هم مي توان تعريف 

 را كم مي كند؛» سرعت«
 را طولاني مي كند؛» راه « 
 راكاهش مي دهد؛» كيفيت« 
 .را زياد مي كند» هزينه« 

 را»  سركه خوب و مثبت   «پس يادمان باشد كه تمام راه كارهاي انتخابي ما تعريف             
 .داشته باشد
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 اي كاش اين مطلب از ستواني به ذهنم رسيده بود و درطول خدمت ازآن بهره          
 .كردم برداري مي
 

وضع قوانين نيز، قانونگزاران محترم به اين فرمول توجه داشته چه خوب بود در 
حاصل شده و يا می نمايد در آن » سرکه بد«و قوانينی که با اجرای آن، خواه نا خواه 

را حاصل  »  سرکه خوب « و به شکلی تغيير دهند که اجرای آن             کردهتجديد نظر    
 .نمايد
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 نكات برگزيده: ٢موضوع

:  را درباره    ازمنابع مختلف، نكاتي   ،رسنلي نزاجا بودم   كه مدير پ   ٦٦ـ٦٨درسالهاي
آن نكات  ها از  روحيه تهيه نمودم كه دربخشنامه فرماندهي، رهبري نظامي، انضباط و

آن نكات باتوجه به مفيد        براي خوانندگان محترم اين كتاب نيز،      .  استفاده مي بردم 
 .رددگ وكاربردي بودن آن ارائه مي

 
 بي آمادگي رزميهاي ارزيا شاخص .١نكته

روحيه، حميت قسمتي،    :  هاي ارزيابي آمادگي رزمي يگان عبارت است از            شاخص
 .انضباط، آموزش

 
 :چگونگي توسعه روحيه . ٢نكته 

 .زيردستان تقويت نمائيد برهان در ارائه دليل و با الف ـ اعتماد وايمان به مأموريت را
بدين ترتيب   آگاهي يافته وشان هاي شخصي  ب ـ ترتيبي دهيدكه افراد به توانائي

 .نيدکاعتماد به نفس را درآنان تقويت 
 شايسته هاي گماردن افراد لايق در پست پ ـ باتوجه كامل ودقت در واگذاري مشاغل و     

 .آنان به وجود آوريد در مناسب، رضايت شغلي را و
ي كه براي تأمين رفاه وخدمات پرسنل       يت ـ پرسنل خودتان رادرجريان تلاشها      

 . بگذاريد،م مي دهيدانجا
 .ث ـ كاري كنيد كه پرسنل احساس نمايند افراد موثري دريگان مي باشند

ج ـ فرد را بشناسيد و از خواسته ها ونيازهاي انساني او كاملاً آگاه باشيد و درحد 
 .مقدورات و توانايي خود به او كمك كنيد

 .چ ـ اعتقادمذهبي آنان را تقويت نمائيد
قطاران و    را نسبت به فرماندهان، يگان، جنگ افزارها، هم           ح ـ اعتماد افراد       

 .نيدک تقويت ،آموزشي كه مي بينند
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 :چگونگي توسعه انضباط .٣نكته 
 .الف ـ  بيش از هرچيز خود نمونه و سرمشق ديگران باشيد

 .ب ـ در اجراي تشويقات و تنبيهات هرگز نظرخاصي اعمال نكنيد
 .مهم استپ ـ بي نظري و بي طرفي شما بسيار 

 را به وجود    يت ـ از طريق آموزش  در زير دستان احترام متقابل ورفتار انسان               
 .آوريد و آنان را به خود انضباطي، تشويق و ترغيب نماييد

 .يدکنث ـ به رعايت مقررات و اجراي دستورات تأكيد 
 

  تعريف رهبري نظامي .٤نكته
 ترتيبي كه اطاعت از     فن وهنرتحت نفوذ قراردادن نظرات و هدايت آنان به           

روي ميل، اعتماد، همكاري صميمانه و وفاي به عهد آنان جهت رسيدن به هدف 
 . رهبري نظامي گويند،و اجراي مأموريت به دست آيد

 
 :رهبران مثبت ومنفي. ٥نكته

رهبر مثبت كسي است كه افراد را ازطريق افزايش درجه و رضامندي آنان،                
 درحالي كه رهبر منفي فردي است كه با ايجاد .به كار تشويق و تحريك مي كند    

ترس و روح عدم امنيت خاطر و با تهديد به كاهش امتيازات افراد گروه آنان را به 
افرادي كه تحت . به رهبر منفي نمي توان كلمه رهبر اتلاق نمود.  مي دارد   كار وا 

اي منفي كارمي كنند قسمت اعظــم وقت خود را به ظاهرسازي وكاره       نظر رهبر 
 .گذرانند ضروري ميغير

 
 :اصول رهبري نظامي .٦نكته 

 .اصل يكم ـ از نظر فني و تاكتيكي شايستگي داشته باشيد
 .اصل دوم ـ خويشتن راشناخته و از هرجهت درصدد اصلاح خود باشيد

 .اصل سوم ـ افراد خود را شناخته و به فكر راه و آسايش آنان باشيد
 .گهداريداصل چهارم ـ افرادخود را مطلع ن
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 .اصل  پنجم ـ سر مشق ديگران باشيد
اجراء   نظارت شده و    اصل ششم ـ اطمينان  حاصل كنيد كه وظيفه درك شده،            

 .شده است
 .اصل هفتم ـ  افراد خود را مانند يك تيم آموزش دهيد
 .اصل هشتم ـ تصميمات صحيح و به موقع اتخاذ نمائيد

 .ر خود پرورش دهيد حس قبول مسئوليت رادرافراد زير اماصل نهم ـ
 .اصل دهم ـ يگان مربوطه را برحسب مقدوراتش بكار بريد

اصل يازدهم ـ درجست وجوي مسئوليت بوده و براي اقدامات و عمليات خود                
 .قبول مسئوليت كنيد

 
 بهترين وسيله براي شناخته شدن بين افراد،         ؛را بشناسند   شما   سربازان بايد  .٧نكته  

ن افراد برويد و با آنان صحبت و گفت وگو كنيد، شما       بي.  صحبت كردن با آنان است    
 .در صحبت بايد دوچيز رادرنظر داشته باشيد

 . اول ـ چيزي كه ارزش گفتن داشته باشد
 به افراد چيزي .اين امراهميت حياتي دارد. دوم ـ به آنچه مي گوييد معتقد باشيد

 گفتار و عمل يكي نيست و  زيرا متوجه خواهند شد،،يديرا كه به آن اعتقاد نداريد نگو
اگربلافاصله متوجه نشوند بعداً خواهند فهميد، آن وقت شما ارزش رهبري خود را                

 .ازدست داده ايد
 

هرچه هستيد .  خودتان را هرچه هستيد كامل كنيد، فرماندهي، خود شما هستيد.٨نكته 
 .همان باشيد زيرا هرگز تقليدي شاهكار نمي تواند باشد

 
مردان  و پرسنل كار آزموده  وتعليم يافته و همچنين انتصاب درست              داشتن   .٩نكته  

درمشاغل مربوطه، يگانه عاملي است كه واحدهاي ارتش را درانجام مأموريتهاي                 
اسلحه، مهمات، تداركات، وسايل مكانيكي وسازوبرگ، سربازان .  محول موفق مي سازد  
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مي تواند جايگزين عامل    را براي ادامه جنگ حمايت وتقويت مي نمايد؛ ولي هرگز ن           
هرقدر طرحهاي عملياتي عالي و دقيق تهيه شوند و به           .  مهـم انساني درجنگ باشد   

هراندازه كه دستور عملياتي مناسب تر و جامع تر باشد؛  مادام كه مفاد ومفهوم آن به 
وسيله مردان جنگ ديده و مصمم و با ايمان و همچنين توسط سربازان آموزش يافته 

بديـن ترتيب بايد معترف بود .  اجرا نشود پيروزي فراهم نخواهد گــرديدو با شهامت 
سرباز و نيروي انساني است كه هدف   پيروز مي شود و،كند  جنگ مي،كه سرباز است

نگاهداري مي نمايد و اوست كه يگانه عامل موثر به نفع فرماندهي  وزمين را تصرف و
 .در اجراي مأموريت به شمارمي رود

 
فرماندهي و رهبري هنري است كه مي توان در سايرين نفوذ معنوي پيدا كرد وحس                    .١٠نكته

و حس اطاعت واحترام متقابل و همكاري را بين              را تقويت نمود     اعتماد و وفاداري آن ها      
مرئوسين ايجاد كرد و آنان را متشكل و همكاري و هماهنگي لازم را براي نيل به يك هدف                     

 .  مقدس رهبري نمود
هي وستاد آنان بايستي متوجه فراهم كردن كليه وسايلي باشند كه در                فرماند

. بالابردن روحيه، انضباط، حميت قسمتي وروح ازخود گذشتگي پرسنل دخالت دارند
 .روحيه يك حالت فكري و ذهني بوده و درواقع محرك كليه نيروهاي خلاقه افراد مي باشد

 
 و درك مفهوم واقعي آن تلاش خود  است كه باقبول مسئوليت   ١ وظيفه ركن    .١١نكته  

 .را در بررسي عوامل ونكاتي قراردهد كه براي تقويت روحيه لازم است
 

بشر سعي دارد در زندگي احتياجات را مرتفع نمايد واگر موفق به انجام آن                  .١٢نكته  
نيازهاي بشر فـراوان اسـت و بـه طور . نگردد، نا اميد و عصباني و غير مفيد مي شود   

 : قسمـت كــرد را به دو ـي تـوان آن هـاكـلي م
  ـ احتياجات روحي٢  ـ احتياجات جسمي  ١

    ـ نيازهاي معنوي ـ نيازهاي مادي         
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 تراژدي كاغذ بازي: ٣موضوع

 هاي  براي آنكه خواننده محترم اين كتاب، نمونه اي ازمسيرمكاتباتي را درسيستم                
صه مستخرجه از پرونده انفرادي يك         تارعنكبوتي بوروكراسي متوجه گردند، خلا      

. مي نمايم با آن مواجـه شدم ارائهام    كه درمسير خدمتي   ٦٤ و ٦٣سربازجانباز درسالهاي 
خواننده با تعمق انساني وعاطفي برموضوع و توجه به فاصله زماني و مطالب مكاتبات، 

انها رفتن نيروي انساني زياد درشهرها ومك          فاجعه واتلاف وقت و هدر       ،عمق زيان 
ومقامات مختلف درسيستم و فرمولهاي مكاتباتي خشك وخالي از عاطفه را تاحدودي  

 .حس مي نمايد
 ميشبيه اين بررسي را دربسياري ازموضوعات درپرونده هاي كشوري ولشكري            

فردي    اجتماعي و  توان ملاحظه نمود كه لطمات زياد و جبران ناپذيري برپيكره منافع ملي،            
كه درسوابق ما  ظر مي رسد هيچ سازماني هم نمي تواند ادعا كندبه ن .  وارد مي آورند  

 .مشابه اين وضع پيدا نمي شود
شايسته است همه ماتلاش نمائيم كه ناخواسته سبب تقويت اين نوع سيستم              
طولاني و خالي از عاطفه ي كاغذبازي و درنهايت بازي با عمر وسرنوشت وسرگرداني            

دامات را درمسير مثبت و سرعت و به حق، هدايت اشخاص وسازمانها نگرديم وبلكه اق
 .و به پايان رسانيم

براي آن كه سوء تفاهمي پيش نيايد دربيان اين موضوع نام يگان وسرباز                    
 .تغييريافته و نام ديگري انتخاب شده است

 
 ٦٢سيرتقويمي پرونده جانباز پرويز حسن زاده فرزند رحمت اعزامي شهريورماه 

 سرگشته و   يادشده مورد اصابت تير مستقيم دشمن از ناحيه          ازسرب:  ١٧/١٢/٦٣تاريخ  
 .گردد مجروح و تخليه مي

و فتوكپي شناسنامه را به ١١٤٢صورتجلسه و فرم ) وظيفه (آج : ٢٢/١٢/٦٣تاريخ 
 .نزاجا واداره بهي و بنياد شهيد باختران ارسال مي دارد
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 كه قبل از      مرحله سوم وي را       پرونده فرار )  شعبه قضايي :  (١٧/١/٦٤تاريخ
فرستد وگيرنده به آج وظيفه وگيرنده به           مجروحيت بوده به دادسراي نظامي مي       

 .دهد كه نامبرده را سريعاً به دادسرا اعزام دارد  مي٩گردان 
 به بازرسي وشعبه قضايي وآج وظيفه اعلام نموده است كه ٩گد: ٢٣/٢/٦٤ تاريخ 

 .واهدشدسرباز يادشده مجروح شده و به محض مراجعت اعزام خ
آج وظيفه به بيمارستان ايلام نوشته كه اين يگان ازتاريخي كه           :  ١٥/٥/٦٤تاريخ  

 .نامبرده مجروح وبه آن بيمارستان تخليه شده اطلاعي ندارد وخواستار وضعيت وي شده
بيمارستان امام خميني ايلام پاسخ داده كه سابقه اي از نامبرده  :  ٢٧/٥/٦٤تاريخ  

 .به دست نيامده
  باختران نوشته كه از نامبرده در      ٢لشكرآج وظيفه به حوزه درجه     :  ٧/٦/٦٤تاريخ

تحويل وي برابر آدرس      اي به دست نيامد، نسبت به دستگيري و          بيمارستان سابقه 
 .ذيل اقدام شود

 به آج وظيفه نوشته كه اين سرباز برابر مدارك موجود     ٩گردان:  ١٢/٨/٦٤ تاريخ  
 بان دچار شده وهيچ گونه نظريه درمورد     راست وي معلول و به لكنت ز         دست وپاي  

 .تواند بدهد وي نمي قبل از مجروحيت به علت عدم حضور فرار نهست و
) محل سكونت سرباز  (  لشكر آج وظيفه به شهرباني باختران         :  ١٦/٨/٦٤تاريخ  

سرباز برود تأييديه آن را . گردد نوشته كه مدارك استراحت و بستري سرباز اعاده مي      
 . باختران بگيرد٢٠از بيمارستان

آج شعبه  قضايي به آج شعبه وظيفه نوشته كه سرباز يادشده              :  ١٥/٨/٦٤تاريخ  
 . خودرا به دادگاه معرفي نمايد٢٨/٨/٦٤ مورخه٨ساعت 

همان عبارت فوق را جهت حضور           ٩آج شعبه وظيفه به گد      :  ٢١/٨/٦٤تاريخ
 .دردادگاه نوشته
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ران به ل آج وظيفه نوشته كه       بنياد شهيد انقلاب اسلامي باخت     :  ٣٠/٨/٦٤تاريخ  
سرباز يادشده  براثراصابت گلوله به سمت راست مغز به فلج نسبي اندام سمت چپ                 

 .وعدم قدرت تكلم گرديده وقادر به كار نمي باشد
 شده لشكر آج وظيفه به بنياد شهيد باختران نوشته كه سرباز ياد: ١٢/٩/٦٤تاريخ

 باختران به اداره    ٥٢٠اد يا بيمارستان   لازم است در اولين فرصت ازطريق آن بني          را
بهداري جهت تهيه صورتجلسه شورايعالي و پزشكي اعزام دارند و گيرنده به اداره                 

 .بهداري وشهرباني باختران جهت ابلاغ  نامه به وي  همچنين خود سرباز داده است
 .شهرباني باختران به ل نوشته، نامه فوق تحويل بستگانش گرديد: ١٧/٩/٦٤تاريخ 
 به اداره بهداري نزاجا نوشته و اين سرباز را جهت ٥٢٠بيمارستان: ٢٦/٩/٦٤تاريخ 

 .تعيين تكليف خدمتي معرفي نموده است
اداره بهداري به بيمارستان خانواده نوشته وي را مورد معاينه             :  ٢٧/٩/٦٤تاريخ

 .کنند قراردهند وتعيين ميزان ضايعات
ج وظيفه نوشته و صورتجلسه         بيمارستان خانواده به ل آ       :  ٩/١٠/٦٤تاريخ   

بيمارستان را مبني بر ترخيص نامبرده ارسال داشته و ذكر نموده به سربازابلاغ شود    
 .كه به اداره بهي نزاجا درشورايعالي مراجعه نمايد

 برمبناي نامه بيمارستان خانواده نوشته؛ ٩ل آج وظيفه  به گد:  ١٦/١٠/٦٤تاريخ  
 .يند وصورتجلسه سانحه ارسال دارندوي را پس از تسويه حساب ترخيص نما

 . برگ صورتجلسه سانحه ارسال نموده٦ تعداد ٩گد:٢٣/١٠/٦٤تاريخ
آج وظيفه صورتجلسه سانحه را به مد شهداء واداره بهي وبنياد : ٢٥/١٠/٦٤تاريخ  

 .شهيد باختران ارسال نموده
ته كه  وگيرنده آج وظيفه ودادگاه نوش٩آج شعبه قضايي به گد:  ١٦/١١/٦٤تاريخ 

 .نامبرده را سريعاً به دادگاه  اعزام دارند
شده تا  ياد به آج قضايي وگيرنده آج وظيفه ودادگاه نوشته كه سرباز٩گد:  ٢٢/١١/٦٤تاريخ

 . به محض مراجعت اعزام خواهدشد،به حال مراجعت ننموده
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پدر سرباز به ل آج وظيفه نامه اي ارسال داشته مبني بر اين كه     :  ٧/١٢/٦٤تاريخ  
اگربدهي دارد به من اعلام داريد تا واريز             چه زودتروضعيت وي معلوم گردد و       هر

 .تواند به منطقه بيايد  اين سربازبه علت فلجي سمت راست و عدم تكلم نمي.نمايم
 چگونگي نامه پدرسرباز را به گردان نوشته        ٩آج وظيفه به گد   :  ١١/١٢/٦٤تاريخ  

گربدهي دارد صورت آن ارسال تا به وخواسته است كه با وي تسويه حساب نمايند وا       
اش   خانواده اش ابلاغ گردد ومتذكر گرديده تا مادامي كه سرانجام رسيدگي پرونده اتهامي                 

ازطريق مراجع قضايي اعلام نشده از صدوركارت هاي وي خودداري شود وگيرنده آج    
 .قضايي داده كه سرانجام پرونده اتهامي فرار وي را استفسار واعلام دارد

 را  ٣ اعلام داشته كه سربازيادشده يك قبضه سرنيزه ژ           ٩گد  :  ٢٢/١٢/٦٤يختار
 .مسترد ننموده است 

آج وظيفه به پدرسرباز نوشته كه يك قبضه سرنيزه تحويل             :  ٢٥/١٢/٦٤تاريخ  
فرزند شما بوده ومسترد ننموده است ونسبت به استرداد آن اقدام نمايد تانسبت به               

رشادت وگواهي حقوق وي به        ابراز   خدمت و  تسويه حساب وصدور كارتهاي پايان     
 .برقراري مستمري اقدام گردد منظور

   ...... آج شعبه قضايي به دادسرا نوشته كه نامبرده به علت               :  ٢٩/١٢/٦٤تاريخ  
مي بايست از خدمت ترخيص شود و بادرنظرگرفتن موقعيت جسماني وي پرونده وي 

 آج وظيفه داده كه يك نسخه از            گيرنده به .اعلام دارند   را رسيدگي و نتيجه را      
 . وحفاوا٩صورتجلسه بيمارستان را ارسال دارند تا به دادسرا فرستاده شود وگيرنده گد

پدر پير سرباز شخصاً به منطقه علمياتي لشكر و بازرسي مراجعه و   :  ٩/١/٦٥تاريخ
خواستاررسيدگي گشته است وبازرسي درهمان روز مشروح جريان را به اطلاع ف ل              

ه و ايشان نيزبا تأثر وتأسف شديد از اين مراحل پيچيده كاغذ بازي كه درنهايت  رساند
باعث سرگرداني وبلاتكليفي يك سرباز جانباز و خانواده اش شده شخصاً دخالت نموده 

 .و تا پايان اقدامات مربوط به لشكر، قضيه را پيگيري وبه اتمام مي رساند
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 صبحانه درمنزل: ٤موضوع

استاد :   مي كردندكه استاد تقاضا   جو بودم، گاهي دانشجويان دركلاس از      زماني كه دانش 
البته اين تقاضا بخشي از آن براي فرار از خستگي درس بود  و                 .    نصيحتمان كنيد 

قسمتي  نيز جداً براي شنيدن كلمه اي، جمله اي با پشتوانه تجربه استاد بود كه                    
درهرحال .  ل وتشويش آنان باشد   از ابهام وسئوا    چراغ راه آينده خدمتي وزندگي پر      

گوش مي سپارد  يا مي نمود و يا رفع خستگي . هردانشجو به سهم خود بهره مي برد 
 .دُجاي مناسب به كارمي بر در زمان و تعمق به حرف استاد، آن را درآينده و و با

 ازمن به شما    !آقايان دانشجو «  :   گفت ،آن روز استادمان كه افسر ميانسالي بود       
زيرا اگر  .  ه تا پايان خدمت، هر روزصبحانه خورده به محل خدمت برويد            نصيحت ك 

 گاهي شرايطي به    ،صبحانه را بگذاريد كه پس ازورود به محل خدمتي صرف نماييد            
خصوص براي افسران صفي پيش مي آيد كه تاوقت ناهار فرصتي براي اين كار پيدا                 

ما افسران . گردد  افسر ميتكرار اين موضوع سبب بيماري و زخم معده آن. نمي كنند 
شما به فكر   .  زيادي داريم كه در درجه ستواني و سرواني مبتلا به زخم معده شدند              

 ».به اين حرف من توجه كنيدسلامت خود باشيد و 
بقيه ايام صبحانه را      من درطول خدمت مي توانم ادعا كنم به غيراز چند روزمحدود، در            

 !خدا، ناراحتي معده نداشته امتاكنون نيز به شكر. درمنزل صرف نمودم
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  بازرسي درموضوع نيروي انساني: ٥موضوع

درجه سرتيپ دومي و مقام سرلشكري، ازنزاجا به معاونت بازرسي                با ٧١سال
بازرسان ارشد نيروي  ستادكل نيروهاي مسلح انتخاب ومأمورشدم تا به عنوان يكي از    

 طورنمونه اي عه نيروهاي مسلح رابههيأتي كه مأموريت بازرسي ازتمام مجمو در انساني 
 سرتيپ علي صيادشيرازي ـ برعهده -وانتخابي به سرپرستي معاون بازرسي ستادكل     

 ماه طول كشيد و قسمت اعظم        ٩اين مأموريت بيش از   .   انجام وظيفه نمايم    ،داشت
 .نيروهاي مسلح را درتمام كشور بازرسي نمود

نضباط و چگونگي فرماندهي و      درآن بازرسي براي پي بردن به عمق روحيه، ا           
مديريت وبالاخره ارزيابي توان كيفي و كمي نيروي انساني يگان مورد بازرسي همراه          
با همكاران خود درگروه بازرسي نيروي انساني روشهايي به كاربرديم كه بيــان آن               

 .مي تواند براي مخاطبين اين كتاب مفيد باشد
 پاياني  ساعات,   اينجانب درجلسات   شفاهي توسط  به طور   روزانه بازرسي   گزارش

نتيجه بازرسي  درگزارش كتبي نيز . ارائه مي شدبازرسي ورئيست مديره أ هيبهشبانه 
 خلاصه روشهاي بازرسي ، آنوكاربردي به نكات تجربي  باتوجه. ثبت و ارائه مي داديم

 : شرح زير بوده است به  شدهانجام 
  يگان و  موجودي  با آن   ترلكن مختلف نيروي انساني و     آمارهاي  دريافتـ  

 .سازمان
 در   به صورت اجتماعي و يا     يگان نيروي انساني    مجموعه    ظاهري از وضع      بازديدـ  

 .محل هاي كار هركدام
,  انضباطچگونگي با تعدادي ازكاركنان يگان براي پي بردن به           ـ پرس و جو   

 .انو فرماندهان يگء روسا, مديريت افراد مشكلات خدمتي و روحيه و, آموزش
 ها استحقاقي   و حقوق  دريافتافراد وظيفه راجع به چگونگي           از پرسشـ  

 .هاي مناسب براي پي بردن به عمق مديريت و فرماندهي سلسله مراتب يگان  وپرسش



 ٣٣/براي همه درجات و مقامات

 

 هاي  سرويس.  ها  وضعيت آسايشگاه    ازمجموعه ساختمانهاي يگان و       بازديدـ  
 . هركداماشكالاتها و پي بردن به خانه  اسلحه, ارهاـانب, كار هاي  محل،رـ دفات،يـبهداشت

, بـاطـ يگان مخ  بود؛ اطلاع قبلي    با باتوجه به آن كه اين بازرسي         مولاًـ مع 
,  توانست ارايه مي داد   ميه  ـا آن جا ك   ـزه و مرتب ت   ـاهري را به شكل پاكي    ـع ظ ـوض
 تـتوانس يـنم انـيگ اريــج الاتـ ديد تيزبين بازرس باتجربه اشكازحال   نـ با اي  اما
ها جنبه     روي تخت  ملافه  كه بود   معلوم  ها  آسايشگاه  بعضي  درلاً  مث،  دـبمان  انـپنه

 استحقاق سرباز باشد و كهكل كه آئين نامه پيش بيني نموده  شدكوري دارد و به آن
اگر ويا  .  نبود نمايد؛   تميزدرطول دوره سربازي مورد استفاده قرارگيرد و به موقع             

 آن   از نشان  واست  و مي خ  براك غليظي   ـخ  و   گرد ،د مي ش  زده پتو   روي محكم      ،دستبا
 بسيار نيز تعدادي  بود كه دراين يگان اين پتوها مدت هاست تكان داده نشده اند و               

. همان روز روي تشك ها انداخته اند         و هستند معلوم بود كه نو      نيزكثيف و بعضي      
  ... كيسه انفرادي ووياش ها وداخل كمدها  بال تشك ها ويههمين طور رو

 مديريت عمق چگونگي تقسيم كار درنظافت يگان براي پي بردن به كنترلـ 
 .يگان 

 امور نيروي بههايي كه مربوط    دفاتر و پرونده هاي ستادي قسمتز ابازديدـ 
 برابر آيين اشكالاتمكاتبات و يا , انساني بود و شكل نظم و ترتيب و سرعت اقدامات 

  عملي وينن  چگونگي  انتصابات ، شغل سازماني، شغلهمچ   و هاي مربوطه   نامه ها وآموزش  
 .انطباق با مقررات

 مخاطب و    و يا يگان   سربازخانه آشپزخانه   از بازديد   ،سربازخانه از گرمابه     بازديدـ  
 .غذاييوسايل و مواد , اهري افرادظ  وچگونگي وضع بهداشتي

اي جاري ه  استاندارد كيفيت و كميت مواد غذايي و پخت غذا برابر            كنترلـ  
 .نيروهاي مسلح
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 درها  پشتيا نوشته هايي كه        ها و تميزي آن و        پشت درب توالت   بازديدـ  

 .يگان و پي بردن به عمق مديريت و فرماندهي ،نوشته شده بود
  بهداشتيسرويس, اطاق آماده.  پاسدارخانه و كنترل مجموعه آسايشگاه پاسدارانبازديد ـ

 وگفت و گو ها  با پستپاسدارخانهوضع ارتباط , وضع سماور و چاي, وضع ظروف غذا
 پاسدارخانه با تعدادي از پاسداران براي پي بردن به چگونگي اعمال فرماندهي و مديريت

 .و همچنين ملاحظه دفاتر و مدارك و گزارش وقايع نگهباني پاسدارخانه
 است در نيروهاي مسلح كشورما   شايسته جا خوب است اشاره كنم كه        درهمين

 استانداردها برابرآن    و استانداردي تعريف و مشخص شود           ،ي تمام موضوعات   برا
و نشان داد      عدد شكل را بتوان به     ها  ارزيابيگرديده تا   گيري    اندازهموضوع موردنظر   

 .باشند مقايسه و فهم قابل بهتر
 تشكيل ء تعاريفي دارد؟ اجزاچه...  و ٣،٢،١ درجه استاندارد سربازخانه  يك  لاًمث

 بايد چه عددي       و    سطح هركدام درچه    ،ن نظير اماكن عمومي و انفرادي      دهنده آ 
بايدهاي   از  آيا بيشتر يا كمتر   .   نموده اند  كسب  را در بازرسي ها چه عددي        .باشند

  هستند؟تعريف شده 
 مقدار پيشرفت يا تنزل يا مي توان درجه  بالاخره ،اگر روزي اين كار عملي شود  

 در اين يگان فرماندهي يا مديريتمشخص نمود كه    و داد   نشانعدد    يك يگان را با   
 مجريان آن   برايبايد  اين اندازه گيري     .  در دوره زماني موردنظر چگونه بوده است        

 .فعاليت نيز قابل فهم و سنجش باشد
بالا و پايين   ,  بغض   جهت حب و   به    ومديران فرماندهان     ،كار اين شكل    در 

به نام ايشان در       شده و  معلومبا اين اعداد     بلكه زحمت و لياقت آنان        ،نخواهند شد 
در روزي كه مسئوليت به ...  لشكر يا نيرو يايك  لاًمث. سوابق آن يگان ثبت مي گردد  

 دهد  ميبوده و روزي كه تحويل        قرارگرفته    فرمانده تحويل شده درچه عددي      آن
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 كارنامه   و هزينه ها وياشبيه    درآمدهاكارهاي حسابداري     چيزي شبيه   .  درچه عددي است  
 .... دانش آموزان و دانشجويان وسالهتحصيلي يك 

وسيله ديگر هم مي توان          براي سلاحهاي عمده و يا هر         راكار    اين حتي 
اي آن و   ز اج ، به جنگ  وحاضرسالم    ...   يا هواپيما و يا     انك ت يك  لاًمث.  تعريف نمود 
چه هستند و    اعداد آن  ،در وضع موجود    . اعدادي را بايد داشته باشند     چهمجموع آن   

 لازم را   اقدامات چقدر فاصله دارد و       ،بالاخره نتيجه گيري نمود نسبت به عدد بايد        
 .براي از بين بردن فاصله اعداد انجام داد

 فاصله   ، كنترل نمود  وي هم مي توان تعريف      ستاد اقدامات   رابراي اعداد   اين 
 اندازگيري و كنترل ،نپايا »ن«  بسم االله تا نقطه»ب« شده از انجام اقدامات لازم و     و

,  انجام نشود  كارتا وقتي اين    .   انجام گيرد  موجود عدد     و مقايسه با عدد بايد       وکرد  
 .ال برانگيز خواهد بود ؤامكان لياقت سالاري هم بسيار سخت و س
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  من هم مي پوشم،اگر همه لباس نو پوشيدند: ٦موضوع

 »صادقي ستوان موسي      «    روايته   ب »١ پرواز تا بي نهايت     «  كتاب    ١٦٣ ص   از خاطره   اين
 .انتخاب شده است

 
من .   رفتيم مي طرف ايستگاه رادار بهبهان       بهدزفول   از     ]بابايي[  و عباس  من

خواند وگاهي هم     مي  نآ قر گاهي.  كردم و عباس هم درحال خودش بود        رانندگي مي 
ي عباس كه لباس مناسب     هوا كمي سرد بود و    .  كرد   زمزمه مي  رازيرلب دعاي كميل    

قبلي كه   در سفر ,  مدآيادم  .   عقب جمع كرده بود    درصندلي خودش را    ،درتن نداشت 
 چرا اوگفتديد به   عباس رااسماعيلوقتي حاج   , بوديمهمراه عباس به قزوين رفته 

  كهمي داد     نويد  به پدر   عباس هم با لبخند   .  تي را كه برايت خريده ام نمي پوشي        كُ
گفت , پرسيدم  وقتي جريان كت را از او كنم و  مي تن مدم بهآ ديگر كه بار  االلهءان شا

 خاطرن را نپوشيده ام ؛ به همين آ كت نو برايم خريده و من هيچ وقت    يككه پدرم   
رويم    هرجا مي  كهدراين فكر بودم    .  گيرد  ن كت را مي   آكه مرا مي بيند سراغ        بار  هر

 لباس  موضوعگاه  آاين افكار باعث شد تا ناخود     .  استفرين  آلباس او هميشه مشكل      
 چرا  كهپرسيدم    اعتراض كردم و    من مثل هميشه به او     .  پوشيدن او را پيش بكشم     

                                                           
 شهداييادنامه      منابع ديگركه شامل   به,  گذشتهموزش كاربردي كتاب برمبناي تجارب       آ هدف   به   باتوجه .١

توانستم دراين    مطالب زيادي را  ,  ب مربوط به شهيد بابايي     دركتا.   مراجعه كردم  بودشاخص دفاع مقدس     
.  نموده ام   درج  و مطالب استخراج     اينمشابه  ,   نيز ديگر  كتابهاياز.   بياورم كتابدراين    جهت انتخاب و   

 محتواييشكل بيان مطالب كتاب با تمام ارزش بالاي           ,   برجسته شهداي ازمنابع مربوط به يادنامه       بعضيدر
خوانندگان   اگر   بنابراين  .نشد  انتخاب ميسر    امكان ،كتاب  اين يموزشآ هدف   درجهت  كه  به گونه اي بود   ,  نآ

 به اين محدوديت ها توجه با  ، از شهداي شاخص ملاحظه مي نمايند      خاطرات عدم تعادل را درانتخاب      محترم
 شيرازي  علي صياد بد  سپه  شهيدتمندان  اراد  و  زيردستان  و ازشاگردان    يكيكنم   ن كه افتخار مي     آ  با مثلاً  .بوده است 
 چندان  نتوانستم  ب براي اهداف اين كتا    اامّ؛   شده است  درجدرباره اين بزرگوار نيزكتابهاي متعددي         هستم و 
 . مناسبي انجام دهمانتخاب
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چند دقيقه . تچيزي نگف كند ولي او مثل هميشه سكوت كرد و         لباس نو به تن نمي    
 : گفت ، گذشت ناگهانكهاي 

 . ماشين را نگه دارـ
كنار جاده توقف  حادثه اي رخ داده؛ به همين خاطر خيلي زود درشايد فكركردم

از دورديدم .  حرفي بزند پياده شد و به طرف دامنه كوه رفتاينكهعباس بدون . كردم
 كه رسيد نهاآ نزديكي  به. رود  يند ميآ  كه ازكوه پايين مي, دختربچه دوكه به سمت  

ن دو با  آ سئوال كرد ونهاآ زندگي  وضعدرباره  . وردآ نزد من وبهدست هردو راگرفت 
 يا هشت ساله به نظر مي        ونها كه هفت    آ  . پرسشهاي او پاسخ دادند     به  جب وحيا حُ
عباس مقداري  .  و پاهايشان هم برهنه بود        به تن داشتند    اي  لباسهاي كهنه ,  مدندآ

 سپس سوار. نها خداحافظي كردآدخترداد و از ن دوآ بهخوراكي كه درماشين داشتيم 
ن دو دختر بودم كه تنها با آ لحظه در فكر  چندمن تا   .  حركت كرديم   ماشين شديم و  

 كه  كنند  ن بيابان چه مي   آ بودند در    گذاشته  دوششانن همه هيزم كه روي       آپاي برهنه و    
 :ناگهان عباس رشته افكارم را پاره كرد وگفت

قدر راجع به      اين دختران معصوم را ديدي تا ديگر اين         شما خوب شد كه       ـ
 .ظاهر من بحث نكنيد لباس و

 :دادعباس ادامه  . ط گوش مي دادم وفقبودم ساكت من 
 شما,   كه همه بتوانند لباس نو بپوشند       برسداگر دراين مملكت روزي      !  موسي  قاآ  ـ

 .ن روز من هم لباس نو خواهم پوشيدآكه ش  بامطمئن
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 ت قلبرقّ: ٧ موضوع

 » ستوان قديرعلي قرباني   « به روايت    »تيپرواز تا بي نها   « كتاب   ١٦٩ ص   از خاطره   اين 
 .استانتخاب شده 

 
ناگهان . با پاي پياده درحال برگشتن بودم  روي هواپيما تمام شده بود و  بر  كارم
, ايشان  پس از احوالپرسي از   .  بابايي است   ديدم تيمسار .   ترمز كرد  پايم  جلوماشيني  

 ،هاي طبيعت يي با تماشاي زيبايشهيد باباي, در طول مسير ,  سوارشدم  وكردم    تشكر
مسافت زيادي را طي نكرده بوديم كه        .  گفتند   مي »سبحان االله «ب  پيوسته در زير ل   

. روي زمين افتاد     شيشه جلو ماشين برخورد كرد و      بهناگهان جسمي سياه به شدت      
 ازهردو  .   را دركنارخيابان نگه داشتند    ماشين و   دتيمسار بابايي بي درنگ ترمزكردن     

 دوبالش سرش ميان ، ماشيناثر برخورد با    ديديم پرنده اي در    ،مــماشين پياده شدي  
 ماشين  داخلآنكه چيزي بگويند به       ايشان بي .  جان داده است  ,  قرارگرفته وغرق درخون  

 و پرنده را همانند عزيزي ازدست رفته درميان          برداشتندرفتند و چند برگ دستمال كاغذي        
چه   تصميم دارند    دراين فكر بودم كه ايشان         من.   سپس حركت كرديم     ،آن گذاشتند 

 . اطراف نگاه مي كنندبه رانندگي دريافتم كه درحين ،دكاركنن
باديدن چند درخت دركنار جاده توقف كردند و درحالي كه              ,  دقايقي  از  پس

 چاله اي   ازكندن داشتند به سوي درخت تنومندي رفتند و پس            دستپرنده را در     
 خاك  روي آنبركه   ازاينبعد.  احترام در ميان آن گذاشتند    كوچك جسد پرنده را با    

 اين صحنه را    كهمن  .  رفتند  اي در آنجا نشستند و درفكر فرو          دقيقه  چندريختند  
,  كه همين روح لطيف و سرشار ازعطوفتچراشگفت زده شده بودم؛ , كردم  تماشا مي 

 خشم جنگ با پرنده آهنينش      درطول,   سوزاند ميچنين دل     اي اين   كه براي پرنده  
 .مي ريختدشمن فرو  ملت انقلابي كشورمان را برسر
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 .آيا به عباس الهام مي شد: ٨ موضوع

 انتخاب  » ستوان حسن دوشن   « روايت   به    »پرواز تا بي نهايت   «كتاب  ١٩٥ خاطره ازص    اين
 .شده است

 
 من.    نماينده نيروي هوايي درقرارگاه هويزه بودند     ,   شناس حق خلبان   سرهنگ

 داشتند  عهدها به   ن زمان پست معاونت عمليات ر      آبه همراه سرهنگ بابايي كه در      
 گذشتهدربرخوردهاي . براي تحويل پست سرهنگ حق شناس به قرارگاه رفته بوديم    

ن آر نمي رسيد؛ ولي در ــاد دوستانه به نظ  ـاس زي ــعب  برخورد جناب حق شناس با    
غوش كشيدند و   آاورا د ر    .   خيلي گرم و صميمانه با عباس برخورد كردند         ايشانروز  

 : شناس گفتحق. بوسيدند
 . من نمي دانم چرا اينقدر شما را دوست دارم!باباييجناب  -

 :گفت هم عباس
 خدا شاهد   ولي فكر مي كرديم شما از ما ناراحت هستيد؛               ما.  شكر  را   خدا -

 .را دوست دارم است كه من هم شما
خداحافظي    پس از سفارشات لازم به همراه سرباز راننده         شناس حق   جناب 

عباس پس از رفتن سرهنگ حق       .   تهران ترك گفتند    صدمقكردند و قرارگاه را به       
       الي بيست دقيقه اي نگذشته بود كه          پانزده,  نآشناس شروع كرد به خواندن قر       
 :بي اختيار روي به من كرد و گفت

 .خدا رحمتش كند.  بيامرزدرا اوخداوند  -
 :گفتم

 گويي؟  كه را مي-
 :مد و گفتآ خود به يكباره

 .گفتمهمين طوري  -
 : زير لب گفتباز اي بعد حظهل
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 .كندخدا رحمتش  -
علتش .  كشيده شد وغمگين و ناراحت به نظر مي رسيد         درهم چهره اش    سپس

 .نگفترا از او پرسيدم؛ ولي چيزي 
وردند سرهنگ حق شناس درجاده با تريلي        آناگهان خبر .   گذشت اي   دقيقه ده

شديم و به محل     ماشين    بي درنگ سوار  .   است رسيدهتصادف كرده و به شهادت        
 شهيد به شيشه چسبانده بود و به ياد       راعباس سرش   ,  هنگام برگشت .  حادثه رفتيم 

 .گريست خواند و مي ن ميآ قرشناسحق 
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 كُلت داري: ٩ موضوع

 انتخاب  »سرهنگ خليل صّراف« به روايت » پرواز تا بي نهايت« كتاب ٢٠٢ ص از خاطره اين
 .شده است

 
هاي بسيار جامعي كه در عملياتهاي هوايي ارائه و           طرح   خاطر به بابايي   شهيد

مشكل جديد روبرو كرده بودند به همين            عراق را با    هوايينيروي  ,  كردند  اجرا مي 
 گروهك قصد احتمالي       ء پيشگيري از سو    منظورحفاظت اطلاعات ارتش به        خاطر

 .موريت حفظ جان ايشان را به بنده واگذار كرده بودأ م،منافقين
 همراه تيمسار بابايي و سرهنگ نادري        ,   اميديه به اهواز    جاده   درمسير روزي

.  تويوتا و نو بود    نوعاز  ,   دراختيار داشتم  زمانن    آ كه   ماشيني.  درحال حركت بوديم  
شهيد .  كردم   من با سرعت بالايي رانندگي مي        ،چون موقعيت جاده هم خوب بود       

 :بابايي با ديدن عقربه كيلومتر رو به من كرد و گفت
 .رانندگي كنيد  خواهش مي كنم فقط شما!صرافاي ق آ-

 :گفتم
  چيست؟منظورتان !تيمسار
 :گفت بابايي شهيد

 اگر ولي كه شما مي رويد ما مجبوريم دايماً جلو را نگاه كنيم؛           سرعتي با اين    ـ
 هم صحبت كنيم و هم از تماشاي منظره هاي باهسته برويد ما هم مي توانيم   آشما

 . لذت ببريماطراف
 كه به سرعت زياد نجاييآ از ولي مقداري سرعت را كم كردم؛  من ايشان تذكر با

 دوباره و كردم فراموش تذكر شهيد بابايي را ،پس از گذشت چند دقيقه, عادت داشتم
 : شهيد بابايي به من گفت. كيلومتر رسيد١٢٠به بالاي , كيلومترشمارعقربه 
 كُلت داري؟! صرافقاي آ ـ
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 را دركنار   ماشيناي رخ داده به همين خاطر بي درنگ             هحادث فكر كردم     من
 به  رابابايي كلت   .   به ايشان دادم   راكلتم    جاده نگه داشتم و به سرعت پياده شدم و         

 :من برگرداند و گفت
 كنيد با و شما لطف چسبانيم به هم مي رانادري سرهايمان   من و!صرافقاي آ  ـ

شما  طور كه     اين منخرجان  آ.  صمان كنيد نفر ما را بكشيد وخلا       دو  هر,  شليك يك تير  
.  خلاص كن ما رايكبارهبا اين اسلحه  بيا و. كنيد ما را به تدريج مي كشي  رانندگي مي

 .اين طور بهتراست
.  ها شده بودبچه و بعدها اين جمله تيمسار بابايي تكيه كلام    گذشت قضيه   اين

كلت «گفتند مي اوار به براي هشد. ركس تند رانندگي مي كرد  ـي ه ـبه طوري كه وقت   
 .هسته براندآه مي شد كه بايد ــ و او خودش متوج»داري؟
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 دم ديگري شدمآمن : ١٠موضوع
به ,  نكرده  ذكر  ران كه نامش    آ روايت گوينده    به    »نهايت پرواز تا بي      « كتاب   ٩٦ ص   از    خاطره  اين

 .مي گردد  درج  ن در امور فرماندهي و مديريت انتخاب و در اينجاآجهت ارزش كاربردي 

 
از ابتداي . بودمی و بار هميشه شخصي مغرور و بي بند,  ياد دارم به زماني كه    از

وجودم شده     بخشي از  ،سرپيچي كردن از دستورات   ,  هواييورودم به خدمت نيروي      
 تنها يك بارترفيع گرفته بودم و خلاصه خدمتبه طوري كه پس از بيست سال      .  بود

 بابايي فرمانده پايگاه هوايي اصفهان    شهيدزماني كه   .  مبه هيچ صراطي مستقيم نبود    
به . زل مي رفتمـرف منـ طبه ورانـتلوتلوخ, لـمست ولايعق, يك روز بعدازظهر, بودند
 نفر   چشمم به دو   ، يكي ازخيابانهاي نزديك خانه هاي سازماني رسيده بودم          تقاطع

مدند متوجه شدم كه آه جلوترك. ابتدا اهميتي ندادم .  مدندآ سوي من مي     بهافتاد كه   
اي با خود فكركردم اگر او متوجه شود كه   لحظه.  محافظ ايشان استوسرهنگ بابايي 

 باخود  هميشگي  عادت برايم گران تمام شود؛ ولي طبق        شايدمن مشروب خورده ام      
 اعتراض ايشان  باماده كرده بودم كه چنانچه      آ خودم را    حتي  باداباد؛ هرچه   كهگفتم  

ولي   ، فاصله بگيرم نهاآدرعين حال سعي داشتم تا از       .  سخش را بدهم  روبه رو شوم پا   
 خيلي لحظه ها برايم. مدندآنها نيز به سمت من مي آكج مي كردم   راراهم به هرطرف كه  من

. چرخيدم  مي دورخود   بهگويي ساعت ها بود من درمحوطه اي كوچك             .بودطولاني شده   
ديگر راهي برايم باقي    .  ها برخورد كردم  نآمدم كه سينه به سينه با        آ  خودزماني به   
 ؟قاآچطوري : محافظ شهيد بابايي گفت,  صادقي موسي. نمانده بود
 .قربون تو : گفتم
 ؟ت اسچطورحالتان :  بابايي گفتسرهنگ از او پس

سعي .  نها پاسخ مي دادم   آپا شكسته به       به احوالپرسي و من دست و       كرد شروع   وسپس
سپس شهيد بابايي به     .  ها پيوسته با من صحبت مي كردند          ولي آن   دورشوم؛داشتم زودتر    

 زبان بربرخلاف انتظار من كوچكترين اعتراضي نسبت به وضع من                و كردگرمي خداحافظي   
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وقتي .   گويي عزيزترين دوست او بودم       كهشد    او چنان صميمي و بامحبت از من جدا        .  نياورد
 نه  البته اي چشم بر هم نگذاشتم؛       لحظه    تاصبحآن شب   ,   عجيبي داشتم    حال,  خودآمدمبه  

 فرمانده پايگاه   باباييكه سرهنگ     فكر بودم كه باتوجه به اين        دراين بلكه      ،از ترس مجازات  
 وضع من نكرد و     به    اي چرا هيچ اشاره     ،است و نسبت به احكام شرع به شدت حساس است          

 ! هميشه برخورد كرداز  گرمترمن  گذشته از اين با
پرسشي را كه درذهن داشتم      .  رفتم,  آقاي موسي صادقي  ,  ظ ايشان محافپيش   فردا   صبح

 .نكنفكرش را : او گفت.  او درميان گذاشتمبا
 . نگفتچيزيچرا او : گفتم
 نفهميد: گفت
 .خواهم بروم پيشش من مي. فهميده است  حتماً. نداردامكان : گفتم
 . كنفراموش ! پدرجان:گفت صادقي آقاي
 .را ببينم  بايد اوحتماًنه ؛  :گفتم

 بابايي  شهيدوارد اتاق كه شدم     .  برد سرهنگ بابايي    دفتر او مرا به       ،من  اصرار با   بالاخره
 . خواهي كنم ام كه معذرتآمده سرهنگجناب : گفتم. گفتآمد  خوش   شد و به منبلندازجا 

 ؟براي چه: گفت
 چيزي  , ديروز من مشروب خورده بودم و شما با آن وضع مرا ديديد                اينكهوجود     با ـ

 .برابر شما چه بگويم نمي دانم در.  اين موضوع ناراحت هستمبابتنگفتيد و من 
 :ا قطع كرد وگفتمر حرف بابايي

 داني مي.  اي حرفي بزنيكرده به كاري كه راجعمن نمي خواهم  ,  نگوچيزيعزيز   برادرـ
مرتكب  سخني بگويي  ديگرانعمل خودت پيش      ارتكاب از   پس از   اگر مرتكب گناهي شوي و    

من كه  .   هستي مسئولتو هركاري كه كرده اي پيش خداي خود            .  گناه بزرگتري شده اي    
 خود پشيماني با    كرده  ازاگرحقيقتاً  كني؟    شرمساري مي    اظهار من  پيشعملت    هستم تا از  

 .خداوند عهدكن كه از اين پس عملت را اصلاح كني
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خود را در برابرش    گفت كه      زد چنان بي تكلف و دلنشين سخن مي          مي اوحرف   وقتي
سرش را  .   بگويم چيزينمي توانستم      من زار و ناتوان بودم و      .آوردمموري هم به حساب نمي      

 مي كردم با     احساس  .بود  سكوت سنگيني .  پايين انداخت و چند لحظه درسكوت گذشت         
.  كرده بود  دركاو گويي حال مرا      .  لجاجتم در حال له شدن هستم         همه غرور و ناداني و      

 : دراز مي كرد گفتمنكه دستش را به طرف  دكرد و در حاليسرش را بلن
 .االله موفق خواهي شدء شاان,   برادرباشد خداحافظت ـ

ادقي مرا ديد با شگفتي       ـوقتي آقاي ص   .  رون آمدم ـاق بي ـات  از   و كردمي  ـ حافظ خدا
 چه شده؟: پرسيد

 .سيمو آقاخداحافظ :  او كردم و با صدايي گرفته به او گفتمبه نگاهي فقط
زيرا آ ن ملاقات   .   ام شدهنو متولد     احساس كردم كه از   ,   شدم خارج  كه آنجا   از

از آن  .   تغييركرد من  سرنوشتآن روز به بعد        از  كوتاه آتش به جانم انداخته بود و       
.  ديني عمل كنم   واجبات خود عهد كردم كه ديگر لب به شراب نزنم و به                بالحظه  

مديون    را آرامممن زندگي خوش و        گذرد و  اكنون بيش از يازده سال از آن روز مي         
را فراموش نخواهم كرد و هرسال براي تجديد             او هرگزمن  .   ديداركوتاه هستم   آن

 مي گويم تا زنده ام سعادت و آرامش خود و اوبه زيارت مرقدش مي روم و به       ميثاق  
 .هستم ام را مديون تو خانواده
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 غذاي فرمانده : ١١ موضوع

  » سرهنگ خليل صراف   « روايت   به    »نهايتپرواز تا بي     « كتاب   ٢١٧ ص   از    خاطره  اين
 . شده استانتخاب

 
 , جنگي  ويژه هاي  موقعيتهاي پروازي و      بنا برضرورت ,  بوديم  رعد  درقرارگاه كه   زماني

 ولي دستور دادند تا براي خلبانان شكاري غذاي مخصوص پخته شود؛          بابايي  تيمسار
 ازدادند    ه بيشترين پروازهاي جنگي را انجام مي        با توجه به اينك     باباييخود جناب   

 در.  مي خوردندرا و همان غذاي معمولي كردند  خلبانان استفاده نميمخصوصغذاي 
 ,كنيد  نميچرا از غذاي خلبانان استفاده        .  پاسخ به اعتراض ما درمورد اينكه گفته بوديم           

 :گفتند
 بخورد تا ،اده مي كنندـتفان اســ همگكه ــياً از غذايــ يك فرمانده بايد حتم    ـ

 . در خط مقدم است نگويد غذاي من با فرمانده ام فرق داردكهآن سربازي 
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 من نوكر بسيجي ها هستم: ١٢ موضوع

 روايت آقاي عبدالرضا صالح پور       به    » پرواز تا بي نهايت     «  كتاب    ٢٢٨ ص   از    خاطره  اين
 .استانتخاب شده 

 
 , برادران بسيجي اختصاص داده بودند     يك سالن جهت استراحت    رعد  درقرارگاه

 پذيرايي  و استراحت كنند     سالن تا قبل ازحركت و آماده شدن اتوبوسها درآن              كه
وقتها به منظور هماهنگي براي        شهيد بابايي بيشتر   . به عمل بيايد   آنهامختصري از   

 آماده شدن هواپيما    تاپرواز داشت     آمد و اگر     به قرارگاه مي    مرزيعملياتهاي برون   
 هواپيما  هاي   يا به مكانسين   ون جنگي پذيرايي    اكار نمي نشست و ازبسيجي ها ومجروح        بي

 .كمك مي كرد
به   »  ١٣٠-C«اي  ـروند هواپيم ـا دوف ـرادران بسيجي ب  ـ از ب  ايده  ــ روز ع  يك

 مي   من به قصد ديدن يكي ازاقوامم     .   استراحت بودند  مشغولمده و درسالن    آپايگاه  
 بابايي را با لباس بسيجي و يك سيني پر             شهيدروم كه   خواستم به داخل سالن ب     

 دست ايشان   ازا  ربه او سلام كردم و خواستم سيني چاي            .  يدمدازچاي دردست    
 :بگيرم؛ ولي او گفت

 .نها باشمآ ها هستم و افتخار مي كنم كه در خدمت بسيجي من نوكر ـ
هم   رد گرداگ خود  مسئولين بسيجي ها با       ديدم سالن رفتم        داخل به    وقتي
چرخاند و بسيجي ها گمان       نها مي آ سيني چاي را درمقابل      باباييشهيد  .  نشسته اند 

 در سيني بود تمام كه چاي هاي  استكان . قرارگاه استخدماتي كارگرمي كردند كه او 
 تعارف نكرده است؛ به همين      چايشهيد بابايي دريافت كه به يكي از برادران            شد و 
 رسيد  مي   به نظر  خشمگينبود برخاست و درحالي كه        شده   فراموشن شخص كه    آخاطر  

 :با تندي به او اعتراض كرد و گفت
  چاي نگرفتي؟من چرا جلوي ـ

 :  لحن بسيار مودبانه دستي به سر او كشيد و گفتبا بابايي شهيد
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 . ورمآن مي روم و برايتان چاي مي همين الآ.  متوجه نشدمببخشيد !برادرجان -
 تعادل درنتيجه؛ دادشهيد بابايي را هل   ,  ه اي بود   فرد كم حوصل   كه  ين بسيج آ

  قدمي به عقب رفت ولي خودش را كنترل كرد و با                   وچندايشان برهم خورد      
 مسئولين كه خود تماشاگر . رفت تا چاي بياوردشپزخانهآدوباره به طرف , عذرخواهي

ن از   بيرو بهن بسيجي را    آ بابايي را شناختند و بي درنگ         شهيد  اًصحنه بودند ظاهر  
 :مي گفتند,  به گوش مي رسيدنهاآسالن دعوت كردند و درحالي كه صداي اعتراض  

 اينجا  به به منطقه    اعزام  جهتايثارگر     كه به عنوان يك رزمنده و      شما,  برادر  -
 گونه  نبايد به خاطريك استكان چاي اين     .   وحوصله ات بيش از اينها باشد       صبرمده اي بايد    آ

 معاون عملياتي نيروي بابايي سرهنگ اوو چه كسي بود؟  مي داني اياآ. معترض شوي
 .هوايي بود

 به اطراف نگاه    ،مدآ بابايي با سيني چاي به داخل سالن          شهيد همين حين    در
 :نان رفت و گفتآ نزد ،كنند  سرزنش ميران بسيجي آكرد و دريافت كه 

 .ردكنيد؟ اگر او به من توهين كرده هيچ اشكالي ندا  ميمواخذهرا   اوچرا
 برادربسيجي  نآ رابه   چاي  داشت كه لبخند برلب      درحالي  و  محترمانه  خيلي  سپس

درحالي ,  مي رسيد    به نظر  شرمگين كه از برخورد شهيد بابايي        بسيجي,  كردتعارف  
 :عذرخواهي كرد وگفت,  بودپايين سرش به كه

 .شما را نشناختم, ببخشيدمرا  -
 :يجي كشيد وگفتن بسآروي   دستي بر سر ودوباره بابايي شهيد

 .من نوكر شما بسيجي ها هستم.  نداردعيبيبرادر هيچ  -
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  عباس به غذا اهميت نمي داد: ١٣ موضوع

 »ل ابراهيمآ  ستوان هوشنگ« روايت به  » پرواز تا بي نهايت    « كتاب   ٢٣١ ص   از خاطره   اين
 . استشده انتخاب

 
وقت كه خانواده   هر  ,  شهيد بابايي بود     صميمي كه بين من و      رفاقت خاطر   به
 .مدندآ مأموريت به منزل ما مي از مسافرت مي رفتند هنگام بازگشت  بهايشان 

 شهيد هاي شب بود كه     نيمه  ١٣٦٥  سال ماه مبارك رمضان     شبهاي از   دريكي
 .يا شام خورده استآمدند از او پرسيدم كه آبابايي به منزل ما 

گوشه ,  عادتآن شب طبق. تم مي دانستم غذا نخورده است چيزي نگف  كه درحالي   من
شوم كه    بايد يادآور .   كشيد و يك پتو روي خودش انداخت        دراززمين    اتاق بر روي  

لقمه  تنها, هنگام سحر پس از مناجات. خوابيد  نميرختخوابعباس هيچ وقت داخل  
 .رفت نماز را بجا آورد و  سپس برخاست ووخورد  اي غذا

 فارس سخت چند بار برفراز خليجهاي     نه شب عباس در عمليات     ساعتتا     روز آن
وقتي در .  نه و نيم شب بود كه زنگ خانه به صدا درآمد   ساعتمقارن  .  به پروازدرآمد 

از .   كه با حالتي خسته بر روي پله هاي جلو درنشسته           استديدم عباس   ,  را بازكردم 
 ؟چه شده:  شدم پرسيدمزدهديدن وضع و حال او شگفت 

 .بريده اين گرسنگي امانم را !پسر:  گفتقزوينييرين  لبخندي زد و با لهجه شعباس
 مگر هنور افطار نكرده اي؟: گفتم
 .نه: گفت
 سپس  .خواند  نماز,   وضو گرفتن حال داخل منزل شد و پس از           همان با   آنگاه

 هم او واش بود   غذاي مورد علاقه،سرسفره نشست و با وجود اينكه غذاي موجود درسفره
سپس بدون اينكه اهميتي به غذا .  كوچك خورددولقمهنها  توليبه شدت گرسنه بود؛ 

است كه غذا نخورده اي و  روز  تو دو! جانعباس:  به اوگفتم  .به كناري نشست  ,  بدهد
 .) تورا شكر!خدايا: (  به آسمان كرد وگفتنگاهي .چندين ساعت پرواز كرده اي
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 پيشگويي كه به حقيقت پيوست: ١٤موضوع

  » ستوان حسن دوشن   « روايت   به    » پرواز تا بي نهايت     «  بكتا    ٢٣٥ ص   از  خاطره  اين
 . شده است انتخاب

 
 دربندسري به طرف تبريز     ستوانهنگ اردستاني و     سر ,بابايي   تيمسار همراهبه  

.  خواندن قرآن بودندمشغولشهيد بابايي و اردستاني درعقب ماشين , درحركت بوديم
 برسرسفره,  نماز صبح را خوانديم   .   راه رسيديم  بينكيلومتري تبريز به كافه     ٢٠حدود

 گفت  افتاده؟   آيا اتفاقي  كهپرسيدم    .   درهم است  و ديدم عباس گرفته     ،صبحانه كه نشستيم  
 و خوي او    باخلقمن كه   .  گفت  » االله اكبر  «چندبارسپس زير لب    .  كه چيزي نيست  

 . نگفتمچيزي, آشنا بودم
,  بنشينم  فرمان تپشخواستم    كه  وقتي.   آماده حركت شديم    صبحانه از صرف     پس
 : از من گرفت و گفترا اردستاني سوئيچ سرهنگ

 .من رانندگي مي كنم.  يك كمي استراحت كنعقب تو برو ـ
 : من گفت به بابايي شهيد

 . پشت فرمانبنشين بروخودت ـ
 :گفتاردستاني .  عقب بنشيندكه  گفتاردستاني به سپس

 .مبگذار من بنشين,  بنده خدا خسته استاين ! باباييـ
 : گفتعباس

 .د كنرانندگي او بايد فقطالان   بيابان است ورانندهحسن ـ 
 : پشت فرمان بنشيند كه شهيد بابايي با جديت گفتدوباره گفت تا او
 . حرف را يك بار مي زنند!اردستانيقاي آ ـ

 سرهنگ اردستاني كه از    .   فرمان نشستم و حركت كرديم       پشت من    سرانجام
 :كرد وگفت به او رو,  بودهحت شدبرخورد شهيد بابايي نارا
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ــده .ا باشد ــ حرف شم  ايدــنب همه اش كه      ـ  تصادف كند    خسته شده اگر الان      رانن
 مقصرچه كسي است؟

 : گفتعباس
 تا خودم اًضمن. شناتراستآ ما به جاده    ازهمه او   ، االله تصادف نمي كند    ء ان شا  ـ
 . پهلو او مي نشينم تا خسته نشودتبريز

 : گفتاردستاني  سرهنگ برگشت و به عباس ،ا كه رفتيم رراه از مقداري
لحظاتي پيش حادثه اي رخ     .  كنم ناراحت نشويد     خواهش مي  اردستانيقاي  آ  -
 . به چشم خواهيم ديداًً بعدكهداده 

 :گفت اردستاني
 . ما چه مربوط استبهن حادثه آ -

 يك وانت ابدستگاه تريلر از وسط   را كه ردكرديم ديديم كه دو    پيچ چهار تا    سه
صحنه . بودندده كشته شده درجابرخورد كرده اند و درنتيجه تمامي سرنشينان وانت 

 :عباس به سرهنگ اردستاني گفت. بوددلخراشي 
 .نشينم من همين جا مي ، را خبركنيدراه پليس شما برويد ـ

نجا ماندند و من به همراه سرهنگ اردستاني به           آ با عباس در    ربندي د ستوان
 .ورديمآ را به محل حادثه راهيم و پليس پاسگاه رفت
 در بين راه عباس كه مي خواست . بود كه ما به راه افتاديمبررسي مشغول پليس

 :ورد گفتآدل او در  ازرا اردستاني  سرهنگناراحتي 
 من صداي تصادف   .شويد وقت شما ازدست ما ناراحت مي        نآ  ديديد؟ را   صحنه

 .را در رستوران شنيده بودم
 : عباس گفتمبهفتي  با شگمن

  شنيدي؟چطور است؛ كيلومترفاصله از كافه تا اينجا پانزده ـ
  . چيزي نگفتو گرفت نشنيده پرسش مرا او
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  شدن ما با عنايت خداوند بودخلبان: ١٥ موضوع

 » سرهنگ ولي االله كلاتي     «  روايت  به    » پرواز تا بي نهايت     « كتاب   ٤٢ ص   از خاطره   اين
 .انتخاب شده است

 
طبق .   براي گذراندن دوره خلباني به آمريكا رفت        ١٣٤٩ سال   در بابايي   دشهي

دانشجويان    دانشجوي تازه وارد به مدت دوماه با يكي از             هربايست    مقررات دانشكده مي   
 دانشجويان در را پيشرفت اين برنامه هدف از ,درظاهر  هاآمريكايي. شد آمريكايي هم اتاق مي   

عباس  چون. يگري بودد واقعيت چيز وليكردند؛  وان مي عنانگليسيزبان  فراگيري روند
موجود بندوباري    بي  داد بلكه از    يني خودرا انجام مي   ددرهمان شرايط نه تنها تمام واجبات        

روحيات عباس  كه از ويژگي ها و هم اتاقي او درگزارشي.  مي كردپرهيزدرجامعه غرب 
 آداب و   بهنسبت  ,  برخوردها فردي منزوي و در       بابايي شودكه   يادآورمي,  مي نويسد 

او بر مي آيد كه نسبت به فرهنگ  نوع رفتار از  بي تفاوت است واجتماعيهنجارهاي 
به .  استيبند ايراني پاوسنت  فرهنگ مي باشد و شديداً به  منفيغرب داراي موضع   

 اجتماعي وهنجارهاي منظور از آداب كه پيداست   .»غيرنرمال  «هرحال شخصي است  
 و باخودشهمچنين گفته بود كه او به گوشه اي مي رود . استزهايي در غرب چه چي  

 آن آمريكايي   هاي  گزارش.   و دعا خواندن عباس بوده است       نماز منظور او    كهزند؛     مي حرف
 بود كه او بهترين درحالي اين و, بعدها باعث شد تا گواهينامه خلباني به او اعطا نشود

 .بود آورده به دست پروازي را در رده نمرات
 خلباني اش از    دوره به چگونگي گذراندن      راجع  ، ازدوستان يكي درمنزل   روزي

 : پاسخ گفتدر . شداوسئوال
 . هم عنايت خداوند بودما خلبان شدن ـ

 :گفتم
  چطور؟ـ
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 :گفت
هايي كه     به خاطرگزارش   ولي خلباني ما درآمريكا تمام شده بود؛             دوره  ـ

 من گواهينامه نمي دادند؛ بهروشن نبود و  تكليفم ،ام درج شده بود    درپرونده خدمتي 
.  به دفتر مسئول دانشكده كه يك ژنرال آمريكايي بود احضار شدم      روزيتا سرانجام     

,  پرونده من درجلو او .  او از من خواست كه بنشينم     .  گذاشتم احترام   و  رفتمبه اتاقش   
رد شدنم     يا و نسبت به قبول     بايستيژنرال آخرين فردي بود كه مي        .   ميز بود  روي

هاي   ازسئوال.  هايي كرد كه من پاسخش را دادم         او پرسش .  كرد مي   اظهار نظر  خلبانيدرامر  
اين ملاقات ارتباط مستقيمي با .  بر مي آمد كه نظر خوشي نسبت به من ندارد       الژنر

 من داشت؛ زيرا احساس مي كردم كه رنج دوسال دوري از خانواده و                وحيثيتآبرو  
همه دريك لحظه درحال    ,  دل داشتم   راي زندگي آينده ام در     كه ب  هاييشوق برنامه   

 دست خالي و بدون دريافت گواهينامه خلباني به ايران            بايدنابودي است و       محو و 
 در اتاق به صدا در آمد و شخصي اجازه خواست تا               كهدرهمين فكر بودم     .  برگردم

. خارج از اتاق برود تا براي كار مهمي به خواستژنرال  از, او ضمن احترام. داخل شود
  نماز ظهروقتبه ساعتم نگاه كردم؛ . اتاق تنها ماندم من لحظاتي را در, ژنرالبارفتن  

انتظارم  . اول وقت بخوانم  نبودم و مي توانستم نماز رااينجا كاش در گفتمبا خود . بود
ا همين ج. مهمي بالاتر از نماز نيست گفتم كه هيچ كار.  طولاني شدژنرال آمدن براي
 گوشه اي از اتاق     به.     االله تا نمازم تمام شد او نخواهد آمد         ءان شا .   مي خوانم  رانماز  

.  آنجا بود به زمين انداختم و مشغول خواندن نماز شدم    در روزنامه اي را كه      ورفتم    
 چهبا خودگفتم .  استشده اتاق بودم كه متوجه شدم ژنرال وارد نمازدرحال خواندن 

 هرچه و را ادامه مي دهم نمازم   گفتمبدهم و يا بشكنم؟ بالاخره        ادامهكنم؟ نماز را    
سرانجام نماز را تمام كردم و درحالي كه روي صندلي    .   خواهد شد  همان بخواهد   خدا
نگاه معنا  .   سكوت لحظه پس از چند      ژنرال.   عذرخواهي كردم  ژنرال از   ،نشستم  مي

 :داري به من كرد و گفت
 كردي؟ چه مي  ـ
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 :گفتم 
 .كردمت مي د عبا ـ
 :گفت 
 .بده بيشتر توضيح  ـ

 :گفتم
  به خداوند   هايي از شبانه روز بايد با       اين است كه در ساعت       ما دستور بر   دين  در  ـ

 دراتاق شما هم از نبودن  من رسيده بود؛ فرا بپردازيم و دراين ساعت زمان آن نيايش
 . دادمانجاماستفاده كردم واين واجب ديني را 

 : سري تكان داد وگفت،ت با توضيحاژنرال
  كه راجع به همين       است آمده مثل اين   تو  پروندهكه در  اين مطالبي   همه ـ
 طور نيست؟  اين. كارهاست

 : دادمپاسخ
 .طور است  آري همينـ
.  از صداقت من خوشش آمده است كهلبخندي از نوع نگاهش پيدا بود       با    او

 سپس . ام را امضا كردپرونده نويس را از جيبش بيرون آورد و  خود،اي بشاش  با چهره
 : را به سوي من درازكرد و گفتدستش وبا حالتي احترام آميز از جا برخاست  

 .رزوي موفقيت دارمآبراي شما . شديدشما قبول .  به شما تبريك مي گويمـ
ن روز آ. شدماز اتاق خارج  احترام گذاشتم و.  او تشكر كردماز متقابلاً هم  من

 عطاي كه رسيدم به پاس اين نعمت بزرگي كه خداوند به من                به اولين محل خلوت    
 . شكر خواندمنمازوركعت  د, كرده بود
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 پُر افتخار، ولي كم توقع:  ١٦ع .موضو

 شهيد خلبان   درباره»  اكبراردستاني، برادر شهيد  «  ،»قرناعجوبه  «كتاب  ١٥٤ خاطره ازص  اين
 : شده استانتخاباردستاني  مصطفي

 

رحمت ايزدي پيوسته بود، شهيد ستاري، همراه تني چند از                 م به  زماني كه برادران 
فرماندهان و پرسنل نيروي هوايي براي شركت درمراسم ختم آن مرحوم به ورامين آمده                    

 : درآن روز، شهيد ستاري برايم تعريف كرد.بودند
كاربزرگي  انجام داده بود و من با         )  حاج مصطفي (دريكي از عملياتهاي برون مرزي       «  

وقتي ازهواپيما    .تن از فرماندهان نيروي هوايي براي استقبال ايشان به مهرآباد رفتيم                دچن
هايش اين موفقيت بزرگ را به او            با بوسيدن گونه     را درآغوش كشيدم و      پايين آمد، او   
 .سپس به اتفاق، سوار ماشين شديم تا به ستاد نيروي هوايي برويم. تبريك گفتم

كاري    مسير آن  كردم در ر  فك»    !  از ميدان شوش برو   «  :  حاج مصطفي به راننده گفت     
وقتي .  ماشين حركت كرد و مسير ميدان شوش را درپيش گرفت            .  دارد، لذا سئوال نكردم    

ن پياده مي شوم     !  نگهدار«  :به ميدان شوش رسيديم به راننده گفت              فكر كردم  »    .مـ
بچه هاي  !  مسار ببخشيد تي«  :  ولي هنگامي كه پياده شد، گفت      .  قصدخريد وسيله اي را دارد     

 ».خواهم بروم ورامين  مي،من ورامين هستند
 :گفتم

 با چه وسيله اي؟! ـ چطوري
 :گفت

 .ـ ايستگاه ورامين كنار ميدان شوش است، با ميني بوس مي روم
 :به او گفتم

ـ آخه اين طور كه نمي شود، ماشين يا اول شما را به ورامين برساند، بعد مرا به ستاد ببرد 
 . هم تا ستاد مي رويم،  مرا كه رساند، تو را به ورامين مي برديا با
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 اصرار من سودي نبخشيد، و او مرتب با تكان دادن دست از ما خداحافظي مي كرد و                    
دانستم كه از هرگونه تكبر       از ماشين فاصله مي گرفت، من كه اخلاق او را مي شناختم و مي               

 شدم و باچشم تا ايستگاه ميني بوس او            تسليم خواسته اش    ،وخود بزرگ بيني به دوراست     
 .بدرقه كردم را

. درون جمعيت منتظر ماشين جا گرفت و چند لحظه بعد پا در ركاب ماشين گذاشت                 
بي تكلف بر     ناشناس و .  كه ساعتي قبل چه افتخاري براي مملكت آفريده است            انگار نه انگار  

 ».را درپيش گرفتيمنيز راه ستاد نيروي هوايي  صندلي ميني بوس تكيه زد و ما
نيروي هوايي چه  بارها و بارها همسايگان و آشنايان از من سئوال مي كردند كه برادرت در

«  : مي گفتم. را معرفي نكنيم كاره است؟ چون حاج مصطفي خود سفارش كرده بود كه زياد او
  اوهم نمي دانست كه  حتي همسايه بغلي ما  .»نظامي است ودر نيروي هوايي خدمت مي كند       

روزي كه تيمسار ستاري وجمعي از فرماندهان نيروي هوايي براي شركت در مراسم . است تيمسار
 ختم برادر مرحومم آمده بودند، تازه همسايه ها فهميده بودند كه برادرم، تيمسار نيروي هوايي و

 .معاون فرمانده نيرو است
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  بوددرمانگان ياور:  ١٧ موضوع

 انتخاب زمانيقاي ميرزاكرم   آ به نقل از     » بي نهايت  تا پرواز   « كتاب   ١٨٦ ص   از    خاطره  اين
 شده است

 
 قزوين بودم  سعدي خاطر دارم مدتي قبل از شهادتش درحال عبور ازخيابان            به

 ، و توان حركت نداشتبودپا عاجز  دو كه از هر معلولي را او.  راديدمعباسكه ناگهان 
  اومن.  سركشيده بودبراي نازك  پارچه ،كه شناخته نشودبراي اين و بود گرفته بردوش

 استثه اي رخ داده     حاد بستگانش   براي و با اين گمان كه خداي ناكرده          شناختمرا  
 :شگفتي پرسيدم سلام كردم و با. پيش رفتم

  كجا مي روي؟به افتاده عباس؟ اتفاقچه  ـ 
 : ايستاد وگفتاندكي,   ديدن من غافلگير شده بودبا كه او
 و مدتي است كه به ندارداوكسي را .  گرمابه مي برمبه استحمام براي پيرمرد را ـ

 .حمام نرفته
 



 برای سرباز تا ارتشبد /٥٨

 

 
 واكس پوتين: ١٨موضوع

 . به روايت سرباز محمد مباركي انتخاب شده است» چزابه « كتاب ١١٥ ص از خاطره اين
 

به  درهمان روزهاي اول، ارادتي. علي صياد شيرازي بودم     سرباز شهيد  مدتيمن  
هاي ايشان را      پوتين بار براي آن كه خدمتي به ايشان كرده باشم            يك  .ايشان پيدا كردم   

 .واكس زدم
ساعتي بعد، وقتي شهيد علي صيادشيرازي متوجه واكس پوتين هايش شد، مرا           

اگر بار ديگر اين كار را انجام بدهي، تو را به شدت توبيخ خواهم                «  :  صداكرد وگفت 
آوري خيلي سپاسگزارم و اگر امكان         ن كه براي ما چايي مي      از تو به خاطر اي     .  كرد

 ».داشت حتي زحمت چايي آوردن را به تو نمي دادم
شد و فهميدم كه او        با اين صبحت ايشان، من علاقه ام به آن بزرگوار زيادتر             

 امروز كه خبر شهادت ايشان را شنيدم با    .كند  درعالم ديگري غير از عالم ما سير مي       
 »  .حقّا كه او لايق شهادت بود«:خود گفتم 
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 .نذز کردم به زيارت قبرشان بيايم : ١٩موضوع 
 .اين خاطره به روايت امير سرتيپ سيد حسام هاشمي انتخاب شده است

 
 -٧٩ در سال    -حدود يک سال بعد از شهادت امير سپهبد علي صياد شيرازي             

در حال فاتحه . صيادشيرازيروزي با لباس نظامي رفته بودم براي زيارت مقبره شهيد 
 . مشغول شستشوي سنگ قبر شهيد با گلاب شد خواني بودم که ديدم آقايي آمد و و

 برادر از کجا آمديد و چه آشنايي با شهيد صياد داريد؟ : از او پرسيدم
از يزد آمدم و نذر کردم سالي دو بار بيايم و بر مزار شهيد صياد فاتحه : پاسخ داد

 بسيجي بودم و اولين مأموريتم بود که ما را به پادگان اميديه ٦٢ل من در سا.  بخوانم
ها، سرهنگ صياد شيرازي را از      در آنجا براي اولين بار با معرفي بسيجي       .  برده بودند 

 . دورديدم که دور او تعدادي جمع بودند
در ماموريتي تعدادي از    .   به صورت پاسدار پيماني راننده اتوبوس بودم       ٧١سال  

در .  هوا هم باراني بود   .  ان سپاه را از يزد و از راه طبس به مشهد مي بردم               فرمانده
در اين حادثه خوشبختانه کسي . جايي نتوانستم اتوبوس را کنترل کنم و واژگون شد     

آن موقع يک ميليون و هشتصد هزار تومان         .  اما اتوبوس خسارت ديد    .  آسيب نديد 
از عهده پرداخت اين    .   مي نمودم  غرامت خسارت تعيين کردند، که من بايد پرداخت       

 .حقوقم بسيار کم و وضع مالي ام هم بد بود. مبلغ بر نمي آمدم
 به هر جا رفتم که من را از پرداخت اين مبلغ معاف کنند و يا آن را        ٧٧تا سال   

ديگر کاملا نا اميد شده بودم تا اين که . در حد توان من کاهش دهند، نتيجه نگرفتم      
من فکر کردم ايشان جانشين      .  پيش سرتيپ صياد شيرازي    کسي به من گفت برو       

چطور گزارشم را ببرم پيش ايشان،  و        .  ستاد کل است و من را هم که نمي شناسد           
اصلا چطور بروم دفتر اين مرد؟ از آنجا که واقعا مستاصل شده بودم، با توکل به خدا       

 حضور  وماز يزد حرکت کردم و آمدم جلوي درب ستاد کل و گفتم مي خواهم بر                  
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وقتي .  دژبان تماس گرفت و اجازه دادند بروم داخل        .  تيمسار صياد شيرازي  
ظهر بود وتيمسار صياد شيرازي داشت مي رفت به             رسيدم دفتر ايشان، وقت       

در همان برخورد اول خيلي مودبانه و صميمانه با من دست دادند و يک بن             .  مسجد
از و بعد برويد ناهار بخوريد و سپس برويد نم. غذا دادند و گفتند الان وقت نماز است    

من نيز پس از نماز و ناهار رفتم دفترشان و . بياييد و مطلب خود را در ميان بگذاريد     
گزارش خود . مجدداً خيلي گرم و برادرانه مرا پذيرفتند و به حرفهاي من گوش دادند     

آن موقع ايشان زير گزارش اينجانب خطاب به سردار شمشيري که       .  را نيز ارائه دادم   
رئيس ستاد سپاه پاسداران بودند جملاتي خيلي مودبانه و متواضعانه نوشتند و جمله 

. »بر من منت گذاريد و مشکل اين برادر بسيجي را حل کنيد            «آخرشان اين بود که     
به عظمت اخلاقي اين مرد . اي بود که من را خيلي شرمسار کرد  واقعاً جملات به گونه

 و مقام چطور براي شخص گمنامي مثل من، خطاب به              پي بردم که با آن جايگاه      
 .همرزم ديگرش از آبروي خود مايه مي گذارد

 گيري ايشان بالاخره آن گزارش را بردم پيش سردار شمشيري و با دستور و پي            
خود و خانواده ام تا آخر عمر دعاگو و مديون بزرگواري وي                .  مشکل من حل شد    

.دوبار به زيارت مقبره اين شهيد بزرگوار بيايمبه همين علت نذر کردم سالي . هستيم
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 ساده لباس:  ٢٠ موضوع

 » سرتيپ خلبان عباس حزين« روايت به  » پرواز تا بي نهايت« كتاب  ١٧٨ ص از خاطره اين
 .استانتخاب شده 

 
,  و بي پيرايه بودساده هميشه كه,  نوع لباس پوشيدن عباس   دانشجويي زمان   از

 . بودمآنهمواره درجست جوي پاسخي مناسب براي براي من شگفتي داشت و 
هاي   تپس از صحب  .   عباس درجلو گردان پروازي قدم مي زديم       همراه به   روزي
 اش از اوسئوال    پيرايهبي     درمورد فلسفه پوشيدن لباس ساده و        داشتيمزيادي كه   

 : را روي شانه ام گذاشته بود گفتدستشاو درحالي كه صميمانه . كردم
 كنم؛ ولي چون اصرار داري صحبت به اين قضيه  راجع خواست ينم هيچ دلم    ـ

 . مي گويمبرايتتا بداني 
 : گفتكوتاه از مكثي پس

را از ميان بردارد و نفسش را تنبيه كند و از   هاي خود    غرور ومنيت  بايد انسان   ـ
تزكيه و  تا نفس او. عادت مي دهد پرهيز كند  رفاه و آسايش مضر مي كشاند وبهرا  هرچيزي كه او

 آن دنيا  بگذرد در     به انسان سخت   نيااين د   چه در    هر كه نبايد فراموش كنيم      ما.  پاك شود 
 انسان براي    نفس موجب خواهد شد تا      هوايديگر اينكه تزكيه و سركوبي       .  است  راحت تر 
 . تر و بالاتر آمادگي پيدا كندسختكارهاي 
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 مرگ نجات داداز را پسرم:  ٢١ موضوع

 انتخاب » ستوان محمد معصومي« روايت   به    » انتخابي ديگر  « كتاب   ١١٨ ص   ازخاطره    اين
 .شده است

 
را دريكي از باشگاههاي ورزشي  ثبت نام             كلاس چهارم ابتدايي بود، او      پسرم

روزي دريك  .  كرده بودم و مدتي بود كه درآن باشگاه به ورزش  رزمي مي پرداخت               
را به  او شده و ينه پسرم مي خورد، ، حالش بدتمرين باشگاهي ضربه پاي حريف به س

 . بيمارستان مي برند
ام را كه در      پس از شنيدن اين خبر، غمي جانكاه بر كاشانه مان سايه گسترد و خانواده               

درحالي كه  بار سنگين     .   حسابي كلافه كرده بود    ،زماني واحد، درگير چند پيش آمد ناگواربود      
  چند روز قبل نيز، تصادفي كرده بودم كه منجر          ،ن مي داد  مسئوليت دختر ناشنوايمان آزارما   

در آن زمان گويي تمام مصيبت هاي عالم باهم دست به يكي كرده       .به فوت يك نفر شده بود     
 .روزگار پر مشقت  و رنج آوري داشتيم. را از زندگي ساقط كنند بودند كه ما

 ٢مبلغ  «:  گفتدكتر.  شيراز بردم   براي چندمين بار، پسرم را به بيمارستان         
من كه اين مبلغ را نداشتم، حسابي » .ن مي گيرم و بچه را عمل مي كنم اميليون توم 

درمانده شده بودم كه خدايا چكاركنم؟  همان جا دست به دعا برداشتم  وزندگي                   
. اين امانتي است كه دست ماست      !  خدايا«  :  پسرم را ازخداي خود خواستم و گفتم        

 ولي اگر عمرش به دنيا باقي است، از تو مي خواهم كه .هرموقع كه صلاح  ديدي بگير
 ».وسيلة نجاتش رافراهم كني

 بحران نجات از اين دوباره نزد دكتر رفتم تا چاره اي بينديشد؛ بلكه بشود بچه را عمل كرد و
تنها يك راه داريد، تاقبل از عمل جراحي، بايد يك نوع            «  :  درجواب گفت   اما او .  داد

ولي اين درمان موقتي است، پسرتان بايد هرچه        .  بار تزريق كند  آمپول را ماهي يك      
 ».زودتر عمل شود
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  هر زحمتي بود با،زدم سر بلافاصله درجست و جوي آمپول موردنظر به داروخانه هاي شهر
يكي از آنها را به     .   عدد آمپول كه هركدام هفت هزارتومان قيمت داشت، خريدم          سه

را به بيمارستان      شد، سريعاً او     حال بچه بدتر    جا    مدرسه داده بودم كه اگردرآن      
 .تزريق كنند برسانند و

روزي برحسب اتفاق، تيمسار ياسيني براي بازديد به مدرسه اي رفته بود كه                
معلمان مدرسه  .شود همان روز حال بچه بد مي     .  آن جا مشغول تحصيل بود     پسرم در 

را  تلفن زد و بلافاصله خوددور او جمع مي شوند، در همان لحظه يكي از آنها به من       
تيمسار (به مدرسه رساندم، وقتي رسيدم، ديدم كه پسرم درماشين فرمانده پايگاه               

كنترل اعصابم را نداشتم، با عجله به سمت ماشين  من كه در آن موقع. است) ياسيني
 فرمانده دويدم تاپسرم را بردارم و به بيمارستان ببرم كه شهيد ياسيني دستم را                  

 :فتگرفت و گ
 !چكار مي خواهي بكني؟! ـ حاجي

 .مي خواهم پسرم را در ماشين بگذارم و به بيمارستان ببرم: گفتم
 .برويم سريع سوار شو تا! اين پا اون پا نكن: شهيد ياسيني گفت

پس از يك ربع .  وقتي  به بيمارستان رسيديم، آمپول موردنظر را تزريق كردند         
 .را به منزل برديم با ماشين فرماندهي اوساعت، پسرم به حالت عادي بازگشت و 

 :وقتي به خانه رسيديم، شهيد ياسيني گفت
 ـ حاجي براي بچه چه كاركردي؟ مگر چه مشكلي دارد كه اين طور مي شود؟
 :وقتي ماجرا را برايش تعريف كردم، آثار اندوه  درچهره اش  نمايان شد وگفت

ــران نباش   لطفش   طمئن باش كه خداوند از در     م.  است  خداوند خودش چاره ساز   !  ـ نگ
 .كند و گره از اين مشكل بازمي كند عنايتي مي

روزي .  مدتي گذشت، امتحانات ثلث سوم تمام شد و مدرسه ها تعطيل شدند              
 شهيد ياسيني بود    ،برداشتم   گوشي را  .درمحل كارم نشسته بودم  كه تلفن زنگ زد         

 :ن رفتم، گفتوقتي نزد ايشا. كه مرا به دفتر فرمانده فرا خواند



 برای سرباز تا ارتشبد /٦٤

 

 بچه شما پرونده پزشكي دارد؟! ـ آقاي معصومي 
 :گفتم

ـ بله، از همان روزي كه اين اتفاق برايش افتاد، پرونده تشكيل داده اند وتمام                  
 .موارد درآن ذكرشده است

 :گفت
 .ـ مي شه پرونده را ببينم

 :درجواب گفتم
 پرونده را هر كنم  ولي سعي مي.كنم بيمارستان پرونده را بدهد فكر نمي!  ـتيمسار ببخشيد

 .طوري شده بگيرم و خدمتتان بياورم
چند روز  .  با هر زحمتي  بود، پرونده را از بيمارستان گرفتم و خدمتشان بردم              

 :گذشت تا اين كه روزي مرا خواست وگفت
 .ببرم تهران و براي عمل بستري كنم مي خواهم بچه را! ـ حاجي

 :عرض كردم
 . زياد است گ است، پول عمل بچه خيليمن دستم تن! ـ تيمسار

 :تبسمي كرد وگفت
وقتي خواستند عمل كنند به شما      .  خدا مي رساند  .  ـ شما كاري نداشته باشيد     

 .خبر مي دهم
بلافاصله در بيمارستان     روز بعد، تيمسار، فرزندم را همراه خود به تهران برد و            

 .بستري كرد) شهيد رجايي( قلب 
پدرم از تهران زنگ زد و        «  :به من اطلاع داد وگفت      )  بهزاد(  يك روز، پسر تيمسار،       

اين آدرس را هم داده     !  خودت را برسان  .  را عمل كنند  »    مهدي«اطلاع داد امشب قراراست      
 »...كه شما به آن جا مراجعه كنيد
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وقتي وارد  .  بدون معطلي راهي تهران شدم و يكراست به بيمارستان قلب رفتم            
تا چشمش به من .  تيمسار ياسيني درحال قدم زدن است ديدم،راهروبيمارستان شدم

 : به طرف پرستار رفت و گفت افتاد،
 .ـ پدرش آمد، لطفاً آن كاغذ را بدهيد امضاءكند

 :گفت. سراغ مهدي را گرفتم برگ موافقت عمل را امضاء كردم و
 .شب عمل دارد١١ساعت. ـ هيچ نگران نباش، مهدي داخل اتاق است

ت خدا وزحمات شهيد ياسيني عمل فرزندم با موفقيت به          آن شب بالطف وعناي   
 م پسر وقتي از بهبود  .  هاي ويژه بستري بود     چند روزي را نيز در بخش مراقبت       .  انجام رسيد 

 :مطمئن شد، روكرد به من وگفت
با خودم مي . شما برويد شيراز، وقتي  مهدي را مرخص كردند! ـ آقاي معصومي 

 .آورم
را با هواپيما به شيراز آورد وتمام فاميل درمنزل ما            پس از چند روزي فرزندم       

  شكرگزاري  بخشيد بود، »  مهدي«اي به     دوباره  جمع شده بودند و از اين كه خداوند عمر          
ياسيني  وقتي عيادت فاميل و آشنايان به اتمام رسيد، به دفتر كار تيمسار. مي كردند

 .مهدي خرج كرده است   رفتم تا هم تشكركرده باشم و هم بپرسم چقدر براي عمل              
 :خنديد وگفت  وقتي با سئوال من مواجه شد،

 .مديون خدا هستيم  همة ما،ـ شما چيزي به من بدهكار نيستيد
 :آنقدر اصراركردم تا سرانجام در مقابل خواستة من تسليم شد و با اكراه گفت

 هزارتومان هدية   ٦٠.ام   هزارتومان پرداخت كرده   ٢٦٠ـ راستش را بخواهي مبلغ      
 . هزار تومان بقيه را هر وقت داشتي بده٢٠٠آقا مهدي 

از درخارج شدم و پس از مدتي مبلغ مورد            درحالي كه درحقش دعا مي كردم،      
 .به ايشان تحويل دادم نظر را تهيه كرده و
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  ناشناس سرباز:٢٢ موضوع
ب شده  انتخا» محمد رضا ياسيني« به روايت  » انتخابي ديگر  « كتاب   ١١٥ ص   از خاطره   اين

 .است
 

 دفترچه آماده به خدمت را جهت اعزام به خدمت مقدس سربازي               ١٣٧٣سال
شاهين شهر اصفهان بودند تمايل زيادي     مادرم در   آن جا كه پدر و      از.  دريافت كردم 

مان دوران ضرورت را بگذرانم تا به آنان             داشتند كه در نزديكتريـن محل زندگي       
آنها اشتياق فراواني داشتم، نزديك باشم تا       خود نيزبه علت پير بودن       .  نزديك باشم 

 .مددكارشان باشم
برادر شهيدمان كه يكي اوايل انقلاب و ديگري             غم دو   لازم است ذكر كنم،    

 بر دل ما به ويژه قلب پدر ،درجنگ تحميلي در تنگ چزابه  به شهادت رسيده بودند   
 .مادر پيرمان سنگيني مي كرد و

 سايه افكنده بود،  دوربودن از زادگاهمان بود غم ديگري كه همواره درزندگي مان
كه به علت هجوم ددمنشانة دشمن بعثي به شهر آبادان، ناچارشده بوديم خانه                   

در شهر شيراز و سرانجام در شاهين شهر اصفهان سكني               وكاشانه را رها سازيم و     
فته تنها دلخوشي پدر ومادرم در اين شهر،مزار برادر شهيدمان است كه هر ه.  گزينيم

 .ندديبا رفتن به كنارتربتش خود راتسلي مي بخش
تيمسار (  روزي  برادرم    .  درچنين شرايطي من نيز عازم خدمت سربازي بودم         

 :پدرم به او گفت. به منزلمان در شاهين شهرآمد) شهيد ياسيني 
  گرفته؟كه برادرت محمد رضا دفترچه آماده به خدمت داني مي! ـ عليرضا، پسرم

 :جواب داد
 .خبرنداشتم! ه آقاـ ن

 :پدرم ادامه داد
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ـ عليرضا مي شه يه خواهشي از تو بكنم؟ اگر ممكنه سعي كن تا محمد رضا يك 
 اصفهان يا   اگر اينجا در    . كه كمك حال ماست     داني  مي.  جايي بيفتدكه به خانه نزديك باشد      

 .شاهين شهر باشد خوب است
 هيچ  ي پدرگوش مي داد، ولي    ها  درحالي كه سرش را پايين انداخته بود، به سفارش          

 .گفت چيز نمي
مدتي گذشت و برحسب اتفاق، هنگام اعزام به سربازي، جزو سهميه نيروي                 

 .رفتم) تهران(هوايي شدم وبراي گذراندن دورة آموزشي به دانشگاه هوايي 
برادرم، علي رغم اينكه رئيس ستاد و معاون هماهنگ كننده نيروي هوايي بود،           

 كه به   يال و جا به جايي من سفارش نكرد، حتي در نيروي هواي             نه تنها براي انتق    
كه   طوري.  انجام بدهد، اين كار را نكرد     ام    درباره  راحتي مي توانست هر نوع سفارشي را       

دانست كه من     دانشگاه هوايي مشغول خدمت شدم و هيچ كس نمي           به صورت ناشناس در   
من .  ن موضوع بي اطلاع بودند    برادر تيمسار هستم، حتي فرماندهان مربوطه ام از اي         

به عمـد ايـن    هم چون اخـلاق بـرادرم را به خـوبي مي شنـاختم، مي دانستم كه او             
 .كند؛ زيرا با هرگونه پارتي بازي مخالف بود كـار را مي

استادان   برادرم به علت اينكه از خلبانان طراز اول نيروي هوايي محسوب مي شد، از                 
روزي . هفته يكي دوبار براي تدريس به اين دانشگـاه مي آمددر. دانشگاه هوايي نيز بود

درمحوطه دانشگاه هوايي به سمت خوابگاه درحال حركت بودم كه ماشين پاترولي               
نظرم را جلب كرد، خوب كه نگريستم، برادرم عليرضا را درون آن ديدم  كه براي                    

 گذاشتن با دست    درآن زمان، مجاز به احترام     .  تدريس به دانشگاه هوايي آمده بود      
نبودم ـ  چون هنوز دورة آموزشي  را به طور كامل طي نكرده بودم و به اصطلاح                      

به .    سردوشي نگرفته بودم ـ به حالت خبردار سرجايم ايستادم و اداي احترام كردم              
درحالي كه حتم  .  گمانم كه الان ماشين را نگه مي دارد و با من احوالپرسي مي كند              

بزرگ به علت اينكه راز اين آشنايي فاش نشود تا   ولي آن مرد،ديد وشناخت دارم مرا
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خداي نكرده مسئولان دانشگاه بين من و سربازان  ديگر فرق بگذارند، بي اعتنا از                  
 .رفت كنارم گذشت و

 نيروي هوايي  رخ داد و برادرم با جمعي از فرماندهان١٥/١٠/٧٣زماني كه سانحه هوايي 
 گيرند و دند، خانواده برادرم با يكي از دوستان شهيد تماس ميبه درجه رفيع  شهادت نايل ش

لطف كنيد به فرمانده اش     مي گويند كه برادر تيمسار در دانشگاه هوايي سرباز است،             
  شوقي تيمسار  دفتر  وقتي با   .مرخصي بدهند تا براي تشييع پيكر برادرش بيايد          بگوييد به او  

من درجمع سربازان     ان چون ازحضور  گيرند، ايش   تماس مي   )رئيس دانشگاه هوايي  (
اگر .   باشند ما  سرباز  نمي كنم برادر تيمسار     فكر«  :  شگفتي مي گويد   دانشگاه بي اطلاع بود، با   

 ».گفت بود حتماً تيمسار به ما مي
 : تيمسار شوقي مرا ديد وگفت،وقتي براي تشييع جنازه آمديم

 !را معرفي نكردي ؟خودت  ـ آقاي ياسيني،  چرا تا به حال پيش من نيامدي و
 :درجوابش گفتم

سربازان   برادرم اين گونه مي پسنديد، دوست داشت كه من هم با            !  ـ تيمسار 
 .ديگرفرقي نداشته باشم
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 گلم زودتر از من پر كشيدنو: ٢٣ موضوع
 همسر سرلشكر شهيد مسعود     « به روايت    »تهجرت به فطر  « كتاب   ٣٨ ص   از خاطره     اين 
 .ده است انتخاب ش»نياكيمنفرد 

 
 فوت دختر عزيزمان    ،كه در زندگي مشترك ما اتفاق افتاد        حادثه تلخي    مهمترين  شايد
 درحالي كه عاطفه پدري     .درست زماني اين اتفاق افتاد كه ايشان درجنگ بود            .  مژگان بود 

وطن و     ولي عشق  او به دين، انقلاب،          ،حكم مي كرد كه بر بالين دخترش حاضر باشد            
فرزندان سربازش را تنها      را ترك نمايد و      ه او نداد كه خط مقدم نبرد        غيرت اين اجازه را ب     

 .بگذارد
دختر در بين فرزندان ديگر، ارتباط بسيار           به خاطر اين كه اين      از سوی ديگر  

لين باعاطفي با پدرش داشت، مطمئن هستم كه عدم حضور درآخرين لحظات عمر بر 
 .جان مسعود را سوزاند دخترش سخت دل و

گويم وهمة آن عشق و عاطفه را از روي دست            خودم هيچ نمي    ظات از آن لح   از
 :هايش برايتان بازگو مي كنم نوشته

سوارجيپ شدم كه به سوي شحيطيه بروم تا گردان         ...  ٧/٣/١٣٦٠پنج شنبه   «  
داد،   تانك و سرگرد منتصر را ببينم، اما درهمين حال بي سيم فرماندهي پيام              ٢٦١

وقتي سئوال كردم چه شده، .  باشم،  فوراً به لانه برگردم؛ پدربزرگ كه من١كه عقاب 
آنگاه فهميدم آنچه .   اما مرتبط با خودتان است     ،جواب دادند از بي سيم مقدورنيست     

 آن نوگل دنيا وآن انسان آزاده به     ،نبايد رخ مي داده، رخ داده است و مژگان دخترم          
 .تر از من پركشيده است سوي ابديت زود

 كردم ، دست مي  به يادم آمد آن روزي كه در بيمارستان از او خداحافظي       يكبار ديگر ...  
بوسيد زير گوشم     هاي ظريفش را به دور گردن من حلقه زد و درحالي كه مرا مي                

شود، هردو درآن   برايت تنگ مي بيا، دلم مواظب خودت باش و زودتر! زمزمه كرد، پدر



 برای سرباز تا ارتشبد /٧٠

 

 مجدد، ولي من مي دانستم ديگر بار هم خيره شديم، او به اميد ديداره لحظه خروج ب
روزي كه خودم به دنبال او به آسمان هاي آبي             ابديت و   را نخواهم ديد، مگر در       او

 ...رنگ پر كشم 
 ٨/٣/١٣٦٠     روز جمعه  ١٠:٣٠اين يادداشت را دركنار جاده االله اكبر ـ بستان ساعت            ...  

چمران  هستم كه جلوتر از تقريباَ من با لندرور خودم جزء گروه نوك دكتر . نويسم  مي
 ...ايراني نيست مگر عراقي متجاوز وبزدل وترسو من هيچ

تيمسار ظهيرنژاد مرا     در تهران تيمسار شرفخواه و      .  هوا فوق العاده گرم است    
هرآن ممكن است تك دشمن صورت گيرد، ). و رفتن برايم ممكن نيست  (اند    خواسته

 .ده تابيشتر تحمل كنمخدايا توفيق ب.عدم حضور من فاجعه خواهد بود
 دهد، اما عشق همسرم به فرزندش را  به وضوح نشان مي عاطفه وها    اين نوشته !  آري

مملكت به او اجازه نمي داد حتي براي آني صحنه نبرد را كه شايد                عشق به دين و   
لذا براي من . اي فراموش ناشدني تبديل مي شد، ترك نمايد   حضور او به فاجعه    بدون

 : مضمون فرستادپيامي به اين
اين بحبوحه  توانم در آن فرزندم كساني را دارد كه دركنارش باشند ولي من نمي  

 .جنگ فرزندان سرباز خود راتنها بگذارم
كردم اي كاش همسر       درآن حالات وآن روزهاي بسيار سخت احساس مي            

 دركنارم بود تا باهم عزاداري كنيم ولي چون با روحيات او خوب آشنا بودم، مطمئن          
تثبيت نرساند    ن را به انتها و    آبودم اگر درمنطقه، عمليات بزرگي آغاز شده باشد تا           

 .محال است به خانه برگردد
 ارتش امراي اينجا نيز تمام بزرگان كشور حتي شخص رئيس جمهور وقت و            در

اند مسعود را راضي      كردند و اظهار مي نمودند كه نتوانسته         وسپاه ابراز همدردي مي   
طقه را ترك كند و همان زمان به خاطر اقتدار مسعود برخودم مسلط                كنند كه من  

 .اعتقادات همسرم را درك كنم توانستم به خوبي حالات و شدم  و
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برايم مخابره نمود كه البته شايد تا   تلگرافي را١٠/٣/٦٠ديگر درتاريخ  مسعود بار
كامل اين تلگراف متن . از اين تلگراف دوم صحبت به ميان آورده باشم به امروز كمتر  

 : گونه است فتر خاطراتش ايند و پيام با دست خط همسر عزيزم در
ارتفاعات االله اكبر محل قرارگاه گروه رزمي   اين تلگراف در٠٧:٤٥ ساعت ١٠/٣/٦٠

  تانك چيفتن  به فرماندهي سرگرد زرهي حسين منتصر به ستوان يكم عيدي زاده  ٢٦١
 تا به تهران مخابره نمايدمخابره شد )  آجودان شهيد نياكي( 

نهايت متانت، فقدان نوگل پَرپَر شده؛          آرزو دارم كه با    !  همسر عزيزم مليحه   
به من اعتماد به نفس ببخشي تا درصحنه نبرد            دخترمان مژگان را تحمل نموده و      
ملي خودم را انجام  لياقت، وظيفه خطير، مقدس و حق عليه باطل بتوانم شايستگي و  

برفراز قله كوه االله اكبر از خداوند بزرگ . كنم  ه وجود تو افتخار ميمن همواره ب .  دهم
 .قبول منزلت بدهد به من شهامت و شهادت و متانت  و كه به توصبر و خواهانم
  زرهي  سرهنگ زرهي ستاد نياكي٩٢ل . ف 

مسعود بعد از چند هفته پس از چهلم دخترمان، زماني كه تمام مواضع پدافندي                       
او دراين  .   باخيال راحت و آسودگي خاطر، خود را به تهران رساند              ،گرديددرجبهه تثبيت    

 :باره نيز دردفترخاطراتش اين گونه نگاشت
 ماه پيش با زنده بودن مژگان آن را ترك           ٥/١ به درخانه رسيدم كه     ٢١ساعت  

شوم، باترس ولرز به      ماتم زيباترين دخترانم با همسرم روبرو       كردم، حالا رفتم تا در     
 اي كه روزي فرياد شادي مژگان آن را پُركرده بود، سوت و كور       خانه.  شدم  ارد و خانه

سخت ترين فشار روحي،  به       همسر بـا تحمـل    .  بود و همه رخت سياه برتن داشتنـد       
 ».زحمت توانست جلوي اشك كاسه خشك شده وگود رفته چشمانش را نگه دارد

ودم را كنترل  كنم من در برخورد اول خيلي سعي كردم كه خ     :گفت  درست مي 
احوال را درخودش ريخته و اوضاع و         ها  دانستم ايشان دراين مدت همة غم        چون مي 

نتوانستم    كرد، يادداشت هـايش اشاره     ولي همان طوركه خودش هم در       .  خوبي ندارد 
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جلوي اشكم را بگيرم وپس از چند دقيقه كاسه چشمانم پر از اشك شد وتأسف وتاثر       
 .ايشان را دوبرابركرد

دلش را    ايشان هم راه اتاق مژگان را درپيش گرفت ، چون مي دانستم رفته آن جا تا                   
 .بگذار راحت باشد:  داخل نشدم و به خودم گفتم،خالي كند

تا اين كه بعد از حدود نيم ساعت واندي بايك ليوان آب به حضورش رسيدم                  
. ا به او بدهم   ايشان از من خواست تا آدرس قبرمژگان  ر         .  وشروع كردم به دلداري او    

بعد از من خواست كه به تنهايي سرقبر او برود و من چون مي دانستم اگر من به                      
دنبال ايشان بروم به خاطر شرم و حيا، احساساتش راكنترل مي كند،  لذا قبول كردم 

او عشــق مي ورزيد، درد  دختر عزيزش كه بسيار هم به   رفت تا درتنهايي با    و ايشان 
گذرد، شايد احساس گناه مي كرد ولي  م درآن لحظات چه به او مي    دانست  مي.  دل كند 

همين گونه هم شد  و. بالاخره به خودش مسلط خواهد شد درهرصورت مي دانستم او  
 :وقتي به منزل آمد به من گفت و

 ».كردم پيدا احساس مي كنم آرام شدم و قرار خيلي احساس سبكي مي كنم،« 
ي سنگين خانه عوض شد و ما توانستيم به          هوا  و باحضور ايشان كم كم حال و      

 .مورد مسائل ديگر صحبت كنيم در لطف خدا
آمد كاملاً  كوتاهي به مرخصي مي   معمولاً وقتي ايشان چند ماه يكبار براي مدت       

بچه ها قرار مي داد و هرچه خواستة ما بود باكمال ميل                خودش را دراختيار من و     
درمنزل بايد وظيفه پدري و     «:  گفت   و مي  داد  قبول مي كرد و باجان ودل انجام مي        

 ».همسري را به نحو احسن انجام داد و در زمان كار تمام و كمال مسئول بود
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 ...ئين نامه انضباطي و آدي گرفتن ج:٢٤ موضوع
 دادرسي نيروهاي    نينقواگزيده  ,   پادگاني ، پاسداري ، انضباطي هاي   نامه ئينآ
  و كليديقوانين    ها و   ئين نامه آ  از...  وسي   ارتش و قانون اسا     قوانين  گزيده  ،مسلح

 داران استخدامي    درجه  و  افسرانبه خصوص   ,   كه بايد كليه نظاميان     هستنداساسي  
 خدمتي برداري  بهرهن آمفاد  زا و نمودهرا دقيق و كامل مطالعه  نهاآ درجات تمام در

 .دن تكرارگردآاست مطالعه كامل  حداقل سالي يك بار نياز. ورندآبه عمل 
 و مقدماتيموزش آكنون در برنامه هاي  گذشته دور تا ها از  نامه  ئينآ اين موزشآ

 .گردد  بوده و اجرا ميمنظوردانشجويان , موزانآدانش , ورود به خدمت كليه سربازان
 ،ها  نامه  ئينآ  اين  نبايدهاي  وها  بايد   خدمتي را براساس    امور فرماندهان    اگر
 فرماندهي به    و  يريتيمد,   خدمتي مشكلاتماً   مسل ، نمايند كنترل  واجرا  ,  هدايت

 . يافتخواهد خدمتي نيز افزايش رضايت و  بهره وشدت كاهش 
ردقت ــاگ, يد آ ميوجود توسط افراد دريگانها به  كه  ء سو حوادث تخلفات و    تمام

. ئين نامه ها و مقررات بوده است        آ  بهاي بي توجهي تدريجي يادفعي        ـرد پ   كنيد
, ريزد  ثار قبلي فرو  آاره و بدون    ـ يك ب  ،ساختمانمي افتد سقـف    معمولاً كمتر اتفاق    

گردد و به تدريج با بي         مي  غازآترك اول     ن از همان چكه و يا      آ خرابي   شروعبلكه  
اين چيزي است . گردد  ميبزرگ خسارت و خرابي     به تبديل   ، كوچك ايرادتوجهي به   

ن غافل  آ از توانيمنيز درامور خدمتي نمي        كه در قانون طبيعت حاكم است و ما          
 به اين   كهان رده بالا را ديدم       ـاندهـود تعدادي از فرم    ـي خ ـدرطول خدمت .  بمانيم

 كنترلاز سرباز تا فرمانده سربازخانه . ت مي دادندـاهمي موضوع خيلي حساس بوده و
 درجه شخص بهگاهي دارند و اگر باتوجه  آئين نامه   آيا از مطالب اين     آمي كردند كه    

 يا تشويقي   برخورد نمي دانست    يا  ون فرد مي دانست      آكه مي شد    الي  ؤ س مخاطب
يگانها هم وقتي متوجه مي شدند كه اين فرمانده رده بالا به اين  .   نمودند ميتنبيهي  
 اهميت  هائين نامهآ مطالب اين دانستنموزش و آنان نيز به آ مي دهد اهميت  موضوع

 .نددورآن را به اجرا در مي آ مطالب وشكل داده   و موزشآن آداده و يگان را نيز برابر 
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 بودندانقلاب اسلامي در ارتش شاغل   بعد از پيروزيو در سالهاي قبل كه قديمي نظاميان
را از اين      خود يگانهان مدتي كه افراد ارتش و        آبه ياد دارند بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در          

اتي شدند كه سبب فلج شدن امور جاري يگانها گرفتار حوادث وخسار  ,  دوركردندئين نامه ها      آ
 منفي اثراتمتاسفانه .  يافت غيرقابل قبول كاهشسطح يگانها به رزميمادگي آبه شدت . گرديد

 .گرديدشكار آابتداي جنگ تحميلي به نفع دشمن   درنيز وضع  اين
مطلب فوق ,  كتاباين فوق تقاضا دارم تمام مخاطبين نظامي       مطالب به   باتوجه

 .ن عمل نمايندآبه  جدي گرفته ورا 
 . در همين جا خوب است به يكي از پيام هاي آموزشي نظام جمع هم اشاره كنم

در نظام جمع، هر گروهان، نفر اول صف اول تا آخرين نفر صف آخر آن، همگي بايد با همديگر                        
ن حتي يك نفر    اگر در اين گروها   .  بگيرد»  خيلي خوب «همپا و هماهنگ باشند، تا در نتيجه گروهان           

 .تنزل مي يابد» خيلي بد«تا » خيلي خوب«هماهنگ و همپاي بقيه نباشد، نتيجه كار گروهان از 
با توجه به اين نكته، يكي از پيام هاي آموزشي نظام جمع، آن است كه در كار دسته جمعي 

مپا باشد همه افراد آن جمعيت بايد با نظم خاص و هر كس در جايگاه خود با ديگران هماهنگ و ه
در اين مثال، اهميت هر فرد در خوب يا بد بودن . تا نتيجه كار آن يگان يا آن جمعيت موفق باشد

ضمن آن كه اهميت كار نفر اول به مراتب بيش از بقيه است، اهميت هر كدام . يگان معلوم مي گردد
وب براي بهتر شدن رژه همان طور كه فرمانده خ. از افراد ديگر آن يگان را هم نمي توان ناديده گرفت

يگان، تمام افراد را زير نظر مي گيرد و افرادي را كه خوب رژه مي روند، حالت خوب آنان را حفظ و 
افرادي كه بد رژه مي روند با تمرين و آموزش بيشتر و تذكرات تشويقي و تنبيهي مناسب، از رژه بد 

زم است نگاه و روش فرمانده يا مدير اين به خوب يا قابل قبول تبديل مي كند، براي ساير امور هم لا
با اين نگاه مي توان نتيجه گرفت كه اگر بسياري از فرماندهان يا مديران تمام رده ها با . چنين باشد

آن كه بيشترين تلاش را هم مي كنند و در نهايت به اهداف مطلوب خود نمي رسند، در آن است كه 
ان آن با آهنگ موزيك دسته جمعي و دور حركت يگان در زير مجموعه مديريتي آنان، تمام كاركن

لازم است براي رفع اشكال هر كدام از افراد چاره سازي خرد و . به جلو، هماهنگ و همپا نيستند
 .كلان نمود، تا در نهايت موفقيت كسب نمود
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 نگهبان و پاسدارمسلح: ٢٥موضوع

شدم،   رخانه مي نگهبان پاسدا    به نوبت افسر    ،جوان بودم ی  آن موقع كه افسر    
  ومي داديم بزرگتـرها و فرماندهان به ما تذكر مي دادند و خود نيز به ديگران تذكر             

پاسدار را درپاسدارخانه تنبيهات انضباطي شديد نكنيم      كرديم كه سرباز    كنتــرل مي 
اگر سرباز مرتكب عمل خلاف يا بي انضباطي شد كه نياز يا صلاح بود سريعاً تنبيه    و

شده و بعد تنبيه       پاسداري تعويض و ازپاسدارخانه جدا        رباز بايد از    اين س   ،گردد
ساعات سخت  پاسدار دليل اين حرف هم اين بود كه سرباز    .  درمورد وي اعمال گردد   

٢٤كم خوابي وخستگي را درپست نگهباني وداخل پاسدارخانه درمدت               خدمتي و 
. جسمي درفشاراست  به اندازه كافي ازنظر روحي و       و ساعت شبانه روز طي مي نمايد     

 هم پُستي ها كه مستقيماً دراين مدت با         ها و   بخش  فوق تا پاس    حال اگر رده هاي ما    
نزاع   وي سروكاردارند باكم تجربگي وحتي رفتار وگفتار نامتعادل و توهين آميز و يا              

مقررات، تعادل روحي اين سرباز  عرف و خارج از برخوردهاي خشن و يا كاري و  وكتك
سرباز هم خود نتواند تعادل عقلي و روحي خودرا حفظ كند، درآن      ند و را به هم بريز   

 شرايط خطرناكي براي امنيت سربازخانه و عناصر          بايد در انتظار    صورت متأسفانه 
نيزكساني كه اين شرايط عصبي     پاسداري كه خود حافظ امنيت سربازخانه هستند و       

 بخشنامه درسطح ارتش    طول خدمت، چند    در.  را براي آن سرباز وجود آوردند بود       
ام كه عناصر مسئول پاسدارخانه به  حوادث مشاهده يا شنيدهونيروي زميني درباره اين 

 ريزي   خون  دگرزني و   پاسدار مسلح، سبب خودزني و       اين نكته حياتي توجه نكرده وسرباز      
 .اينجا بياورم مثال هاي آن را صلاح نمي دانم در. گرديده است

تجربه و پختگي لازم  رماندهان سربازخانه كه اكثراً از   درگذشته شاهد بودم كه ف    
. مي دادند غيرمحسوس به اين نكته توجه وتذكر  به طور محسوس و   ،برخوردار بودند 

اين   افسران سرنگهبان وافسران جانشين درموقع مراسم بازديد نگهباني ومواقع ديگر          
. دادند  مي  بانيو مسئولان نگه    غيرمستقيم به عناصر    تذكرات را به طورمستقيم و     
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سربازي باتوجه به تجربه خود متوجه مي شدند كه               درموقع بازديد اگر از ظاهر      
درآشفتگي روحي به سرمي برد، با چند سؤال وجواب پي مي بردند كه شرايط                     

ساعت آينده ندارد و دستورتعويض     ٢٤ را براي پذيرش مسئوليت پاسداري در      مناسب
ارش لازم را براي مراقبت روحي وي به            يا به طور پنهاني سف      .  دادند  وي را مي   

توجه به  افسرنگهبان پاسدارخانه، رئيس پاسدار، پاسبخش ويا فرمانده گروهان وي، با  
 .دادند موضوع ومحدوده آن مي

 مسئول و   عناصر  پاسداران و   فرماندهان سربازخانه با بازديد مستقيم روزانه از        
پاسدارخانه تا آن جا كه ممكن  دركردند كه   كنترل مي  ،ملاحظه دفتر وقايع نگهباني   

تغذيه براي انجام وظيفه مطلوب        است شرايط مطلوبي ازجهت بهداشتي، زيستي و        
 :آن فراهم باشد نگهباني و پاسداري براي نيروي انساني موجود در

پاسدار .  چاي داغ به انداره و به موقع به آنان داده شود            .  غذاي سربازگرم باشد  
 توالت ودستشويي پاسدارخانه تفكيك     .وز داشته باشد  پوشاك مناسب آب و هواي ر      

مرتب  آسايشگاه، تخت وتشك وپتو تميز و. هاي پاسداري مرتب باشد  براي ردهو شده 
 پاسدارخانه،  اطراف سربازخانه، خودروهاي    پاسدارخانه، نور   وضع نور .  وبه اندازه كافي باشد    
 مختلف پادگان، هاي قسمت ها و توضع ارتباط مطمئن پاسدارخانه با پس مسيرتعويض پاسدار،
 هاي پاسـدارخانه، وضع نظافـت داخل و          سرمايش تمام قسمت     وضع گرمايش و   

 بازداشتي ها   هاي موقت جنب پاسدارخانه و سؤال از          وضع بازداشتگاه  ،اطـراف پاسـدارخانه 
استحمام سربازان،   حقوق و   وعلت بازداشت آنان وحتي سـؤال درباره استحقاقي ها و         

نيز بازديد مستقيم  از بعضي  پاسداري آنان و  مرخصي و نوبت هاي نگهباني ودرمورد
همه اينها مواردي بود كه آن       .  .  .ها و نقاط پاسداري ومحدوده اطراف آن و             برجك

 هر روز بدون وقفه درابتداي ورود به ،فرمانده كه معمولاً سرتيپ وحداقل سرهنگ بود
بعد وارد دفتركار خود       و می کرد   تورات لازم را صادر   دس  كنترل و    و می داد   سربازخانه انجام 

 . شدمي
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 که سربازان پاسدار وعناصر پاسداري، از زحمتكش ترين افراد سربازخانه هستند
 .مستمر به اين سربازان داشته باشند بايد فرماندهان توجه ويژه و

هم گرفتارحوادث سوء خدمتي       فرماندهاني كه اين چنين عمل مي كنند، كمتر      
 زيرا براي پيشگيري ازعدم وقوع حوادث ناگوار به خود زحمـت       .  خواسته مي گردند  نا

هاي  شكل  لحظه اي ازكنترل يگان خود به. هر روز اين زحمت را تكرار مي كنند      مي دهند و  
يا كم  بي توجهي و غفلت ها، اشتباهــات،. گردند مختلف و مطمئن وپسنديده غافل نمي

 هركدام خسارات، ضايعات و   .  .  .  ت لازم و به موقع و       توجهي ها، تحمل نكردن زحما   
زحمات خدمتي  آورند كه بعضي از آنها به تمام آبرو وحيثيت و            حوادثي به وجود مي   

را به    ها  حوادثي كه رده  .  هاي مربوطه لطمه جبران ناپذير وارد مي نمايد          گذشته رده 
  .رساند  ميآمدهاي ناشي از آن پي هاي خدمتي قضايي و پرونده ها و سيستم

  خبر  داشته باشند، سربازي كه     سرگروهبان ها بايد توجه     فرماندهان گروهان و  
 دست دادن دختر مورد علاقه به هرشكلي و  بخصوص از،ناگواري به وي رسيده است   

اين  وي را در.  عاطفي داشتگينزديكان كه خيلي به وي وابست    دست كساني از    يا از 
فرمانده مستقيم بايد سرباز . با تفنگ وفشنگ نفرستندشرايط به نگهباني يا پاسداري 

 شرايط وي رفتار و     شرايط وي رادرك كند و متناسب با        خودرا ازهرجهت بشناسد و   
يار   بحراني مانند پدر، برادر، و       بايد درشرايط سخت و    .  انتظار خدمتي داشته باشد    

 ت وي را به اوحفظ شأن فرماندهي خود براي اين جوان كه مسئولي دلسوز مهرباني با  
به سادگي ازكنار   .  نباشد بي اطلاع نسبت به زيردست       و  بي تفاوت .   باشد ،سپرده اند 

 اي را به بهترين وجه حل هرمسئله. مسائل خدمتي زيردستان رد نشود مسائل يگاني و
هرمسئله دريگان بايد . يگان باقي نگذارد مسئله را به حال خود رها نكرده و در كند و

 براي حل آن اقدامي انجام نگيرد، بالاخره مسئله پي آمد و مشكلات          اگر  حل شود، و  
فرمانده   «.يگان را درآن صورت مشكل تر مي كند          فرمانده و   كار  داد و   خود را بروز خواهد    

 »كند خوب بسياري از مشكلات يگان راحل مي
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ــوار     است كه ازگذشته تاكنون كاربرد داشته و        اي    اين جمله  . دنوشتن  مي  بر دَر و دي
 تواند حل كند كه در   البته بايد توجه داشته باشيم كه فرمانده هريگان مسائلي را مي           

 بعدي  عهده سلسله مراتب    هستند كه از    یديگربسيار  ل  ئدرحالي كه مسا  .  توان وي باشد   
آن را به     رده خود برآيد و     در  رده نسبت به حل مشكلات يگان،        اگر هر .  آيد  برمي

به وسيله    مايد، دراين صورت بسياري ازمشكلات يگانها     مشكلات رده بالاتر اضافه نن     
توان ارتش باقي خواهد  خارج از سلسله مراتب برطرف گرديده و فقط مشكلات كلان و

 .طلبد مي ماند كه اقدامات خاص خود را
لازم است بگويم كه حوادث سوء به ندرت پيش مي آيد، فرماندهان، هركدام به               

ت هاي لا   هاي    شكل راي اجتناب از   مختلف، مراقبـ ن پيش آمدها اعمال     زم بـ . نمايندمي    ايـ
براي پيشگيري، اقدامات لازم را بايد به عمل  با اين حال اين تذكرات ضروري است و     

 .آورد
 فرماندهاني كه دراحساس مسئوليت خواهان آن هستند كه نمره شان روز به روز

ره اي غفلت را جايز ندانسته  مسلماً ذ،آن دور نشوند از ترگردد و   نزديك بيستبه نمره
 مسئوليتي  براي  و  نمايند  را وقف خدمت مي      خود  و به اندازه بايدهاي مسئوليتي كه دارند        

 خلوص نيت،  ثمره اين كار را هم درصورت. و مايه می گذارند خود خرج مي كنند كه دارند از  
 .دنيا و آخرت حتماً خواهند ديد در
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  سربازخودكشي يك: ٢٦موضوع 

نگهبان پاسدارخانه پادگان   ستواندوم بودم، يك روز جمعه افسر٥١تابستان سال 
از همان » ص« بعدازظهر خبرآوردند كه سرباز ٢ساعت حشمتيه تهران بودم كه حدود

همان اسلحه    پست اسلحه خانه بوده و با         اركان كه من معاون آن بودم در         رآتشبا
.  كرده و به اين ترتيب خودكشي نموده است         نگهباني، گلوله اي به شكم خود خالي       

طرفي تعجب آور بود، زيرا اين سرباز را به             از  اين خبر برايم بسيار متأثر كننده و        
مسؤل آمار و وسايل كمك آموزشي كلاسهاي        .  خوب مي شناختم    عنوان يك سرباز  

ين ؛ اکرد  كمك مي،بودم آموزش آتشبار آموزشي روزانه آتشبار بود و به من كه افسر      
 شادي  كلاس سواد، به ظاهر اصلاً مشكل روحي نداشت و سرباز با انضباط و              شش  سرباز با   

من چون افسرنگهبان پاسدارخانه بودم، حق ترك پاسدارخانه        .  هم به نظر مي رسيد     
نيز افسر    آتشبار بودند و    اطلاعات را با احضار افراد شاهد موضوع كه در          .  رانداشتم

را   اقدامات تخليه و جايگزين سرباز       محل حضور و    سرنگهبان كه پس از حادثه در      
 .  دريافت نمودم،انجام داده بود

بالاخره معلوم شد كه گروهبان نگهبان گردان كه يك گروهبانيکم وظيفه از                
. نمايد  شود و از وسايل وي كيف را پيدا مي            آتشبار مجاور بود، كيف پولش گم مي        

 آبروريزي  كند و به تهديد و       صدا پيدا مي  بوده كه موضوع سرو    اي    نيز به گونه    شكل كار 
رود و  اين سرباز هم دقايقي بعد برابر نوبت خود به پست نگهباني مي   .  منجر مي شود  

به .   تير فشنگ بود   ٤٠ و ٣چون نگهبان اسلحه خانه بود، الزاماً داراي اسلحه تفنگ ژ          
ه آيد به قدري به واسطه اين حادثه دچارآشفتگي روحي گرديده بود ك                   نظر مي 

پشت  درفرصتي، فشنگ داخل تفنگ نموده و به شكم خود تيراندازي نموده كه تير از
 .سوراخ بيشتري به دليل چرخش گلوله خارج شده بود وي با

  وظيفه هم اتفاقاً  درجه دار خوبي بود و فرد غيرعادي وخشن و             ١آن گروهبان   
 .ادب نبود يا بي
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جوان بودند وكم تجربه و  دو  هر .  هرحال آنچه كه نبايد مي شد، اتفاق افتاد         در
جنازه   مادرش آمدند و    هم پدر و     آن سرباز  .باحادثه بد، برخوردي مدبرانه نداشتند     

لشكر، به    اش را پس از طي مراحل پزشك قانوني تحويل گرفتند و با آمبولانس                 
 مشكلي برايش به وجود     آن گروهبان وظيفه هم دراين رابطه      .  زادگاهش تخليه شد  

 مسئله بهتري با اين  كه بايد با راه كار    كرد    را سرزنش مي    تماً در درون خود    اما ح  ،نيامد
 .برخورد مي نمود كه به چنين فاجعه اي نمي انجاميد

با تجزيه وتحليل اين موضوع، شما خواننده محترم نيز متوجه مي شويد كه اگر          
 .طرف بوديد راه كارهاي بهتري به اجرا در مي آورديد دو جاي هركدام از

بلكه مي خواهم يك . ينجانب قصد ندارم راه كارهاي بهتر را دراين جا شرح دهما
 . حرف اساسي را تأكيد كنم
جهت ظرفيت و آمادگي       بايد از هر   ،دست دارد   فشنگ در   سربازي كه اسلحه و   

هم ظرفيت آموزشي، . مسئوليت همراه داشتن اين ابزار دفاعي وكشنده را داشته باشد
 ها در   همه ظرفيت روحي، بايد از وجود اين ظرفيت         از  تر  هم ظرفيت جسمي و مهم     

هاي مسئول و    و رده     فرماندهان درصورت عدم كنترل    سرباز يا فرد مسلح مطمئن بود و       
ناگهاني ضعف ها و يا به وجود آمدن  مرتبط با فرد مسلح و نبودن يكي از اين ظرفيت         

خطرناك وكشنده و ضد        ابزار دفاعي و امنيتي، تبديل به       ها، اين ابزار    شديد اين ظرفيت   
اين نكته بسيار مهمي است كه       .  گردد  امنيتي براي فرد مسلح و يا اطرافيان مي          

 .بايد به آن توجه گردد تمام رده ها و درتمام زمانها درنيروهاي مسلح در



 ٨١/براي همه درجات و مقامات

 

 
  جانپاي تا ايثار:  ٢٧موضوع

 انتخاب شده »يي سرهنگ قشقا« به روايت » پاكباز عرصه عشق « كتاب   ٦٤ ص از خاطره   اين
 .است

 
 ،سايت قرارگاه رعد قبل از شروع عمليات خيبر، براي پشتيباني از نيروهاي خودي

 .را در منطقه جزاير مجنون مستقركرده بود» هاگ«موشكي 
 يكي از روزها كه عمليات، تازه شروع شده بود، به ما اطلاع  دادند كه عراق،            در

بلافاصله بنده به اتفاق سرهنگ       .  تسايت موشكي را بمباران شيميايي كرده اس         
 .به طرف سايت حركت كرديم ستاري كه جانشين  شهيد بابايي درقرارگاه رعد بود،

حاشيه  متوجه شديم، خوشبختانه  بمباران در. به سايت رسيديم. نيم ساعت بعد
سايت صورت گرفته و محيط سايت اندكي آلوده شده است، گشتي داخل سايت زديم 

 .اصي نبود، برگشتيمو چون  مشكل خ
در همان وقت برادران جهاد سازندگي استان زنجان، براي جلوگيري از نفوذ آب      

ميان آنان پيرمردي كه  در.  درحال زدن خاكريز به دور سايت بودند       ،به داخل سايت  
. هم به او خسته نباشيد گفتيم        ديدن ما دستي تكان داد و ما          راننده لودر بود، با    

وپخانه دشمن مجدداً اطراف سايت مورد اصابت بمبهاي            درهمين لحظه توسط ت    
هاي خود را زديم، ولي        من و جناب ستاري بلافاصله ماسك       .  شيميايي قرارگرفت 

شهيد ستاري به گمان اين كه      .  متوجه شديم كه پيرمرد راننده ماسك نزده است          
 ودربه طرف ل    پيرمرد متوجه بمب شيميايي نشده، بلافاصله از ماشين پياده شدند و           

ي رسـد، در مي يابد كه او از بمباران باخبراست، ولي ماسك                   .    رفتند رد مـ رمـ وقتي به پيـ
دستي به سر و صورتش كشيدند، گونه         جناب ستاري ماسك خودشان را به او دادند و         .  ندارد

 .هايش را بوسيدند و برگشتند
كردند و به داخل ماشين كه آمدند، خواستم ماسكم را به ايشان بدهم اما قبول ن    

 :گفتند
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سريع  برويد ولي . كنيد ماسك داشته باشيد بهتر است     ـ چون شما رانندگي مي    
 .هرچه خواست خداوند باشد همان خواهد شد !عجله نكنيد

 بهداري ايشان را به. نزديكي قرارگاه كه رسيديم، حال جناب ستاري به هم خورد
هاي پزشكي قرار  ت مراقبتموجود درحاشيه قرارگاه رساندم و بلافاصله تح       اضطراري
 .حالشان بهبود يافت گرفتند و
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 نداريمهيچ راهي جز ماندن : ٢٨ موضوع

  »رف محمد مصطفوي ستوانيكم« روايت به  »عرصه عشق ازـپاكب« كتاب ٦٨ ص از خاطره اين
 . شده استانتخاب

  
 آغاز شده بوده و من درسايت موشكي ١٣٦٤ در اسفند سـال   ٨عمليات والفـجر   

 روز اول عمليات، سايت موشكي،توسـط         درهمان.   انجام وظيفه مي كردم     ٣وثرك
هواپيمـاهـاي شناسـايي دشمــن عكس برداري شد واز روز بعد به طور مرتب زير                

 .بمباران هوايي دشمن  قرارگرفت
روز به طوري كه هر . ما آن چه درتوان داشتيم براي دفاع از سايت به كار بستيم

 دشمن كه سعي    .كرديم  ها سرنگون مي    اپيماهاي مهاجم را توسط موشك     هو چند فروند از  
هاي هوايي جلوي نفوذ رزمندگان را بگيرد، وقتي ديد سايت            داشت از طريق بمباران   

نحوي ابتدا سايت را       در صدد برآمدكه به هر     ،موشكي، مانع عمليات هوايي آنهاست     
 نفوذ رزمندگان را زير بمباران خاموش كند تا هواپيماهايش  بتوانند به راحتي  منطقه

 .قراردهند
چند روز براثر بارندگي شديد، ازحجم حملات هوايي دشمن كاسته شد، ولي به             

هاي مداوم، روحيه بچه ها را تضعيف  بمباران .آمدن باران، دوباره شدت گرفت محض بند
 . كند به طوري كه مرتب از سرهنگ ستاري  مي خواستند، آنها را جا به جا،كرده بود

.  روحيه و اميدواري به بچه ها بوددادن شهيد ستاري  تنها كاري كه مي كردند      
ايشــان از طــريق  بي سيم داخلي سايت، مرتب بچه هارا تشويق مي كردند و                     

را  گفتند، وي همه بچه ها     هاي صدراسلام براي آنان مي      ازپايداري مسلمانان درجنگ  
 :دادند و مي گفتندمورد خطاب قرارمي » فرزندانم«لفظ  با

 .ـ اندكي مقاومت كنيد،ان شاء االله دراسرع وقت شما را جا به جا خواهيم كرد
سيم را بگيرم و  درآن شرايط سخت، شهيد ستاري از من خواستند كه گوشي بي    

 .با ايشان به طور خصوصي صحبت كنم
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 :وقتي گوشي را برداشتم از بي سيم به صورت رمزي به من گفتند
باطي براي انتقال سايت از بين رفته، در شرايط فعلي هيچ راهي                ـ پلهاي ارت   

 حداقل ،بخواهيم سايت را جا به جا كنيم اگر. مقاومت كنيد جز اين كه بمانيد و نداريم،
من نمي توانم . اين مدت، منطقه بدون دفاع هوايي مي ماند در سه روز طول مي كشد و

را   روحيه بچه هافعلاً. ا بي دفاع بگذارمنفر رزمنده ر براي نجات چندنفر، چندين هزار
 .تقويت كنيد تا ببينيم چه مي شود كرد

به هرحال پرسنل جان بركف پدافند با دادن چند شهيد و مجروح درنگهداري               
از حريم هوايي   »  فاو«  آن سايت مقاومت كردند و تا استقرار كامل رزمندگان در               

 .منطقه دفاع كردند
 



 ٨٥/براي همه درجات و مقامات

 

 
 تافتخار درچيس: ٢٩موضوع

 ستاري فرزند شهيد     شبنم«   روايت به  »عرصه عشق پاكباز« كتاب    ٧١صاز خاطره    اين 
 . استشده انتخاب »ستاري

 
 مصاحبه با   خبرنگاري درحال   .كردم  مي   شبي دركنار پدرم برنامه تلويزيون را تماشا        

از كودكي به اش را   مراحل زندگي. شهيد رجايي بود، ايشان درآن وقت نخست وزير بود
او مي گفت كه چگونه  از راه دست فروشي و دوره گردي، امرار معاش                   .  كرد  گو مي بعد باز 

 :ها ناراحت شدم  و به پدرم گفتم من از شنيدن آن صحبت...  مي كرده و 
ـ اگر يك مسئول رده بالاي كشور چنين گذشته اي دارد، صلاح نيست آن را                  

افراد ممكن    شنوند و    مي يك مملكت   درتلويزيون به زبان بياورد، زيرا سخنان او را         
 .هاي متفاوت كنند است برداشت

 :پدرم درجواب گفت
شخصي    اگر ثروت به جايي برسد؛ بلكه      شرط اين نيست كه آدم از نعمت و          ـ دخترم، 

ترين مراحل اجتماع با سعي و زحمت خودش به جايي برسد اين                توانست از پايين  
 .است و بايد او را ستود براي او افتخار

فهميدم، ولي اكنون سخنان ايشان         زمان سخن پدرم را خوب نمي        آن  من در 
 .دهد ام را تشكيل مي روش زندگي
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 زنگ بزنيد,هرموقع مشكل داشتيد: ٣٠ موضوع

 » استواريكم حسن افشاري   « به روايت     »عرصه عشق  پاكباز « كتاب   ٩٥ ص   از خاطره   اين
 .انتخاب شده است

 
ستور تيمسار ستاري از رفتن به منطقه منع به د. دوباره درمنطقه شيميايي شدم

اثرات شيميايي شدن در من عارضه زيادي را به وجود             .  شدم و به تهران برگشتم     
 .آورده بود به طوري كه هراز چندي اين عوارض عود مي كردند و آزارم مي دادند

همسرم كه هميشه تا پاي جان از من         .يك شب، كليه ام به شدت درد گرفت           
ساعت . رد، مجبور شد با آژانس به بيمارستان نيروي هوايي انتقالم دهد    ك  مراقبت مي 

 :دوازده و نيم شب در بيمارستان بستري بودم كه خانمم به من گفت
 .ـ اين آقا كارتان دارد

 عيادتم ديدم تيمسار ستاري با لباس شخصي به. سرم را كمي از تخت بالا گرفتم
شدت درد به خودم مي پيچيدم به طوري كه به از . آمده اند و بالاي سرم ايستاده اند 
نيم خيز شدم و خواستم به احترامشان روي تخت           .  سختي مي توانستم حرف بزنم     

 .بنشينم  اما ايشان ممانعت كردند
تجويز دارو،   از تزريق سرم و بعد .آنجا منتظر ماندند تا اينكه سرمم تمام شد     

براي همين اندكي   .   منزل بفرستند  پرسنل بيمارستان خواستند با آمبولانس مرا به       
 :يكي از پرسنل پاسخ داد. تيمسار علت را پرسيدند. معطل شديم

 .ـ منتظر آمبولانس هستيم
 :تيمسار گفتند

 .ـ لازم نيست، من با ماشين خودم ايشان  را مي برم
 هاي  من در طبقه دوم خانه    .  بدين ترتيب سوار پيكان تيمسار شديم و به منزل آمديم           

تيمسار زير  .  حسابي بود   هم فاقد آسانسور درست و        مي نشستم وبلوك ما     سازماني
 .بغلم را گرفتند و به داخل خانه بردند
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شد، هميشه ناراحت بود و        ام موجب اذيت ديگران مي       خانمم از اينكه بيماري    
اما تيمسار ستاري او را      .  لذا درصدد عذرخواهي برآمد    .  كرد  احساس شرمندگي مي   

 :فتنددلداري دادند و گ
ام و تا آنجايي كه  ام را انجام داده هيچ وقت ناراحت نباشيد، من وظيفه  !  ـ دخترم 

من هرگز شما را فراموش .  كنم  از دستم برآيد،  درجهت رفع مشكلات ايشان كار مي          
 .ام نكرده

 :اضافه كردند تيمسار موقع رفتن شماره تلفن شان را به همسرم دادند و
 . اين شماره به من زنگ بزنيدـ هرموقع دچار مشكل شديد با

ايثار اشك    خانمم از اين همه فداكاري و        .اين را گفتند و از منزل خارج شدند        
در حالي كه به تكه كاغذي كه تيمسار شماره . خوشحالي در چشمانش حلقه زده بود   

 :كرد گفت تلفن را روي آن نوشته بود نگاه مي
 .خدا عمرش دهد! ـ چه مرد بزرگواري

 :من كرد و پرسيدسپس رو به 
 را مي شناختي؟ ـ او

 بيمارستان يادم افتاد كه خانمم، تيمسار ستاري را تا آن روز نديده بود و من هم در
ام يادم رفته بود به او بگويم كه اين آقا تيمسار ستاري                  به خاطر شدت درد كليه     
 .فرمانده نيروي هوايي است
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 ؟ نقاشي تو:  ٣١ عموضو

 »سرتيپ خلبان ايرج عصاره   «  روايت به   »عرصه عشق   پاكباز«كتاب    ١٣٩ ص   از  خاطره  اين
 .انتخاب شده است

بود شوراي عالي فرماندهان        يكي از روزهاي گرم و سوزان تابستان، قرار            در
روز زودتر به      دو ،من به همراه تيمسار ستاري     .  نيروي هوايي دركيش برگزار شود     

وضعيت پايگاه آنجا     ازديد هم از  كيش رفتيم تا ضمن فراهم نمودن مقدمات كار، ب          
 .داشته باشيم

هاي اطراف پايگاه  دراولين روز بازديد، نظر تيمسار ستاري به زنگ زدگي  فنس          
 :افتاد و بلافاصله خطاب به فرمانده مربوطه كه همراه ما بود گفت

چرا به اينها گازوئيل نزده ايد؟ اگر به اينها گازوئيل   .  ها زنگ زده اند     ـ اين فنس  
 .زديد زنگ نمي زدندمي 

 :وي پاسخ داد
  .ها را گازوئيل بزنيم هايمان نداريم كه فنس ـ دردستورالعمل
 :تيمسار پرسيدند

 ـ در رابطه با نقاشي چه اقدامي كرديده ايد؟
 :تيمسار با ناراحتي سئوال كرد. آن فرمانده، نداشتن رنگ را بهانه آورد

 ! شود؟نمي ـ يعني دراين پايگاه چند قوطي رنگ پيدا
. چند قوطي كه هست، سپس دستور داد چند قوطي رنگ آوردند: وي جواب داد

 :تيمسار ستاري دستور دادند
ببينم .  برمي گردم   روم داخل پايگاه و بعد از مدتي       من مي .  ـ شما اين جا را رنگ بزنيد       

 چه كار كرديد؟ 
 كرديم و فاضلاب پايگاه را بازديد       سيستم آب و  .  رفتيم، گشتي در پايگاه زديم     

 رنگ ديديم، يك نقاش به اتفاق دونفر سرباز مشغول. حدود يك ساعت بعد برگشتيم
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تيمسار  .  كاري هستند و در طول اين مدت، كمتر از چهار متر فنس را رنگ زده اند                 
 :از اين موضوع به شدت ناراحت شدند و با داد وفرياد گفتند

 .ـ برويد يك لباس سربازي بياوريد
پيش خود فكر كردم حتماً لباس        مسار آگاهي كامل نداشتم،   من كه از قصد تي     

خواستم مانع بشوم؛ اما وقتي ديدم . سربازي را مي خواهد تن فرمانده آن قسمت كند 
تيمسارآن را . بالاخره لباس سربازي را آوردند. تصميم تيسمار جدي است ساكت شدم

 : گفتاودادي سرش كشيد و به . را از دست نقاش گرفت پوشيد و قلم مو
 ـ تو نقاشي؟

 :جواب داد
 .ـ بله 

 :تيمسار پرسيدند
 ـ چند سال است كه خدمت مي كني؟

 :نقاش پاسخ داد
 . سال١٥ـ 

 :تيمسار تا اين را شنيد عصباتي تر شد وگفت
اي؟ براي اين قدر جا نصف قوطي     چي ياد گرفته    تو!  ـ خاك بر سر اين خدمتت     

 .ابر اين را رنگ مي زنممن با اين قوطي چند بر. را خالي كرده اي
!   بياورند نشست پاي قوطي رنگ ودستور داد تا برايش نفت             تيمسار، اين را گفت و      

 :مقداري  نفت قاطي كرد و سپس گفت رنگ را  با
 .ـ رنگ بايد روان باشد اين گونه  قِل بخورد

با اينكه خيلي   .  تا سرباز شروع كرد به رنگ زدن         رنگ كه حاضر شد، با آن دو       
شما از آن طرف رنگ بزنيد و من هم از اين             «:   بود به آرامي به آنها گفت       عصباني

سپس دستور داد تا به عنوان . طرز صحيح رنگ زدن را نيز به آنها ياد داد          و .»طرف
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نقاش ببندند تا    يك كوله پشي بريزند و به پشت         سنگ درداخل  تنبيه ، مقداري   
 :ميزي فنس ها بودند به ما گفتندتيمساردرحالي كه مشغول رنگ آ. همان جا قدم بزند

 !نماند ـ شما برويد به كارهايتان برسيد، كسي اين جا
 اول تصميم گرفتيم  در ،ما كه به اتفاق تني چند از فرماندهان نيرو درآنجا بوديم

مدتي كه   ولي با اصرار تيمسار ستاري محل را ترك كرديم و بعد از                   ،آنجا بمانيم 
 . متر فنس را رنگ زده اند٥٠آن دونفر سرباز بيشتر از بازگشتيم، ديديم تيمسار با 

شب رنگ زد و فردا هم تا ظهر كه جلسه شورا شروع مي شد،                   آن روز را تا    
اين كار  .  براي سخنراني به جلسه رفت        سپس لباس فرمش را پوشيد و         .كاركرد

كه به    از اين   تيمسار بر روي فرماندهان تأثير عجيبي گذاشت، همه آنان بعد               
نامه اي براي آنها صادر        بدون آنكه دستورالعمل يا بخش      ،گاهشان برگشته بودند  پاي

ما بعدها كه براي    .  هاي پايگاهشان را گازوئيل بزنند       شود، دستور داده بودند فنس     
يا   رنگ زده اند و     ديديم اغلب فنس ها را به تازگي گازوئيل و           مي رفتيم، مي    بازديد
 .هستند انجام اين كار درحال
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 شام سربازي: ٣٢ ضوعمو

 انتخاب  » علي غلامي  سرتيپ« به روايت    »عرصه عشق پاكباز« كتاب   ١٥١ ص   از خاطره   اين
 .شده است

 
. استخر سرپوشيده نيروي هوايي درحال ساخت بود وكار تا دير وقت ادامه داشت

غذايي كه براي سربازان آورده بودند         .غروب بود كه تيمسار ستاري به محل آمدند         
شدند، ايشان بسيار ناراحت . د ومقداري گرد وخاك نيزروي آن نشسته بودسردشده بو

 . بخوريمخواهيم شام ولي به روي خودشان نياوردند، به سرباز گفتند كار را تعطيل كنيد مي
براي خودشان برداشتند و به        دور ديگ نشستند، تيمسار مقداري غذا         همه آمدند و   

 :سربازها گفتند
 !يدـ بياييد خودتان بردار

پرسنل مهندسي كه در آنجا حضور داشتند مرتب بالا و پايين مي رفتند و مي                 
 :گفتند

 .اجازه بدهيد غذا را عوض كنيم! ـ قربان 
 .ـ تيمسار قبول نكردند و همان غذارا دركنار سربازان خوردند

با مديريت خوب تيمسار و اينكه ممكن بود ايشان هر شب تشريف بياورند،                  
 .ذاي  سربازان را گرم مي دادندمسئولين  هميشه غ
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 سربازي لباس:  ٣٣ موضوع

 » سرتيپ ايرج نادرپور« روايت  به »عرصه عشق پاكباز « از كتاب    ١٥٢ ص   از  خاطره  اين 
 . است شدهانتخاب 

 
هاي گرمسيـري، پروازهـاي آزمايشي خلبانان را         پايگاه  گرمي هوا در   

انجام هاي مناطق سردسير      ازها دريكي از پايگاه   از اين رو لازم بود كه پرو         مختل مي كرد و   
 دادند، جهت   تيمسار ستاري دستور  .  پايگاه مشهد براي اين منظور درنظرگرفته شد       .  گيرد

 .اسكان خلبانان و پرسنل پروازي ، مهمانسرايي درآنجا احداث شود
 و)  ع(همراه شهيد ستاري به منظور زيارت حضرت علي بن موسي الرضا              يك روز،  

 براي ساخت    مهلت تعيين شده كه     .  د از روند ساخت مهمانسرا به مشهد رفتيم            بازدي
مهمانسرا درنظر گرفته شده بود، به پايان رسيده بود و برخلاف  انتظار، مقدار                     

تيمسار ستاري، وقتي وضعيت را چنين      .  زيادي از كارساخت ، هنوز باقي مانده بود        
 .ندمسئول مربوطه را  مورد مواخذه قرارداد ديدند،

 .آن شخص، كمبود امكانات وحجم زيادكار را دليل اين تأخير عنوان كرد                
تيمسار بدون اينكه چيزي بگويند و يا اينكه ناراحتي خود را بروز دهند، نگاهي به                  

 :اطراف انداختند و سپس رو به ما كردند وگفتند
 .من اين جا كار دارم ـ شما هركدام كه مايليد، برويد زيارت آقا، 
برگشتمان   رفت و   . به زيارت رفتيم   ،ه خيال اينكه اوضاع مساعد است      ما ب  

سربازان وكارگراني را     وقتي كه برگشتيم،  .  نزديك به پنج ساعت طول كشيد     
ديديم كه با اشتياق هرچه تمام درحال كار بودند و قسمت قابل توجهي از                

 .سفيد كاري ديوارهاي مهمانسرا را انجام داده بودند
ا گرفتيم، شخصي را كه لباس سربازي به تن داشت ودرحال           سراغ تيمسار ر   

جلورفتيم و پس از گفتن خسته نباشيد از          .  گچ كاري ديوار بود به ما نشان دادند         
 از داربست پايين بيايند و براي رفع           ايشان خواستيم تا پس از چند ساعت كار،          
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آمدند و ما ديگر داربست پايين  تيمسار با اصرار ما از. خستگي استكاني چاي بنوشند  
 : اما گفتند، هرچندكه تيمسار حرف مارا قبول كردند،نگذاشتيم ايشان كار كنند

 .ـ تا زماني كه من اين جا هستم بايد مهمانسرا آماده شود
 .وچنين هم شد
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 ناگوار تصادف:  ٣٤ موضوع

 » مصطفوي فر  محمدستوانيكم  « روايت   به  »عرصه عشق پاكباز«  كتاب  ١٥٦صاز خاطره   اين
 .انتخاب شده است

 
درسايت پدافندي جنوب تهران انجام وظيفه مي كردم كه شنيدم يكي ازپرسنل            

 .در آسايشگاه معلولين كهريزك بستري شده است
اوايل جنگ، براثر تصادف رانندگي درجاده        اين شخص، درجه داري بود كه در       

را بازنشسته با داشتن همسر ويك دختر كوچك، ناگزير او  اصفهان، معلول شده بود و
 .كرده بودند

او با ديدن  ما . به همراه تعدادي  از دوستان، براي  ديدنش  به آسايشگاه رفتيم    
كند،   از اوضاع زندگي اش و اين كه چگونه امرار معاش مي              .  خيلي خوشحال شد   

 : گفت،پرسيديم
من   اي در سه راه آذري زندگي مي كنند و           دخترم دريك اتاق اجاره     ـ همسر و  

براي اينكه وضع   .  هاي پنج شنبه و جمعه براي ديدن آنها به منزل مي روم            فقط روز 
همسرم در بيرون از خانه     .  ام  خودم را به آسايشگاه انتقال داده     .  مالي مناسبي نداريم  

 . بچه مي كند خرج خودش و نميري كه به دست مي آورد كار مي كند و پول بخور و
. د تا به عرض تيمسار ستاري برسانماز او خواستم مشكلاتش را درنامه اي بنويس

 .نامه را نوشت و آن را ازطريق دفتر فرماندهي  به تيمسار رساندم
تيمسار ستاري نامه را خوانده بود و درعصر اولين پنج شنبه  كه او دركنار                     

 .شد از نزديك با وضع زندگي شان آشنا به منزل آنها رفت و ،خانواده اش بود
تومان   صد هزار    بهار آزادي به فرزند او هديه كرد و مبلغ           تيمسار همان روز، يك سكه     

اي سازماني در     چند روز بعد، دستور دادند خانه     .  گذارد  هم وام بلاعوض دراختيارش   
نظرگرفتند و مقداري هم وسايل زندگي به آنان كمك            مهرآباد براي اين خانواده در     

 .كردند
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 ببينم چكار مي توانم بكنم: ٣٥ موضوع

  »سرتيپ سيدمحمود يميني   « روايت    به  »زعرصه عشق پاكبا«  كتاب١٦٢ ص از خاطره    اين
 . شده استانتخاب

 
هاي جنوب     ارتش، پايگاه  ييورود ناوهاي جنگي آمريكا به خليج فارس، نيروي هوا            با

 .كشور را به سيستم موشكي و پدافندي مجهز كرد
م جنوب كشور   بنده به همراه تيمسار ستاري براي بازديد از اين پايگاه ها عاز              

ها هنوز آماده به كار       درجريان بازديد تيمسار متوجه شدند كه يكي از سايت         .  شديم
 .نشده است

 :علت را پرسيدند، متخصص مربوطه گفت
 رديابي ـ عيب نامشخصي در سيستم به وجودآمده كه تا به حال نتوانسته ايم آن را

 .نياز به وقت بيشتري داريم كنيم و
 :تيمسارگفتند

 !بهاي فني موشك را برايم بياوريدـ كتا
براي تيمسار آورد . يكي از پرسنل، يك جلد كتاب قطور راكه به زبان خارجي بود

 :وگفت
اي   ـ ما از طريق راهنمايي هاي اين كتاب هم عيب يابي كرديم، ولي به نتيجه                

 .نرسيديم
 :تيمسار كتاب را گرفتند وگفتند
 !ـ ببينيم چه كار مي توانم بكنم

هاي مختلف به پايان        نيمه شب گذشته بود كه بازديد از قسمت           ٢ز  ساعت ا 
ساعت پنج . براي استراحت به اتاق خودم رفتم من از ايشان خداحافظي كرده و .رسيد

تيمسار .  زنند، از خواب برخاستم و در را بازكردم          صبح بود كه متوجه شدم در مي        
 :خيلي خوشحال و سرحال، گفتند .پشت در بود



 برای سرباز تا ارتشبد /٩٦

 

 !شو برويمـ آماده  
به   .هم حاضر است  )  آجودان ايشان (آماده كه شدم، ديدم سرهنگ شريفي         

 : ازشريفي پرسيدم،طوري كه تيمسار متوجه نشوند
 ـ ديشب تيمسار كي خوابيدند؟ 
 :شريفي گفت 
 .ـ ساعت سه بود كه رفت توي اتاق، اما نفهميدم كي خوابيد 
 :شان به متخصص مربوطه گفتنداي. به اتفاق تيمسار ستاري به طرف سايت رفتيم 
 .ـ به نظرمن عيب از قسمت اكسيژن گيري موشك است 
آن متخصص پس از اينكه مقداري بر روي همان قسمت كه تيمسار  اشاره                 

لذا براساس گفته هاي    .كرده بودندكار كرد، متوجه شد كه عيب ازهمان نقطه است            
 .دايشان شروع به رفع آن كردند و سايت را آماده ساختن

 



 ٩٧/مقاماتبراي همه درجات و 

 

 
  ايشان تيمسار ستاري اند: ٣٦ موضوع

 انتخاب  »بالش زر   جهانگيرسرتيپ  « روايت   به  »عرصه عشق پاكباز«  ١٧٠ ص   از خاطره   اين
 .شده است

 
 پرسنل  براي استراحت »  بيشه كلا «ويلاهايي كه به دستور تيمسار ستاري در اردوگاه           

 اين  ،مسار اصرارداشتند تي.  نيروي هوايي احداث شده بود، هنوز نيمه كاره مانده بود          
 .ويلاها تا شروع فصل تابستان آماده شده و به بهره برداري برسند

 :روز هشتم خرداد ماه بود كه به من گفتند
 .شما هم بياييد. ـ مي روم اردوگاه ببينم چه خبر است

قبل از اينكه تيمسار به اردوگاه بروند، خود را آنجا رساندم و منتظر ماندم تا                   
به محض ورود .  بعدازظهر بود كه به اردوگاه رسيدند٢ساعت . يف بياورندايشان  تشر 

 :براي خواندن نماز آماده  شدند وگفتند
 ! شما هم براي بازديد آماده شويد،ـ تا من نماز مي خوانم

 :گفتم
شما تازه از راه رسيده ايد وخسته ايد كمي          .  ـ قـربان الان هوا خيلي گرم است       

 . براي بازديد تشريف بياوريد،هوا خنك شدعصر كه . استراحت كنيد
 پذيرفتند و چيزي نگفتند حدود ساعت سه بعدازظهر بود كه با             ايشان به ظاهر  

ازدور متوجه  .  براي سركشي به كارگران رفتيم     )  مسئول اردوگاه (سرهنگ اسديان    
شدم لودر درحال جابه جا كــردن ماسه هاي ساحل است تا از پيشروي احتمالي آب   

 :به اسديان گفتم. ه داخل اردوگاه جلوگيري كنددريا ب
 بگو لازم نيست در اين آفتاب گرم كاركند، برود       )راننده لودر (ـ به اين محسني     

 .كمي استراحت كند
 :سربازي كه مشغول كار كردن بود و حرفم را شنيد،گفت

 .ـ ايشان تيمسار ستاري هستند



 برای سرباز تا ارتشبد /٩٨

 

تي اين حرف را شنيدم يكه من كه فكر مي كردم تيمسار درحال استراحتند، وق         
  خودم را بلافاصله. گذراندند خوردم ، زيرا ايشان سكته كرده بودند و دوران نقاهت را مي

 :به ايشان رساندم وگفتم
 .ها برايتان خطرناك است اين كار. شما تازه بهبود يافته ايد! ـ تيمسار

 :ايشان درجوابم گفتند
و   كه شبانه روز كار مي كنند     ـ دراين شرايط سخت كسان ديگري هم هستند           

 .گويند چيزي نمي
 
 
 



 ٩٩/براي همه درجات و مقامات

 

 
 اين بابا ول كن نيست: ٣٧موضوع

 » محمود اسديان   سرهنگ« روايت    به  »عرصه عشق پاكباز« كتاب    ١٧٢ ص از خاطره    اين
 .انتخاب شده است

 
دريكي از روزهاي گرم و آفتابي تابستان، تعدادي سرباز وكارگر، محوطه        

در آن  .  كردند  كاري مي   كلا را چمن    گاه بيشه ويلاهاي تازه احداث شده اردو    
 .اردوگاه تشريف داشتند لذا براي سركشي به محل آمدند زمان تيمسار ستاري در

. لباس شخصي به تن داشتند و در آن هواي گرم به كار نظارت  مي كردند                  
به .  تيمسار تازه سكته كرده بودند و آثار آن هنوز در وجودشان مشهود بود              

 :دمايشان عرض كر
 .ـ شما تشريف ببريد درسايه ، صندلي بگذارم بنشينيد

 :گفتند
 .من هم بايد دركنار شما باشم  همان طور كه شما در آفتاب كارمي كنيد،،ـ خير

كنند، رفتم يك صندلي آوردم  تا          بعد از چند بار اصرار، وقتي ديدم قبول نمي          
 :من  به شوخي گفتند  ولي تيمسار ننشستند و در مقابل اصرار،همان جا بنشينند

 ايستم تا مي آن قدر. راحت باشيد ـ فكر نكن با اين كارها از اين جا مي روم تا شما
 .اين چمن ها سبزشوند
سپس يكي از   .  تيمسار حدود يك ساعت ونيم آنجا ايستادند       .  ديگر حرفي نزدم  

من نگران حال ايشان شدم،  به يكي         .  شروع به كاركردند    را برداشتند و    شن كشها 
وقتي »    !بيا«  :  سربازهاكه دركنارشــان مشغــول شن كشي بود اشاره كردم و گفتم          

 :آمد به او گفتم
 .مي فرستم را به مرخصي ـ اگر شن كش را از دست آن آقا بگيري يك هفته تو

يك احترام    .سرباز خوشحال شد و به خيال خودش كه كار بسيارآساني است             
 :نظامي محكم گذاشت وگفت



 برای سرباز تا ارتشبد /١٠٠

 

 !، جناب سرگردـ همين الان
ولي .  سرباز به سراغ ايشان رفت و خواست تا شن كش را از دستشان بگيرد                  

سرانجام سرباز كه ديد تلاشش . هرچه سعي كرد، تيمسار شن كش را رها نمي كردند
 :بي فايده است برگشت و گفت

 !ـ من مرخصي نخواستم، اين بابا ول كن نيست
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 چك تضميني: ٣٨موضوع

  »قاخانيآ غلامرضا   سرتيپ« به روايت     »عرصه عشق   پاكباز«  كتاب١٩٢ ص    از خاطره    اين
 . شده استانتخاب

 
.  بودمپيمان هاي نيروي هوايي را عهده دار     مسئوليت خريد و    براي مدتي بنده،  

او .  خواسته به دام يكي از دلالهاي بين المللي افتادم            دريكي ازمعاملات  متاسفانه نا     
من بدون اطلاع . كه همه قلابي  وساختگي بودندچند فقره چك تضميني به من داد     

اما دو . را به حساب چند شركت كه از نيرو طلبكار بودند گذاردم از اين موضوع چكها 
بلافاصله به سراغ   .  روز بعد ازطرف بانك به من اطلاع دادند كه چكها تقلبي است               

ه بودم كه چه مستاصل شد. متواري شده بود را داده بود رفتم، ولي او فردي كه چكها
 .كنم، كار را از طريق مراجع قضايي به جريان انداختم

 :روزي تيمسار ستاري مرا خواستند و گفتند
 ـ چه كار كردي؟

 :گفتم
 خواهد ان شاء االله  وصول ـ كارها دارد ازسوي مراجع قضايي پي گيري مي شود و

 !شد
ن درآوردند تيمسار،چك تضميني به مبلغ سيزده ميليون تومان از كشوي ميزشا

 :و به دست من دادند و گفتند
نهادي كه طلبكار است       اگر يك موقع سازمان و      .  ـ اين چك درجيبت باشد      

 خواهيد مي اگر. گفت و تحت فشار قرارگرفتي بگو امروز طلبم را وصول كرده امچيزي 
 .طلبتان را بپردازم و يا به حساب بريزم

دت چند بار خواستم چك را به       پنج ماه از اين ماجرا مي گذشت و من دراين م           
 :ايشان بدهم ولي هربار مي گفتند

 !ـ پيش شما باشد



 برای سرباز تا ارتشبد /١٠٢

 

تا اينكه خوشبختانه به حول وقوه الهي توانستم طلب سازمان را وصول كنم و به 
 :چك را بردم خدمت ايشان و گفتم.حسابهاي مربوطه بريزم
 .ـ مشكل حل شد

 : تماس گرفتند و گفتندتيمسار خوشحال شدند و همان موقع تلفني  با جايي
 طلبش را وصول كرده و چك خانه         ،گذارد حق نيرو از بين برود        ـ نگفتم  آقاخاني نمي     

 .را هم آورده ما
نارمك منزلي داشتند كه  بعدها متوجه شدم تيمسار چند روزقبل از اين ماجرا در

 را به خانه شان چك فروش من مستاصل مانده ام، فروخته بودند و هنگامي كه مي بينند
 .صورت پشتوانه به من دادند
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  من است باغ جاي پاياين تادورردو:  ٣٩موضوع

 » مادر شهيد ستاري،خانم زواره اي«  روايتبه »عرصه عشق  پاكباز«كتاب ١٩٤صازخاطره  اين
 . استشدهانتخاب 

 
 آهن  بزرگم ناصر، خانه اي پشت راه       موقعي كه منصور در ورامين درس مي خواند، پسر        

منصور نيز آنجا   .  ش اجاره كرده بود و خودش نان وبرنج و روغن برايش مي برد              براي
 .مي ماند و درس مي خواند وهفته اي يك بار به خانه مي آمد

حدود دوسال قبل از شهادتش،يك بار كه به همراه خانواده اش به ولي آباد آمده 
 ورامين كه   به  بزنيم،ورامين زندگي مي كرد       بود، تصميم گرفتيم، سري به خواهرش كه در        

 :رسيديــم منصــور بــه بچه هايش گفت
خواندم   درس مي   كردم و   ـ مايليد خانه اي را كه من در آنجا تنها زندگي مي               

 نشانتان بدهم؟
را به همراه بچه هايش به پشت خط راه آهن برد؛ اما از آن خانه اثري         سپس ما 

 :گفتدرحالي كه نگاهش به نقطه اي خيره شده بود،. نبود
پيرمرد مهربان بودند كه خيلي        ـ آن زمان، من اينجا زندگي مي كردم و يك پيرزن و              

ــك مي كردند  .كم
كرد ولي  رفت از اهالي محل درباره آن خانواده پرس و جو از ماشين پياده شد و    

منصور آهي   .خانه منصور هم به جاده تبديل شده بود         آنها از آن محل رفته بودند و      
 :گفت كشيد و
 شما   به   نيم در آنجا زندگي كرده ام         حيف شد، نتوانستم خانه اي را كه يك سال و            ـ

 !نشان بدهم
 :سپس ادامه داد وگفت



 برای سرباز تا ارتشبد /١٠٤

 

اينكه  گرفتم و صبح زود قبل از سيرگوشت مي اين خانه كه بودم، روزي دو   ـ در 
ظهر كه از . گذاشتم تا پخته شود به مدرسه بروم آبگوشت را باركرده و روي چراغ مي     

 .سه برمي گشتم نصف آن را مي خوردم ونصف ديگر را براي شام نگه مي داشتممدر
پس از آنكه مقداري جلو رفتيم، به باغي رسيديم كه به حالت مخروبه درآمده                

 :منصور، ماشين را نگه داشت وروبه بچه هايش كردوگفت. بود
يد ناز ونعمت زندگي مي كنيد، كسي هست كه به شما بگو پدرجان شما الان در 

اما موقعي كه من درس   .  جامعه بخوريد   خود و   خوب درس بخوانيد تا روزي  به درد       
خودم شبانه روز، دور تا دور . درس بخوان مي خواندم هيچ كس نبود كه به من بگويد

 .خواندم اين باغ، راه مي رفتم و درس مي
 :كرد، گفت با اندكي تأمل، درحالي كه خاطرات دوران كودكي را مرور مي

 . ورتا دور اين باغ  جاي پاي من استـ د
 



 ١٠٥/براي همه درجات و مقامات

 

 
 قدرشناسي ازپيش كسوتان و اساتيد: ٤٠موضوع

مقامات   ترها و   جوان  بعضي مراسم، از    درسالهاي اخير رفتارهايي متواضعانه در     
ام كه من را به آينده اين ارتش             كسوتان ديده يا شنيده      نسبت به اساتيد و پيش      

درآن زمان  .  انقلاب شاهد آن نبودم     ه قبل از  اين اخلاق خوبي است ك    .  اميدوارتر كرد 
 زيردستان به واسطه رفتار متكبرانه و رابطه عاطفي معمولاً بين فرماندهان رده بالا و     

ديدم  اما درسالهاي اخير. ديدند، وجود نداشت آنان مي اي كه زيردستان از  خواهانه  خود
 مراسمي و   دركه يك مقام ارتشبدي خم شد و دست يك پيش كسوت زمان جنگ را                     

 . بار ديدم چند ديگران نيز از شبيه اين كار. ها بوسيد دوربين جلوي جمعيت و
دربعضي ازصنوف دانشگاهي و هنري وصنعتي اين روحيه ورفتار وجود داشت              

به تدريج  اين     .  اما درصنف نظامي چنين روحيه اي ورفتاري وجود نداشت           .  ودارد
ي است پسنديده، خصلتي كه نتيجه اش روحيه ورفتار دارد شكل مي گيرد كه خصلت     

دل    اساتيد و فرماندهان با جان و       ،قدرشناسي و احترام به بزرگترها، پيش كسوتان       
 اين که البته  نه فقط احترام ظاهري واجباري، آن هم به سبب الزامات خدمتي،   است،

مفيد بودن خود را       هم بستگي دارد به آن كه بالادستان، دلسوزي، صداقت و               
 .شكل گيري مطلوب نظامي زيردستان باور دهند پرورش و  ودرآموزش
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 حالت سوم:  ٤١موضوع

زمان كه موضوعي     م به اين نتيجه رسيدم كه هر        ا  من در دودهه اخير زندگي     
كند، با اعتقاد به اين كه حالت   نگران كننده فكرم را به خود مشغول مي دلواپس آور و

حالت اول؛ وضع و پيش آمد .  خلاص كنمرا از آن نگراني    آمد خود   سوم پيش خواهد  
حالت دوم؛ حالتي است كه نگرانم مي كند به واسطه همين . كنم موجود را تعريف مي

فرضياتي   وضع موجود حالت اول، برايم درآينده پيش آيد، اين حالت دوم معمولاً با              
 استفاده از معلومات حالت اول براي خود تصور مي نمايد، گاهي بسيار              كه شخص با  

درصورتي كه من به اين      .  شخص را مضطرب وسبب كاهش روحيه وي مي گردد           
بلكه .  آيد  شويم، پيش نمي    آن نگران مي    نتيجه رسيده ام آن حالت دوم كه ما از           

اين همان حالتي است كه    .  حالتي پيش مي آيد كه آن را حالت سوم اسم گذاشته ام             
.  است واهد براي ما حتماً خيرو آن چه هم كه خدا بخ. خدا مي داند خدا مي خواهد و

 توكل به خدا، براي كاستن بار همان حالت اول تمام توانمان را با      به شرط آن كه در    
اين شرايط،    با اين حساب، ديگر در     .  آن به كارگيريم    آمدهاي ناشي از    مشكل و پي  

يقين داشته باشيد آن حالت دوم كه         .  هيچ نگراني و دلواپسي به خود راه ندهيد          
حالتي ديگر به نام و حالت سوم پيش خواهد آمد       .   هستيد پيش نخواهد آمد    نگرانش

 .هم نمي دانيد چه خواهد بود شما و
 هر نماييد چيزي خواهد شد كه در   توكلي كه به خداي خود مي       تلاش و   فقط با 

 .آن حالت دوم كه شما تصور داشتيد پيش مي آيد از حال بهتر
ها  بسياري نگراني آن وقت خواهيد ديد از.  ببريدكاره اين به بعد همين فرمول را ب از

 سر اميدواركننده تري پشت خلاص خواهيد شد و مشكلات و مصائب را با آرامش بهتر و
 .خواهيد گذارد



 ١٠٧/براي همه درجات و مقامات

 

 
 ذهن خودرا با پيام هاي مثبت مشغول كنيد: ٤٢موضوع

چند سال پيش درمقدمه يك كتاب روانشناسي، استادي مطلبي را نوشته بود كه 
 :استاد نوشته بود.  ازآن خيلي بهره برده و بهره مي برم؛  برايم جالب بودخيلي

خيابانهاي بزرگ تهران، درحين رانندگي، متوجه عبور يك            روزي در يكي از    
 نفري پدر، مادر، و دوفرزند دختر  ٤ماشين سواري بنز مدل بالا شدم كه يك خانواده         

.  مغمومي به خود گرفته بودندهمگي نيز ساكت و قيافه   وپسرنوجوان درآن نشسته و   
همان لحظات، وانتي را درحال  در. نبود چهرة آنان پيدا    شادي در   حالت خوشحالي و  

مشغول كف    كودك نشسته و    مرد و جوان و     عبور ديدم كه پشت آن تعدادي زن و        
 .خنديدن و آواز خواندن هستند زدن و

 داخل بنز نشسته بودند بعد، اين استاد نتيجه گيري كرده بود كه ظاهراً آنان كه 
داشتند و آنان كه پشت وانت نشسته بودند انتظار بود قيافه اي       بايد حالت شادي مي   

 نفر داخل بنز، حتماً درآن ٤ زيرا كه آن ،اما اينطور نبود. ساكت و مغموم مي داشتند 
خروجي آن نيز درظاهر      و  را با پيامهاي منفي مشغول كرده بودند         لحظه ذهن خود  

را  وانت، همگي ذهن خود اما آن تعداد سوار بر.  غموم آنان بروز نموده بود    م  ساكت و 
خوشحال آنان   ظاهر شاد و مثبت مشغول نموده بودند و خروجي آن نيز در با پيام هاي شاد و

 .آشكاربود
 مشغول پيام هاي مثبت بالاخره استاد توصيه كرده بود كه هميشه ذهن خود را با

كنيد، كه  هاي منفي و نا اميد كننده پرهيز مودن ذهن با پياماز مشغول ن نگه داريد و
 .پا انداختن شخص  مبتلا به آن نتيجه اي ندارد جز ضرر و بالاخره از

  موقع خواندن اين مطلب، يادم آمد كه در زمان جواني، كتاب آيين زندگاني               در
 :ته بوداو نوش. كه خوانده بودم مثالي  شبيه اين را آورده بود» ديل كارنگي«

  يكي از آن دريچه كوچك كه به بيرون راه داشت رو،دونفر در زندان باهم بودند   
با اين صحنه تصورات ذهني خوبي براي         استارگان آسمان و ماه را مي ديد و          به بال 

ازآن لذت مي برد و ديگري هم به پايين آن دريچه، در روي زمين   خود مي ساخت و   
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 يديد و با اين صحنه تصورات ذهن    گشتند مي   آن مي   از  حيوانات كثيف كه    زباله ها و  
 شرايط مساوي   دو دريك   با آن كه هر   .  هايش مي افزود    بدي براي خود مي ساخت و غمي بر غم          

بودند، اما چون زاويه ديدشان به محيط اطراف تفاوت داشت روحيه آنان را نيز                    
 .متفاوت كرده بود

تغيير مثبت    موضوعي با   هر  هم در   با استفاده از اين مثالها، خوب است ما          
پيام هاي مثبت، روحيه      درنگرش، ديدگاه و اعتقاد خود ذهن خود و ديگران را با             

ليوان بيشتر توجه كنيم تا    به عبارتي، به قسمت پر    .  اميدواركننده پر نمائيم    بخش و 
كدام از شما خواننده محترم سراغ        قسمت خالي آن، دراين مورد مثالهاي زيادي هر        

 .تري نمائيد گيري كامل  و نتيجهديگران تكميل  توانيد اين بحث را براي خود وداريد و مي
ديد  وقت به مشكلي برخورد مي كرد و مي    بيامرزد، يكي از نزديكانم هر      خدا

اگر : گفت مي .نظر را نمي تواند آن طور كه مي خواهد هم آهنگ وموافق نمايد موردهاي   آدم
خود  با اين جمله بالاخره با.  مي توانم بشومشوم حريف خودم كه   حريف ديگران نمي  

من از . كنار مي آمد وكاري كه خود بايد بكند براي عبور ازمسئله، آن را انجام مي داد
بسياري از موضوعات     اين جمله خيلي بهره گرفتم و به ديگران هم منتقل كردم در             

سئله اي كنم كه  آمدم به جاي آن كه اعصاب خود را درگير م  بالاخره باخودم كنار مي
 .اختيار ندارم تمام ابزارهاي آن را در

اما هرمثالي شكل خاص    .  هاي زيادي را مي توان دراين مورد ارائه داد           مثال
 را هم متذكر    ضمناً اين نكته  .  خودرا دارد و اين موضوع فراگيرتر ازچند مثال است          

اصلاً اگر  .  دبسياري از موضوعات حتي حريف خود هم نمي شون           گردم كه انسانها در   
بسياري ازگنـاهان به واسطـه آن      .  حريف خود شوند ديگر مشكلي نخواهند داشت        

عدم كنترل هواهاي نفساني،      شود و به تعبيري با       است كه شخص حريف خود نمي      
مشكلي برايتان پيش آمد   هر:گفت  استادي مي. كند  بيشترين ظلم را به نفس خود مي

، نام  ١فهرست كنيد متهم رديف      جستجو و اگر خواستيد نام متهمان موضوع را          
 .هاي بعدي را از ديگران بنويسيد بعد رديف خودتان را بنويسيد و
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 بد معيارهاي اقدام كننده خوب و: ٤٣موضوع 

 كه مدير پرسنلي نزاجا بودم؛ براي همكاران ستادي اين            ٦٦  ـ٦٨درسالهاي 
توجه به اين كه      آن را با  مطالب  .   نامه اي به شرح زير تهيه و ابلاغ نمودم           ،مديريت

اين كتاب براي ملاحظه شما       جنبه كاربردي عمومي براي مشاغل ستادي دارد، در        
 جلسه تدريس امور ٢-٣تواند محتواي آموزش  اين موضوع مي. ام  خواننده محترم آورده

 .استاد با تشريح هربند، مخاطبين كلاس را توجيه نمايد ستادي باشد و

 . اي كه نياز به اقدام  و يا پاسخ منطقي دارد، بايگاني مي كندنامه: اقدام كننده بد. ١
 . نياز به اقدام را بدون اقدام صحيح باقي نمي گذاردةهيچ نام: اقدام كنننده خوب   

     غير معقول اقدام  طولاني و تأخير با  و يا   را خيلي دير    نامه ها   :اقدام كننده بد  .  ٢     
 .مي سپارد روز را به فرداهاي ديگرام مي نمايد و اصلاً هميشه كار

 .كار امروز را به فردا نمي سپارد بدون تأخير اقدام مي نمايد و را سريع و نامه ها: اقدام كننده خوب     

 .نامه ها و سوابق را گاهي گم مي كند: اقدام كننده بد . ٣
مي دارد  رتب نگهم، نامه ها  و سوابق را تا مدتي كه دراختيار اوست   :    اقدام كننده خوب    

 .سابقه اي را گم كند هيچ وقت  ديده نمي شود كه وي نامه و يا

بامسائل موجود به صورت اداري و سيستم تارعنكبوتي كاغذ          :  اقدام كننده بد  .  ٤
كند و مسئله را در اولين اقدام با بررسي وحوصله بيشتر به پاسخ                   بازي برخورد مي  

 اي متن نامه را تهيه مي نمايد كه نامه نگاري رساند بلكه به گونه نهايي نمي   قطعي و 
 .ودردسرهاي بعدي براي خود و ديگران به وجود مي آورد

 نمايد تا   با هرمسئله مراجعه شده با دلسوزي وبه صورت اجرايي برخورد مي            :  اقدام كننده خوب  
ريافت  كه برخورد اداري محض نمايد و تلاش مي نمايد هرمسئله را با اقدامات ممكنه باد                   اين

به گونه اي كه    .  هاي حضوري وتلفني با ساير همكاران به مرحله قطعي و نهايي برساند              هماهنگي
 .دردسرهاي بعدي نداشته باشد نياز به نامه نگاري ها و

كه فقط  طوري تهيه و ارائه نمي نمايد      هاي ستادي را    بررسي:  اقدام كننده بد  .  ٥
 اطلاعات لازم گونه اي تهيه مي نمايد كه حاوي احتياج به تصويب يا رد داشته باشد بلكه به         
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سئوالات ديگر و ارائه پاسخ   نياز به سئوال و  جهت تصميم گيري مقامات نباشد و باز      
 .آنها داشته باشد

 احتياج به    موضوع را طوري بررسي، تهيه و ارائه مي نمايد كه فقط            :  اقدام كننده خوب  
 .والي نداشته باشدداشته باشد و ديگر نياز به سئ رد يا تصويب 

 .نمايد كاملاً بررسي نمي جزئيات مسئله را: اقدام كننده بد. ٦
 .جزئيات مسئله را كاملاً بررسي مي نمايد:   اقدام كننده خوب

 آنها نظر  ودرصورت لزوم با ساير اعضاء ستاد مشاوره نمي نمايد: كننده بد اقدام. ٧
 .شنهاد نمي نمايدخواهد و عمل را كامل و هماهنگي شده پي را نمي

اعضاء ستاد    ساير  توجه به اصل حيطه بندي با        درصورت لزوم با  :   اقدام كننده خوب  
 .عمل را كامل و هماهنگ پيشنهاد مي نمايد را مي خواهد و آنها مشاوره مي نمايد و نظر

ها توضيحات  يا تهيه متن نامه  هاي ستادي و    سيرارائه بر   در:  اقدام كننده بد  .  ٨
 .ننده مي دهدزياد وگيج ك

درتهيه متن نامه ها توضيحات زياد وگيج  ارائه بررسي هاي ستادي و در:  اقدام كننده خوب
 . زيرا راه حلهاي صحيح معمولاً به آساني قابل تشخيص هستند،كننده نمي دهد

دهد بلكه به فرمانده   عملي كه بايد انجام بگيرد پيشنهاد نمي      :  اقدام كننده بد  .  ٩
 .ال ارائه مي دهديا رئيس خود سئو

انجام گيرد پيشنهاد مي دهد و مي داند كه فرمانده          عملي را كه بايد   :   اقدام كننده خوب  
 .جواب مي خواهد نه سئوال

 مطالب حتي الامكان روشن بيان نمايد و را به طور خود نمي تواند منظور :اقدام كننده بد. ١٠
 )ودنمبهم ب. (را كوتاه و خالي از هرگونه ابهام  بنويسد

را به طور روشن بيان مي نمايد و حتي الامكان مطالب را  منظور خود : اقدام كننده خوب
 )روشن بودن.( كوتاه و خالي از هرگونه ابهام مي نويسد

اشاره به    مطالب را به طور ناقص و نامرتب مي نويسد و            :  اقدام كننده بد  .  ١١
       مطالب اساسي توجه لازم علت نوشتن به طور ناقص مي نمايد و در تشريح             سوابق و 

  . نمايدنمي روان عنوان نمي نمايد و خواسته را در پايان به صورت كوتاه، مناسب، ساده و
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با ترتيب صحيح مي نويسد ودرآغاز نامه          مطالب را به طور كامل و     :    اقدام كننده خوب  
ه  و در پايان نامه سوابق وعلت نوشتن را ذكر مي نمايد و سپس به تشريح مطالب اساسي پرداخت       

 )منطقي و كامل بودن.( خواسته هارا به صورت كوتاه، مناسب،ساده و روان عنوان مي نمايد

 .واقع بينانه نمي نويسد واغراض شخصي را دخالت مي دهد: اقدام كننده بد. ١٢
 .واقع بينانه  وبا نهايت بي طرفي مي نويسد:    اقدام كننده خوب

 .تواند مختصر،  گويا وروشن بنويسدنمي : اقدام كننده بد. ١٣
مختصر مي نويسد و ازطرفي  توجه دارد كه صراحت وروشني نامه      :     اقدام كننده خوب  

 .فداي كوتاهي آن نگردد

شخصيت خواننده نامه  عبارات نامناسب بكار برده و به شأن و: اقدام كننده بد.١٤
 .توجه نمي نمايد

 باشد رخــور شخصيت و مقام خواننده نامه ميعبارات مناسب كه د:  اقدام كنننده خوب
 .به كارمي برد

هاي نامانوس و غير قابل فهم         واژه  از  ساده نمي نويسد و    :  اقدام كننده بد  .  ١٥
 .همگان استفاده مي نمايد
ـدام كننده خوب  .مي نمايد هاي نامانوس خــودداري بكاربردن واژه از وساده مي نويسد : اقـ

 .زياد به كارمي برد پهلو لات منفي وعبارات دوجم :اقدام كننده بد.١٦
  منفي واز بكاربردن  جملات حتي الامكان جمله هاي مثبت بكاربرده  و: اقدام كننده خوب

 .پهلو خودداري مي نمايد دو

هاي املائي و ماشيني و انشائي را دقت ننموده و بدون              غلط:  اقدام كننده بد  .١٧
 .تصحيح، امضاء مي نمايد

 راتصحيح  انشايي  هاي  املائي و ماشيني و        بادقت  و حوصله كامل غلط      :    ده خوب اقدام كنن 
 .نموده و بعد امضاء مي نمايد

 .درنامه نگاري از علائم به طور مناسب استفاده نمي نمايد: اقدام كننده بد. ١٨
 . اقدام كننده خوب از علائم نامه نگاري صحيح و مناسب استفاده مي نمايد



 برای سرباز تا ارتشبد /١١٢

 

رعايت صرفه جويي دركاغذ و مواد ديگر وجلوگيري از اتلاف :  بداقدام كننده .  ١٩
 هم  يا ناقص نمي نمايد و روي       غلط و   يا  نيروي انساني به واسطه يك اقدام اشتباه و        

 .گردد  رفته باعث زيان و ضررمادي ونيروي انساني مي
درهرحال به صرفه جويي ورعايت اموال عمومي و هدرنرفتن             :  اقدام كننده خوب   

    اي انساني بواسطه يك اقدام خوب توجه دارد و با دلسوزي ورعايت تمام جوانب اقدام                   نيروه
 .مي نمايد

 . بلكه گره افزايي مي نمايد،كند گره گشايي نمي:  اقدام كننده بد. ٢٠
هميشه تلاش مي نمايد درحدامكان گره گشايي كند ومشكلي از           :   اقدام كننده خوب  

 . را حل نمايدمشكلات بي شمار سازمان متبوعه

را ناظر  بيشتر به موقعيت خود توجه دارد و بيش از آنكه خدا:  اقدام كننده بد. ٢١
 .يا عدم حفظ موقعيت خود مي ترسد  از مافوق و،ازخدا بترسد اعمال خود بداند و

 نمايد اقدام مي را ناظر اعمال خود دانسته و درجهت رضاي او تلاش و هميشه خدا: اقدام كننده خوب
 نگراني با اتكاء بخداوند متعال ازكسي هم نمي ترسد و   اين صورت هميشه انصاف وحقيقت و صداقت دارد و        در

 .آتي هم ندارد

ند هيچ مسئوليتي به ک قبول مسئوليت نمي نمايد وتلاش مي: اقدام كننده بد. ٢٢
 .گردن نگيرد

با نهايت  قبول مسئوليت مي نمايد و با مافوق و همكاران خود              :   اقدام كننده خوب  
 .ندکصداقت ودلسوزي همكاري مي 

درهمان   مقطعي بوده و    داراي بينش محدود و كوته بين و      :  اقدام كننده بد  .  ٢٣
اطراف   اطاق كارش فكر مي كند و به مسائل فقط با قياس به خود و                   خود و   حد

مجريــان نــامه  به تمام ابعاد مسائل مربوط به گيرندگان و      .  نزديك توجه مي نمايد   
 .ندک ه نميتوج

داراي بينش وسيع و دورنگر بوده وهرمسئله اي را با توجه به تمام         :  اقدام كننده خوب    
يا اجراي آن مواجه با هيچ  نحوي كه گيرندگان و مجريان آن نامه در اقدام و       ه   ب ،ابعاد آن مي نگرد   

 .مشكلي نشوند
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خدمتي خيلي نامنظم است وحتي درساعات اداري برنامه         :  اقدام كننده بد  .  ٢٤
 .را درجهت صحيح منظم نمي نمايد خود

    نحو صحيح  ه  را ب   ساعات خدمتي روزانه خود     بسيارمنظم است و  :  اقدام كننده خوب  
 .اي تنظيم مي نمايد كه در پايان ساعت اداري نامه اي تحت اقدام آن روز باقي نداشته باشد بگونه

گر پاسخي واصل نشود    اصلاً ا   پيگيري نيست و    داراي دفتر   :اقدام كننده بد  .٢٥
 .ديگر او هم به فراموشي مي سپرد و پيگيري نمي نمايد

داراي روش پيگيري منظمي است و پيگيري را به طور منظم و               :   اقدام كننده خوب  
 .منطقي تا حصول پاسخ قطعي خواسته شده قطع نمي نمايد

 امي وبا اقدام بدخود باعث خدشه وارد آمدن به حيثيت نظ    :  اقدام كننده بد  .  ٢٦
 .گردد حسن سوابق خود و مافوق خود درصورت امضاء  نامه مي

هيچ وقت نامه اي را كه احتمال خدشه وارد آمدن به حيثيت نظامي :  اقدام كننده خوب   
 . و به امضاء نمي رساندکند  نمی حسن سوابق خود و مافوق اش را داشته باشد تهيه و

بايگاني موضوعي را نخوانده  امي وهاي نگارش نظ  آئين نامه :  اقدام كننده بد  .  ٢٧
 تصحيح نمي نمايد و     ها تطبيق و    را با اين آئين نامه       روش نامه نگاري خود     است و 

        آنها  از نمايد و را مطالعه نمي   نشريات مورد لزوم حرفه خود      ها و   اصلاً ساير آئين نامه   
 .بي اطلاع است

بايگاني موضوعي را هرچند وقت     هاي نظامي و     آئين نامه نگارش  :   اقدام كننده خوب  
يكبار كامل مطالعه مي نمايد وبه طور كلي با هرآئين نامه و نشريات كه به حرفه او مربوط و مورد            

 را مطالعه مي نمايد و ازآخرين نشريات و           هرچند وقت يكبار آنها     نياز باشد مانوس بوده و     

 .دستورات هميشه مطلع است

 .پرسيدن نمي داند نياز به دانستن و از طرفي خود را بوده و مغرور: اقدام كننده بد. ٢٨
را نياز به دانستن و پرسيدن مي داند          ازطرفي هميشه خود   متواضع بوده و  :     اقدام كننده خوب  

 .درصدد توسعه دانش نظامي و عمومي خود مي باشد و

رعايت اصول حفاظتي را نمي نمايد و گاهي لطمات جبران : اقدام كننده بد . ٢٩
 .يري به بار مي آوردناپذ
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بدين ترتيب هيچ وقت      و  هميشه رعايت اصول حفاظتي را نموده      :  اقدام كننده خوب  
 .نمي آورد مشكلي حفاظتي بوجود

 .دعا استا پر و كم كار، پرتوقع : اقدام كننده بد. ٣٠
 .پركار وكم توقع  وبدون ادعـا است و بانگاه ثواب به كار توجه دارد:   اقدام كننده خوب

خود مقايسه مي نمايد      بيكارتر از   تعـداد بدتر و    هميشه خود را با   :  اقدام كننده بد  .  ٣١
 .وگرفتار عُجب، غرور و خود پسندي مي شود

ايمان بيشتر و پركارتر مقايسه       با تعدادي بهتر و با      را   هميشه خود  :اقدام كننده خوب  
را درجهت بهبود بيشتر    نموده و بدين لحاظ هيچ وقت گرفتار عُجب وخود پسندي نشده وخود              

 .هميشه سرزنش مي نمايد

 سوابق نگه مي دارد و    معلومات و سوابق را در انحصار خود        بعضي از :  اقدام كننده بد  .  ٣٢
بدين  وي نيز به قدري نامنظم است كه درغياب وي  ديگران قادر به انجام آن كار نگردند و                    

 .عهده كاري وي برنمي آيندترتيب فكر مي كند براي سازمان مهم بوده و ديگران از 
يا دفاتر  معلومات را به صورت منظم و كامل در پرونده ها           سوابق و :   اقدام كننده خوب  

مربوطه به گونه اي منتقل مي نمايد كه در غياب وي درصورت لزوم فرد ديگر با مراجعه به آن                     
 .سوابق و معلومات قادر به ادامه اقدامات موردنظر گردد

 رعايت امانت داري، اصول اخلاقي وشرعي را نمي نمايد و اسرار             :  بداقدام كننده    .  ٣٣
 را به ديگران با توجيه هاي غلط و مختلف نظير افشاگري و               ها  پرونده  موجود اشخاص را در    

 .دهد يا نشان مي دلسوزي انقلابي ويا حُسن انجام وظيفه به ديگران بازگو و
ه هيچ وجه اسرارموجود اشخاص را       ب  رعايت امانت داري نموده و   :   اقدام كننده خوب  

مگر مواردي كه نياز اداري ايجاب . دهد نشان نمي وکند  نمیدرپرونده به هرعلتي به ديگران بازگو   
 .كند  درهرحال خود را مقيد به حفظ اسرارمردم مي دانند

تماس   از  را به صورت نشسته انجام مي دهد و          تمام اقدامات خود  :  اقدام كننده بد  .  ٣٤
 .كراهت دارد و ياکند   میانجام كار خودداري  تلفني به منظور تسريع در يا حضوري و

 بخشد و   با تماس حضوري وتلفني با مبادي ذيربط انجام كار را سرعت مي             :   اقدام كننده خوب  
 .هماهنگ مي نمايد و فقط به اقدام نوع نشسته متكي نمي گردد

 
 كننده خوبواي از اقدام كننده بد و مرحبا به اقدام : نتيجه 
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 نامه نگاري ها: ٤٤موضوع

تمام اصلي   ستادي كليه دستگاههاي دولتي، نامه نگاري، مسير        درسيستم هاي اداري و   
 . خواهند داشتاگر صحيح طي شوند، نتيجه مطلوبي هم اين مسير اقدامات است كارها در

كم . دبه تعبيري بوروكراسي باتمام مزايايي كه دارد، معايبي هم دار نامه نگاري و
امضاهاي اين  مديريت و مسير اقدامات و    زياد اين معايب نيز بستگي به كساني دارد كه در            و

كشورها،   نامه ها قرار مي گيرند، امروزه يكي ازشاخصه هاي كشورهاي پيشرفته يا ديگر                  
همين مقايسه را بين دو يا . مقايسه همين وضع نامه نگاري هاي دولتي آن كشوراست

 .ي نيز مي توان انجام دادچند دستگاه دولت
 بازدارنده  عامل  ما خود   كشور  طوركلي مي توان گفت سيستم نامه نگاري دولتي، در       ه  ب

به . گرديده است.  . .آباداني و     تمام فعاليتهاي اقتصادي و     كُندكننده براي تقريباً    يا  و
واسطه اين وضع؛ مديران، روسا، فرماندهان ومردمي كه بهره بردار موضوع هستند               
لذت سرعت اجرا و نتيجه موضوع را هيچ وقت نمي برند، مشاهده سرعت اجراي امور، 

 .خود لذتي دارد كه معمولاً صاحبان امر دركشورما ازاين لذت محروم هستند
درحالي كه  .  نيروهاي مسلح نيز متأسفانه  گرفتار چنين وضعي مي باشند               

 ممكنه به اجرا درآيد و به انتظاراست درنيروهاي مسلح، كليه امور با بيشترين سرعت
درتمام موضوعات اگر به پرونده آن مراجعه شود مي بينيم دستوري              .  نتيجه برسد 

براي اجراي كاري ازمقامي صادرشده، پس ازآن درچندين رده ازبالا به پايين واز پايين 
ئه به بالامكاتبات متعدد انجام گرفته كه هركدام نيز ظاهراً اقدام خاص خودرا انجام وارا

 پيچ و چند سال همچنان در موضوعات پس از  از بعضي ماه و چند از بعد اما .داده اند
 .خم امورستادي است و كار آن پايان نيافته است 

ذكر  توجه به محدوديت در توضيح مصاديق موضوع دراين كتاب، نمي توان با   با
ندگان هركدام به سوابق اما اگر خود خوان. مثال، مسئله رابهتر براي خوانندگان ارائه داد

دسترس دارند و يا با آن سروكار دارند مراجعه كنند، متوجه خواهند  هرموضوعي كه در
اين فارغ از  موضوعاتي كه به ظاهر اگر. شد كه چنين وضع آزاردهنده اي وجود دارد       
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ول  مكاتبات به كسي بگوييد كه اين موضوع به نظرشما ازنقطه آغاز تا پايان چقدر مي طـ
 كار   و نامه نگاري   مسير  هرحال با آن زمان طولاني كه در           جوابي خواهد داد كه در      كشد

 . دولتي صرف آن شده بسيار فاصله دارد
 متر ساختمان درجايي براي موضوعي        ١٠٠مثلاً دستوري داده مي شود كه          

اين كار را   .    تمام امكانات هم بالْقوه وبالْفعل درآن سازمان وجود دارد          .  ساخته شود 
اما .  ماهه به پايان مي رسانند٦ تا ٣ولاً  مالكان خصوصي پس از اخذ جواز معمولاً معم

اما اگر بعد از يكسال، . دردستگاه نظامي انتظار است اين كار حداكثريك ماهه تمام شود
كارهنوز پايان نيافته باشد، چگونه قابل توجيه است؟ با آن كه اعتبار و زمين ومجوز هم 

. شرايط هم عادي است. يا اگر قراراست يگاني جا بجا شود. ته است از ابتدا وجود داش   
اين كه براي اقدامات ستادي اين موضوع از روزدستور تا ابلاغ دوماه طول بكشد وبه               

 ساعت فرصت براي اجرا داده شود، چگونه قابل توجيه   ٤٨يگان فقط به محض ابلاغ      
ان بگذاريد و يك سوم زمان را است؟ مگر نه آن كه گفته اند دوسوم زمان را براي يگ          

 آيا اين فرمول اجرا مي شود؟. ستاد مصرف كند
داريد مشاهده  هايي كه با آن سروكار  اين مثال را شما مي توانيد درتمام قسمت       

گاهي اين فاصله زماني . تاريخ صدورنامه را ببينيد وتاريخ وصول به گيرنده نامه. كنيد
 ١٠ اين؛ي از مبداء تا مقصد نامه  نيم ساعت       روز است درحالي كه فاصله پياده رو      ١٠

مركز پيام ها چرا معطل بوده؟ حتي دراين فاصله مسافت، زمان بيش از      نامه در روز،  
زمان پياده روي اصلاً قابل توجيه نمي باشد تا چه رسد به چند          ساعت يعني برابر   ٢

جيه به درازا و    كارها وقتي كه كه اين گونه به صورت باورنكردني و غير قابل تو             !  روز
تأخير كشانده شوند، درجستجوي چراها وعلتهاي آن نمي توان كسي يا موضوعي را              

بلكه آن . كار را فيصله داد   ١ و با برخورد با رديف     کرد   معرفي ١به عنوان متهم رديف   
البته اين  .  لايه به لايه است كه به آساني هم قابل تسريع نيست              قدر كار پيچيده و   

 آن آشكار   ١ًمتهم رديف   بعضي موضوعات كاملا  در  .  شود  نميشامل همه موضوعات    
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يا كند كننده اقدامات ستادي        بعضي از عواملي كه به عنوان عامل بازدارنده و          .است
 :توان نام برد عبارتند از مي

 

 .دستور اوليه  اشكال داشته است
 

وافق ها كه درمسير اجرا قراردارند م       بعضي از اقدام كننده ها يا بعضي از قسمت         
نمايند و  دفع الوقت مي موضوع نيستند وكار را به شكل هاي مختلف به تاخير كشانده و

 .كسي هم بازخواست نمي كند
 

   كسي هم برخورد     دهند و   سريع انجام نمي     ها كار را به موقع و         اقدام كننده 
 .نمي كند

 

كاري اين كند   مركز پيام ها معطل مي مانند و متصديان امر نيز در             نامه ها در  
 .گيرند سؤال قرار نمي مورد

 

 .گيرند قرار مي مراحل كار سير راه و پاگير در و مقرراتي و دست موانع
 

مقامي كه نتيجه كار بايد  عدم پي گيري جدي مقامي كه دستور را صادر كرده و
 .به وي ارائه شود

 . عدم تعريف محدوده زماني براي اجراي كار و كنترل آن ازطرف مافوق
 . . .و 

 . استخواننده اين كتاب خارج كه احتمالاً ازحوصله  نام برد ديگري هم مي توان موارد
 

مقامات  ها و تمام عوامل يادشده چاره دارند و باتوجه به شرايط موضوع وقسمت     
 .اي كه پِرتِ زمان به صفر نزديك شود توان چاره سازي نمود به گونه مي

 

ابتداي كتاب نيز  در» سركه« : ١ع شماره هاي اين كار به موضو  حل  لطفاً براي راه
 .توجه فرماييد
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است كه كارها مانند      ها انتظار   امروزه باوجود رايانه و مكانيزه شدن نامه نگاري        
بينيم همانها كه ادعا دارند بخشي از         اما مي .  هاي بانكي درلحظه جابجا شوند      حساب

اري، بعضاً كار را به سرعت باز به واسطه همين روحيه كندك. كارشان را مكانيزه كردند
 .طولاني تر هم كرده اند انتظار نرساندند وحتي گاهي سخت تر و مورد

جدي ارتش، تا وقتي سلسله مراتب فرماندهي به طور             گويد، در   تجربه من مي  
 بخواهند و خود اگر كاري را جدي و.  آن كار به سرانجام نخواهد رسيد،كاري را نخواهند

 .ان باشند، كار به نتيجه مطلوب هم خواهد رسيدگير آن تا پاي نيز پي
درمورد امورستادي و نامه نگاري هم بايد موضوع به موضوع  سيرتقويمي آن را        

را درصورت طولاني شدن بيابند و با            ملاحظه وعلتهاي فاصله زماني مراحل كار        
هاي جايگزيني بهتر براي هميشه  ها و سيستم برقراري روش   دستورات حساب شده و   

 .رت زمان را درفاصله  مراحل به صفر نزديك كنندپ
نظر،   مورد هاي  توانند تمام دستورات را در زمان       با تهيه نرم افزاري، مقامات مي     

 مربوطه ساعت و تاريخ ها وقتي ببينند رده بالا در قسمت. گيري كنند حاضر غايب و پي
 وقت بسياري از اين     برخورد مي نمايد، آن     گيري و   سؤال و پي    از طريق رايانه كار را     

راه هاي ايجاد سرعت، آن است كه           يكي از .  يافت   هم خاتمه خواهد    ها  كُندكاري
مقامات اگركاري باكيفيت موردنظر زودتر يا ديرتر از زمان تعيين شده درهر مرحله               

 .منظور نمايند منفي خدمتي براي عوامل نيروي انساني آن  پايان يافت، امتيازات مثبت يا
روند كه     راه كارهاي زيادي از ذهنم رژه مي       ،ين سطور را مي نويسم     اكنون كه ا  

مسلماً فرماندهان،  .  كنند  مقدار زيادي از مسئله را هم حل مي           قابل اجرا هستند و    
هاي مختلف نيز راه كارهاي زيادي را مي دانند و  مقامات فعلي ارتش از رده     مديران و 

 .توانند به اجرا درآورنديا درصورت اراده مي  آوردند و می به اجرا در
ارتش از بحث اين      بيان اين راه حل ها باتوجه به كثرت موضوعات جاري در             

اين مقدار كه بيان شد اشاره اي بود كه مقامات مخاطب اين كتاب . كتاب خارج است  
ستادي   كدام به سهم خود در سرعت امور        گروهان تا ارتش هر      از ،كه هستند اي    درهر رده 
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البته لازم است براي هر اقدام جديد و عمومي          .  و كننده بكوشنـد    دحذف مواردكُن   و
آموزشهاي عمومي وتوجيه   .  كه جايگـزيـن مي گردد و يا درنظراست جايگزين گردد        

   مانند يك رژه كه يك گروهان مي رود تمام نفرات گروهان از                .  لازم به عمل آيد    
هنگ حركت اهم هم آخر صف با راول صف اول تا نف نفر ترين قد از  ترين تا كوتاه    بلند

هاي آموزش رژه براي ما       يكي از پيام  .  رژه بروند تا قابل قبول گردد        داشته باشند و  
حتي . جمع هم خراب خواهد شد يگانها همپا نباشند، كار  همين بود كه درارتش اگر    

 اگر.  در زنجيره خط دفاعي درمقابل دشمن در جنگ تحميلي نيز همين طور بود                
تر نيز به  يگانهاي قوي استحكام  ساير شكافته مي شد، موقعيت  و بود ويگاني ضعيف 

به ياد داشته باشيد كه استحكام هر زنجيري به           .  پاشيد  هم مي   خطر مي افتاد و از     
 .ترين حلقه آن  ارتباط دارد ضعيف

كنند و به      هاي كُند محسوب مي      را از ارتش     امروزه ارتش هايي مثل ما       
هاي موج سوم      ارتش  در.  هاي موج دومي هستند      ا ارتش گويند اينه   تعبيري مي 

 .امروزي، سرعت حرف اول را مي زند
سرعت چيزي است كه اگر فرماندهان امروز ما بخواهند، به آن خواهند رسيد  

زيرا سبب اقتـدار ارتـش ايران      .  و لذت آن راهم خواهند برد و همينطور ملت ايران           
 . گردد مي

عمال مقدورات خود، خوب اِ د نسبت به اختيارات وخلاصه آن كه مقامات، باي   
اصلاً افكار عمومي    .  هاي تحت امر را افزايش دهند        وري قسمت   مديريت كنند و بهره   

 .قوت فرماندهي و مديريت مقامات را درتوجه به همين نكته مقايسه مي كنند
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 روح خود راپاك نگه داريد: ٤٥موضوع

آن كه روح خودرا از آلودگي ها دورنگه         دريكي ازجلسات ديني، استادي براي       
براي استفاده خوانندگان اين   .  من از آن خيلي استفاده برده ام      .  داريم مثال خوبي زد   

 .كتاب نيز، آن مثال را نقل مي كنم
 :ايشان مي گفت

هاي معطر را در ديگي         دانيد كه براي به دست آوردن گلاب، گل             شما مي 
درپايان لوله، . اي تميز به شكلي خاص رد مي كنندجوشانده و بخارآن را ازمسير لوله 

حال اگر  .  اين بخار تبديل به قطرات گلاب شده و درظرفي جمع آوري مي كنند                 
پايان تبديل به قطرات      ها، مواد كثيف و گند باشد، اين بخار در           درمسير اين بخارگل  

اما . هستندحالت ، گلهاي معطر  درحالي كه  در مبداء  هر دو. كثيف و بدبو مي شود    
چون مسير متفاوت و متضاد مي باشند درنتيجه خروجي بخار هم متفاوت و متضاد               

 .شده است
 :نتيجه گيري گفت بعد استاد در
اگر روحمان را پاكيزه و خارج از آلودگي        .  نيز مانند آن مسير لوله است       روح ما 

اگر روح پليد اما . نگه داريم نتيجه اش عمل صالح  وپاكي، درستي و ثواب خواهد بود  
اش فساد، ناپاكي،   گيرد، نتيجه شرايطي هم صاحب آن قرار هر و ناپاك شده باشد، در

 .گناه و خباثت خواهد بود
 :استاد مصاديق تاريخي اين حرف را هم چند نمونه بيان كرد

حتي بعضي نسبت فاميلي هم        بودند و »  ص«كساني كه دركنار پيامبر اكرم        
پاك نگه نداشتند، درنهايت زندگي خودرا با لعن ابدي            داشتند، اما چون روحشان را    
كسي مثل حَجاج ملعون با آن كه حافظ قرآن بود آن  يا.  خداي متعال به پايان بردند    

آن پيامبر و آن قرآن نه        هاي ناپاك شده، از     يعني اين روح    .همه جنايت مرتكب شد   
 . كردندتنها فايده نبردند بلكه لعن و عذاب ابدي را براي خود فراهم
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از هرچه دور  اما روح هاي پاك مانده، از يك كلام خوب، از مشاهده يك حادثه و
گيرند تا چه     مساعد درتعالي خود فايده مي      برشان باشد و در هرشرايط مساعد و نا          و

اولياء  دراين مورد بسياري از.  اولياء خدا فايده گيرند  و  رسد به آن كه از پيامبر، قرآن      
 .حال به ياد داريم و مي توانيم نام ببريم هي و شهدا را درگذشته وو مقربان درگاه ال

فكر كنم كلام استاد كافي بود و ديگر توضيح اين حقير براي شما خواننده فهيم  
 . باشدیوعارف زياد

علماي اخلاق اين     گفت  شهوت می   استاد ديگري درباره رابطه عقل و غضب و         
 :مثال را مي زنند

. يك سگ مي رود براي شكار      دي همراه با يك اسب و     صيا  بگيريد  نظر  شما در 
اين سه موجود اختيار خود را به آن سگ بدهند، سگ تا شكاري را مي بيند،  حال اگر

غضب و  يا نا امن كه شده به شكار مي رساند و با را با سرعت زيادي از هر راه امن و خود
دنبال وي كه به دنبال موجود ديگر نيز اگر فقط به        آن دو   و.  خشم شكار را مي درد    

خوي درندگي است راه بيفتند، شايد مسير براي اين دو موجود مانند  غضب و خشم و
 .هلاك شوند به مقصد نرسند و خطرناك باشد و. . . ها، باتلاق ها و  پرتگاه
اگر اين سه موجود اختيار خود را به اسب بدهند، اسب نيز بدون توجه به دو        و

زه و علف و يونجه  زار ببيند ويا اسب جنس مقابل ببيند، با          موجود همراه، هرجا سب   
دوموجود همراه ديگر نيز چون اسب را دركنترل        .  سرعت خودرابه آن جا مي رساند      

ندارند واختيار را به آن كه دنبال شهوت شكم و شهوت جنسي است داده اند، به خطر 
 .وحتي نابودي مي افتند

ل خود را خوب به كارگيرد و با استفاده از           قع  ،اما اگرصياد كه داراي عقل است     
عقل،  هر سه موجود را خوب مديريت نمايد، نه تنها كسي به هلاكت نمي افتد، بلكه  

دراين صورت كمك   .  زمان مناسب به خواسته خود مي رسند          هر سه در شرايط و     
اين مثالي بود . همراهان گردند همديگر خواهند بود، بدون آنكه سبب هلاكت خود و     

. انواع شهوت با استفاده از عقل        راي خوانندگان محترم براي كنترل انواع غضب و         ب
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 ثروت هاي بي شمار هركس: ٤٦موضوع

هركدام از ما، حتي آن كس كه ادعا مي نمايد فقيرترين و گرفتارترين است                   
. شمارخدادادي هستيم كه با هيچ ماشين حسابي قابل محاسبه نيست  داراي ثروت بي

ثروت ما هم . فقر خود را نيز اگر بخواهيم شمارش كنيم بي نهايت است    همچنان كه   
به تمام كساني كه داراي چشم هستند . فقط خداوند غني مطلق است.  نهايت است   بي

را بدهي؟ با تمام طلاهاي دنيا حاضر به         گيري چشم هاي خود     اگر بگويند چقدر مي   
 .معامله نخواهد شد

يا معامله درباره      و.   كليدي بدن وي بكنند     اعضاي  همين سؤال را درباره ساير     
كساني كه    بسياري از   آبروي وي، دين وي، پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر و           

آنان را دوست و وابستگي عاطفي دارد وبسياري موضوعات ديگر كه اگر بخواهم نام                
له كنند  و بالاخره اگر درباره عقل وي بخواهند معام       .  ببرم چندين صفحه خواهد شد     

 .حاضرنيست با تمام ثروتهاي دنيا آن را عوض كند
پس اگر اين گونه  به نعمتهاي موجود خود در درون و برون واطراف ومحيط خود                       
توجه كنيم آن وقت ديدگاههايمان به كمبودها و فقر ونيازها نيز تغيير خواهد يافت و آن                     

ل گيريم، بلكه بامشكلات و نيازها       گونه نخواهد شد كه مارا از پا درآورند و زانوي غم دربغ               
. نيز مانند ساير مسائل زندگي برخوردي عاقلانه، مديرانه و متعادل و صحيح خواهيم داشت                

باتوكل به خدا مشكلات را مانند تمام مشكلاتي كه درگذشته زندگي خود داشتيم پشت                    
 .درهرصورت بيشترين آن ها نيز موفق خواهند بود. سر خواهيم گذاشت

 توجه به موضوع به من در شرايط سخت خيلي كمك كرده و آرامش                 اين نوع 
بخشيده، براي هركدام از همكاران، زيردستان و دوستان كه در شرايط گرفتاري                  

 .بوده است مفيد و روحيه ساز  بسيارکه  توضيح دادمنيز شديد و نا اميدي بودند
 گونه هاي خود اين شتهاز خوانندگان محترم اين كتاب نيز تقاضا دارم به دارايي و دا

 .نيز توجه و اثرات آن را در تغيير مثبت روحيه خود احساس كنند
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 پرهيز از اسراف و رعايت صرفه جويي: ٤٧موضوع

قرآن   آن را در    پرهيز از اسراف، عمل واجبي است كه خداوند متعال، دستور            
ديف برادران كه اسراف كار باشند در ر كساني را مجيد به بندگان خود صادر فرموده و

 .داده است شيطان قرار
پرهيز از اسراف و رعايت صرفه جويي عمل نيكي است كه سيره پيامبران ،                   

 .پيامبر اسلام و ائمه اطهار سلام االله عليهم بوده است
اولياي خدا، مسلمانان متدين و با ايمان، اين كار را درطول تاريخ به آن عمل كرده و تا                    

 .دستورالهي تخلف نكردندآن جا كه توانستند ازاين 
. توان معرفي نمود    نمونه هاي عملي زيادي از گذشته و معاصر دراين باره مي             
ها به   آن نمونه   ذكر  خوانندگان محترم خود مطالب زيادي راجع به اين موضوع مي دانند و از             

 .جهت عدم  اطاله بحث خود داري مي گردد
 ايشان اين مورد از نزديكان در» ره«براي مثال شما به مطالبي كه از امام خميني 

 هم اكنون كه اين سطور را مي نويسم، نمونه هاي زيادي نيز .بيان  شده مراجعه كنيد
آيد كه     مطالعه كرده ام، بـه يـادم مي       ،از رهبران تاريخي كه به نيكي شهرت دارند         

ن آنان نيز به اين موضوع توجه داشته و ضمن آن كه خود رعايت مي كردند از پيروا           
رهبر فقيد » گاندي« اعمال  براي مثال، شما جملات و    .  خود نيز چنين مي خواستند    

 .هند را در اين مورد مطالعه فرماييد
بايد  حال اين موضوع، كاري است كه خداوند آن را به عنوان عمل نيك و  هر  در

 .براي مصلحت حيات بشري درفطرت انسانها قرارداده است
ي و چه با نگاه ملي و ميهن دوستي و چه با نگاه            به اين موضوع چه با نگاه دين      

جهاني و همنوع دوستي توجه كنيم، درهرحال، چه در فراواني و چه در قحطي، حق        
نعمتهاي .  ارزاني فرموده هدردهيم    نداريم ذره اي ازنعمتهاي الهي را كه خداوند به ما         

. داريم  آن را   زنياز، حق بهره ا     الهي، حق تمام مخلوقات خداوند است و مافقط درحد         
مصرف،   موقعيتي قرار مي گيرند كه تصميمات و اقدامات آنان در            مسلماً تمام كساني كه در     
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 مسئوليتشان اين مورد شود، در پايين مي صرفه جويي با رقم هاي زيادي بالا و اسراف و
يا جلوگيري   جويي و  صورتي كه رقم زيادي را صرفه دقت و عمل آنان در. است بيشتر

تر  بانگاهي وسيع   ملت و   پاش گردد، به نفع كشور و        زياد، اسراف و ريخت و     ازمصرف
اين صورت ضمن آن كه  در. به نفع جامعه اسلامي و به نفع جامعه جهاني خواهد بود 

 با همين فرمول در   .  كنند  از گناه دوري كرده اند، ثواب زيادي را هم نصيب خود مي            
در ر دستورات و يا انجام اعمالي كه  صدو  يا  صورت عدم توجه به اصل صرفه جويي و       

 گناه خود را سنگين به همان نسبت نيز بار. در پي داشته باشد زيان را پايان اسراف و

 .كنند تر مي
و به دنبال  آن پرهيز كنيد پيشنهاد مي نمايم هرچه كه بوي اسراف مي دهد از         

يي را درآن راه هايي باشيد كه هم به مقصود مورد نظر برسيد و هم بوي صرفه جو    راه
آن صورت نيز     در.  اين ديگر به اراده شما بستگي دارد كه بخواهيد          .  كار حس كنيد  

 .امور حس خواهيد كرد خودتان به راحتي بوي اسراف و صرفه جويي را در
كه در ابتداي كتاب بيان شده، دراين باره نيز يادآوري آن مناسب                 »  سركه«موضوع  

 .است
هاي موقت    هستيد، موقت بوده و به جهت اين موقعيت        هر موقعيتي     خلاصه كلام؛ در  

و   اعمال گناه آلود كه خدا       و زودگذر ضمن آنكه تمام دنياي ما نيز موقت است، درمسير              
حتي اگر چند صباحي سبب تعريف و تمجيد و              .  نگيريد   قرار ،پيامبرش راضي نيستند   
اضي كند، اما جزاي     اعمال گناه آلود ممكن است دنياي فرد را ر            .  خوشايند ديگران گردد   

اين .  ابدي و بي نهايت را درعالم پس از مرگ وآخرت براي فرد گناهكار درپي خواهد داشت                  
راهم بگويم كه بعضي گناهان نه تنها لذتي رانصيب مرتكب آن نمي كند بلكه فقط عذاب را                    

 به عبارتي، فرد حتي بدون لذت دنيوي، جهنم را نصيب خود                .كند  نصيب مرتكب آن مي    
 موقعيت خدمتي كه دارد خود را درگير گناه و              چه لزوم دارد شخص براي هر       .  ندمي ك 

موقعيتي كه دارد آن را وسيله اي براي            بلكه فرد زرنگ آن است كه هر          ،عذاب الهي كند   
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خداي ناكرده قرارگيري     خداي خود و    تا دوري از  .  خود كند   نزديكي بيشتر با خداي      وتعالي  
 .درغضب الهي

تمام مجموعه    دقت زياد در    ران، روسا، مقامات، بايد با چشمان باز و          فرماندهان، مدي 
تمام فعاليتها و مكانهاي مربوطه، آثار صرفه جويي و            تحت امر كنترل داشته باشند كه آيا در        

تفاوت ازآن رد     است؟ اگر چنين روحيه اي را احساس نكردند نبايد بي              عدم اسراف مشهود  
اسب، با موضوع، برخورد آموزشي، ارشادي، مديريتي، تغيير         هاي من   شيوه  بلكه بايد به  .  شوند

 .بالفعل بنمايند با استفاده از اختيارات و امكانات بالقوه و. . . يا اصلاح روشها و 
جهت روشن بود، اگر درمحلي بي جهت شيرآب باز            براي نمونه اگر در اطاقي لامپ بي       

سوزن ته دار     ذ يك يا دورو سفيد و      بود يا چكه مي كرد، اگر داخل سطل زباله دفاتر، كاغ             
سطل و مكانهاي انباشت زباله  سربازخانه اي نان مازاد و غذاي مازاد                  ديده مي شد، اگر در     

ــا، خود    ها، آن مكان    مقدار كم يا زياد ديده مي شد، بايد سلسله مراتب آن قسمت                به هر  ه
ا چاره اي بينديشند كه       اين نمونه ه     براي هركدام از     پيشگاه الهي مسئول بدانند و        را در 

دربحث .   مسلماً هم براي تصحيح تمام اين نادرست ها چاره وجود دارد                .ديگر تكرارنشود 
را كم    صرفه جويي، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي بايد نادرستي هاي خود               عدم اسراف و  

     ن ها، اي   تمام سربازخانه   شما تصور كنيد اگر در     .   نزديك نمايند  ٢٠كنند و خود را به نمره         
مجموع و درسطح كشور چه رقم عظيمي          در.  ديده نشود   بين روند و    هاي نادرست از    نمونه

 .مصرفي كشور صرفه جويي مي گردد منابع غذايي و از
توانسته   مي  يا  حالي كه وظيفه داشته و       به هرحال هركس دراين مورد كوتاهي كند در        

گذشته، بايد بداند كه براي خود گناه       آن    مثبتي انجام دهد و كاري نكرده و بي تفاوت از             كار
 .اين گناه لذتي ببرد يا از زيادي نصيب كرده، بدون آنكه خود بخواهد و

 آن صورت خيلي از      ثواب به موضوعات توجه كنند، در          گناه و   انسانها وقتي با نگاه    
 .يا ويرايش كنند تصحيح و را بايد كارهاي جاري خود

به صفر رساندن اين هدر        راي جلوگيري و يا    درحال حاضر ما هيچ سيستم كنترلي ب        
اي   ذره  در درگاه الهي  .  اما وجدان بيدارمان خيلي خوب مي تواند كنترل كند          .  ها نداريم   رفتن
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مثالي كه زده شد شامل رقم هاي ناچيز        .  و كتاب      روز حساب   و واي به آن   .  پنهان نمي ماند  
ن قدر هم تكرارشده كه ديگر آن        بود كه معمولاً هر روز جلوي چشمان خود مي بينيم  و آ               

درحالي كه بانگاه عميق تر و سؤالي تر         .  برايمان عادي شده است      را غيرعادي نمي بينيم و     
 .چاره سازي نمود تمام اين مشاهدات را بايد نادرست و غيرعادي ديده و

 يها  رقم  يا  نگهداري و   يا بي توجهي در      ديگر، رقم هاي اسراف و        البته درمثالهاي 
هاي نجومي    رقم  ها به   هاي بيهوده براي خودخواهي     خرج تراشي    دستورات غلط و يا    بامصرف  

 . را دارد و پرداختن به آن طولاني مي شود  رسد كه جاي بحث خودمي
اعتقاد دارند، همين     ها  هستند و به اين حرف       امانت دار   براي آنان كه امانت شناس و      

 چه مي شود گفت؟ جزآن كه بگوييم اينها           به آنان هم كه اعتقاد ندارند،      .  اشاره كافي است  
كه مشاغل نيز نمونه اي از اين       -امانت دار خوبي نيستند، وازسپردن امانتهاي مادي و معنوي          

 .امانتها هستند ـ به آنان خودداري نمود
ما  چه مي دانيم كه در قيامت براي ذره ذره اين اموال ـ و اين مسئوليت ها از       ما

چه ،  كنند  د؛ كه برابر تعاليم الهي، حتماً هم سؤال مي           سؤال نكنند؟ اگرسؤال كنن    
جوابي خواهيم داشت؟ آن جوابها حتي هم اكنون نيز براي وجدان بيدارمان قابل                 

 .قبول و قابل توجيه نيست چه رسد به روز قيامت
 بتوانيم پيامبرت هاي خود دركسب رضاي تو و ها و موقعيت فرصت را ياري ده كه از خدايا ما

.كنيم استفاده
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 خوب و بدآموزي استاد: ٤٨موضوع

اگر در روز : يكي ازجلسات ديني، استادي با استفاده از منابع ديني مي گفت         در
 جلد آن مربوط ٢٠ تا ١٠ جلد پرونده داشته باشد، ممكن است ٧٠قيامت كسي مثلاً    

ها  اين پرونده. به روزهاي زندگي وي باشد و بقيه آن پس از مرگ وي تشكيل شده باشد
به واسطه آثار اعمال نيك يا بدي است كه از خود باقي گذارده و تا وقتي كه آن آثار          

نامه اعمال فرد اول نيز  خوب يا بد ازآن اعمال درجريان است، ثواب و گناه آن نيز در
 دهد و درستي و پاكي ياد مي مثلاً صاحب مغازه اي به شاگردش خوبي و. ثبت مي گردد
پاكي مي بيند در نتيجه اين شاگرد نيز سرمشق  خود درستي واوستاي   شاگرد نيز از  

ها را به وي نيز منتقل      مي گيرد و فردا كه خود اوستاي كس ديگري شد، اين خوبي            
يابد، براي فرد اول نيز       طور تا آخرين نسلي كه اين وضع ادامه مي            مي كند و همين   

ود حقه بازي و تقلب عكس اگر صاحب مغازه اي به شاگرد خ بر. ثواب منظور مي شود
آينده همين وضع  شاگرد نيز تأثير بگيرد و در. و ناپاكي و اعمال خلاف ديگر ياد بدهد

وقتي كه اين چنين وضع ادامه مي يابد   تا؛آن نيز به بعدي تا آخر را به شاگرد خود و
 .اول نيز منظور مي گردد نامه نفر گناه اين اعمال در

هان، مديران، مربيان، معلمان و اساتيد و مبلغان با اين تعريف اهميت كار فرماند   
چه خوب  .  گردد  هستند معلوم مي    تعدادي اثر گذار    كه بر   اخلاقي وبزرگترها   ديني و 

اثرگذار نيك تا قيامت، مبادا اثرات         است همه ما، مانند آن اوستاي خوب باشيم و          
 .سنگيني گناهانش بيفزايد منفي از كسي باقي ماند كه تا قيامت  در

ما بايد توجه داشته باشيم مرگ اين دنيا، مرگ ابدي ما نيست بلكه روح همه                 
 پس ها در هيچ جاي قرآن نداريم كه انسان ما. ها چه خوب يا بد، جاوداني هستند انسان

ها با آن ترتيب روحي  بلكه روح همه انسان. از مدتي در بهشت يا جهنم فنا مي شوند   
 سزاي  جاوداني هستند و درعالم آخرت، پاداش ياو جسمي كه در تعاليم ديني ما آمده

 .آن جاودان خواهند بود زندگي اين دنيا دريافت خواهند كرد و در اعمال خود را در
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باره   يكای هبا همين اعتقاد پي مي بريم كه شهداي در راه خدا چه سعادت جاودان
. شان غمگينشود، بايد براي شهادت آنان خوشحال باشيم و براي فقدان       نصيبشان مي 

 شهادت در   قبل از   از طرفي هم اعتقاد داريم كه شهدا زمينه هاي اين ترفيع مقام را             
 از.  فراهم مي كنند و بي زحمت و شانسي كسي به اين مقام نمي رسد                  زندگي خود مدت  

 .خدا بخواهيم ما هم به اين مقام برسيم
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 نزديك شدن به معناي كامل اسامي:  ٤٩موضوع

نسبت به تمام اين اسامي      .  ها اسم هستيم    ر زمان صاحب ده   هركدام از ما دره    
هاي ديگر  اسم. اي داريم يك اسم شناسنامه. بايد وظايف خود را به كمال نزديك كنيم

 ايراني،مثل مرد، زن، پدر، فرزند، برادر، خواهر، مادر، عمو، دائي، مسلمان، شيعه،                 
 دانشجو،  دانش  افسر، درجه دار،جوان، ميانسال، پير، شاغل، بازنشسته، نظامي، سرباز،

 . . .آموز، فرمانده، مدير، زيردست، بالادست و 
هستيم و  ملاحظه مي فرماييد كه هركدام صاحب تعداد زيادي از اسامي مذكور           

با تعريفي كه   .  توان نوشت   ها اسم ديگر نيز مي      اسامي را بخواهيم ادامه دهم، ده        اگر
 نمره يك ايراني در   .   تا بيست متفاوت باشد    شد، نمره يك مسلمان مي تواند از صفر        

 نمره ،نمره كسي كه پدراست. تا بيست متغير باشد ايران مي تواند از صفر برابر كشور
است، نمره كسي كه دانش آموز است و نمره كسي كه فرمانده است و    كسي كه افسر  

 .طور الي آخر همين
اسامي نظامي  .   نمود درمورد اسامي حقوقي هم  همين تعريف را مي توان بيان            

 .ارتش. . . گروهان، گردان، تيپ، : مانند
ازيك فرمانده گروهان  انتظار است درمدت فرماندهي، روز به روز اين گروهان را 

نه آن كه اگر روزي اين گروهان در ارزيابي          .  تر كند   به معناي كامل گروهان نزديك     
 گروهان از معناي كامل     دقيق قرارگرفت، معلوم شود كه درمدت فرماندهي وي، اين         

 .توان بيان نمود همين مثال را تا بالاترين رده هاي بعدی مي. شده است دورتر خود
اسامي كه به وي      را در  برابر     باتوجه به توضيحاتي كه داده شد، هركس خود         

با اين ترتيب تكليف بعدي خود را نسبت به آن              تعلق دارد مورد ارزيابي قراردهد و      
  .اسم معين كند

تفسير نام شيعه اثني عشري كه داريم بايد خود را روز  در حسن ختام اين موضوع در
. تر كنيم به روز به معلمان اصلي بشريت كه معصومين سلام االله عليهم هستند نزديك

 از آن وقت که جوامع اسلامي و. كه راهشان غيرخدايي است نرويم سراغ معلمان ديگر
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تام اين موضوع از اين معلمان اصلي بشريت           كدام از ما مسلمانان درحسن خ         هر
دورشديم، گرفتار مشكلات دنيوي و اخروي شديم كه همچنان نيز متاسفانه ادامه               

»  عليهم السلام «  مکتب معصومين   آن است كه با استفاده از        راه سعادت ما فقط در     .  دارد
 .را شكل دهيم زندگي خود
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 سخني با جوانان وظيفه     : ٥٠موضوع

ام كه بيشتر مطالب آن  آورده  مربوط به دانش آموزي مطالبي٦٩موضوع  دربحث
. كنم  اين جـا تكرار نمي     ديگر در  ،براي شما جوانان وظيفه نيز بهره كاربردي دارد         

مطالعه » سخني با دانش آموزان«ن موضوع مراجعه و آن مطلب را با عنوان    لطفاً به آ  
موفقيت وشادكامي شما   .  خودتان توجه و به اجرا درآوريد       و به مطالب مشترك با     
 .جوانان عزيز را آرزومندم
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 )غسل شهادت( سرباز شهادت طلب :  ٥١موضوع

 » وقارقاسميسرهنگ مصطفي  « روايت به » جانم فداي اسلام« كتاب ٩٣ ص از  خاطره اين
 . استشدهانتخاب 

  
 دريگان  او  .باهم بوديم ,  ٢٨درلشكراز همان ابتداي خدمت مدتي را          شهيد نصر    و من 
 .من نيز دريگان مهندسي انجام وظيفه مي كردم  وبودپياده 

درسنگر نشسته بوديم كه يكي از        .   او به سنگرش رفتم      ديدن روز براي     يك
 چند دسته را گويا دسته اش كه درسربازي  از وجود  ومد آجا نآفرماندهان دسته به 

 اين «گفت مي  مي كرد و نارضايتي ابراز ، اختصاص يافته بوددستهن آگشته بود و به 
 »خواهم سرباز را نمي
  داد خـپاس دسته   فرمانده    »خواهي  نمي  چرا اين سرباز را   «:  پرسيد نصر   سروان

 دهد و نه به     ميبه پاكيزگي و نظافت اهميت      نه    او.  كثيفي است   سرباز  بسيارچون  
جناب .  شود  همسنگراو    به خاطر همين هيچ كس حاضر نيست با         .  نماز و عبادت  

 از مدتي   بعد  ».اينجابيايد  ,  زنگ بزنيد «:  كردن گفت   از كمي فكر    سروان نصر بعد  
 است آب به سرو صورتش نزده       ماه  دوديدم مثل اين بود كه         را  وقتي او .   آمد سرباز

از سرباز امربرخود   .   نشاند خودرا نزديك     او   و كردسروان نصر از سرباز دعوت      .  تاس
 براين  رارـق بالاخره    ،اـ صحبت ه   انـپاياز    بعد.  اوردـخواست كه برايش چايي بي      

 . انجام وظيفه نمايدايشان  سرباز به عنوان امربرهمانكه ,شد
ثير قابل  أت,  زسربا سروان نصر بر روي         حرفهاي  .گذشت  ماجرا از اين     مدتي

,  قول خودشبهسربازي كه از آب هراس داشت و در زندگي  .  اي گذاشته بود    ملاحظه
 اجباري البته سه مرتبه آن     كه  ـ  حمام هايي كه رفته بود مي توانست بشمارد         تعداد

 در خط   روزهانظرفكري كرد كه       كوتاهي آن چنان تغييري از      درمدت  -درارتش بود 
 , قرآنكرد و اوقات فراغتش را به خواندن    شهادت مي  غسل,  مقدم جبهه در رودخانه   
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بالاخره طوري رفتار وگفتارش وحتي چهره ظاهريش      .  گذراند  دعاي توسل مي    نماز و 
 .نمي شناختند, را مي ديدند  كرده بود كه اگر سربازان هم دسته اي خودش اوتغيير

موريتي در  أم,   آنها گردان  به  »٥عمليات بيت المقدس  « رسيدن   پايان از به    بعد
 تيمسار  ـ به همراه فرمانده لشكر     منقبل از انجام ماموريت      .  گرديد  كوخلان واگذار 

 متر آن   ٦٠٠حدود  .   بود حساسبسيار  ,  موريتأم.   رفتيم مذكور گردان   به    ـدادبين
راي ـايد براي اجـ ما بايـنيروه که قرارداشت اي هتپ, طرف تر ازمحل استقرار گردان    

. اه مي شدند ــ آگ تپهنبود دشمن درپشت      ليات از بود يا   ت آميز عم  ـصحيح و موفقي  
به خاطر همين .  مي كردتغيير  نقطهآن   تدبير عمليات در, با روشن شدن اين قضيه

 وجود دشمن درپشت تپه اطلاع ازبايد    ما:را جمع كرد وگفت بچه ها, فرمانده لشكر
 كافياطلاعات  جا برود و آنبهبراي اطمينان از اين مسئله بايد يك نفر        .  حاصل كنيم 

 و خطرناك است     بسيار  موريتأم اين   كهشوم     يادآور بايد  درضمن  .بياوردبراي ما   
 نشده تمام هنوز حرفهاي او .زياد است  آن نفرمجروحيت يا واسارت ,  شهادتاحتمال

شد بلند,  كرد بود كه همان سرباز كه به عنوان امربر سروان نصر انجام وظيفه مي                 
         نبالد  را  او,  ديد  كه چشم مي      جايي  تارفت   كه مي  وقتي.  ار شد ك وداوطلب اين 

انديشيدم كه از آن روزي كه سروان نصر با او صبحت كرده                  با خود مي  .  كردم  مي
, همه چشم به راهش بوديم     .  اشتياق شهادت در او بيشتر شده است          شوق و  چطور
. دورترها فرستادم  را تامنگاه ،نگرانش شدم.  زيادي از رفتنش گذشته بود زمانمدت  

سياهي .   خودش باشد   كردم  خدا خدا مي   .  ناگهان سياهي از دور به چشمم خورد         
آغوش كشيدم   درمحكم را او.  جلوتر آمد آري خودش بود. هرلحظه نزديكتر مي شد   

 بچه ها وقتي . منطقه را دراختيار ما گذاشتآن اطلاعات تمامي, بعداز كمي استراحت
 عاشق مرا  جناب سروان نصر : گفت؟را داوطلب انجام اين كار شدي    چ :از او پرسيدند  

 افتخارام اين     قبل داشته    اما گويي به خاطر اشتباهاتي كه در         .شهادت كرده است  
 .نصيبم نمي شود
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 سرباز متاهل و مشكل خانوادگي: ٥٢موضوع

 . شده استانتخاب » احمد بياباني« به روايت »پروازتابي نهايت« كتاب ٧٧صازخاطره  اين
 

بانگ .   غروب مثل هميشه مشغول پهن كردن سجاده ها بودم            هنگام روز    آن
منتظر بودم تا .  دل را به لرزه در مي آورد  ، پخش مي شد   بلندگودلنشين قرآن كه از     

از شبستان مسجد بيرون آمدم و .  جماعت به مسجد بيايندنمازنمازگزاران براي اقامه 
د بودم كه چشمم به سرباز نگهبان مسجد           مسج بيرونمشغول آب پاشي محوطه      

بر   امـبه آرامي دراطراف مسجد گ    ,   بسته بود  كمراي به     او درحالي كه سرنيزه     .افتاد
 :فتگ بغض آلودي صدايوقتي به نزديك من رسيد با . مي داشت

 .پدرخسته نباشي ـ 
 برخاستم و درمقابلش   گفت.  غلتيد  هايش مي   قطرات اشك برگونه  .   كردم نگاهش

 :پرسيدم. ادمايست
  آمده؟پيش آيا مشكلي ـ

 :گفت, كرد بغض درگلو مانده اش را پنهان كند  ميسعي كه درحالي
 .را ناراحت كند دردي را دوا نمي كند  من جز اين كه شماگفتن !پدر_ 

 :گفتم
 باشيم؛ اگرچه نتوانيم داشتههم خبر  بايد از درد.  هستيممسلمان همه ما !پسرم

 .يشولااقل قدري سبك مي .  بگو!گو پسرم ب. كاري انجام دهيم 
 :گفت  كرد وپاكدست   زلالش را بااشكهاي جوان سرباز

قبل از  .   داراي همسر و دوفرزند بودم      ، به خدمت سربازي بيايم     اينكه قبل از    -
. آخرين بار كه به مرخصي رفتم     .  م گذاشتم ر را نزد پدر وماد    فرزندانم همسر و    ،اعزام

 به گونه اي  كردم سعي,   كدورت ايجاد شده   م با پدر ومادر   همسرمتوجه شدم كه بين     
 اينكه روز جمعه گذشته تاچه كوشيدم موفق نشدم؛      ولي هر .  اين مشكل را حل كنم    

 ديدن من بامادرم  پدر و .  نيست از همسر و فرزندانم خبري       ديدم,  رفتمكه به منزل    
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نگاهي به من كرد پرسيدم كه بچه ها كجا هستند؟ مادرم .  اختياركردندهر دوسكوت   
  چه شده؟مگربا تعجب پرسيدم چرا؟  .  رفته اندازاينجا  آنها :و گفت

 :بازويش را گرفتم وگفتم. كرد شروع به گريستن  سربازجوانناگاه لحظه دراين
 . بدهادامه. ادامه بده.  قدري صبر داشته باش! پسرمنكن گريه ـ

آستين  سپس با. كت شداي سا لحظه,  خوب كه گريه كرد   .   داد نمي امانش   گريه
 :غلتيد پاك كرد وگفت مي صورتش پهناي برلباسش اشكهايي را كه 

را    ها بچهپدرت     من و  با همسرت ديشب پس از مشاجره         كه مادرم گفت     ـ
 .برداشت و خانه را ترك كرد

 الان كجا هستند؟ : گفتم
كردم   كه به شدت مضطرب و نگران بودم خانه را ترك حاليمن در  .   نمي دانم  :گفت

مكان ندارند   آنها جا وكهروز است   الان دو!پدرجان. را يافتم  پس از جست جو آنهاو
ديگر از .  خدمت كنمچگونهدانم با اين وضعيت  نمي.  هستندتنگنا رهم د نظر غذا از و

 .هم براي بچه هايم مادرم مي سوزد و و  براي پدرهم ،دلم .زندگي سيرشده ام
 . كاركنمچهدانم  نمي

 :گفتم. ثرشدمأ او خيلي متوضعيتشنيدن  از
تواني بافرمانده    تو مي .  مرد بايد سنگ زيرين آسياب باشد         و تومردي  ! پسرم ـ  

 .را با او درميان بگذاري  خودمشكلپايگاه صحبت كني و
 :سربازگفت

 . كسي نمي تواند به من كمك كند! پدردارد چه فايده ـ
 :گفتم

 باش سرهنگ   مطمئن.   كرد خواهدكمك   او حتماً به تو       ، نزن را اين حرف     ـ
من تا به حال به ياد ندارم .  بيايد براي تو انجام مي دهدستش از د  كهبابايي هركاري   

 هر.  به مسجد مي آيدديگر دقيقه چند او.  كرده باشداميدنا  هيچ شخص گرفتاري را   
 .وقت آمد خبرت مي كنم
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 سرباز نزد درنگبي , آمد به مسجد باباييدقايقي بعد شهيد  شدم و  از او جدامن
 : و گفتمرفتم

 . برو صحبت كن، او آمدـ
 : گفتم. لحظاتي بعد برگشتم .  شدمسجدكرد و وارد   از من تشكرجوان سرباز

  چه شد؟ـ
 : شگفت زده گفتباحالتي

 .نديدم من سرهنگ بابايي را ـ
خواستي يك سرهنگ را      ميتو حتماً   .  اخل مسجد است  د بابايي الان     ! پسرم ـ

 نشان سرهنگي در گوشه اي دست به كمر            و درجه و    خلبانيكه با لباس       نيببي
 .كني گونه نيست كه تو فكر مي   بابايي اينوليايستاده باشد؟  
 :سربازگفت

 .را نمي شناسم  من كه اوـ
 و  برخاستكه ديد     شهيد بابايي ما را   .  رفتيمهم نزد او      ستش را گرفتم و با     د
 :گفت

  چه شده؟ـ
 :گفتم

 .وان گرفتاري دارد اين جـ
 :گفت

 . من درخدمتمـ
 بايك  را او فرمانده پايگاه      زيرا.  بوده   شد زده از ديدن شهيد بابايي شگفت          سرباز

اي   گوشهبه  .  گذاشتم  را تنها   من آنها .  ديد  مي  هسري تراشيد   پيراهن و شلوار ساده و     
 او از و  از دورديدم كه شهيد بابايي دستي بر روي شانه سرباز گذاشت       .رفتم ونشستم 

است  هايش سرازير  از گونهاشكديدم  .  وقتي كنار من رسيد از جا برخاستم .ا شد جد
 : آهسته گفتمونزديك شدم  به او. خود حرف مي زند آرام با و
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  آقا چرا گريه مي كنيد؟ـ
 :گفت, بود كه بعض گلويش را گرفته درحالي

 . ببخشدمراخدا .  من خيلي غافلم!  بابا احمدـ
 : سربازگفتمبه. سرعت از مسجد خارج شد به آنگاه

  چه شد پسرم؟ـ
 : دادپاسخ

 .پاك گيج شده ام.  نمي دانم ـ
هاي مهمانسرا را دراختيار   يكي از اتاق  كه بابايي درهمان شب دستور داد       شهيد

فرداي آن  .  نظر گرفتند   براي آنها جيره و غذا در       گذاشتند و   سرباز  همسر و فرزندان  
 را سربازوقتي .  به آنها دادمو بردم  مهمانسرا به راابايي موكتي   دستور شهيد ببهروز 

 :ديدم گفتم
  جوان هنوز هم گيجي؟ـ

 :گفت
 خواهم گريه كنم و هم مي خواهم         ميهم  .   هم گيجم و هم خوشحال      ! پدر ـ  
 .بخندم

 : ادامه دادبعد
 .ام درتمام عمرم آدمي مثل او نديده ـ 
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  فرارگذاشتظي پا بهفبدون خداحا : ٥٣ موضوع

  »سرگرد رضا نيك خواهي    «  روايتبه    »پرواز تا بي نهايت    « كتاب   ١١٠ ص   از خاطره   اين
 . شده است انتخاب

 
من , هفتمدر پايگاه »  ١٤-F «مورد عمليات هواپيماي  درهماهنگي انجام جهت

وقتي به دروازه .  شيراز مي رفتيمبهبرادران به همراه شهيد بابايي از اصفهان  ويكي از 
ن داشت جلو ماشين    ـت  ي كه لباس نيروي هوايي را بر       سرباز,   شهر رسيديم  روديو

 .را سواركرديم  معمول به توصيه شهيد بابايي اوطبق. دست بلند كرد
 مثل هميشه با يك      بابايي شهيد   وراننده بودم     كنار,   درجلو فرم با لباس     من

شدن   از سوارپسهم    ن سرباز آ.  پيراهن و سري تراشيده درعقب ماشين نشسته بود       
 لباس  ودقت درچهره      با سربازوقتي حركت كرديم    .  دركنار شهيد بابايي قرارگرفت    

 :شهيد بابايي نگريسته سپس از او پرسيد
 سربازي؟ داداش ـ
 : گفتاو
 . بلهـ 

 : كه با دستش برروي پاي شهيد بابايي مي زد گفتدرحالي سرباز
  خدمت مي كني؟كجادمت گرم ـ 

 .پايگاه هشتم اصفهان گفت ي بابايشهيد
 : كه جا به جا مي شد ادامه دادرحالي دسرباز

  داره؟ی هشتم فرمانده خيلي باحالپايگاهگن   ميـ
 : وپاسخ دادكرد قدري مكث او
 . خوبي استفرماندهگن   ميـ

هاي    شهيد بابايي صحبت    ن سرباز و  آبين  ,   پايگاه هفتم  نزديك  تا,  طول راه در
 دژبان جهت   ، به در ورودي پايگاه رسيديم      كهنگامي  ه.  اي رد و بدل شد       دوستانه
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پذيرفتن كارت    درپايان از .  مد وكارتهاي شناسايي را چك كرد      آ ما پيش     شناسايي
قا جناب  آ اين    كه بابايي عذرخواهي كرد و وقتي توضيح داديم              شهيدشناسايي  

ي وقت.   با فرمانده هماهنگ كند    بايداو نپذيرفت وگفت كه        ,  سرهنگ بابايي هستند  
 دژبان درحالي كه اظهار شرمندگي     ,  ييد كرد أت   هويت شهيد بابايي را     پايگاهفرمانده  
 .اداي احترام از شهيد بابايي عذرخواهي كرد مد و باآ ما نزديك, مي كرد

 اين دريافت  ، ديدميرا   برخورد هاواين ماشين نشسته بود  درعقب كه سربازي
سرهنگ بابايي فرمانده پايگاه اصفهان است؛  ، شوخي كرده بوداوقا كه در طول راه با آ

بدون خداحافظي با   بازكرد ورارام درماشين آدت خجالت خيلي  ش همين خاطر از     به
 .سرعت به داخل پايگاه دويد
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 غوش هم گريستندآدر  : ٥٤موضوع

 انتخاب » ستوان اكبرصادقيان« به روايت » پرواز تا بي نهايت  « كتاب   ١٣٧ ص   از خاطره   اين
 .است شده 

 
سرهنگ   بين او و  شديدي وظيفه عربيان كه رابطه عاطفي       سرباز  شهادت از پس

 همين به برگزارگردد؛ قراربود مراسم دعاي توسلي درمنزل شهيد بزرگوار      ،بابايي بود 
 بهن مراسم   آ بابايي جهت شركت در    شهيد همراه   به پرسنل   ازخاطر من با تعدادي      

 شهيد بابايي   طن نيز توس  آ از   بخشيا كه   پس از خواندن دع   .  يد رفتيم هن ش آمنزل  
ايستاده   مهمانان درجلو در مشايعتپدر شهيد براي    .   شديم رفتنماده    آ  ،خوانده شد 

ن مراسم حضور داشت؛ ولي آ در ناشناسبه صورت  شهيد بابايي با لباس ساده و  .  بود
ي با هنگام خداحافظ,  خاطرهمينكسي او را به پدر شهيد معرفي كرده بود؛ به            گويا

كوشيد تا دست خود را       ميشهيد بابايي   .  را ببوسد   خم شد تا دست او     ,  شهيد بابايي 
 درنگ به پاي پدر بي  از اين حركت ناراحت شد و .فق نشدوبكشد و مانع شود؛ ولي م

  را بالاكشيد و اوباباييپدر شهيد خم شد و شانه هاي . را بوسيد   شهيد افتاد و پاي او    
نها آ گذشت و    ميدقايقي  .  شروع كردند به گريستن     دو   هر نگاهآ.  غوش گرفت آرا در   

 .گريستند غوش يكديگر ميآهمچنان در 
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  سربازان ديگرهمانند  سربازم؛ يك من:   ٥٥موضوع

  » سرهنگ خليل صراف   «    روايت به   » پرواز تا بي نهايت     « كتاب      ١٦١ ص   از خاطره   اين
 .است شده انتخاب

 
 اي به عنوان دسر به  ميوههمراه با جيره غذايي      روز   هر اميديه     رعد  قرارگاه  در

 وقت نديدم كه شهيد بابايي هيچقرارگاه بودم   من درطول مدتي كه در. ما مي دادند 
باخود فكر مي كرد م كه شايد تمايلي .  فصل پرتقال بود بخورند   نآدردسرشان را كه    

 :روزي از ايشان پرسيدم. ندارندبه خوردن پرتقال 
  را نمي خوريد؟ندسرتا شما چرا ـ

 مكث كردند و به خاطر اينكه ادب را رعايت كرده باشند و                 كمي ابتدا   ايشان
 :گفتند,  باشندنگذاشتهپرسش مرا بي پاسخ 

 كه دارد خوردن    اي  »ث«با ويتامين و   ميوه بسيار مفيدي است       پرتقال اتفاقاً   ـ
 . را بخوريددسرتانن براي بدن لازم است و شما حتماً  آ

من هم ديگر چيزي نگفتم ولي      .  خورند   كه چرا خودشان نمي    ندادند توضيح   اما
 ، و همكار مندوستكه يك روز   براي من يك معما بود؛ تا اين    همچناناين موضوع     

 سوغات براي   عنوانن را به    آخواست تا مقداري از      .  وردآپرتقال دزفولي به قرارگاه      
 :فتممن او را از اين كار منع كردم وگ. شهيد بابايي ببرد

 . اي به پرتقال ندارندعلاقه اصلاً بابايي تيمسار ـ
با كمال شگفتي   .  را نزد بابايي برد     ها   را نشنيده گرفت و پرتقال     حرف او اين    اما

 با.  ها را با اشتها خوردند       قدرداني تعدادي از پرتقال      و تشكرديدم كه ايشان ضمن      
 :پرسيدمايشان  ديدن اين صحنه از

خوريد؛   نمي  هاي دسر را    لكمتي است كه شما پرتقا      چه ح  !  سرهنگجناب    ـ  
 را خورديد؟  پرتقالهااينولي همين حالا چند دانه از 

 :گفتند بابايي شهيد
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من يقين  .   باشد سربازي بايد غذاي    هم من سربازم و غذايم         !صرافقاي  ـ آ  
      به سربازان   جبههدهند در ديگر نقاط         اينجا به ما مي      دارم اين دسرهايي كه در      

 . استفاده نكنمدسرنها از اين آدانم تا همانند  پس من هم خود را ملزم مي. دهند نمي
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 نماز و ديدار خدا: ٥٦موضوع

  » سرهنگ امين ايزدي    « به روايت   ))زمزمه اي در تنهايي    (( كتاب    ٥٧ ص    از خاطره    اين
 .است شده انتخاب

 
 به فرماندهي   ١٥٣ان  گرد,  بادان درمحاصره دشمن قرار داشت    آ اول جنگ كه     درسالهاي

( ن سوي رودخانه    آدر,  ن بودم آ كه من هم از پرسنل       ٧٧ لشكر ٢ از تيپ    »اميري  «سرهنگ  
 . شده بودمستقر)  بهمنشير
در مقابل گردان ما     .   گروهان سوم را به عهده داشتم        فرماندهي مسئوليت   من

 زدن   در برهم  سعي برتري نظامي خود     با بود و همواره     مستقر مكانيزه عراق    ٤لشكر
 براي كاهش و محدودكردن       لذارا داشتند؛        رايش نظامي نيروهاي ما    آرامش و    آ

 ايذايي در مواضع     عملياتهاي از ماموريتهاي ما اجراي       يكي,    نانآفعاليتهاي نظامي   
 .بود دشمن نيروهاي

 درساعت چهار بامداد يك گروه رزمي پس از           ١٣٥٩  ه ديما روزهاي از   دريكي
 سربازي دراين گروه حضورداشت بنام     .   عزيمت كرد  روهانگاجراي ماموريت خود به     

از . شجاع و با ايمان بود, ورزشكاراو .  توجه ام را به خود جلب كرده بودكه  » يزدي«
ثار معنوي و سازنده    آ و   فضيلت او به    .خصوصيات بارزش اقامه نماز دراول وقت بود       

 به روحيه اي عرفاني اشتدشنا بود و با اخلاص ومعنويتي كه درخود آنماز اول وقت    
 .و عاشقانه با خدا دست يافته بود

 ماموريت داوطلبانه خود     ازنروز هم كه     آ   و بود داوطلب   ماموريتها  دراكثر  وي
علاوه بر اسلحه    .  شدم جوياي احوالش     و استقبالش رفتم     به,    عزيمت كرده بود   

 :گفتم به او.  نيز به همراه داشت٧ . جي.ي پ.رآحمل مهمات و يك , انفرادي
 وردي؟ از عراقيها ؟آ اسلحه را از كجا واين مهمات  ,  خسته نباشي يزدي

 : تبسم پاسخ دادو  مهرباني با 
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 از رزمندگان است كه چون خسته شده   يكياين اسلحه   ,   هم خسته نباشيد   شما
 .وردمآباخود , ن را حمل كندآتوانست  بود و نمي
  گذاشت و وضو    اي  درگوشه مهمات را     وبي درنگ اسلحه     ,  جمله از اين     پس

 :گفتم به وي حالدرهمان  . گرفت
اي   چند لحظه .  ورآپايت در   ها را از     نپوتي,   نماز وقت زياد است       براي فعلاً    يزدي

 .خيال راحت بخوان ن وقت نماز را باآ بگير وضو بعد با فرصت واستراحت كن  
 :  جواب داددوستانه و لهن صميمي  همان با يزدي
 :با تعجب پرسيدم.  دارمعجلهخيلي ,  براي وضو گرفتن نيستصتفر  !سروان جناب
  داري؟عجله چه براي

پس .   نمي توانم استراحت كنم      .مشو  مادهآ بايد براي ادامه ماموريت       من  ،سروان  جناب
 او به كجا مي      كه فكر بودم       دراين.  ايستاد  نماز به   ، باعجله هم پاسخ داد     كه  جملهاز اين    

 .دارده اي خواهد برود و چه خواست
طلاع داد كه    ا مابه   اين سئوال درگير بود كه فرمانده توسط بي سيم             با فكرم   همچنان

بعد هم از      اند و  كردهگم    مسير را   شده و    ميدان مين گرفتار    در    گردانسه نفر از پرسنل      
 .نان اقدام كنمآبراي رهايي  , من خواست با نظارت نزديك

 متري ما   ٥٠٠دشمن در فاصله    .  گذراندم  نظر  ا از  و با دوربين منطقه ر      رفتم ديدگاه   به
قدرت حركت كردن   ,  دشمنتش  آقرارگرفتن درمسير     اثرخستگي و   سرباز در    نفر سه.  بود

 .مي خواستند  دادن دست و علايم كمك تكان بانداشتند و فقط  
درهمين .  نان بروند آ سه نفري احضاركردم و دستوردادم كه به نجات            تيم يك   بلافاصله

 : را به من رساند وگفتخودش  »يزدي«سرباز زمان 
   كنمكمكمده ام كه به شما آحال ,  نماز راتمام كردممن جناب سروان  ـ
 . اي برو استراحت كنتوخسته: گفتم -
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تكرار به خواسته خود نايل گرديد و به تيم             با اصرار فراوان و خواهش و       يزدي  سرانجام
نظر    دوربين آنان را زير      با باني    ديده سنگر    ازمقداري كه دورتر شدند       .  پيوستاعزامي  
 . داشتمارتباط با تيم اعزامي نيزبي سيم   باو بود تيراندازي خمپاره انداز آماده دسته. گرفتم

يزدي با اجراي تيراندازي رگبار به         .   به نزديكي سربازان رسيد      رزمي تيم    درهرحال
نظر به     و تيم مورد   ازگرفتاردراين لحظه سه سرب   .   به وحشت انداخت    راآنان  ,  سمت دشمن 

 دشمن  »يزدي  « تيراندازي لحظاتي پس از  .  سمت نيروهاي خودي شروع به دويدن كردند        
 .ي كرد ز و با انواع اسلحه ها به سوي او تيرانداآمدبه خود 

 مورد    »يزدي« متاسفانه    اامّ,   سربازان به نزديكي ما رسيده بودند         بقيه زمان    دراين
پس از اصابت گلوله به دورخود چرخيد و روبه كربلا                .  رگرفت دشمنان قرا   گلولهاصابت  
 . زمين افتاد و به شهادت رسيدبهسپس   وكرد دستش را به طرف آسمان بلند يك, ايستاد
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 سرباز: ٥٧ موضوع

  » غلامحسين دربندي  ٢ سرتيپ   « به روايت    »بوي گل مريم  « كتاب     ٥٣ خاطره از ص      اين
  . شده استانتخاب

 
. ،  روز سختي  را پشت سر گذاشته بوديم           ه كرده ــ را تخلي  ديزيا  انــمجروح

مرتب درحركت  .  دور سرم  بسته بودم  تا از دور مشخص شوم                 نوار سفيدرنــگي 
سرباز مهدي صالحي شديداً مجروح        «  :يك باركه به عقب آمده بودم گفتند        .  بودم

     داري خدمت اهل نجف آباد اصفهان بود و دربه     .  صالحي را مي شناختم     »  .شده است 
روز قبل از   .  قبل از حمله، داوطلب حضور درگروه چريكي وخط شكن  شده بود               .  مي كرد 

. حمله، قرآني به دست گرفت و دورتر ازسنگرها كنار بلندي رفت ومشغول خواندن قرآن شد                
 اجازه «  :    سلام كردم وگفتم  .    آهسته نزديكش رفتم، به گونه اي كه خلوتش را به هم نزنم              

شبش را هم     نماز.  انسان وارسته وخوش فكري بود     »  .ي چنددقيقه كنارت بنشينم    مي ده 
دست اشاره اي كرد و زمين        با.  كسي صحبت نمي كرد     زياد با   خيلي ساكت بود و  .  ديده بودم 

چند روز قبل مبلغ كمي     «:كنارش نشستم و گفتم   .  را براي نشستن صاف كرد؛ يعني بنشين       
 هزارتومان ٥جمعاً حدود . ي خواهند به مرخصي بروند بدهم     پاداش داده اند تا به كساني كه م       

نه به ديگري    «  :  به من نگاه كرد وگفت    »    . تومانش را به تو بدهم      ٢٥٠٠است كه مي خواهم   
مي دانستم وضعيت مالي خوبي ندارد و پدرش روستايي فقيري            »    .بدهيد من احتياج ندارم    

بگير و « : گفتم. زه نمي داد آن پول را بگيرد     است؛ اما ايمان و تقواي زياد و بلندطبعي اش اجا          
خود شما  .  نه شما فرمانده هستي من دخالت نمي كنم       «  :  گفت.  »به هركس مي خواهي بده     

برخاستم  و او را تنها گذاشتم؛ تا شب حمله كه او هم به               .  اصرارنكردم»  انتخاب كنيد وبدهيد  
كه مجروح شده بود او را به          اين  بعد از .  همراه ستوان حجازي در گروه چريكي قرارگرفت         

صالحي  در آنجا گمنام به شهادت . از آنجا به مشهد منتقل كرده بودند   بيمارستان اهواز برده و   
 رسيده بود كه بعداز مشخص شدن هويتش او را به زادگاهش نجف آباد منتقل كرده بودند؛

 .روحش شاد
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 يز ستوان حجا  :٥٨موضوع

 انتخاب    » غلامحسين دربندي  ٢ سرتيپ   « به روايت       »ل مريم بوي گ « كتاب     ٣٣ خاطره از ص      اين
 .شده است

 
 . همه داشتند آماده مي شدند.  دقيقه بامداد بود٣٠:٣ساعت 

انگار .  دقيقه سكوت شب يك باره شكسته شد٣:٤٥تقريباً ساعت .  ركعت نماز خواندم٢
ها يك لحظه غرش رعدآساي توپ   .آتش تهيه توپخانه آغاز شده بود     .  زلزله  شده است   
منورها آسمان را نورباران كرده بودند و هواي تاريك، مثل روز روشن . متوقف نمي شد

گروه چريكي  داشت زير آتش تهيه تلاش مي . سيمها به كار افتاده بودند  بي. شده بود
بچه هاي مهندسي داشتند معبري را از داخل ميدان مين باز مي كردند تا گروه . كرد 

 انفجار مين به هوا  با نفر دو.  ز آن عبور كند و بر دشمن بعثي حمله كندچريكي بتوانند ا
 با اين كه بچه ها اين صحنه را. فناء فـي االله شدنـد و بدنهايشان تكه تكه شد بلند شدند و

 !خدايا اين چه روحيه اي بود. مصمم تر جلومي رفتند  اما خيلي جدي تر و،مي ديدند
ها جلوي حركت   مين عبور كنند؛ اما تيربار عراقياز ميدان بچه ها مي خواستند

. چرا ايستاده ايد« :زد ناگهان ستوان حجازي فرمانده گروه چريكي فرياد. آنها را گرفته بود
» .مگر رگبارهاي تيربار را نمي بيني«:  گفتند»  .همراه من بياييد تا از منطقه بگذريم      
افتند و تكبيرگويان پشت سر او بقيه نيز جرأت ي ستوان حجازي شروع به دويدن كرد،

بعدها درباره آن . شروع به دويدن كردند و بي باكانه بر سردشمن متجاوز فرود آمدند    
  درآن لحظه مانده بوديـــم و    «:  او گفـت .  ستوان حجازي سئوال كــردم     لحظــات از 

 احساس كردم يك نفر جلوي من. ناگهان انگار به من الهام شد. دانستيم چه كنيم  نمي
ها بياييد، ان شاء االله امام         وچنين شد كه من فرياد زدم بچه        »بيا، نترس «:  مي گويد 

 ».به ما كمك مي كند» عج«زمان
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 سرباز فداكار: ٥٩ موضوع

سرتيپ حسين  «   به روايت   »سرباز درخاطرات دفاع مقدس     « كتاب    ٧٤ازص  خاطره  اين
 . شده استانتخاب »دادرس

  
مي برديم وخود را      بيابانهاي خوزستان به سر    در  ما  ، بدر مليات ع  شروع   از قبل

معمولاً براي هرمأموريتي مشابه سازي انجام مي شود، . براي عمليات آماده مي كرديم
ساختماني راشبيه لانه     و  قبل از حمله طبس انجام دادند        كه آمريكاييها   همان كاري

 .براي مشابه سازي سيصد بار تمرين نمودند جاسوسي ساختند و
 سربازي داشتيم به نام شيدايي، بسيار زيبا و .هواز درحال آموزش بوديم   اطراف ا 

هاي  در بيابان. شد هايش ترك نمي شب نماز زبانزد بود و ادب از نظر اخلاقي و. نوراني بود
. ها مشغول تمرين بوديم در يكي از همين شب      وزيد و ما    جنوب، بادهاي شديدي مي   

 .زيرخاك بماند رترسيديم كه كسي د دراين شرايط ما مي
   آن را به فاصله ده متر از هم قراردادم تا بتوانم             . داشتم ١٠٦من دو خودروي    

. را به يگانشان برسانم ها را زير نور ماشين جمع كنم و وقتي غبار تمام شود آنها      بچه
سرباز شيدايي را ديدم كه     .  ترسيدم كسي آنجا بماند     مي   شب بود و   ٢ساعت حدود   

      از او خواستم درجمع قرارگيرد چون احساس خطر            .  ه بود پشت سر من ايستاد     
فرمان دادم اما هيچ توفيري نكرد  به او چندين بار. مي كردم، اما او به جمع ما نيامد      

 اين بار به شدت به بازويش زدم اما. تا اين كه بر سرش فرياد كشيدم، اما باز هم نيامد 
 .كه غبار تمام شداين تا نيامد جلو هم پشت سرم ايستاد و باز

در آن شرايط سخت به فكر  بعداز مدتي فهميدم كه او مي ترسيد من جا بمانم و
يك هفته ناراحت بودم كه چرا با اين           دانستم و تا    اما من اين را نمي     .  جان من بود  

 .سرباز فداكار اين گونه برخورد كردم
جايي . كردندرا اذيت مي  شرايط سختي بود و بالگرد هاي دشمن مي آمدند و ما     

كه ما حفره روباه مي ساختيم و هركس زخمي مي شد بايد مي ماند تا اين كه شب                   
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 و يك دوشكا مخفي ١٠٦من آمد و گفت من يك  غفور زاده نزد.  بتوان اورا نجات داد   
.  يك نفر را از يگانت به من معرفي كن، چون كسي جرأت چنين كاري ندارد      .  ام  كرده

او گفت  .  بايد اين جا بماني     سيم چي هستي و    تم تو بي  گف.  شيدايي گفت من مي روم     
با گريه از من خواست تا با او          انجام دهم و    مي خواهم اين كار مهم را        نه من حتماً  

تا اين كه من او را نزد فرمانده دسته يك جناب سرهنگ جعفري                    .  كنم  موافقت
به جلو رفت   وصيت نامه اش را به سرهنگ دادم، شيدايي با شجاعت تمام             .  فرستادم

وبا دوشكا، بالگرد عراقي را زد، ولي بلافاصله تانكي كه آنجا بود با تير مستقيم به او                   
 .شليك كرد

 ، اما چشمانش باز و زيبا بود،من نزديكش رفتم وديدم كه پيكرش نصف شده بود
آنجا من به خوبي درك كردم كه به عنوان مدير بايد به خوبي صدها سرباز را اداره                   

موجوديت    الگوها براي اين است كه بدانيم كار ما بسيار ارزشمند است و               اين.  كنم
 .ها بستگي دارد نظام به اين از خود گذشتگي ها و فداركاري
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 گردد مي سرباز متاهل زودتر از مرخصي بر: ٦٠ موضوع

 »جعفر نصراصفهانيمحمدشهيدسرتيپ «روايت  به»فداي اسلام جانم« كتاب ٢٠٧صاز خاطره اين
 . شده استبانتخا

 
مي افتم، براي او دعا مي   هر وقت به يادش  كه واقعاًكنم  ياد مي  سربازي يك   از

من ايشان . سربازي داشتيم به نام ناصر محمد پوركه بچه ابوزيد آباد كاشان  بود. كنم
 ساعت  مي فرستادم پشت خط ٢٤ ساعت  يا ٤٨ ، ٥را قبل از عمليات  بيت المقدس

. يي،چرا كه به خود بنده  اجازه نمي دادند و به آنجا بروم              دوم  دشمن براي شناسا     
به هرحال اين سرباز روحيه عجيبي داشت  و من حدس       .  تاخط اول را اجازه داشتيم    

 روز قبل از     ٤.  متاهل هم بود  .  مي زدم كه اين سرباز در عمليات شهيد مي شود            
اش را ببيند و       ه را فرستادم مرخصي، كه برود پدر ومادر و خانواد             عمليات، ايشان 

 .برگردد
 به خاطر اينكه سپاه در       .جلو افتاد   روز  ٤-٣را فرستاديم، عمليات      وقتي كه او  

شد كه حمله  منطقه حلبچه و آن منطقه نيروي زيادي داشت و عراق داشت آماده مي
لذا عمليات . محاصره دشمن قرارمي گرفتند كند به نيروهاي سپاه و نيروهاي سپاه در

همين كه عمليات شروع شد، ايشان يك روز بعد رسيده بود و . و افتادشب جل يكي دو
 .به محض اينكه فهميده بود كه شب قبل عمليات شده به منطقه مريوان آمده بود                

 سمت چپ ارتفاع     ١٥٠٠حدود يك بعد از ظهر بود كه ديدم يك نفر روي ارتفاع                 
فقط يك  .  ه تجهيزاتي نه ماسكي، ن  .  آيد  معروف كله قندي در مريوان به سمت ما مي         

 شان توانستند جلو بيايند اسلحه آنهايي كه نمي: كجا بودي ؟ گفت: گفتم. اسلحه داشت
از چه مسيري آمدي؟ مسيري كه به من نشان داد،              :  پرسيدم.  برداشتم و آمدم    را

  رد شده و   ١٥٠٠ متری ميدان مين، سينه كش ارتفاع        ٥٠٠متوجه شدم كه از حدود    
 .روي مين رفته است

 اقبت اين سرباز رشيد وطن چه شد؟ع
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عراق، بعد از پذيرش     ها بين ما و      كه درگيري  ٦٧اواخر جنگ سال      ايشان در 
هم مثل هميشه از خود       قطعنامه همچنان با حملات عراق به ما ادامه داشت باز            

ما در شيلر .  بودند٢٨در آن زمان تيمسار دادبين فرمانده لشكر . داد  رشادت نشان مي
     جلو  عراق داشت در شيلر    سپاه به هم ريخته بود و       ط دفاعي ارتش و    خطو.  بوديم

آنجا، .   يورش برد  ٢٨مي آمد و به دنبال همين پيشروي، عملياتي كرد و به لشكر               
كه يكي از واحدهاي ارتش در آنجا، سمت راست برادران       »  لَري«  ارتفاعي بود به نام     

خالي » سوركو«مله كرده بودند و ارتفاع به برادران سپاه ح ها  سپاه بود كه قبلاً  عراقي
.  گرگان دراثر حمله شديد دشمن تلفات زيادي  ديده بود       ٣٠ازطرفي لشكر .  شده بود 

كه ارتفاع بسيار مهمي بود، فكر مي كردند كه كسي    »  لري«درآن موقع  روي ارتفاع      
را از عراقي هاآنجا نيست و ما مي دانستيم كه براي تأمين شيلر، اگر ارتفاع لري                     

خواهيم  تيمسار دادبين گفتند يك داوطلب مي     .  اشغال كنيم ، شيلر سقوط نمي كند      
 روم، اما فرمانده لشكر      من گفتم كه خودم مي      .  كه براي شناسايي به آنجا برود       

.  سرباز، داوطلب شد كه برود٥از بين  نپذيرفتند و بعد دوباره همين سرباز محمد پور
خوب  :ر شما را گرفتند به آنها چه مي گويي؟ گفتاگ: تيمسار دادبين به ايشان گفتند

 .اسير هستم ديگر، مي گويم آمدم خودم را به شما برسانم و به منافقين پناهنده شوم
ما شاهد شهامت و رشادت اين سرباز رشيد اسلام بوديم كه بدون هيچ هراسي، به                  

من درآن  غبطه مي خورم، شايد      كنم و   مي  من واقعاً تحسين    رفت  دامان اسارت مي  
 .لحظه ايـن روحياتي كه ايشان داشت نداشتم
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 ستوان منتظري: ٦١موضوع
 سرلشكرحسين«  به روايت »  دسـاع مق  ــرات دف  ــدرخاط  ربازـس«اب   ـ كت  ٨٣صازره   ــخاط  اين

 . شده استانتخاب »حسني سعدي
 

 يكي  از  .   عناصر پياده در دامنه تپه ها مستقر بودند         ,٣نصري  پدافند  درمنطقه
داشت كه در مقابل آن تپه سبزي بود كه به             چهار دهنه پلي قرار    ياده در عناصر پ 

در حقيقت  .  مقر فرماندهي آن يگان در زير پل بود        .  تمام آن منطقه  اشراف داشت      
آنها از نظر امكانات     .   دراين منطقه حساس مستقر بودند       ٣عناصر رده جلويي نصر    

   قه مورد نيازشان شبانه اقدام      معيشتي كاملاً  در مضيقه  بودند و براي تأمين آذو           
كه   آنها .تدارك اين منطقه در زير ديد و تير دشمن بسيار مشكل بود               .  كردند  مي

پيشتازان عمليات فتح المبين بودند بعضي روزها را بدون غذا سپري مي كردند و با                
 .آن شرايط سخت يك لحظه هم از دشمن غافـل نمي شدند

دم كه ستوان وظيفه منتظري را مشاهده          درحال بازديد ازمنطقه بو     يك روز 
شبها بايد هوشيارباشيد تا مبادا . به اوگفتم فاصله شما با دشمن بسيار كم است. كردم

: ايشان در پاسخ  به من گفت      .    غافلگير شويد؛ چون كاملاً در ديد دشمن قرار داريد         
گون مطمئن باشيد كه ما باخون سرخ خودمان، اين تپه سبز را گل            !  جناب سرهنگ   

 .مي كنيم اما اجازه نخواهيم داد كه دشمن هيچ موفقيتي را به دست آورد
منتظري از افسران خوبي بودكه در عمليات فتح المبين مردانه جنگيد و دريكي  

 .از مراحل عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد
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 بوسه بر پوتين سرباز: ٦٢موضوع

 . شده استانتخاب »ادر شريفي گهن سر« به روايت»چزابه« كتاب ١٠٤ صاز خاطره اين
 

 دارغان مستقر بوديم ،اطلاع دادند كه فرمانده جديد لشكر            ارتفاع  در ما   وقتي
آيد ودقايقي بعد، يك فروند بالگرد آمد و شهيد علي صياد شيرازي                 مي  براي بازديد 

. من به طرف آن ها رفته، اداي احترام كردم           .  با تيمسار آذرفر از آن پياده شدند         
 :سار آذرفر كه مرا از قبل مي شناخت، با ديدن من لبخند زد و به شوخي گفتتيم

»  !شوي؟  مي  روي آن سبز    بيني،  مي  پسر، تو مگر بزكوهي هستي كه هرجا ارتفاع بلند         «
منظور  اين را نيز بگويم كه ملاقات قبلي من با تيمسار آذرفر، درارتفاع سورن بود و                

 : زدم و گفتممن لبخندي. تيمسار اشاره به آن بود
 » .جناب سرهنگ، هرجا لازم باشد ما مي رويم«

ايشان مرا در آغوش گرفت و پس از ابراز مهر ومحبت خود، ازوضعيت منطقه پرسيد و 
 .من ايشان را توجيه كردم

بلافاصله ايشان به جمع سربازان و درجه داران آمد و پس از يك سخنراني                    
با اين كار ايشان، سربازان     .   او بوسه زد   مبسوط، به طرف يك سرباز رفت و بر پوتين         

روحيه گرفتند؛  به طوري كه اگر آزادشان مي گذاشتيم، به قلب نيروهاي دشمن هم     
 .حمله مي كردند

اين حركت او آن قدر به پرسنل  روحيه داده بود كه به قول معروف، هيچ كس             
 . پرداختندكم نياورد و همه باشوق و علاقه به حراست از آن منطقه استراتژيكي
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 پرتاب نارنجك سرباز به داخل برجك: ٦٣ موضوع

 . شده استانتخاب» ارجمندسرهنگ علي «  به روايت »چزابه«  كتاب ٢٠٠ص ازخاطره  اين
 
 نداشتن سنگر و پناهگاه خيلي  كرخه بوديم و به دليل در اطراف ما,  جنگاوايل

مقر ما نفوذ كرده و سربازي ها به  آسيب پذير بوديم و به همين خاطر، يك بار عراقي     
 .برده بودند را با خود

تانك بكنند كه  عراقي ها به زور مي خواستند اين سرباز را از داخل برجك وارد       
 .اين سربازدر حين مقاومت ، نارنجكي را بازكرده ،  داخل تانك عراقي انداخته بود

منهدم كردن  پس از   .  انفجار، به طور معجزه آسايي نجات يافته بود         او در لحظه  
 را سالم و سرحال با     تانك عراقي، به طرف نيروهاي خودي آمد و دركمال تعجب، او           

 وقتي ماجراي خود را تعريف كرد، ما درعين حال كه او              .ديدم پاهايش    سوختگي  مختصر
 .را تحسين مي كرديم، اين تجربه را نيز فرا گرفتيم
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 دفاع از باشگاه افسران: ٦٤ موضوع

سرتيپ « تـ روايهـب »٥٩، ارديبهشت عمليات آزادسازي سنندج« كتاب ٩٦  صاز خاطره اين
 . شده استانتخاب  »احمد تركان
  

 جغرافيايي شهر سنندج ،به طور كلي تمام قسمتهاي شهر و          موقعيت به   باتوجه
 ٢٨پادگان  لشكر  .  هاي ضدانقلاب بود    جاده هاي ورودي به شهر، دردست گروهك       

محاصره كامل بود ونيروهاي خودي به طور معجزه        سنندج درقسمت غربي شهر در      
آسايي پادگان را دراختيار داشتند، رفت وآمد بين فرودگاه  و پادگان به وسيله بالگرد  

درقسمت شرق ، تنها همين فرودگاه و ساختمان راديو وتلويزيون و    .  انجام مي گرفت  
 .ديدگاه به وسيله يگانهاي ارتش حفظ مي شد

 نفر از پرسنل ٤٠ تا ٣٠يگاه حماسه ساز ديگري بود كه بينباشگاه افسران هم پا
سه نفر از پيشمرگان مسلمان حدود      دو   عمدتاً سرباز و تعدادي درجه دار و       ٢٨لشكر

 و  تحمل گرسنگي   دادن تعدادي شهيد و مجروح و          روز با مقاومت شديد وبا       ٤٠
 تاريخ پر اين مقاومت و فداكاري نقطه عطف حماسه اي و .  تشنگي آن را حفظ كردند    

افتخار و درخشاني براي پرسنل ارتش است كه آن را بايد خوب براي پرسنل كنوني و 
 .آينده بيان نمود
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  ماندنيياد به صحنه:  ٦٥ موضوع

  جانباز غلامرضا  ٢سرتيپ«  روايت به   »رزم آفرينان ساحل كرخه    « كتاب   ٦ ص ازخاطره   اين
 . شده استانتخاب »رهبر

 
 تجهيزات بوديم، يكي از سربازان با عجله خودش را    بار زدن  مشغول كه   ليدرحا

 .»شما در قسمت درب شرقي راه آهن ، ملاقات داريد« : به من رساند و گفت
وقتي به درب شرقي مراجعه نمودم،خانم مؤمنه و محجبه اي را ديدم كه به                  

كرد به قسم دادن واصرار والتماس كه        شدت گريه مي كرد و همين كه مرا ديد، شروع               
 .»سيدمحمودحسيني« : گفت»   شما كيه؟پسر«: به او گفتم. سرش را به جبهه نبريمپ

اين سربازـ سيدمحمود حسيني ـ سربازي بسيار مؤمن و معلم قرآن بود وبه                 
وقتي قضيه . همين خاطر، من او را به عنوان مسئول مسجد پادگان انتخاب كرده بودم

برديم، به من     عمليات صحرا مي   مأموريت كردستان پيش آمد و سربازها را براي             
خواهم در عمليات كردستان شركت        مراجعه كرد و باگريه و زاري گفت من هم مي           

خواست او در پادگان باقي بماند و          همينطور درموقع اعزام به جنوب، دلم مي       .  كنم
ولي او به قدري ناراحت شد كه چندين نفر را واسطه قرارداد .  درعمليات شركت نكند  

ه به نگراني هايي كه به وجود آورده بود، سرانجام راضي شدم كه اورا به                و من باتوج  
 .منطقه ببرم

. آرام وساكت است. پسرم محمود، بچه مؤمني است« : مادر حسيني به من گفت
و درحالي »  !اورا نبريد. به دلم برات شده برايش اتفاقي مي افتد . حالات عجيبي دارد

 . ير او قرارگرفته بودمكه اين حرفها را مي زد، تحت تأث
در حضور مادرش به او گفتم كه از حرفم برگشته           .  آمد  او.  حسيني را صداكردم  

او بايد وسايلش را بردارد و برگردد پيش سربازاني كه در پادگان باقي مانده اند و  ام و 
اين هم    مسجد پادگان ضروري است و       او در هم تذكر دادم كه وجود يك نفر مثل             باز

 ...به علاوه ، مادرش هم راضي به رفتن او نيست. است يك تكليف 
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وقتي فهميد نارضايتي مادرش      سرباز جوان، ...  صحنه به يادماندني وجالبي بود     
باعث اين تصميم من شده، شروع كرد به گريه والتماس وآن قدر گريه كرد و به                     

ن جا به اگر چه هما .  مادرش التماس كرد كه سرانجام مادرش به رفتن او رضايت داد           
قلبم گواهي مي دهد كه پسرم برنمي گردد ومي دانم كه خبرهاي بدي             «  :  من گفت 

. رسد،  ولي چه كنم كه نمي توانم گريه وناراحتي پسر مؤمنم را تحمل كنم به من مي
را به خدا  گفتم شما او به او.  »مي سپارم   را به شما    ببريد ولي من بعد از خدا او        را  او

تك   حفاظت از تك     شيد كه من هم تازنده و سالمم، در           بسپاريد ولي مطمئن با    
 .مورد پسرتان هم قول مي دهم مواظبش باشم در سربازانم كوشش خواهم كرد و

مادر سرباز سيد محمود حسيني، آن روز با حرفهاي من تسلي پيدا كرد و رفت و 
به ديدم كه مجروح شده بودم وايشان در بيمارستان             را براي بار دوم، وقتي       من او 

 شما چرا مجروح شديد؟ حالا پسر من چه         «:  گفت  مي.  خيلي نگران بود  .  ديدنم آمد 
. ... »!را ازخدا بخواهيد شما هم سلامتي او. من او را به خدا سپردم« : گفتم» شود؟  مي

آرام نگرفتن قلب مادر، بيهوده نبود . شهيد شد» حسيني«البته چيزي نگذشت كه      و
  او ،خواستيم  مي  خدا   همه ما سلامتي اين جوان را از       كرد؛ درحالي كه    شد  اما چه مي  

 .مناجاتهايش با خدا، شهادت را طلب مي كرد در
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 چك دزدي: ٦٦ موضوع

 راننده به عنوان     را كه سربازي     بودمدتي كوتاه   .   خود بودم  خدمت  ٢٨درسال
ما به من خبرداد كه  بعد از مدتي افسر قسمت اداري.  داشتمدراختيارخودرو سرويس 

 هم پول   مقدارير جيبش حشيش و     د و بازداشت نموده؛      گرفته دژبان    را )ب(بازسر
 .بيش از حد جيب يك سرباز داشته است

  :شرح زيركسب نموده بود   بهاطلاعاتخلاصه ووي مصاحبه   با،ما  اداري افسر  آن
صاحب  پدرش مهندس و.  است و درابتداي دانشگاه تحصيل كرده      ديپلمه  سرباز

 . بازنشسته استدبير هم مادرشو يك شركت كوچك 
 يك سرباز راننده ديگر از همان قسمت كه من مسئوليت آن          همراه سرباز   اين
 كليد منزل خاله كه مسافرت رفته بودند به منزل آنان رفته و  ازبا استفاده   ,  را داشتم 

وسايل صوتي تصويري قابل فروش را به سرقت برده ودرهمان               و طلا سكه   يمقدار
 . عياشي كرده بودندصرفبخشي از پول را , روزها

 اي كه من ماشين را ترك        فاصله  در كرده بود كه روزي       اعتراف سرباز   همين
دسته چك حقوقي اينجانب را  يك برگ از  آن را باز و، بودماشينكيفم داخل  وكرده  

جعه و   مرا  به بانك  جعليامضاي     ميليون تومان و    ٤-٣ با درج مبلع      بعد  وبرداشت نموده   
 .چون موجودي نداشتم آن را پاره نموده است

 دنبال بي اعتبارشدن آن برگ چك از راه قانوني رفتم و چند               حرف با اين    من
آن افسر  .  يدندگرد تنبيه   موجود نيز برابر مقررات      سربازاناين    گرفت و   روز وقتم را  

 در را با آنان   آمدهبوجود و مشكل اطلاعات واداري ما هم با خانواده اين سرباز تماس 
 .  گذاردميان

اين   كه من باباشند بود كه خوانندگان اين كتاب متوجه اين  فوق از بيان غرض
 بشناسم و را دست خود سن و تجربه خدمتي اين چنين خامي نمودم و نتوانستم زير  

 باز. برخوردارندمراقبت نمايم چه رسد به كساني كه از تجربه و سن خدمتي كمتري       



 ١٦١/براي  سربازان

 

 فرزند نامتعادل و اين،  ظاهر موجه و متعادلبهبا آن خانواده  ,  اين سربازرددرمونكته 
 .مال غير موجهعا

 بود بلكه بينبد يا  زير دستان خوشبين وبهتوان صرفاً  نمي كه     آن نكته ديگر    و
 .بگيردنظر  در را انسان بايد ها تمام حالت
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 نماز آموزي: ٦٧موضوع

 نمازآموزي به    ،يد براي خود تكليف بدانند       كه فرماندهان با    كارهايي از    يكي
 اسلامي كه الحمدالله به اين      انقلابدر فضاي بعد از پيروزي      .  است    زيردستجوانان  

     وحتي  وظيفهنسل جوان    تعدادي از    متوجه شدم    ,  گردد مي  كيدأامور توجه وت   
ند  تحصيلات دبستان وراهنمايي و يادبيرستان دار  كه با آن    استخداميدانش آموزان     

 برايم تعجب آور بود اما بعدها ديگر اين ضعف را ابتدا در. نماز و آداب آن را نمي دانند
 اسلامي ايران باوركردم و هرجا كه مي توانستم            رجامعه درد ديني د    يكبه عنوان   

هرچند كه اعتراف مي نمايم      .  آوردم آن چاره انديشي نموده و به اجرا در مي             براي
 بهجديت      از آن چه كه تلاش كردم بايد       ش  بي  وشته  دراين جهت سنگ تمام نگذا     

ازخود ,  از جوخه تا ارتشهريگان  بزرگاناين مهم چيزي نيست كه . مي دادم  خرج 
بلكه هركس باهرچند نفر    ,   بدانند   ديگران تكليف نموده و آن را درمسئوليت            رفع

 ١مرحله  در   كه سروكار دارد بايد به اين تكليف الهي حساس بوده و            جوانيزيردست  
 با تدابير ممكنه واستعانت     ، تا مرحله اجرا    را  اعتقاد و باوردهي   ٢ و درمرحله    آموزش

 . متعال پيگيري نمايندازخداوند
 خدمتم  از اينجانب براي دانش آموزان و سربازان درمدتي             كه ابتكاري    روش

 . بودءجز و به ء آموزش فرد به فرد و جز،درشغل فرماندهي اجرا نمودم
  ء نماز ازمسائل ابتدايي آن تا پايان نماز را در چند جز                مراحل,  ش رو دراين

كه به     مي شد  دادهموريت    أ يكي از افراد آن گروهان م       به    ء نموده و هرجز    تقسيم
 را ء آن جزدرصدكدام كه صد ر ه. و سئوال نمايددهد  آموزشديگران درصورت لزوم  

  . نمودمي ءييد وامضاأت, ءرآن جز آن فرد را د، قبوليداشتند كه   برگي   در ،ياد گرفتند 
ري كه آن   تفددر  ,   مراجعات قبلي آن فرد تامرحله قبلي        باذكررا هم      اين كار  نتيجه

 توسط يك   نيزمجموع اين اقدامات از هر دوطرف       .  دکر مي   ثبتكمك مربي داشت    
 گروهان بود   فرمانده و بالاخره    دسته يا فرمانده    مربيرده بالاتر از كمك مربي كه         

 شده تمام اين اقدامات تعيين زماني توسط فرمانده گروهان درمحدوده .شد  مي لكنتر
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دراين .   تنبيه لازم هم به عمل مي آمد        وآموزشي بررسي ودر صورت لزوم تشويق          
 نفر كمك   ٢٥,   تقسيم مي شد   قسمت  ٢٥ مجموع آموزش نماز به       اگر    مثلاً.  روش

 نفر نيز بايد برگ آموزشي ٢٥ آن كه همين ضمن.  مربي داشت وبقيه آموزش گيرنده
 تكميل  تاييد  و ديگر با آزمايش     ء جز ٢٤ خودرا هم نزد ساير مربيان در مورد          فردي

 سرعت كه داد مي توان تعداد مربيان را افزايش بود يگان زياد جمعيتاگر. مي نمودند
 .د شو كمترهمكمك مربي  گيرنده هر تعداد آموزش آموزش وآزمايش بيشتر و

اين  در آن زمان . بودموفق طرح بسيار  نتايج كار را انجام دادم        ناي كه   درمدتي
 روش را   اينآنان نيز تا مدتي     ,  نيز ارائه شد    به مسئولان عقيدتي سياسي نزاجا    طرح  

 كه قابل راجا خلاصه اي از طرح  من در اين. ورده بودندآدر مراكز آموزشي به اجرا در  
,  كند پيادهكسي بخواهد اين طرح را      اگر  اًمسلم    .ائه دادم رفهم براي خواننده باشد ا     

 صفحه  چندين  به و فرمهاي مربوط به آن         جداول,  مجموع نوشتار چگونگي طرح    
 . رسيد خواهد
 دوره مقدماتي   و آموزشگاه نظامي     در  ء به جز  ء به فرد و جز     فرد  روشاين    با
 و با    نموده آموزان بسياري موضوعات آموزش را تقسيم            دانش هم برای       نظامي

 آن و به اجرا در آوردم    يگانها دربخش آموزش و فرماندهان      ستاديكاري افسران   هم
كار يك روش شخصي و ابتكاري اينجانب بود و            اما از آن جايي اين     .   بود موفقنيز  

 با انتقال اينجانب ، نشده بودابلاغ رده نزاجا به يگانها از آموزشي  جاريبصورت روش 
 جاري  سنتي روش   به  آموزشدر همان محدوده    از آن يگان نيز كنارگذاشته شد و          

 در تمام    متاسفانهي است كه     لاين هم اشكا   .  ادامه يافت كه هنوز هم ادامه دارد         
 زور  كهكارهايي  .  دارد  و داشته   وجودبخشهاي لشكري و كشوري از گذشته تاكنون         

 هكنارگذاشت ومديران  ءتغيير روسا بامقررات و قانون پشت آن نباشد ونهادينه نگردد؛          
ور به جهت          آن دراي    مگرآن كه منافع عده   .  شود  مي گيري آن    پي   جمع باشد كه اين نوع امـ

زشت و ناپسند است كه درحكومت جمهوري       ,  به هرحال   .عده معمولاً ادامه مي يابد    
 شوند و   مسلح  نيروهاي  وارد مسلمان به عنوان نيروي وظيفه         جواناناسلامي ايران   
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وقتي از نماز و     ,  درب خروجي پايان خدمت     خدمت در     وسالپس از نزديك به د      
 دراختيار و به مدتدرحالي كه كه اين . نداند,  وي سئوال نمايندازمسائل ابتدايي آن  

 كه وهرجانهي نظامي آنان را به اجرا درآورده    و امر وبوده اي درخدمت  عدهفرمان    
 ونهي به وي امر طور آن آ قايان كه اختيارچ. هم كوتاهي نموده باوي برخوردشده است

 را  ديني از اين واجب ديني غافل بوده ودلسوزي           ؛داشتند را   ويو استفاده خدمتي    
 الهي چه جوابي خواهند داشت؟ در مدت          درپيشگاهنسبت به اين جوان نداشتند؟       

 وهوا حال وپس از سربازي آيا چنين فرصت , نشود از اين فرصت استفاده رسربازي اگ
جامعه اي كه اين , تدرنهاي.  كم استخيلي آن احتمال  اًمسلمبه وجود خواهد آمد؟   
 هم انتظار نبايد ،نوجوانان و جوانان خود كم كاري كند, كودكانگونه نسبت به تربيت 

 . باشد هشرايط مطلوب از جمعيت خود داشت
و ثواب و       خير  محترم تقاضاي جدي دارم هركاري دراين جهتِ             خواننده  ازشما

 فرصتي كه در      مي توانيد انجام دهيد كوتاهي نكنيد و تا             ينمتدبايدهاي يك مسلمان      
 .يدشو  مند  قيامت بهره تاثواب آن هم       خير و   از   خود عمل و    الهي   تكليف   به داريد  اختيار

 و يا علل به ظاهر توجيه پذير براي خودتان              زيادبه جهت مشغله        .  اگرهم خداي ناكرده   
 وجدان ديني خود مجدداً       به بخشيد؟ لطفاً     خواهد   نمي دانم اين گناه را خدا        ؛ كنيد كوتاهي
 . بيدار خود قرار دهيدوجدان پرسش و پاسخ آن  در و اين موضوع رامراجعه

 اين مطلب را هم اضافه كنم كه درگذشته دربحث هاي آموزشي مي گفتند منظور از                  
ــان نتيجه اش آن گردد كه                 د سرباز بخواه «  :  آموزش، سلاح و تجهيزات اين است كه در پاي

        ها   ها و سيستم     تجهيزات و ايجاد سازمان      سلاح و   با آموزش و   »  بجنگند و بتواند بجنگد    
به عوامل زيادي بستگي دارد و با چند اقدام           »    خواستن«  اما  .  ايجاد مي شود  »  توانستن«  

دروجود انسانها براي امر خداوند     »  خواستن«به طور كلي ايجاد      .  ساده نمي توان به آن رسيد      
بحث نماز و نمازآموزي هم اقدامي است      .  است  انبياء بوده است وسخت ترين  كارهم بوده       كار  
 .براي جنگيدن را در سرباز ارتش اسلام تقويت مي كند»  خواستن« كه 
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 موزيآسواد: ٦٨موضوع

يا آدانم كه     نمي  ،دوري از يگانها    و  بازنشستگي به جهت    جانبناي حاضر   درحال
 قبل از سالهايظيفه فرد بي سواد وجود دارد يا ندارد؟ در بين سربازان و هنوز هم در

 كن كردن ريشه براين موقع     آ سربازان زياد بودند و      اين  از,  پيروزي انقلاب اسلامي  
 ها گروهانموزشي اين افراد را كنترل و     آببند بود و بازرسان       و  رسوادي خيلي بگي    بي

 كمك نظر زير و نموده جمعس  را دركلاسربازان اين   ، تعيين شده  ساعات در بايدهم  
    مارآ شدن   باكمدرحال حاضر فكر كنم        .  دندداموزش و تمرين مي      خاص، آ مربي  

 كه صد درصد    کنم   نمی اما تصور .  ها خبري نيست    ببند  ن بگير و  آسوادي ديگر از      بي
اين هم از وظايف .  نيروهاي مسلح سواد دارند و اصلاً بي سوادي وجود ندارد          سربازان
 در درب هم يك سرباز بي سواد     حتي كه   است فرماندهان نيروهاي مسلح        و مديران

 ون  آن گناه را بر فرمانده مستقيم       آ,  اگر پيدا شد     خدمت پيدا نشود و    پايانخروجي  
ريشه  هم را تاماين  و كار  سازبايد .هاي بعدي كه بايد كنترل مي نمودند نبخشند  رده

 راه كارهاي   ، بحران شرايطحتي در   .  دتحت كنترل مستمر نگه دارن      ن فعال و  آكني  
ورد آ اجرا دربه و انتخاب توان راههاي بهتري هم مي ديگر  وشده تجربه تاكنونزيادي 

 . از موضوع اين كتاب خارج استنهاآ چگونگيكه 
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 سيگار واعتياد: ٦٩موضوع

 درصد نيروي   ٥٠  ازبيش  ,  كه دارند   ذاتي به سبب ماموريت       حمسلّ  نيروهاي
 نيروها مانند   ازدربعضي  .   سال تشكيل مي دهند    ٣٠ تا   ١٨را جوانان بين    ن  آانساني  

ي نيروهاي  ها  ن بيشتر از ديگر نيروها و سازمان      آنيروي زميني تعداد نيروي وظيفه       
 .مسلح است
 ،نآ خيلي جدي تر از    بايد,  جوانان خدمتي درباره اين     هاي  مراقبت اعمال   ضمن

د رديگرموا   به سيگار يا   معتادي كه جوان    دريگان  .وردآ عمل   به اخلاقي   هايمراقبت  
ن آن يگان و مديريت      آبايد نمره منفي براي      ,  باشدازيك يا چند نفر وجود داشته         

اين نمره منفي هم بايد بيشتر ,  تعداد معتاد بيشتر باشد      هممحسوب نمود و هرقدر     
  با قضاييبرخوردهاي  موجب   جايي برسد كه الزاماً      به  استحدي كه ممكن      تا  دشو

 .دگردمسئولان يگان وانتقال افراد وحتي انحلال يگان 
يا قبل از ورود به خدمت داشتند و باخود به           ,   دوحالت دارد  جوانان اين   اعتياد
 نداشتند و ن؛ اعتيادآ سربازخانه تشديد يا كاهش يافته يا بدتر از  درو اند وردهآسربازخانه 

 .شدند  معتادسربازيمدت  در
 حساس باشند و    موضوع دسته تا رده ارتش بايد به اين          از    مراتب سلسله   تمام

 ساندن و صفر  ر  صفر كنترل و براي به       را اين پديده شوم      مستمر به طور     وشديداً  
       يا  مقدار غفلت، بي توجهي و         هر .ورندآ را فراهم     لازم ساز و كار       نآنگهداشتن  

,  ايران ملت وامعه براي جبزرگتر  يزيانو  گناهي است بزرگ كم توجهي نسبت به آن،
,  انجام گيرد  نآساندن  رصفر     در مسئوليتاحساس     و زحمت  و جديت      وهرمقدار

نهايت كاري خداپسندانه و پرثواب         ايران و در    ملتخدمتي است بزرگ براي تمام       
 .تاقيامت

 هاي  فعاليت   مورد اين در  ٦٤ تا    ٦٢داري درسال   موزش درجه آ  مركز در  اينجانب
 همين كار مشابه چون اما ،نقطه مطلوب مورد انتظار نرسيدمهرچند به , خوبي داشتم

. كنم ميرا شكر   خداو راضي خود كار از, اي بود تازه كار و, ساير يگانها وجود نداشت در
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 روش صورتاز رده نزاجا به  ن كه به شخص فرمانده وابسته بود وآكار نيز به علت  اين
آن    چگونگيبيان.  اينجانب كم رنگ شد با انتقال،بود نيامده تحت كنترل در وجاري 

 .استكتاب خارج  خواننده وهدف اين ازحوصله, اقدامات
شروع  سيگار  ازاعتيادهاام ـتم«گفتيم    مي  وده بود   ـ انتخاب ش  ارـشعان يك   ــ زم نآ

 درآن سربازخانه »ادها استي سيگار دروازه تمام اعت«: يا)موادمخدرمنظور ( ».شود  مي
ضمن آن كه   .   سربازان برخورد مي شد     و با دانش آموزان      ،ر موضوع سيگا  درهمان
 همراه اين كار منظور شده      نيز    آموزشيتحويل جزوه هاي       سيگار و  مضرات  آموزش

 لازم به ذكر است ، اگر آن روز همين اقدامات مبارزه با سيگار واعتياد بطور جدي .بود
يد اين مشكل  بزرگ آمد شا مي  در  درساير دستگاههاي كشوري ولشكري هم به اجرا      

 .را درباره اعتياد امروزه نداشتيم
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 برای دانش آموزان
 

»موضوعات مربوط به دوره دانش آموزي و بدو استخدام « 
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 سخني با دانش آموزان استخدامي: ٧٠موضوع

 جه داري و آموزشگاه  نظامي ـ درآموزش در فرمانده مركز درطول خدمت دوبار
هر آن زمان براي ورودي .   بودم٦٨ـ ٧٠ و ٦٢ـ٦٤گذاري بعدي ـ  درمقاطع زماني  نام

، درهمان روزهاي اول سخنراني داشتم و راجع به آن چه كه بايد بدانند و توجيه   دوره
. مداد  مي  شنونده ارائه   سطح گوينده و    گردند مطالبي را باتوجه به فرصت موجود و        

آن مطالب كه مناسب اين كتاب است دراينجا براي شما دانش آموز محترم         بعضي از 
 :كنم بيان مي

به .  سال قرارداريد٢٠ سال يا ١٨شما دانش آموزان معمولاً در مقاطع سني زير     
گري شده و قصد داريد       هردليل و انگيزه و ياسرنوشتي كه داشتيد وارد حرفه نظامي          

 سال خدمت صادقانه و خالصانه و ٣٠را طي نموده و تا پايان دراين حرفه مدارج لازم 
ورود .  به خواست خدا اگر عمري باقي باشد، با افتخار وارد دوره بازنشستگي شويد               

گويم و آرزوي خير وبركت و عاقبت به خيري برايتان  شما را به اين لباس تبريك مي     
كه   مي ايران شديد   نيروهاي مسلح جمهوري اسلا      اي در   شما وارد مجموعه   .  دارم

دفاع از تماميت     حفظ و :  آن  ملي دارد و    ديني و   مأموريت و وظيفه خداپسندانه و     
اجراي موفق آن با انجام وظيفه  اين مأموريت و .  حكومت اسلامي است    ارضي كشور و  

آنان هستيد ميسر خواهد  مطلوب مجموعه نيروي انساني موجود، كه شما هم يكي از 
گاه به شغل و زحمات خود توجه كنيد آن وقت تمام لحظات        شما وقتي با اين ن    .  بود

تلاش بيشتر مساوي است با ثواب         با اين نگاه كار و     .  خدمتي شما ثواب خواهد بود     
كم كاري بيشتر سبب گناه بيشتر خواهد         ثواب كمتر و    كاركمتر مساوي با    بيشتر و 

و عادات و اخلاق از هم اكنون كه جوان هستيد و بارگناهتان سبك تر است رفتار . شد
خواهيد   اصلاً اگر مي  .  خود را به گناه پرهيزي و ثواب اندوزي شكل وجهت بدهيد             

ميزان خدا ترسي خود و يا ديگران را ارزيابي كنيد، ببينيد فرد موردنظر چقدر گناه                 
 .پذير و چقدر گناه پرهيز است
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ل ما با ميزان الهی، نامه اعما نهايت درپيشگاه هرحال ما به هرجا كه برسيم، در در
اگر عاقل باشيم . گناه وثوابي که درمدت عمر خود مرتكب شديم سنجيده خواهد شد   

 .گيري از نعمتهاي الهي، در اين جهت باشد ولاغير بايد هدف تمام فعاليتها و بهره
مسير الي االله توجه داشته باشيد؛        شما وقتي به شغل خود با نگاه مقدس و در           

پوتين خود را واكس مي زنيد، با اين نيت كه من پوتين درآن صورت حتي موقعي كه 
شود، چه رسد  يك سرباز ارتش اسلام را دارم واكس مي زنم، برايتان  ثواب نوشته مي   

 .به كارهاي ديگر كه جنبه شخصي نيست و عموميت دارد
از هم اكنون تا پايان خدمت تصميم بگيريد كه مراقب اعمال و گفتار خود باشيد 

ي از خود پيش ديگران كه همدوره ها و همكاران شما هستند نشان                 و نقطه ضعف  
بسياري از اعمال وگفتار برجسته مثبت يا منفي شما درحافظه ديگران باقي             .  ندهيد

هايي  بدي .شما خوب بگويند و يا بد بگويند و سبب خواهد شد كه ديگران از     ماند  مي
بي رحمانه   ران كه به ياد دارندترك كرديد اما ديگ آن فاصله گرفته و كه سالهاست از

خبر ندارند منتقل     آن را به اشخاص وهمكاران بعدي كه شاهد قضيه نبودند و يا               
 . خواهند كرد

هرچند كه غيبت دراسلام حرام است، اماچه تضميني وجود دارد كه همه كس              
 اين تكليف ديني را رعايت كنند؟ 

 د؟اصلاً خودتان چقدر مقيد به اين تكليف ديني هستي
شخصيت خود  را حفظ نموده وسبب كاهش اعتبار و        درهرصورت اعتبارخودتان 

كارهايي كه . اي نگرديد گانه گناه آلود و يا نفس پسند وهوسهاي لحظه  با كارهاي بچه  
شما درمحيطي خدمت مي کنيد كه      .  نكبت و شومي آن يك عمر انسان را رها نكند          

اي درتماس    عده  بالاخره تا پيري با    است واز جواني تا ميانسالي و           تقريباً محدود 
 پس چه بهتر    .از احوال گذشته تا حال همديگر آگاه  خواهيد بود             خدمتي بوده  و   

درتمام اين خاطرات و آگاهي چيزي كه سبب آزردگي هاي روحي و معنوي وكاهش           
يا همكاران، بعدها  ها و  يا كاري نكنيد كه همدوره حرفي نزنيد. اعتبار ما گردد، نباشد
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به بيان  .   را سوژه اي براي بدگويي ويا عيب گويي يا مسخره شما به كار برند                   آن
 .باكلاس باشيد؛كلاستان راحفظ كنيد: عاميانه

 هاي مشاغل مختلف صفی، ستادی، آمادی و پشتيبانی و تعميراتی، باتوجه به دوره
 مشاغلي كه. شود مي تخصصي كه طي نموده و يگان خدمتي كه داريد به شما واگذار       

 .است  ارزيابي خوب و بد يگان بسيار اثرگذار          اجراي خوب وبد آن توسط شما در        
ازطرفي  هرشغلي كه داشته باشيد، سرمايه زيادي از نيروي انساني و مادي اين كشور 

يك درجه دار اگر آن وسايلي كه به وي براي           .  به دست تواناي شما سپرده مي شود       
 با وجدان كاري قوي و خداپسند نسبت .ودكاربري، نگهداري و يا تعمير سپرده مي ش

بلكه    سال خدمت ميليونها و      ٣٠كند، سبب خواهد گرديد، درطول        به آن عمل   
اين رقم شايد   .    ميلياردها واحد پولي ارزي وملي به نفع كشور، عملكرد داشته باشد            

باهيچ معياري  براي فرماندهان و روسا وهمكاران وي قابل اندازه گيري نباشد، امــا              
اي ازآن پوشيده نخواهد ماند وپاداش تمام           برابر اعتقادات ما، درپيشگاه الهي ذره       

 .لحظات وذرات آن را خواهد گرفت
برعكس اگر درجه داري نسبت به وسايلي كه درحيطه  مسئوليت وي است بي               
تفاوت و كم كاري داشته باشد، سبب خواهد شد كه اين وسايل زودتر از رده خارج                  

 سال خدمت ميليونها وميلياردها واحد پولي         ٣٠مين وضع درطول   گردند وادامه ه   
ملي تلف خواهد نمود واين چيزي است كه مسلماً  براي آن درجه دار                       ارزي و 

ناخواسته است، زيرا او آمده است  كه به مردم كشورش  خدمت كند وحتي درصورت 
 . شورش گرددلزوم جانش را فدا كند؛ نه آن كه سبب خسارت وزيان زيادي به مردم ك

شما اگر مي خواهيد انجام وظيفه خوب داشته باشيد، اين مهم فقط به خواستن     
و وجدان كاري قوي نيست، با آن كه اينها مهمترين  عامل هستند، اما عامل مهم                   
ديگري هم براي اين كار لازم است وآن داشتن دانش و آموزش خوب است كه شما                  

فقط به  .  دد افزايش دانش شغلي خود باشيد     بايد به آن توجه داشته و همچنان درص        
دوره هاي آموزش اجباري قناعت نكنيد؛ بلكه درطول خدمت نيز با استفاده از تجارب 
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دسترس،   و دانش پيشكسوتان، همكاران وهمچنين نشريه ها و آيين نامه هاي در              
 .اين كاري است بي پايان براي شما برمعلومات خود بيفزاييد و

بعضي .  ا هر دو نوع درجه دار خوب و بد سروكار داشتم           طول خدمت  من ب       در
ازدرجه داران به قدري وجودشان  دريگان مهم بود كه اگر ساعتي دريگان نبودند                  

فرماندهان رده پايين گاهي . جاي خالي آنها شديداً محسوس وغير قابل جايگزين بود     
ا جمعي يگان خود بيشتر افتخار و آبروي يگانشان را در وجود يك يا چند درجه دار ر

گرفتند، به اندازه اي كه آن        را ازيگان وي مي     اگر چند افسر يا درجه دار     .  مي ديدند 
گرفتند سخت نبود، و تا آن جا كه   درجه دار را، با ارزش خدمتي فوق العاده از وي مي

توانست درابقاء و عدم انتقال وي با مراجعه به فرماندهان رده بالا و مكاتبات متعدد   مي
 .اومت مي كردمق

آن   شما اگر دريك يگان، درجه تان از تعدادي ديگر پايين تر است، دليل بر                 
دار   درجه  تر باشد، بلكه هر      تان نيز به همان نسبت پايين         نيست كه ارزش كاري    

را به بالادستان وزيردستان، به نحو احترام          تواند خود   باكيفيت خدمتي مطلوب مي    
 دانش آموزان ودرجه داران جوان از هم اكنون            شما.  دهد  آميز وقابل تحسين باور    

تصميم بگيريد كه جزو اين دسته ازدرجه داران باشيد تادرجه داران ديگر با كيفيت               
شما ممكن . خدمت عادي و يا پايين تر از سطح عادي  وخداي نكرده  غير قابل قبول

است درمشاغل صفي شاغل باشيد، دراين مشاغل شما تماس خدمتي مستقيم و                 
مستمري با سربازان و درجه داران وظيفه دريگانهاي آموزشي، رزمي، پشتيباني رزمي 

 نحوه گفتار و رفتار خدمتي شما نسبت به    .و پشتيباني خدمات رزمي خواهيد داشت     
حدود دوسال درخدمت ارتش خواهند بود و بعد به ساير بخشهاي     اين افراد كه مدت   

 آنان تا پايان عمر نسبت به ارتش بسيار        قضاوت بعدي     پيوندند، در   بدنه جامعه مي  
افسر،    منطقي شما وديگر همكاران درجه دار و           عملكرد خوب و    .موثر خواهد بود   

ضمن آن كه در پرورش و رشد جسمي و روحي اين جوانان، درحال و آينده مفيد                    
       همين وضع سبب   .  ارتشيان نيز خوشبين مي نمايد        است، آنــان را به ارتش و        
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 كه درآينده درهر نقطه از كشور و درهرشغلي كه قراردارند نسبت به نظاميان گردد  مي
برعكس . برخوردي صميمانه و احترام آميز، حاكي از قدرشناسي داشته باشند رفتار و

اگر اين افراد وظيفه گفتار و رفتاري ناشايست را شاهد باشند وخود نيز درطول                    
اخلاقهاي زشت و برخلاف  ها و  فتارخدمت آسيب جسمي وروحي به واسطه اين نوع ر

بغض وكينه آنان تا پايان عمر نسبت به ارتش  مقررات متحمل گردند، سبب بدبيني و
هاي بعدي در اجتماع از خود واكنش منفي بروز              شد ودر زمان     و ارتشيان خواهد   

 .خواهند داد
حتي   من درطول خدمت درجه داراني كه خدمت مطلوب داشتند، در زندگي و            

بازنشستگي هم شاهد بودم كه دراداره خانواده خود نيز موفق بوده و با آن كه               زمان  
داراي حقوق و درآمد قابل توجه هم نبودند اما ازسلامت روحي، خوشبختي ورضايت          

شأن اجتماعي و فردي در محيط خود برخوردار بوده  خاطر از زندگي و همين طور از 
موقعيت بهتری    درشرايط مادي و  و روي هم رفته نسبت به بسياري ازكساني كه             

به عبارتي، اگر   .  مرتبه بالاتري قرارگرفتند   نسبت به وي بودند، ازجهت معنوي در        
اثر تلاش و زحمات صادقانه و         تر از ديگران بودند، اما در         درشروع خدمت عقب   

فاصله بسيار    با امداد الهي درنقطه پايان خدمت، از بسياري از آنان با               خداپسند و 
 كه .جهت معنوي كه بسيار با ارزش تر از جهات  مادي است جلوتر افتادند             زيادي از 

 .اين همان هدف نهايي ومطلوب  يك مسلمان معتقد در زندگي دنيوي است
زماني كه سال آخر دانش آموز دبيرستان نظام بودم ، درمحله ما هيئت سياري               

ه نوبت درمنزل   شبهاي جمعه ب    بزرگترها داير كرده بودند و       بود كه همسايه ها و     
به غيراز واعظ هيئت، . بر قرار بود اعضاي موسس هيئت، برنامه قرآن ، دعا و سخنراني
 كرد و مقداري هم سخنراني مي        آقاي ديگري هم بودند كه جلسه قرآن را اداره مي           

آن موقع در دانشگاه پدافند        سال خدمت بود و    ٢٥ايشان يك درجه دار بالاي       .  كرد
بار كه    هر.  استلوم بود كه بسيار اهل مطالعه و بامعلومات           مع .ملي خدمت مي كرد   

هاي مختلف را درآن  كتاب هاي زيادي از هيئت درمنزل ايشان داير مي شد، من قفسه
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 داشت كه تمام اين كتابها را اتاق بزرگ كه جلسه برقرار بود مي ديدم كه نشان ازاين   
من و ديگران به ايشان     .  کند  يايشان به تدريج تهيه و مطالعه نموده وبهره برداري م          

با آن . مرد متدين و باتقوا و خوش اخلاق و بامعلوماتي بود. گذاشتيم خيلي احترام مي  
كه شايد تحصيلات وي ديپلم يا زير ديپلم بود؛ درحالي كه بسياري از درجه داران                  

 ها  از اين نمونه  .  مطالعه وي را نداشتند    طراز ايشان درهمان زمان سواد و        هم  ديگر
درآن زمان بازهم كسان ديگري را درخاطر دارم كه مورد احترام معنوي بالادستان و        

اين موقعيت را به نسبت انجام وظيفه مطلوب، زحمت،              و .زيردستان خود بودند   
افزايش معلومات و دانش       تقوا و   صداقت، پاكي، ديانت، راستي و درستي، اخلاق و         

. را به ديگران باور داده بودند        ود و اين چنين خ     هنظامي كسب کرد    غير  نظامي و 
اين حرفها اين است فكر نكنيد كه ما موقعيت خدمتي مناسبي براي                   منظورم از 

اگرچنين افكاري شما را به خود مشغول كرد بدانيد كه اين نوع افكار . پيشرفت نداريم
را با نگاه »   پيشرفت«    اگر شما كلمه    .  گردد  منفي بوده و سبب بازدارندگي شما مي      

معنوي و باتوجه به مطالب فوق تعريف كنيد، آن وقت متـوجه مي شويد كه هيچ                   
 .وقت امكان پيشرفت از كسي سلب نمي شود و اين بستگي به ديدگاه شخص دارد

 زماني كه فرمانده مركزآموزش درجه داري بودم؛ دوگردان آن مأموريت آموزش                
بدو   اتي دانش آموزان را در    مقدماتي سربازان و دوگردان هم مأموريت آموزش مقدم        

اين پادگان آغاز و   اين نوجوانان پوشيدن لباس نظامي را از      .  استخدام به عهده داشت   
 .كردند مي تجربه 

براي دانش آموزان و سربازان هركدام  به طورخاص جزوه اي كوتاه تهيه شده                
ه طول  دراين جزوه مطالبي راجع ب    .  بود ودرهمان ابتداي ورود به آنان داده مي شد          

هايي راجع به آموزش، انضباط،        توصيه  ها و   دوره، آزمايشات، امتيازات، محروميت    
  .خودسازي ارائه شده بود نگهداري و تعمير و

 در اينجا جملاتي راجع به انضباط، تعمير ونگهداري و خودسازي كه درآن جزوه 
 .ذكرشده بود، ارائه می نمايم
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ش آموزان محترم واقع شود و دراجراي       اميدوارم كه مورد بهره برداري شما دان       
 .آن به ياري خداوند متعال موفق باشيد

 
 انضباط

انضباط اساس نظم درارتش جمهوري اسلامي ايران و تمام ارتشهاي دنيا               .  ١
جنبه معنوي و ظاهري را درحد كمال و  است و مي بايست هرفرد نظامي متعهد هردو

 .توان رعايت و اجرا نمايد
 . گان نظامي بي انضباطي استبدترين آفت يك ي .٢
مرتبي در ارتش اسلام باشيد تا         از هم اكنون سعي نماييد فرد با انضباط و          .  ٣

 .هميشه وضعيت خدمتي خوبي درپيش داشته باشيد

علاقه فرماندهان و روساي خود بوده و همچنين  احترام و فرد با انضباط و مرتب مورد  .  ٤
 .دستانش باشدسرمشق و نمونه خوبي مي تواند براي زير

هميشه ازآراستگي ظاهري، بخصوص درانظار عمومي، برابر مقررات ارتش            .  ٥
 .اسلام برخوردار باشيد

زيردستان خود نيز تربيت نظامي        از  درهرحال تربيت نظامي را رعايت و       .  ٦
 .شايسته را بخواهيد و آنهارا اين چنين بارآوريد

 
 تعمير ونگهداري و صرفه جويي

های اقتصادي و     وابستگی  كامل ورهايي از    ودكفاييجهت وصول به خ    .  ١
شادي روح شهداي عظيم انقلاب اسلامي          و  ادامه راه   به بيگانگان و  .  .  .  صنعتي و 

بايست انجام دهد، نگهداري  اقداماتي كه هرشخص دلسوز و متعهد مي ايــران، يكي از
 چون با   .حتي وسايل شخصي است     وسايل دولتي و غيردولتي و      صحيح و مستمر از   
در   دلسوزانه از همه گونه وسايل، باعث دوام بيشتر آنها شده و              نگهداري صحيح و  

مصرف  صنعتي و  همين نتيجه دربنيه اقتصادي و.كاهش خواهد داد نتيجه مصرف را
 .كم، اثرچشمگير خواهد داشت
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هروسيله به هرقيمت و به هرمقدار چه پراهميت و پر ارزش و چه از نظر شما . ٢
موقع قبل از خسارت بيشتر  كه دراختيار داريد خوب نگهداري نمائيد و به     كم ارزش   

 .آن  را تعمير و سرويس کنيد
وسائل حتي الامكان صرفه جويي نماييد وسعي كنيد          درمصرف تمام مواد و   .  ٣

 .قطره اي يا ذره اي هدر داده نشود
لي است كه مي    مصرف كمتر، صرفه جويي بيشتر، نگهداري بهتر، امروزه از اهم مسائ           .  ٤

از   شما نيزبدان عمل نموده و     .  بايست هرفرد ايراني دلسوز به انقلاب وكشور رعايت نمايد            
 .زيردستان خود نيز درآينده بخواهيد

 
 خودسازي

شما جواني خودرا درحكومت جمهوري اسلامي و درمحيط سالم مذهبي مي           .  ١
 .را بدانيدلازم است كه بدين واسطه شكرنعمت نموده و قدر آن . گذرانيد
بهترين دوران زندگي شما همين روزهاي جواني است كه ازدوران كودكي و             .  ٢

هاي خانوادگي و شغلي نيز وارد         نوجواني جداشده وبه دوران گرفتاريها و مسئوليت        
جهت   اي ازاين دوران را تلف ننموده و در            شود هيچ لحظه      توصيه مي   .ايد  نشده

 .ات و پرورش روح و جسم خود تلاش نمائيد      خودسازي و بالابردن معنويات و معلوم     
هاي ديگري كه به شما روي         چون درآينده باتوجه به حوصله و گرفتاري و مشغله           

انديشيدن و ساختن را بدست        خواهد آورد، شايركمتر فرصت به خود پرداختن و          
پس چه بهتركه از هم اكنون پايه هاي زندگي آينده خود را براي اراده و                     .  آوريد

دانش افزون تر و    روحيه اي قوي تر و          بيشتر در برابر مشكلات زندگي با       استقامت
فرازهاي زندگي  نشيب و و ها تر بسازيد و تسليم سختي ايماني كامل ورزيده تر و جسمي 
 به يادداشته باشيد كه قدرت و ايستادگي يك سرباز فقط موقعي به پايان                  .نشويد

 .مي رسدكه جان دربدنش نباشد
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رهبركبير انقلاب،  اولياي خدا و و» س«و ائمه اطهار» ص« پيامبرشرح احوال .  ٣
 .وانسان هاي نيك را سرمشق زندگي خودقراردهيد» ره«امام خميني

 .با تعاليم و احكام دين مبين اسلام آشنا و بدان عمل نمائيد. ٤
ترين برنامه هاي روزانه  لذت بخش نمازستون دين است، آن را از مهمترين و       .  ٥

معاني آن به پا  با تعمق و تفكر در      صحيح و   خلوص و   اول وقت و با     داده و   قرار  خود
 .داريد

 .براي خود لازم بدانيد شركت درنمازهاي جماعت را. ٦
 هاي مستحبي نيز غافل نشده و روزه روزه واجب از نماز و   نماز و   ضمن انجام .  ٧

 .هاي مختلف بجا آوريد به مناسبت
را باكلام الهي     فسير آن تفكر نموده و روح خود      ت  قرآن بخوانيد و درمعاني و     .  ٨

 .صيقل دهيد
 .كتاب هاي خوب بخوانيد و برمعلومات خود هرلحظه بيافزائيد .٩

و درمحوطه پادگان بجاي      براي پرورش جسم خود به ورزش اهميت دهيد          .١٠
 درساعات فراغت مقداري ازوقت خود را به ورزش دلخواه خود                 .راه رفتن بدويد   

نفس را درخود تقويت      ختصاص دهيد و با ورزيدگي جسمي اعتماد  به          وبدنسازي ا 
 .نمائيد

 .وقت خودرا تلف نكنيد. ١١
 .تنبلي و تن پروري را از خود دوركنيد .١٢
نمائيد و به يادداشته باشيد تمام        پرهيز  از استعمال دخانيات و مواد مخدر       .١٣

شن نكنيد و اگر تا به      اولين سيگار را هيچ وقت رو     .  اعتيادها از سيگارشروع مي شود    
توجه داشته باشيد   .  حال روشن كرديد آخرين سيگار را براي هميشه خاموش كنيد           

كه اولين سيگار ازيك هوس غلط شروع مي شود و باضعف اراده ادامه مي يابد و قطع  
 .اميداست كه شما هيچ وقت اين هوس غلط و ضعف اراده را نداشته باشيد. نمي شود
 .اخلاق نيك آراسته نماييد با را خود و نمائيد هيزدروغگويي پر از .١٤
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عمل ديگر معني      اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و              اگر در .  ١٥
 .نداشت

 .آتش، پنبه را به خاكستر و آهن را به پولاد مبدل مي كند. ١٦
 . ايمان به خدا است شده و آن نيك بختي برپايه محكمي استوار. ١٧
ود مهم نيستند، آنچه مهم است طرز برخورد ما با آنها مشكلات به خودي خ. ١٨

 .است
شكست نيست كه آدمي را شكست مي دهد بلكه قبول شكست است كه                .  ١٩

 .اسباب شكست را فراهم مي سازد
 .است مرگ حقيقي براي انسان مرگ اميد. ٢٠
ناچيز باشد عادت نماييد كه هميشه مقداري ازدرآمد           شما هرچقدر   درآمد.  ٢١
 براي برنامه هاي آينده پس انداز و برنامه ريزي نمائيد وازعقل معاش خود                 خود را 

 .هميشه استفاده نمائيد
درانتخاب دوست دقت نمائيد و كساني كه خيرخواه شما بوده  و شما را به     .  ٢٢

صفات و اخلاق و افعال نيك هدايت نمايند وخود نيز چنين باشند، دوستان با ارزشي 
 .خواهندبود

نيد شما نيز براي دوستان خود دوست خيرخواهي باشيد و آنهارا با      سعي ک .  ٢٣
 .اين توصيه ها راهنمايي وهدايت نماييد

 .فراموش كار نباشيد.٢٤
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 »ره«فرازهايي ازسخنان  امام خميني 

 .ـ انسان سازي وتهذيب نفس مقصد نهايي انبياء و اولياست
 . ناقص بر دو امپراطوري غلبه كردندوجود تجهيزات قواي نظامي درصدر اسلام با ـ

 .ـ به مملكت رسول خدا و صاحب الزمان خدمت كنيد
 .ـ پيروزي بزرگ اين است كه انسان برنفس خودش پيروز باشد

   .ـ به خود سازي مشغول شويد ونگذاريد عمرتان هدر رود
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»بوط به دوره و مشاغل گروهباني و استواري موضوعات مر« 
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 مارمولك درظرف غذا: ٧١موضوع

» استوارعلي محمد اميري«بــه روايت » پرواز تا بي نهايت «  كتــاب ١١٧اين خاطره از ص     
 .انتخاب شده است

 
من .  هنگام صرف شام بود   .  گروهبان نگهبـان قـرارگاه بـودم   ,  ها دريكي ازشب 
, رعايت نظم و انضباط     انم را درجلو غذاخوري به صف كردم تا با         همه سربازان گروه  

اولين گروه را به داخل       .  هرگروهان جهت خوردن غذا به داخل ناهارخوري برود           
 :هدايت كرده بودم كه ناگاه سربازي جلو آمد و با اداي احترام نظامي گفت

 ـ ببخشيد سرگروهبان در داخل ظرف غذاي من يك مارمولك است؛ ولي من               
  .براي اينكه سربازان ديگر متوجه نشوند، به آشپزها چيزي نگفتم

صف دوم درحال . من از سرباز خواستم تا روشن شدن قضيه باكسي حرفي نزند           
پيش از اين درجايي خوانده بودم      .  ورود به  داخل ناهارخوري بود كه من مانع شدم          

طركردم و بي   ها سمي هستنــد؛ به همين خاطر احساس خ           كه بعضي از مارمولك    
. پزشك شيفت بهداري را درجريان قراردادم       درنگ با بهداري پايگاه تماس گرفتم و       

 :ايشان پس از اطلاعات از موضوع اظهار داشت
ـ شما مقداري از غذا را بياوريد تا به آزمايشگاه شهر بفرستيم و از مسموم بودن     

 .يا عدم آن با اطلاع شويم
نتيجه آن ,  را به شهر بفرستيم  هيم نمونه غذا  من در اين فكر بودم كه اگر بخوا       

تهيه , الي سه ساعت به طــول مي انجــامد و ازســوي ديگرتاروشن شـدن نتيجـه دو
جايز ندانستم  درنگ را. مشكلي است بسيار كار دوباره غذا براي چندين گروهان سرباز

ج دقيقه نگذشته بود پن. و با دفتر فرمانده پايگاه تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم
. آيند  به سوي ناهارخـوري مي     كه ديدم جناب سرهنگ بابايي فرمانده پايگاه شخصاً        

 در احساس مسئوليت ايشان را بار دو, يكي البته قبلاً. كرد خوشحال  ديدن ايشان مرا
 .رسيدگي به كارهاي سربازان شنيده بودم
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 همگي مضطرب و نگران وقتي ايشان نزديك سالن شدند، آشپزها با ديدن ايشان
بودند كه نكند جناب سرهنگ آنان را به خاطرسهل انگاري درانجام وظيفه شان                  

من . گيرد مي همگي منتظر بودند كه فرماندهي پايگاه چه تصميمي. مقصرقلمداد كند
 : ايشان گفتند. توضيح دادم اداي احترام موضوع را پس از جلو درب رفتم و

 .مارمولك داخل آن بوده بياوريدـ يك ظرف از همان ديگي كه 
پنج , شهيد بابايي پس از صرف غذا  .  بلافاصله يكي ازآشپزها يك ظرف غذا آورد      

 وقتي مطمئن شدند كه غذا      .دقيقه نشستند و بعد بلند شدند و چند قدم راه رفتند            
هيچ نوع مسموميتي ندارد و به احتمال زياد مارمولك دراثر گرما از سقف ناهارخوري 

 :به من گفتند,  ديگ افتاده استبه داخل
 .ـ سربازان را به داخل ناهارخوري راهنمايي كنيد

شجاعت و بردباري جناب سرهنگ بابايي به        ,    مديريت,  من ازاين حُسن تدبير   
فكر فرورفتم؛ چون درطول خدمت خود با فرماندهان زيادي سروكارداشتم و تا به                

ه من و پرسنل كادر غذاخوري        درحالي ك .  حال فرماندهي مانند او نديده بودم         
صداي آهسته    منتظربوديم تا ايشان براي ما تنبيهي درنظربگيرند؛ ولي ايشان با              

 :ومؤدبانه روي به ماكردند و گفتند
 ـ با من كاري نداري؟

فقط با يك    .  من درمقابل تواضع و فروتني ايشان حرفي براي گفتن نداشتم             
 .نسبت به ايشان اظهار كردماحترام نظامي محكم، سپاس وقدرداني خودم را
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 صبر ايوب لازم است: ٧٢موضوع

انتخاب »  ستوان حسن دوشن« به روايت » پرواز تا بي نهايت«  كتاب ١٧٠اين خاطره از ص 
 .شده است
  

» ١٣٠-C«هواپيماي ترابري  با به اتفاق تيمساربابايي به فرودگاه اهواز رفتيم تا        
بر روي چمن ها نشست و , عباس درفرودگاه. كه حامل مجروحان بود به تهران برويم

هم  وقتي از او خواستم تا او     .  به من گفت كه بروم و مقدمات رفتنمان را فراهم كنم           
 :گفت بيايد

يكي زمين  ,  نبينند ـ آن جا خلبانان و پرسنل نيروي هوايي هستند و مرا               
, ها نيستممي خواهد و ديگري وام مي خواهد؛ من هم كه قادر به تأمين خواسته هاي آن

 .درنتيجه شرمنده مي شوم
به داخل ستاد رفتم، مسئول ستاد وقتي فهميد با تيمسار بابايي آمده ام از من               

را به   ديدم بسيجي ها او   ,  وقتي بيرون آمدم    .  را به دفتر ستاد بياورم      خواست تا او  
    باتوجه به اينكه  .  اند و در حال حمل برانكــارد، بــه داخل هواپيماست           كارگرفته

نياز به استراحت دارد، به        مي دانستم شهيد بابايي تازه از جبهه برگشته و                  
 :  هواپيما گفتمافسرخلبان

 .كمتر از اوكاربكشيد. ـ ايشان  تيمساربابايي هستند
بابايي   درنگ نزد تيمسار    آن خلبان باشنيدن اين جمله شگفت زده شد و بي            

من و تيمسار بابايي . هواپيما بروداز او خواست تا به داخل ,  رفت و ضمن عذرخواهي
خلبان با خواهش وتمنا از     .  وارد هواپيما شديم و به پيشنهاد او دركنار در نشستيم           

شهيد بابايي به ناچار به  .  بابايي تقاضاكرد تا به داخل كابين  مخصوص خلبانان برود          
پس . ردقسمت بالاي كابين هواپيما رفت و خلبان براي انجام كاري هواپيما را ترك ك

 بامشاهده شهيد بابايي .درجه دارمسئول داخل هواپيما وارد كابين شد, از چند دقيقه
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كه با لباس بسيجي دركابين خلبانان نشسته بود چهره اش را درهم كشيد وبا صداي     
 :بلند گفت

 .ـ چه كسي به تو گفته اينجا بيايي؟  پاشو برو پايين
لي كه سربه زيرداشت پايين آمد و       درحا,  شهيد بابايي بدون اينكه چيزي بگويد     

خلبان به همراه گروه پروازي از        ,   هواپيما كه آماده پرواز شد       .دركنار من نشست   
درجلو هواپيما وارد شد و به محض ديدن تيمسار بابايي كه در قسمت پايين نشسته          

, شدوقتي هواپيما آماده پرواز . بود با اصرار، دوباره شهيد بابايي را به قسمت بالا برد         
 بر سر, آن درجه دار پس از بستن درهواپيما وارد كابين خلبانان شد و با ديدن عباس

 :او فرياد  كشيد
اگر . مگر نگفتم كه جاي تو اينجا نيست؟ بيا برو پايين !  ـ باز هم كه تو بالارفتي     

 .يك بارديگه بيايي اينجا مي زنم تو گوشت
ن گوشي بگوش داشتند و      هواپيما درحال حركت در داخل باند بود و خلبانا           

چند دقيقه  بعد . دوم  از كابين پايين آمد شهيد بابايي براي بار   .  چيزي نمي شنيدند  
 :خلبان از طريق گوشي به درجه دار گفت

 .ـ از تيمسار پذيرايي كن
 :آن درجه دار پرسيد

 !كدام تيمسار؟
 :گفت گشت تا پشت سرخود را ببيند خلبان درحالي كه بر مي

 كجارفتند؟, بايي كه در عقب كابين نشسته بودندـ تيمسار با
 :درجه دار باشگفتي پرسيد

 !ـ ايشان تيمسار بابايي بودند
 :سپس ادامه داد

 .بنده خد ا را دوبار پايين كشانده ام. بخت شدم ـ قربان، من كه بد
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. درجه دار به طرف ما آمد و به حالت خبرداردر مقابل شهيد بابايي ايستاد                   
 :برد و گفتصورتش را جلو 

 . من اشتباه كردم. جون مادرت منوبزن. ـ تيمسار بزن تو گوشم
 :شهيد بابايي گفت

 .ـ برادر، من كه هستم تا شمارا بزنم
 :درجه دار گفت

است؛ ولي نه   )  ع(به خدا گفته بودند كه مرام شما مرام حضرت علي          !  ـ تيمسار 
 اينقدر؟

 :تيمسار مرتب مي گفت
 . است كه شما مي زنيداين چه حرفي! ـ استغفراالله

 :درجه دارگفت
 .ـ قربان خواهش مي كنم تشريف بياوريد بالا

 :عباس گفت
 .ـ همين جا خوب است

تيمسار من را : مي گفت او تا تهران پيوسته   .  درجه دار آمد و دركنار ما نشست      
صورتش گل  .  و شهيد بابايي ساكت و آرام نشسته بود       .  به علي مريدت شدم   ,  ببخش

 .همچنان سرش پايين بودانداخته و 
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 اولين تجربه و موفقيت: ٧٣موضوع

سرهنگ جانباز رفيع   «شامل خاطرات   »    تانك شكار رفيع   «  كتاب  ١٢اين خاطره از ص       
شكار تانك    ركوردار بي نظير در   ,   نفربر زرهي فعال دشمن    ٥١ تانك و    ١٤٢منهدم كننده   »  غفاري

 .انتخاب شده است
 

كرديم،  مي  ارتفاعات سپتون پدافند ي كه بر رويحال  در٥٩  ماه دي ١٩ غروب روز
هايش به طرف پل كرخه         سپس تانك   تمام قدرت تيراندازي مي كرد و        دشمن با 

من .   كيلومتر مي رسيد   ٩هايشان به حدود      ها و تانك    فاصله ما با عراقي     .حركت كرد 
ن از هاي دشم   ديدم تانك   مي  درآن زمان فرمانده قبضه وتيرانداز موشك تاو بـودم و          

كنند، ولي    مي  سنگرهــايشان بيرون آمده و به طرف جناح چپ منطقه ما پيشروي            
عهد و پيمان و راز ونيازي كه با خداكرده بودم  به  .  برد موشك ما به آنها نمي رسيد      

پيش خود گفتم وقت آن رسيده كه درمقابل محبتهاي مردم جانفشاني            .  خاطرم آمد 
 .ي تانكهاي دشمن را سدكنمكنم و به هرترتيبي  شده جلوي پيشرو

منطقه رابه فرمانده دسته، ستوان اردشير پازوكي نشان دادم و توضيح دادم، اگر   
از راهي كه مي گويم جلو برويم و به تانكها نزديك شويم، به راحتي  مي توانيم آنها را  

البته بايد اضافه كنم كه جلو      .  وي قبول كرد وخود نيز با ما همراه شد         .  منهدم كنيم 
رفتن زير ديد و تير مستقيم  دشمن به اين سادگي نبود، خوشبختانه بعداز طي                    

 رفتيم، به علت ويژگيهاي زمين از ديد آنها خارج             مسافت كوتاهي هرچه جلوتر مي     
 ٢٠٠٠ الي١٥٠٠كه در فاصله  - تپه-توانستيم خودمان را به محل موردنظر. شديم  مي

 .ها بود برسانيم متري تانك
ديدم يكي از   .  چشمي، منطقه را نگاه كردم       فته و بادوربين دو    دربالاي تپه ر   

ها هم يا درحال       تانكهاي عراقي درست به سمت من موضع گرفته و بقيه تانك               
. كنند  پيشروي به سمت چپ بودند، يا ايستاده و به طرف پل كرخه تيراندازي مي                

با هماهنگي  .  براي اين كه خاطرم از تانك روبرو جمع شود،آن تانك را انتخاب كردم            
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من بلافاصله تانك . موضع گرفت من، راننده خودرو حامل موشك انداز، حركت كرد و
از شادي در پوست خود نمي گنجيدم و آن         .  منهدم شد   مورد نظر را هدف گرفتم و      

چون آن موقع براي اولين بار بود كه هدف واقعي را            .  لحظه را هرگز از ياد نمي برم       
ع هرچه تيراندازي كرده بودم، هدفهاي غير واقعي و             تا آن موق   .  باموشك مي زدم 

شديم شروع به انهـدام      درهر صورت چون از ديگر سَمتها تهديد نمي         .  آموزشي بود 
       بارهمـراه هرقبضـه بيش ازشـش موشك نبـود و اگـر              .  ديگـركردم  هاي  تانك

. يمدانستيم چگونه عمل كن     خواستيم موشك بيشتري با خود حمل كنيم، نمي           مي
بعداً با هرقبضه، موشكهاي زيادي حمل كرده وبهترين نتيجه را هم گرفتيم، ولي آن           

     دوباره موشك بياوريم شب       تا برگرديم و     متأسفانه موشكهايمان تمام شد، و        روز
 .مي شد

هايشان متوجه عمل تيراندازي  ما شدند و آن جا را      ها بعد از انهدام تانك      عراقي
ماندن ما درآن جا نتيجه اي نداشت به منطقه پدافندي خود            چون  .  زيرآتش گرفتند 

احساسات بيش از حد از طرف ساير            ها و ابراز     تشويق  بازگشتيم و درمراجعت با    
 .همرزمان قرارگرفتيم

پيش خود فكر مي كردم باتوجه . آن شب از خوشحالي خواب به چشمهايم نرفت
موشك انداز تاو برخوردار     به اين كه از پيشرفته ترين سلاحهاي ضد تانك يعني               

شب افكارم به همه . هستيم، چگونه  دشمن تا اين حد درخاك ما پيشروي كرده است
زد واز خداوند استمداد كردم كه مرا در اين راه موفق بدارد تا بتوانم                     جا دور مي   

در هرصورت  .  منهدم نمايم   دوشادوش ديگر شكارچيان تانك، ادوات زرهي دشمن را       
اند كاملاً عقب نشيني كنند و          ها نتوانسته    متوجه شدم عراقي    نزديكي هاي صبح   

اند تخليه    ها يا مجروحان آنها نتوانسته       تانكهايي را كه منهدم شده همراه با كشته         
از اين رو تصميم گرفتم قبل .  حتماً با روشن شدن هوا اين كار را خواهند كرد. نمايند

كهاي دشمن برسانم تا اگر باقيمانده       از روشن شدن  هوا خودم را به محل انهدام تان           
اين موضوع را با ستوان     .  تانك يا ادوات زرهي دشمن درآن جا بود، دوباره شكاركنم          
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پازوكي فرمانده دسته درميان گذاشتم  و وي باگردان هماهنگي كرد و به اتفاق هم به 
 .محل مورد نظر حركت كرديم
اه كردم ديدم به غير ازتانكهاي     دوربين منطقه را نگ      با .كم كم هوا روشن مي شد   

 .منهدم شده در منطقه، چيزديگري  درآن جا نيست 
بعد از چند دقيقه ناگهان ازدور يك تانك عراقي را ديدم كه به طرف تانكهاي                 

 جا   خوشحال شدم و پيش خودم گفتم بالاخره آمدن ما به اين            .  آمد  منهدم شده مي  
 آماده باشيد كه اگر تانك به برد ما رسيد، به خدمه اطلاع دادم. بي نتيجه نبوده است

همان طور هم شد، تانك عراقي به . جيپ حامل تيراندازي را به محل روز قبل بياوريد
من . را به موضع آوردند نزديكي تانكهاي منهدم شده رسيد وبچه ها هم  موشك انداز

. م نمودمهم پيش قبضه نشستم، شليك كردم وتانك را هدف قرار دادم و آن را منهد   
ها با كليه سلاحهايشان به طرف ما  انهدام آن تانك، عراقي همزمان با تيراندازي من و  
 .چون ماندن در آن جا به صلاح نبود، به يگان برگشتيم. شروع به تيراندازي كردند

 
 اولين درجه تشويقي 

. قرارگاه تيپ شما را خواسته اند از: فرمانده گردان ما را احضاركرد وگفت 
 لشكر١اتفـاق فرمانـده گردان به قـرارگاه رفتيـم و به حضـور فرمانده تيپبه 
معرفي شديم و ايشان هم مرا با استفاده »سرهنگ بهروزسليمانجاه«حمـزه ٢١

 از اختيارات لشكري به يك درجه تشويقي بالاتر يعني استوار يكمي مفتخر              
از آن به  رابر شد وببادريافت تشويق روحيه و اعتماد به نفس من چند . فرمودند

كردم و تانكهايي كه در برد سلاحم بود منهدم مي     بعد نقاط مختلف را شناساسي مي     
 .كردم

 :توصيه آموزشي تجربي رفيع غفاري
 پس از آموزش خوب در ميدان آموزش

 موفقيت  در ميدان نبرد= جرأت + سرعت + دقت 
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 نارنجك: ٧٤موضوع

 » آرام احمد٢سرتيپ«به روايت » رات دفاع مقدسسرباز درخاط« كتاب ١٩٢اين خاطره از ص
 .انتخاب شده است

 
نيروهاي ما ازتونل , از گردان اعلام شد )  سلام االله عليها  (  زماني كه رمز يا زهرا    ...

بنده خودم براي شناسايي بيرون آمدم تا ببينم         ,  وقتي درتونل بازشد  .  بيرون آمدند 
همين كـه دستم را . نه   رسيديم يا  آيا به پشت دشمن   .  تونل ازچه محلي بيرون آمده    

كمي دقت كردم . رفته است متوجه شدم كه دستم روي سيم خاردار    ,  بيرون گذاشتم 
 متر باخاكريز دشمن    ١٥ـ١٠حدود,  ايم    و متوجه شدم كه از ميدان مين عبور كرده          

 ٢٠درست.  هاي ما خودشان را به سينه كش خاكريز كشاندند             بچه.  فاصله داشتيم 
امادربخشي از آن، يك . اعلام رمز عمليات بود كه كل كانال سقوط كرد       دقيقه بعد از  

چون بچه هاي ما آن قدر سريع عمل كرده و به سمت            .  سنگرتيربار دشمن فعال بود   
 .آن قسمت جا مانده بود, هدف اصلي يعني سه راه قهوه خانه پيشروي كرده بودند

داران  شجاع شمالي بود، من به همراه درجه داري بنام اوچ تپه كه يكي از درجه 
. برگشتيم و ديديم كه يك تيربار به سمت دهانه تونل درحال تيراندازي است                    

هم به شهادت رسيده اند و  نفر آن قسمت يكي دو     همچنين به ما اطلاع دادندكه در     
پرتاب يك نارنجك به داخل  با درنهايت همين درجه دار. تعدادي نيز زخمي شده اند

 .ر اد دشمن  را از داخل سنگر بيرون بكشدسنگر موفق شد كه اف
تعداد بسياري از افراد دشمن را به اسارت         ,  زماني كه كانال هندلي سقوط كرد      

را به دهانه تونل آورديم تا ازآن جا آنان را به عقب                  وقتي كه اسرا   .  گرفته بوديم 
اين به داخل چاه بريزيم؛ بنابر        خواهيم آنها را     كردند كه ما مي      بفرستيم، فكر مي   

با هرزحمتي كه بود آنان را به داخل . كردند و به جان امام قسم مي دادند       التماس مي 
باديدن برق كشي تونل و همچنين طول و عرض آن بسيار تعجب كرده        .  تونل برديم 
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گروهبان اوچ تپه از جمله كساني بود كه براي          .  صداي االله االله بلند شده بود      بودند و 
 .ي كشيده بودساخت اين تونل زحمات بسيار

يك بار از ديده بانهاي جلوي توپخانه به من اطلاع دادند كه دشمن تونل را                   
 .اشغال كرده ودرحال پيشروي است

مشاهده كرديم , وقتي با گروهبان اوچ تپه جلو رفتيم كه ببينيم ماجرا چه بوده          
د ايجا  صدا,  خوردند  كه درحقيقت آنجا تعدادي فرغون  قراردارد كه وقتي به هم مي             

اما وقتي بيشتر پيشروي كرديم و به اواسط تونل رسيديم، ديديم كه سقف  .  كردند  مي
 .تونل ريزش كرده و بر روي فرغونها ريخته است

او .  اوچ تپه يكي از رزمندگاني بود كه دراين عمليات سهم به سزايي داشت                 
رنجك گفت كه مراقب باشيد نا داد و مي خودش پرتاب نارنجك را به افراد آموزش مي   

اما خودش درآخرين مرحله چنين اشتباهي را مرتكب         ,    به طرف خودتان برنگردد    
او پس از منهدم نمودن چند سنگر به سنگري مي رسد كه درگوشه كانال            .  شده بود 

يكي , كند وقتي نارنجك را به داخل سنگر دشمن پرتاب مي       .  هندلي شكل قرارداشت  
نارنجك .  اندازد  دارد و بيرون مي      يازافراد دشمن به سرعت همان نارنجك را بر م           

 .درست درشكم اين بنده خدا منفجر مي شود
تمام . خودم را بالاي سرش رساندم, وقتي به من اطلاع دادند كه او مجروح شده   

من به تمام شما گفته      :  روده اش بيرون ريختـه بود و درهمـان حـال به من گفت             
به او گفتم نه شما نگران نباش الان  .  بودم كه شهيد مي شوم و مــادرم را نمي بينم          

را به همان تونل رساندند  اما او درهمان جا به شهادت      بچه ها او  .  كنيم  ات مي   تخليه
 .رسيد
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 سخني با دانشجويان  استخدامي: ٧٥موضوع 

 روزهاي   با دانش آموزان، سربازان و دانشجويان درهمان       روشي كه داشتم     برابر
اول آموزش مقدماتي و ورود به لباس نظامي، سخناني را به صورت سخنراني كه                   

    ارائه )  سربازخانه(هاي لازم بود درسطح فرمانده پادگان           توجيه  ها و   شامل توصيه 
 ه مراتب وي از    مسلماً شبيه اين مطالب را فرماندهان ديگر كه درسلسل           .  مي دادم 

دركنار اين  .  كردند  تيپ بودند درسطح خـود براي آنان بيان مي           دسته تا گردان و    
مطالب شفاهي، جزوه اي خلاصه ومفيد كه شامل دانستني ها و توصيه هاي لازم  بود 
به آنان تحويل مي شد، تا باخواندن آن مطالب و شنيدن اين سخنان هرچه زودتر                  

 .راي آينده خود نياز به دانستن و عمل كردن دارند، بدانندتوجيه گردند و آن چه كه ب
خواهم چند مطلب     مي  باتوجه به اين ديدگاه، براي شما دانشجويان محترم نيز          

روز به روز از  اجراي آن موفق بوده و دارم در تجربه شده را بيان كنم و آرزو كليدي و
 .پيشرفت معنوي برخوردار باشيد

ام كه بسياري   ذكر نموده  را دانش آموزان مطالبي ث سخني بابح  كتاب در اين      در
از مطالب آن نيز براي شما جنبه كاربردي دارد، از تكرارآن دراين بخش خودداري                 
نموده وتقاضا دارم همراه با خواندن مطالب اين بخش، آن قسمت را نيز مطالعه و                   

شوند، به  نوع خود مواجه ميتمام انسانها وقتي باديگر هم. مورد بهره برداري قراردهيد
طور فطري درهمان زمان، نگاه، صحبت، رفتار، مصاحبت و مجالست طرف مخاطب را 

    وي بپرسيد نظرت راجع به او چيست؟          يعني اگر از   .  دهند  مي  مورد ارزيابي قرار   
پاسخ هايي مي دهد كه همين پاسخ ها را مي توان ارزيابي وي ازفرد موردنظر تلقي                  

فطري ارزيابي خاص خود را از وي دارد و اين              طرف مقابل هم به طور     مسلماً.  نمود
حال   به عبارتي، انسانها همه به يكديگر همچنان در       .  طرفه است   وضع درهرحال دو  

نمره دادن هستند و به تدريج با شناخت بيشتر، مشاهدات، تجربيات وحوادث مختلف 
 .كنند زياد مي را درباره اشخاص كم و اين نمره ها
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خواهم بگويم كه شما درطول مدت دانشجويي و خدمت شبانه    اين توضيح، ميبا
خود همچنان    روزي ازنگاه همدوره ها، فرماندهان، استادان، بالادستان، زيردستان          

بعضي از اين نتيجه گيري هاي ذهني           .  درمسير ارزيابي ذهني آنان قرار داريد        
ت وگويي كوتاه حاصل ودر    اشخاص، به واسطه يك برخورد يا يك حادثه ويا يك گف           

همين برداشتها به غلط يا درست . گردد ماندگار مي   ذهن فرد مخاطب درساليان دراز    
دربيان نظر وتصميم گيري درباره آن فرد در سالهاي بعد گاهي به حق يا ناحق                     

 .تأثيرگذار خواهد بود
يد، اما هاي خود دوست و دريك سطح هست شما امروز با تعداد زيادي از همدوره      

سال، بالاخره روزي مي رسد كه در درجه و شغل و مقام با همدوره هاي     چند  پس از 
خود خواهيد    حتي بالادست يازيردست مستقيم همدوره    .  خود تفاوت خواهيد داشت   

دوره باشيد كه يكي درشغل ارتشبدي و ديگري در شغل                هم   درمقطعي دو   .شد
هم بگويم آن كه درشغل بالاتراست نمي خوا. كند  ارشدي خدمت مي سرهنگي يا افسر

دربسياري از . اين همدوره كه در شغل پايين تر است، ازديگر جهات هم بالاتر است از
هستند كه    مواقع، مسيرها، اطرافيان و آشنايان درطول خدمت در انتصابات اثرگذار           
 .نمي توان تعريف دقيق لياقت سالاري نسبي براي اين انتصابات بيان نمود

 خواهم بگويم كه درهرحال بايد از منزلت و شأن واحترام لازم برخوردار بلكه مي
حرف . بوده و دراذهان همدوره ها واطرافيان ازجايگاه معنوي و محترم برخوردار باشيد

در اذهان، نمره منفي از خود برجاي نگذارده        .  و حديثي منفي پشت سر شما نباشد       
 بلكه فرد بايد     .زه حاصل شود  كسب اين موقعيت چيزي نيست كه يك رو         .  باشيد

ازدوران كودكي و درشغل نظامي به ويژه از زمان ورود به لباس نظامي، تا آن زمان كه 
درباره وي صحبت مي شود تمام لحظات را ازخود رفتار وگفتار مقبول ارائه داده باشد 

 با اين وصف متوجه مي    .  واين رفتارها وگفتارها در ذهن جمعي به خاطر مانده باشد          
نقطه ضعفي نزد    .  شويد كه خيلي بايد مراقب عملكرد خود درانظارديگران باشيد            

به گونه اي عمل كنيد كه در طول زمان اگر كسي             .  همدوره هاي خودنشان ندهيد   
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نظرخواهي نمود، تمام   .  .  .  درباره شما ازنزديكان، آشنايان، اطرافيان، همكاران و           
 . . .  منفي و تا جوابهاي. جوابها مثبت وتقدير آميز باشد

شما اگر روزي به مقامات      .  دنيا هيچ وقت از وجود حسودان خالي نبوده است          
بالاي نظامي برسيد، درصورتي از گزند حسودان درامان خواهيد بود كه ازشما نتوانند 

نقطه  ضعفي ازگذشته      مسلماً  اگر  .  نقطه ضعفي راجستجو و به ديگران منتقل كنند        
زبانها   سر  رحمانه  بزرگ نمايي و بي     دهان به دهان و با     نشان داده باشيد، ديگران      

 .خواهند انداخت
  شيرازي درخوب است دراين مورد مثالي بزنم؛ شما مي دانيد كه شهيد سپهبد علي صياد

ترين شرايط    سخت هاي وي در درجه سرگردي بودند، در         زماني كه همدوره   ٦١سال
به واسطه فرمانده .  انتصاب يافتبه عنوان فرمانده نيروي زميني ارتش جنگ تحميلي

نظير در صحنه جنگ   خلاقيت ايشان كارهاي بزرگ عملياتي بي      و مديريت وتدابير و   
شد و وی چهره ملي و         مي  حُسن شهـرت وي هـم روز بـه روز بيشتر        .  انجام گرفت 

 .وي نداشتند  همان زمان هم كساني بودند كه ميانه خوبي با           در.  جهاني شده بود  
خدمتي وي  روزهاي كودكي، دانشجويي و اشخاص اگر يك خاطره منفي ازمسلماً اين   

آن جايي كه اين مرد درتمام مدت زندگي، خود را  اما از. كردند داشتند آن را بوق مي  
نكرده و لحظه اي از خود غفلت نكرده بود، كسي تا پايان حيات وي چيزي منفي  رها

كتابهايي كه درمورد   .ح نمايد مطر از وي نشنيد وكسي هم نتوانست چيزي پيدا و           
 .ايشان نوشته شده مطالعه كنيد، جواب چراهاي اين حرف را خواهيد يافت

فكركنم همين مقدار كه گفتم براي آن كه چه بايد باشيد و چه بايد بكنيد كافي 
مي       ها را با اشاره هم متوجه        شما جوان دانشجويي هستيد كه بعضي حرف       .  باشد

 . چنداني نداردنياز به توضيح شويد و
 شما درآينده درمشاغل فرماندهي و مديريت قرارخواهيد گرفت و مسئوليت عمده و         

ها بايد شايستگي لازم را درخود  داشت، براي رهبري عده   سازماني را برعهده خواهيد   
دانش بيشتر، صبر و حوصله بيشتر، مقاومت جسمي و روحيه بيشتر،             با .ايجاد كنيد 
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بهتر،  براي اين كلمات بيشتر و. . . ر، ايمان و تقواي بيشتر و زحمت بيشتر، اخلاق بهت
از تمام لحظات و فرصتها براي تعالي خود          .  بايد لحظه اي را بيهوده سپري نكنيد        

 شما هرقدر از قدرت جسمي، روحي و علمي بيشتري برخوردار باشيد،  .استفاده كنيد 
ئوليت رهبري شما قراردارند قادرخواهيد بود كه اين قدرت خودرا به ديگران كه درمس

براي خوب  »  حل مي كند    فرمانده خوب بسياري ازمشكلات يگان را      «.  منتقل كنيد 
 .هيچ كاري با لطفاً، بي زحمت، پيش نمي رود. بودن بايد خوب هم تلاش كنيد
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 گي توجيه با مكاتبات نظاميچگون: ٧٦موضوع

پس از طي دوره مقدماتي توپخانه به تهران منتقل و اولين سال خدمتي را از نيمه دوم                   
 آتشبار ٣ م م به عنوان كمك معاون آتشبار ويا مرد شماره٢٠٣ در آتشبار مستقل     ١٣٥٠سال  

آقايان ,  داشتندباتوجه به حساسيتي كه فرماندهان رده بالا درآن زمان  به آموزش    .  آغاز نمودم 
كارم از صبح تا عصر اين بود كه . من را كاملاً درگير كار آموزش نمودند, فرمانده و معاون آتشبار

تمام آتشبار را پس از اجراي برنامه سين و صبحگاه به محوطه  پارك موتوري برده و آنجا روي 
را تشكيل داده و  ... مهمات و, مخابرات, ها كلاسهاي مختلف رسدهاي توپ    بيلچرها و چهارپايه  

برابر برنامه تفصيلي روزانه و تهيه طرح درس و آمار حاضر به كلاس , باكمك ساير مربيان آتشبار
به شكلي كه قابل ارايه  به بازرسان آموزشي و بازديد فرماندهان  رده بالا باشد كار تدريس را                     

 .انجام مي دادم
زمان صبح تا شب را درمحوطه  و گوشه % ٨٠ فرمانده توپخانه لشكري ما سرتيپي بود كه 
 و  یبراي جزيي ترين ايرادها بسيار سختگير     .  وكنار سربازخانه قدم مي زد و سركشي مي كرد         

. ما لااقل در روز دوبار با ايشان از نزديك مواجه و مورد خطاب قرار مي گرفتيم      .  تنبيه مي كرد  
ر كه مانند گردانهاي مستقل      مكاتبات اين آتشبا    مسير  پس از چند هفته متوجه شدم كه از         

باستاد توپخانه لشكري مكاتبه  داشت خارج هستم و شديداً نيز دراين مورد احساس نياز به                   
 آتشبار هم هيچ علاقه اي به ياددادن وتوجيه    ٢ و   ١مردان شماره   .  دانستن و يادگرفتن داشتم   

ام وقت به وي سپرده      كردن من نداشتند، و ازاين كه كسي را پيدا كرده اند كه آتشبار را تم                 
      و جوابگوي رده بالا مي باشد خيلي راضي بودند و خود وقتشان را صرف امور ديگر آتشبار                      

 .مي كردند
 ادامه اين وضع براي من رنج آور بود و باغروري كه داشتم حاضر نبودم كه دربخشي از                   

ارشدم نتوانم نامه هارا امورآتشبار نقطه ضعف داشته و در آينده نزديك كه خود  فرمانده آتشب             
كردم  مي ويا فكر. اقدام و محتاج درجه داري باشم كه ازعهده اين كار دراثركسب تجربه بر مي آيد

  طرح يا روزي فرمانده آتشبار به من بگويد جناب سروان؛ طرح تخليه و بارگيري و اگر
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يزهايي بودند كه در    كنم؟ اين ها چ    ها و ياطرح مبارزه با بليات را بنويس چه كار             آماده باش 
 .دوره مقدماتي به من ياد نداده بودند و شايد هم لازم نبود دانشكده  افسري يا

پرونده ها و پيش كسوتان بايد آنها , اصلاً درارتش بسياري ازامورهستند كه ازآيين نامه ها   
. اشمتصادفاً  شبي لازم بود در آتشبار ب       .  را آموخت و جنبه خودآموزي دارند تا كلاس آموزي         
جا، محل كار درجه   به علت كمبود.بود محل استراحت به ناچار درداخل اطاق فرمانده آتشبار       

 .اق بودتدارمنشي آتشبار وقفسه پرونده ها و آيين نامه ها وميز معاون آتشبار نيز درهمين ا
آن شب با حرص و ولع عجيبي تمام اين پرونده ها و آيين نامه ها را باسرعت                   

كليدهاي مشكل خود را كه تا مدتي زياد فكرم را مشغول              .  ركردمتند تا كند مرو    
درآن شب متوجه شدم كه تمام اين نامه ها، اولاً داراي آيين             .  نموده بود پيدا كردم   

اي هستند كه نمونه استاندارد درآن مشخص و ارايه شده و شماره نامه وپرونده                 نامه
اس آن ارقام بالاي نامه مشخص نيز به همين شكل داراي آيين نامه اي است كه براس

 آن شب متوجه شدم تهيه متن نامه باموضوعات  مختلف آن قدر سخت و         .  مي شوند 
زيراكه هرنامه  .  مشكل نيست كه فكر مي كردم؛  بلكه خيلي هم ساده و آسان است               

نامه , اي درپرونده مربوطه سوابقي مشابه دارد كه مي توان با مراجعه به آن نمونه ها     
متوجه شدم كه همه . و متن پاسخ را تهيه و تا به مرحله امضاء و صدور رساندرا اقدام 

كنند   كساني كه اين نامه هارا اقدام وصادر مي نمايند، غالباً از روي دست همديگر نگاه مي                   
 .و كاري نيست كه ابتدا به ساكن باسليقه خود خلق نمايند

ارها داشته  اين شب تمام دفاتري كه درآن زمان معمول بود آتشب               در
 تجربه و مشاهدات ويافته.  ديدم و كاملاً توجيه شدم،  واقعاً درمان شدم،باشند

هاي آن شب سبب شدكه تاپايان عمرخدمتي از مينوت گرفتن نامه و ويرايش 
فني و ادبي نامه هاي ستاد زير مجموعه فرماندهي و مديريتي خود ,  محتوايي

بحمدالله اين توان . اي زيردستانم باشمنباشم و همواره دراين رابطه راهنم عاجز
 .تا امروز هم ادامه دارد
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لازم است دراين جا اين تذكر را هم بدهم كه درطول خدمت، افسران صفي 
ساير امور    و ستادي زيادي را درمشاغل افسر ارشدي و اميري ديدم كه در              

ياني را اي كه امضاي پا  تهيه نامه اقدام و مربوطه بسيار موفق بودند، اما دركار
بايد خود انجام دهند، مانند همان روزهاي ستواني من عاجز بوده و محتاج               

و واي به روزي كه آن زيردست هم دراين موردضعيف باشد و . زيردستان بودند
اين را نيز در مسير خدمتي خود   .  كرد  هاي بالا نُمود پيدا مي      اين ضعف تارده  
 .زياد شاهد بودم

ــاد، آن از اين تجربه درسي ديگرهم گ رفتم  كه درمشاغل  اميري، چه درصف وچه در ست
ــه كارگرفتم كه خيلي برايم مفيد بود و درجاي خود به آن اشاره خواهم نمود  .را ب
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 مصاحبه انفرادي با سربازان وسايرنفرات درآغاز ورود: ٧٧موضوع
 تا آخرخدمت عادت داشتم تمام افراد زيردست كه به يگان يا                روز ستواني   از

 درهمان آغاز ورود    ،مجموعه تحت فرماندهي يا مديريت اين جانب منتقل مي شوند          
اين كار را حتي درزمان فرمانده پادگاني و     ,  با آنان مصاحبه خصوصي نمايم    ,  ومعرفي

ازهمان ابتدا باشرايط توانايي و نقاط قوت وضعف          .  فرمانده لشكري نيز انجام دادم     
, صاحبه ضمن تذكرات لازم و توجيه نامبردهشدم و پس از اين م خدمتي وي آشنا مي 

ازاين روش نتايج بسيار مفيد درطول . كار و يامسئوليت مناسبي را به وي مي سپردم    
اي كه هستيد     خدمت گرفتم و همين كار را براي شما خواننده محترم و درهر رده               

 :روش كار من به اين شكل بود .مي نمايم توصيه
درهرماه تعدادي سرباز يا درجه دار و يا         .  مانده آتشباربودم مثلاً درزماني كه معاون يا فر      

افسروظيفه  پس از آموزش مقدماتي درمراكز آموزشي  به يگان تحت فرماندهي  اينجانب                    
هنوز هم  به     ,  تأمين نيروي انساني افراد وظيفه يگانها      ,  مي نمودند   منتقل و خودرا معرفي    

 .اين شكل ادامه دارد
همان روز ورود به هرطريق كه       ,  ي و ياتقسيم خدمتي    قبل از هر تعيين تكليف     

شده وقت مي گذاشتم وپرونده  انفرادي آنان يا نامه اي كه به واسطه آن به اين يگان   
منتقل شدند درروي ميز خود مي گذاردم ونفر به نفرراصدا كرده و باآنان باتوجه به                 

واطلاعــات لازم بــدون حضور شخص سوم مصاحبه      ,  سابقه اوليه كه روي ميزم بود     
را از وي سؤال مي نمودم و روي كاغذي آن را نوشته و اين برگ را هم در پرونده                       

 به ترتيب پايه    ، بلكه اين برگها كه هركدام مربوط به يك نفر بود           ،اش، نمي گذاشتم  
خدمتي و يازمان ورود، دركشوي قفل دار ميز خود نگه داشته و از دسترسي ديگران            

زيرا بعضي مطالب آن، اطلاعات شخصي وخصوصي آن فرد بود           .  دور نگه مي داشتم   
. دسترس ديگر همكاران وي قرارگيرد در پرونده انفرادي و صلاح نبود در يا كه نياز و

اي يا كليدي كه معمول است در پرونده باشد؛ آن               البته بعضي اطلاعات شناسنامه    
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 برداري آن بهره ت لزوم ازآتشبار درصور كردم تا دفتر اطلاعات را درپرونده وي ثبت مي
 براي تهران آدرس و شماره تلفن بستگان نزديك در يا تلفن منزل و نظير آدرس و. نمايد

 .افرادي كه ساكن شهرستان  بودند
 :معمولاً شامل اين اطلاعات بود, درآن برگ كاغذكه اطلاعات فرد را مي نوشتم

 ايد؟؟ مشاغلي تاكنون داشته ...محل تحصيل و, رشته:تحصيلات
 وضع اقتصادي و معيشت خانواده؟ چگونگي حيات و شغل پدر ومادر؟

 تعدادبرادرو خواهر؛ تعداد بزرگتر وتعدادكوچكتر؟شغل هركدام؟
وضعيت سلامتي؟ بيماري خاص؟ وضعيت ازدواج؟ اگرمجرد است آيا نامزد               

دارد؟ اگر متاهل است وضعيت خانواده همسر؟ شغل همسر؟              نظر  وياكسي را در   
 مشكلات ضعيت اعتقادي؟ انجام فرايض ديني؟ آيا گرفتاري و  و؟تعداد فرزند وضعيت و

چگونگي ادامه سئوالات ديگر هم از پاسخ       ,  خانوادگي دارد؟ معمولاً باشروع سئوالات    
 .سئوالها حاصل و كارتكميل مي شود

 هاي اين كاري بود كه درمصاحبه دونفري انجام مي دادم و بعضي تذكرات و توصيه
 . به فرد مخاطب مي دادمخاص را 

پس ازاتمام مصاحبه با اين چندنفر كه همدوره بودند ودربيرون از دفتر درانتظار 
آنان را باهم، دردفتر خواسته و ضمن خيرمقدم مجدد به آنان             ,  احضار مجدد بودند  

بالاخره استفاده از   ,    اخلاقي,  انضباطي,  چند ازجمله را كه شامل تذكرات خدمتي        
 براي شناسايي خود و به پايان رساندن دوره خدمتي با سلامتي و               فرصتهاي زندگي 

دراينجا لازم است يادآوري نمايم درطول درجاتي   .  افتخار، براي آنان بيان مي نمودم     
گذاشتم زيردست جلوي من بيش از يكي دو دقيقه بايستد واگر به               كه داشته ام نمي   
نفرات   اگر هم تعداد  .  ن بنشيند مانند م رسيد مي خواستم كه حتماً            دقايق بيشتر مي  

اين حالت را به خصوص پس از          .  ايستادم   براي نشستن نبود، خود مي        يجاي  زياد بود و   
در همين جلسه آنان را        .  پيروزي انقلاب اسلامي درحالات بسياري از فرماندهان ديدم            
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كردم كه اگر مشكل خدمتي منطقي داشتند چگونه ازطريق سلسله مراتب                  راهنمايي مي 
 .نمايند و باز اگر حل نشد چگونه مشكل را به اينجانب منتقل نمايندحل 

كردم كه كليدش را هم        معمولاً از صندوق پيشنهادها دراين مورد استفاده مي         
 . امدرمورد فوايد صندوق، دربخش مشاغل اميري شرح بيشتري داده. پيش خود داشتم

 در  اب به منشي و    پس از اين كار روي پرونده  ويا آخرين نامه هركدام  خط                
كردم   مشاغل بعدي خطاب به ركن يكم و يا آجوداني ويا دايره اداري پي نوشت مي                

يامسئوليت استفاده خدمتي به عمل آيد و به آن قسمت      ,  ايشان دركدام  شغل     كه از 
 .معرفي گردد

از اين روش براي شناخت لازم زيردستان دررفتار مناسب با هركدام درطول                
بردم  و تسلط فردي و دانش كافي من را نسبت به زيردستان                خدمت بهره فراوان     

 .افزايش مي داد كه دركنترل خدمتي و انضباطي ورفتاري آنان  كاربرد زيادي داشت 
  :يك مثال تجربي

محل   م م و  ١٣٠گردان  اركان  بودم و فرمانده آتشبار     ١ ستوان ١٣٥٤سال
اينجانب در غرب پادگان محل خدمتي شرق تهران بود ومنزل , خدمت درتهران

ديدم سربازي با خودرو جيپ . شام خورده بودم كه زنگ منزل را زدند. تهران 
 كرده ريزی طرح هاي اضطراري هاي قبلي كه راجع به مأموريت  برابر پيش بيني

خود زني نموده و وي  نگهبان اسلحه خانه بوده و» ع« آمده و گفت سرباز،بوديم
 .برده اند را به بيمارستان

 متوجه شدم كه .پرسيدمت تكميلي كه همان موقع به ذهنم رسيد از وي  سئوالا
باتوجه به اطلاعات ذهني كه داشتم، درهمان . تير را به كف دستش شليك كرده است

كاري كه معمولاً همه     .  چند لحظه اين تجزيه تحليل هاي ذهني اوليه را انجام دادم            
اين چند لحظه     در.  دهند   مي ها در پي مشاهده يا شنيدن هر مطلبي انجام             انسان

است و اولين نگهباني وي با اسلحه و        جزو سربازان جديد  »  ع«متوجه شدم كه سرباز   
. سواد درمقطع ابتدايي دارد. است» هـ«اين سرباز اهل شهر. فشنگ دراين آتشباراست
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مجاور »  م«مدتي شاگرد راننده بوده و خاطر خواه دختردائي اش است كه در شهر               
وضع مالي دايي، خوب و بهتر از خانواده اين سرباز است            .   مي كنند  زندگي»هـ«شهر

ضمناً اين سرباز اهل     .  حاضر به پذيرش چنين دامادي نمي باشد          واتوبوس دارد و   
كرايه ماشين  يك بار هم براي مرخصي و    .  استيا ترياك هم بصورت تفريحي        سيگار

خواهند    دادند ويا مي   احتمــالاً دختردايي را بــه كس ديگـري      .  از من قرض گرفت   
ضمناً هرچه فكركردم كه آيا رفتارخشني از من يا           .  بدهند وحالا چنين كاري كرده     

بالاخره لباس نظامي را پوشيده . سرگروهبان يا كس ديگر سرزده باشد چيزي نيافتم      
وتصميم گرفتم دربين راه به منزل فرمانده گردان كه در خيابان آذربايجان ساكن و               

هم برويم به محل      ه و وي را هم مطلع سازم واگر لازم دانستند با             مستأجربود رفت 
را به شكلي كه سبب ناراحتي         خبر.  به منزل ايشان مراجعه و منزل بودند        .  حادثه

دربين راه . ايشان نيز بالباس نظامي با اينجانب همراه شدند    .  دادم,  غيرمعمول نگردد 
بالاخره  درمحل حادثه    .   دادم به ايشان تمام اطلاعاتي كه ازسرباز مضروب، داشتم         

حاضر و هراقدام يا دستوري كه لازم بود هركدام به سهم خود انجام وگزارشهاي اوليه 
البته دراين فاصله تا ظهر روز بعد، از . هم كه بايد تهيه و صادر مي شد اقدام نموديم          

 و ضداطلاعات ودادسراي نظامي هم    ,  لشكر,  مجموعه نگهباني و مداومت كار پادگان      
حضور يافته با مصاحبه  باتعدادي از افراد آتشبار وضبط بعضي وسايل شخصي                    

آن روزها به هرشكلي چه      .  کردند  مضروب، صورتجلسات وگزارشهاي خودرا تنظيم     
خود زني وچه ديگر زني وهمينطور زد وخوردهاي دسته جمعي و يا اعتراضات  فردي 

ان مي دادند وخبررا فوري و دسته جمعي به وجود مي آمد، حساسيت هاي زيادي نش
جَو هم به گونه اي بود كه فرمانده        ,  رساندند  بايد تا بالاترين سلسله مراتب ارتش مي      

 متهمان قرار مي گرفت، مگر آن ١مستقيم كه ديوارش از همه كوتاه تر بود در رديف 
 كس يا كسان ديگري ١هاي بعدي مشخص شود كه رديف       ها و بازرسي    كه در بررسي  

رحال اين فرمانده درمسير اين رفت و آمدها وگزارشهاي نمايندگان رده            دره.  هستند
. تركش هاي اين حادثه نصيب وي هم مي كردند بالا بي نصيب نمي ماند و بالاخره از
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بيمارستان نبود كه بفهميم  هم با اين سرباز در  باتوجه چنين جَوي امكان ملاقات ما     
هاي   قسمت  بينيم بررسي كنندگان حادثه از     منتظر بوديم تا ب   .  چرا چنين كاري كرده است     

 به قدري زياد بود كه حتي به اين          ييبازجودر  خفقان  .  يادشده چه نتيجه مي گيرند    
 .فرمانده اطلاع رساني هم نمي شد

خدمت ادامه , روش جاري بالاخره آن شب برگشتيم منزل و صبح روز بعد برابر       
روز بعد مربوط به  اين موضوع      البته بخشي از گرفتاري هاي خدمتي تا چند           ،داشت

 .بود
همان نتيجه گرفته   ,  پس از چند روزكه اطلاعات لازم تكميل وجمع آوري شد           

اين سرباز براي آن كه     .  شد كه من درلحظات  اول خبر ازحادثه به آن رسيده بودم             
 تحت تأثير قرار دهد؛ اين ،خانواده دايي را  كه قرار بود دختر رابه كس ديگري بدهند

كرديم كه    هرچه جستجو   اطلاعات بعدها به من گفت ما       افسر ضد .  كرده بود   اكار ر 
كم و بيش داشته است، چيزي پيدا نكرديم و اصلاً             اثر  اين كار   عامل فرمانده نيز در   

شما خيلي ممنون بود و مي گفت فرمانده آتشبار حتي يك بار به من پول              سرباز، از 
 اين حادثه چيزي نصيب پرونده        هاي  خوشبختانه از تركش   .  هم قرض داده است    

هايي   فكر كنم خواننده محترم با اين مثال به اضافه تجربه ومثال           .  ام نگرديد   خدمتي
كه خود در ذهن دارد به اهميت شناخت اوليه ولازم از زيردستان بيش از پيش                     

 .رسيده باشد
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 حفظ تناسب بدني: ٧٨موضوع

ختيار بودم دستور مي     اگر من صاحب ا    ,  گفت  كسوتان مي   روزي يكي از پيش    
دادم كه اندازه لباس تمام افسران  و درجه داران استخدامي را در درجه ستواني                      
وگروهباني درتعرفه آنان ثبت نمايند و براي تمام درجات بعدي تا پايان خدمت، اين        

 مگر آن كه مشكل       ،يكي از ضوابط ترفيع براي درجه بعدي باشد          ,    اندازه لباس 
 . نظرشوراي پزشكي داشته باشدسلامتي جسمي برابر

پيامش اين است كه جوانان ارتش بايد         ,  اين نظريه چه عملي گردد يا نگردد        
بتوانند ,    تلاش نمايند كه همان لباس نظامي كه در سال سوم خدمت مي پوشيدند             

 براي اين كار تلاش و     .   سال خدمت همان لباس را به راحتي بپوشند            ٣٠تا پايان 
 .ورزش و فعاليت فيزيكي اعمال نمايند, ت تغذيهمراقبت لازم را از جه
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 هستيم» عج«ما همه سرباز امام زمان : ٧٩موضوع

ــا»جانم فداي اسلام« كتاب ٩٢اين خاطره از ص  ني درباره شهيد سرتيپ محمد جعفر نصـر اصفه
 .انتخاب شده است  » سربـاز محمد علي يزدي«  بــه روايـت

 
اصفهان به گروهاني  پس ازمدتي از .  خدمت سربازي شدم     وارد ٦٥تابستان سال   

ـ   به عهــده داشت   »  نصــر«را شهيـد      كــه فرمانـدهي آن      سنندج  ـ  ٢٨از لشكر 
 ٢٠ سه گالن نفت ،ار، انبارد»سورن« در ابتداي امر، درپايين ارتفــاع     .  منتقــل شدم 

اندكي از ارتفاع را طي كرده بودم . ليتري به من تحويل داد تا آنهارا به بالاي كوه ببرم
       زير لب زمزمه     اي نشسته و آيات قرآن را          ديدم كه در گوشه      را  كه فردي نظامي   

درهمان حال متوجه من شد و خواندن قرآن را خاتمه داد و به سوي من                   .مي كند 
پيش »  .تواني بالابروي، بگذار كمكت كنم       برادر با اين بار سنگين نمي      «:  تآمد وگف 

اما قبول » .زحمت مي شود خودم مي برم «: گفتم ها رابردارد، به او  گالن آمد تا يكي از
گرفتن گالنــي  هارا دريك كوله پشتي گذاشته به دوش گرفت و با            يكي ازگالن .  نكرد

» توهم سرباز اينجايي؟  «    :بين راه به او گفتم      رد.  م كرد ا  ديگر به طور مشترك ياري    
جناب سروان  (سپس سراغ فرمانده    »  .هستيم)  عج(ما همه سرباز امام زمان       «:  گفت
 »همين اطراف است« : گفــت.از او گرفتــمرا ) نصر

براي من غذا آماده كرد و ناهار را در يك سنگر باهم                      هنگام ظهرشد و   
. پس از بيداري  .  خستگي زياد، اندكي خوابيدم    بعد ازصرف غذا، به علت          .خورديم

« :  گفتم»  !جناب سروان نصر را نديدي؟     «    :شخصي وارد سنگر شد واز من پرسيد        
را   چطور او «:  تعجب به من نگاه كرد وگفت          با»  من نيز مي خواهم اوراببينم       

تازه آن موقع متوجه شدم با جناب سروان نصر           »  !بودي؟  نديدي، تو كه ناهار با او      
 .فره شده بودمس هم

هم مثل قبل در بلندي       ديدم باز .  اطراف زدم   سنگر بيرون رفتم وگشتي در       از
لحني آميخته با شرمندگي       نزد او رفتم و با     .  نشسته و درحال خواندن قرآن است      
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بازهم جواب قبلي را دريافت كردم       »    چرا خودتان رابه من معرفي نكرديد؟      «  :گفتم
هستيم و باهم هيچ فرقي       )  عج(رباز امام زمان   ما همه اينجا س    «  مبني بر اينكه     

 »...نداريم
در همان لحظه، به اخلاص و ايمان و اعتقاد زياد او پي بردم و ازآن به بعد،                      

 او سربازان را به خواندن قرآن و نماز دعوت وترغيب           .  درسهاي زيادي از او آموختم     
اين   كرد و با    هروقت به گشتي مي رفتيم، او پيشاپيش ديگران حركت مي           .  مي كرد 

عملياتي اولين نفر بود  هر در. كار، روحيه شهامت و جسارت درديگران را بالا مي برد  
گفت كه هيچ وقت خدا را فراموش نكنيد و در                هميشه مي .  رفت  مي  كه به جلو   

 .جاري كنيد هركاري نام خدا را بر زبان
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 .درسي که از اين سروان گرفتم: ٨٠موضوع 

 . انتخاب شده است»اشميهسرتيپ سيد حسام «اين خاطره به روايت 
 

 :اين خاطره را برايم تعريف کرد» الف«روزي سردار سرتيپ پاسدار 
آن موقع راننده افسري به     .  کردم   در پادگان دزفول خدمت سربازي مي       ٥٥-٥٦سال  

يادم مي آيد هر روز صبح که به منزل اين سروان براي آمدن   .  نام سروان ربيعي بودم   
کرد و            نه مي رفتم، مادر سروان، موقع خداحافظي به وی نصيحت مي              به سربازخا 

 ... .به کسي ظلم نکن و . پسرم مواظب بچه هاي مردم باش: مي گفت
در گروهان ما سربازي اهل شيراز بود و به جهت کاري که داشت از فرمانده                    

 اين  اين سرباز موقع برگشت از مرخصي براي         .   روز مرخصي گرفت    ٣-٤گروهان،  
يک جعبه گز و يک ادوکلن و       ...  جناب سروان به عنوان سوغات يا قدر شناسي و يا            

فرمانده گروهان با ديدن اين وسايل .  آورد- که يادم رفته چه بود      -يک وسيله ديگر    
خيلي عصباني شد و تمام سربازان گروهان را در آسايشگاه جمع کرد و دستور داد                  

در اين فاصله چند . کنند به جهت اين عمل خلاف فلکشلاق بياوريد تا اين سرباز را  
اما قبول نکرد و با اصرار وي تمام . نفر واسطه شدند که فرمانده، اين سرباز را ببخشد     

 احتمالاً با   -بالاخره سرگروهبان گروهان    .  وسايل فلک براي اجراي دستور آماده شد       
مي دهم که ديگرکسي قول :  به طور جدي واسطه شد و گفت-هم قرار گذاشته بودند

 .  اين کار را نکند و اين سرباز رابه خاطر من ببخشيد
مي خواهم اين وسايل را به       :  بعد گفت .  اين سروان از تنبيه مورد نظر خودداري نمود         

آن ادوکلن و آن وسيله ديگر را به قيمت بالاتر از قيمت روز و درهمان .  بالاترين قيمت بفروشم  
جعبه گز را هم در دست همان سرباز داد که به افراد حاضر               .  تگروهان به اين ترتيب فروخ     

به طوري که . پول آن ادوکلن و آن وسيله را هم به همان سرباز برگرداند       .  تعارف و تقسيم کند   
اين کار سروان، درسي براي . آن پول، خرج آن وسايل و هزينه رفت و برگشت وي را تأمين کرد

 .ام زندگي ما  اثر گذارگرديدمن و همه افراد گروهان شد که درتم
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 !پاسخش را مي دهيد, هركس كه درجه اش بالاتر است : ٨١موضوع

»  سرهنگ ولي االله كلاتي    «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت    « كتاب    ١٥٦اين خاطره از ص       
 .ب شده استانتخا

 
 اصفهان  فرماندهي پايگاهسِمَتآن زمان   سرهنگ بابايي كه تا١٣٦٢آذرماه سال در

به سمت معاونت عمليات نيروي هوايي منصوب شدند و به همين .  را عهده دار بودند   
به كارگران  ,  ايشان درزمان تصدي فرماندهي پايگاه     .  خاطر به تهران انتقال يافتند      

به من كه درآن زمان مسئوليت , هنگام خداحافظي. كردندكمك ومساعدت فراوان مي 
سفارش كردند كه از وضع آنها غافل نباشم و           ,  پشتيباني پايگاه را به عهده داشتم      

فرصت مناسب  مبلغي را كه به عنوان كمك به كارگران مي دهم يادداشت كنم تا در     
به  :گفتند مي  ,ردندوقت از تهران به بنده تلفن مي ك         آن پس هر    از.  به بنده بپردازند  

 .سروان كلاتي بفرماييد مشت علي نقي با شما كاردارد
نام يكي از كارگران پايگاه بود؛ تا اينكه دريكي از ديدارهايي كه )   نقي  علي  مشت(

ايشان در .  مطرح كردم، براي من معمايي شده بودرا که اين موضوع,  با ايشان داشتم  
 :جواب گفتند

 اگر كارگــران پايگاه هم با شما كارداشته باشند          من مي خواهــم ببينم كه     
تري  باشد و پست مناسب   درجه اش بالا    شما جوابشان را مي دهيد و يا اينكه هركه         

 .داشته باشد جواب تلفن را مي دهيد
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 .رام به ديگران از مقامات پسنديده تراستادب و احت :٨٢موضوع

 درتمام سالهايي كه شهيد علي صيـاد شيــرازي در مقامات ارتشبدي و در                 
مشاغل فرمانده نيروي زميني زمان جنگ، نماينده امام درشورايعالي دفاع، معاون               
بازرسي ستادكل نيروهاي مسلح و جانشين ستادكل انتصاب داشت؛ هيچ وقت نديدم    

ميزي كه    دركنار  جاي اصلي خود بلند نشود و       ايشان از   فتر ايشان شوم و   كه وارد د  
با آن كه حجم زيادي از . رديف آن مهمان بود ننشيند هم    مخصوص مراجعين بود و   

جا، نشسته و ضمن صحبت با        توانست همان   پرونده ها ونامه ها روي ميزش بود، مي        
 .مهمان به كارخود ادامه دهد

مات نيروهاي مسلح درزمان هاي مختلف رفته ام، از اق بسياري ازمقاتمن ا
اما متأسفانه . شهيد علي صياد شيرازي را ديدم بعضي اين مقامات رفتاري مشابه

ازنوع برخورد،  .  كساني را ديدم كه خيلي ميز زده و مقام باورشده بودند               
حداقل . شد فهميد احوالپرسي و صحبتهاي آنان اين حرف را خيلي راحت مي          

 ازهمان پشت ميز بزرگ خود تكان نمي خوردند، شايسته اين نمره  همين كه 
هاي خود ازآن   منفي  بودند، چه رسد به ژست ها ونوع كلماتي كه درصحبت            

من نيز هروقت به اين اتاقها رفتم وحالت هاي تكبر و غرور . استفاده مي كردند
ب خود گير شخص متكبر آن اتاق راديدم، ضمن آن كه اوقات تلخي را نصي  نفس

ها   سرزنش كردم كه ديگر به اين مقامات و اتاق            نمودم، با پشيماني خود را     
اين . اي نداشته باشم،حتي اگر سبب ازدست دادن منافعي ازخود شوم     مراجعه

را ازجهت  دهند، روزهاي سخت وتلخي مي را ازدست خود نوع اشخاص وقتي ميز
سزاي عمل خود   روحي تحمل خواهند كرد، كه شايد بتوان گفت بخشي از              

رامتحمل مي گردند، قديمي ها باديدن حالتهاي رفتاري وگفتاري خاص بعضي 
اين نوع اشخاص هم كه توصيف . طرف خودش را گم كرده: ازاشخاص مي گفتند

 .كردم مي توان جزو اين دسته محسوب نمود
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نديدم و آن  هاي شهيد علي صياد شيرازي، هيچ وقت اين حالت غرور را    درحالت
 قدر   حال اين مخاطب هر    ؛ تواضع، ادب و محترم شمردن مخاطب بود        ، ديدم چه كه 

مورد  ايشان را در البته اين رفتار. هم كه با وي فاصله درجاتي، مقام و موقعيت داشت
امثال ايشان  و ها بود كه وي  همين خصوصيت. ديگران هم بسيار ديده يا شنيده بودم

  .ها كرده بود را محبوب دل
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 سعي كن سربازان را اذيت نكني: ٨٣موضوع

 .انتخاب شده است» ستوان اكبر صادقيان«به روايت » پرواز تا بي نهايت«اين خاطره ازكتاب 
 

آب آشاميدني پايگاه هشتم از طريق هدايت يك كانال از آب زاينده رود اصفهان   
روش تصفيه بدين   .  تأمين مي شد  ,  به داخل درياچه اي كه در پايگاه واقع شده بود           

هاي فشارقوي، آب از داخل درياچه به چند منبع            صورت بود كه با استفاده از پمپ       
ماند و پس از تصفيه شيميايي  بزرگ منتقل مي شد و درآنها به عنوان ذخيره باقي مي

ها هركدام    اين منبع .  شد  هاي آب منازل سازماني هدايت مي        وكلريزه نمودن به لوله   
ته نشين شدن     .ديواره آنها سيماني بود      و مترمكعب آب را داشتند   ١٠٠٠٠گنجايش  

سال يك  دو گل و لاي حاصله از آب درياچه دركف منبع ها موجب مي گرديد كه هر
داخل منبع ها لايروبي شود و چنانچه  اندك , بار از طريق اعلان مناقصه بين شركتها

 .آب غير قابل شرب مي شد, زماني از موعد لايروبي مي گذشت
 لايروبي تاريخ آخرين ابايي فرماندهي پايگاه را به عهده گرفتند اززماني كه شهيد ب

حدود سه سال مي گذشت و ساكنين منازل سازماني پايگاه نسبت به آلودگي آب                  
از واحد تأسيسات   ,  وقتي كه شهيد بابايي از اين قضيه اطلاع يافتند          .  معترض بودند 

علام بها كرده وسريعاً     خواستند تا جهت لايروبي از شركتهاي داراي صلاحيت است           
پس از استعلام پايين ترين مبلغ پيشنهادي ازسوي . نتيجه را به اطلاع ايشان برسانند

حدود  سيصد هزار تومان بود و اين درحالي بود كه محدوديتهاي مالي                  ,  شركتها
كشاند؛ به همين     به چند ماه ديگر مي    ,  پرداخت و تأمين اين مبلغ را      ,  دراوايل جنگ 

آن زمان من فرمانده يكي از         .  ابايي خود شخصاً وارد عمل شدند        خاطر شهيد ب   
شهيد بابايي روزي مرا احضاركردند وگفتند كه پس . گروهانهاي سربازان قرارگاه بودم 

هاي   منبع  مقابل  يك گروهان از سربازان را در      ,  هاي بلند لاستيكي    از خريد تعدادي چكمه    
شهيد بابايي لباس شخصي به     .  دممنبع ها حاضركر    سربازان را جلو  .  آب حاضر كنم  

پس از توضيح مختصر    .  مسئولان تأسيسات پايگاه به آنجا آمدند        همراه چند تن از    
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شهيد بابايي براي تشويق سربازان , يكي از كارمندان درمورد چگونگي نظافت منبع ها
سربازان با تشكيل صف فشرده   .  به عنوان اولين نفر به داخل  يكي از منبع ها رفتند            

گل ولاي را در گوشه اي جمع مي كردند وسپس لجن ها را                 ,  كنار هم  با پارو     در
گويا فضاي تاريك داخل منبع و سختي كار باعث        .  باسطل به بيرون منبع مي بردند     

شده بود تا همه فراموش كنند كه فرمانده پايگاه يعني شهيد بابايي در داخل منبع                 
با پاشيدن لجن بر روي , انجام كارمشغول به كاراست؛ به همين خاطر گاهي درحين       

كار   بودم تا بر    بابايي مأمور   من كه از طرف شهيد     .  كردند  شوخي مي   هم با يكديگر  
ها ايستاده،  سربازان نظارت داشته باشم، احساس كردم كه سربازي پشت يكي ازستون

 :خود را به نزديك ستون رساندم، محكم به پشت او زدم و باصداي بلند فرياد كشيدم
 . كارت را انجام بده؟اي  چرا ايستادهـ

. دوباره مشغول به كارشد    ,  آنكه حرفي بزند و يا اعتراضي كند          آن شخص بي   
در زير پرتو نور دريچه منبع قرارگرفت، موي بربدنم راست      مقداري كه جلوتر رفت و    

، به او نزديك شدم و درحالي كه ازكار خود خيلي متأثر بودم. شهيد بابايي بود او.  شد
 :شهيد بابايي لبخندي زد وگفت. از او عذرخواهي كردم
مي   اگر چه با هم شوخي     .   سعي كن سربازان را اذيت نكني        ،ـ اشكالي ندارد   

 .ولي كارشان را انجام مي دهند,  كنند
ديدن شهيد   پس از چند ساعت كار براي استراحت به بيرون آمديم، سربازان با     

كف منبع تمام لباس و سرو صورتش سياه شده هاي  بابايي كه دراثر پاشيده شدن لجن
لذا ساكت و آرام به دورهم       ,  بود ناراحت شدند و از شوخيهاي خود شرمنده شدند           

. درجمع سربازان نشست    و صورتش آمد و     شهيد بابايي پس از شستن سر      .  نشستند
وده سربازان از اين كه فرمانده پايگاه بدون هيچ تكلفي درتمام مدت نظافت دركنار آنها ب

. راضي به نظر مي رسيدند خوشحال و, وبهترين ميوه وغذاهارا براي آنان آماده كرده است
شهيد بابايي براي قدرداني  از سربازان به هريك از آنان  . دوروز بعد منبع ها نظافت شدند

 .مبلغي پول پرداخت كردند و آنان را چند روز به مرخصي تشويقي فرستادند



 ٢٢٩/براي مشاغل اميري

 

 
 .به بزرگي او نديده بودمهرگز مردي : ٨٤موضوع

» سربازي كه نامش را نگفته     «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت   «   كتاب   ٩٠اين خاطره از ص    
 .انتخاب  شده است

 
 بارها پيش آمده بود كه هنگام بازگشت ،به دليل مشكلاتي كه در زندگي داشتم   

رر سر    از  مرخصي چند روزي ديرتر      از د مقـ درپي   پيهاي    غيبت.  شوم  خدمت حاضر   موعـ
هربار كه از   .  ترين سربازهـا شناخته شوم     انضباط  تا به عنوان بي     من باعث شده بود   

با چه كسي  دانستم درد دلم را  مورد توبيخ واقع مي شدم؛ نمي    ،مرخصي برمي گشتم  
دوخواهر دم بخت   ,  علاوه براين .  آخر من داراي همسر و فرزند بودم      .  و چگونه بگويم  

؛  ومن تنها نان آور خانه بودم كه بنا به ضرورت جنگ به  داشتم بامادري پير و عليل    
 روم  به همين خاطر ناگزير بودم روزهايي را كه به مرخصي مي            .  خدمت سربازي آمده بودم   

مبلغي به عنوان هزينه مخارج  زندگي، براي خانواده ام فراهم            صبح تاشب كاركنم و   
 .توانستم   نمي ،ن پادگان بگويم  كنم؛ ولي هرچه كوشيده بودم تا اين مشكل را به مسئولا               

 ،سرانجام يك روز كه از مرخصي برگشتم  وطبق معمول چند روز هم غيبت داشتم                
 :افسر فرمانده مرا احضار كرد وگفت

پرونده تو  ,  شده غيبت پشت غيبت     تو  كار  گذرانده اي و    بي انضباطي را از حد     
 .بايد به دادگاه فرستاده شود

 نتوانستم؛ به او بزنم حرف دلم را  تلاش كردم تاچه هر, اشك در چشمانم حلقه زد
افسرفرمانده با لحن تندي      .  توانستم بگويم   گويا زبانم لال شده بود وچيزي نمي         

 : دادادامه
را احضار كرده؟ الان بايد        جناب سرهنگ بابايي تو   ,  ـ هيچ مي داني كه فرمانده پايگاه        

 .بروي خدمت ايشان
هايت   غيبت   من سفارش كرد كه سعي كن براي       را به دستم داد و به        برگه  افسر

درحالي كه اضطراب تمام وجودم را فراگرفته بود         .  دليل قانع كننده اي داشته باشي     
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آجودان مثل اين  .  خودم را به آجودان معرفي كردم     .  وارد دفتر فرماندهي پايگاه شدم    
 رفت وانتظار من نشسته باشد؛ به سمت اتاق سرهنگ بابايي  كه خيلي وقت است در  

 :شنيدم كه گفت. در را بازكرد
 . رسيده اند خدمت, سربازي را كه احضار فرموده بوديد! ـ جناب سرهنگ 

 :و بازشنيدم كه سرهنگ بابايي گفت
 .بيرون آمدن او كسي وارد نشود  قبل از درضمن تا. ـ بگوييد داخل شود

 :آنگاه رو به من كرد وگفت. كرد آجودان دراتاق را نيمه باز رها
 .شما هستند جناب سرهنگ منتظر. ـ بفرماييد

به حال    من تا .  پاهايم مي لرزيد  .  ترس و وحشت همه وجودم را فراگرفته بود         
 :سرهنگ بابايي را از نزديك نديده بودم؛ به همين خاطر از آجودان پرسيدم

 ـ چه كاركنم؟
 :  لبخندي زد وگفت،مثل اين كه سعي داشت مرا دلداري بدهد, آجودان

درد دلت را صادقانه با . كني نيست  احت نباش، سرهنگ آن طور كه فكر ميـ نار
, كند و اگر مشكلي داشته باشي  را گوش مي مطمئن باش حرفهاي تو. او درميان بگذار

 .به تو كمك خواهد كرد
پيش رفتم  .  وارد اتاق سرهنگ شدم    .  باگفته هاي آجودان قدري آرام گرفتم        

نوع نگاهش به  از ازراه رفتن او و. لند شد و جلو آمد   او ازپشت ميز ب   .  واحترام گذاشتم 
. كند  من دانستم كه آجودان راست گفته وگويا اين با همه فرماندهان ديگر فرق مي               

 :گفتم
 .به خدا من تقصيري ندارم! جناب سرهنگ  - 

 :اوگفت
بنده و    اينجا پادگان است و   !  عزيز من !  آخربرادر من .   من پرونده ات راخواندم     -

.  يعني مرتب بودن؛شما هيچ مي دانيد ارتش يعني چه؟ يعني نظم.  سربازيم شما هم 
 اي؟ شما براي چه آن همه غيبت كرده
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. ديگران فرق مي كردولي با سرزنش ها وتوبيخهاي , گرچه عتاب آلود بود, كلام او
 :گفتم, درحالي كه به چهره نوراني اوخيره شده بودم

 چه كسي بگويم؟ نمي دانم دردم را به !ـ جناب سرهنگ
 :نزديك آمد و دستش را بر روي شانه هايم گذاشت وگفت

 .مشكلي داري بگو هر. بشنوم دردت را من تورا خواسته ام تا! ـ راحت باش جانم
. درحالي كه گريه مانع سخن گفتم مي شد. با اين جمله او احساس راحتي كردم 

 :گفتم
 من  ،اده و فقيري بود   پدرم كارگر س  .  دردهاي من زياد است   !  ـ جناب سرهنگ  

   درهمين .  تا خرج مادر و دوخواهرم را تأمين كند         ,  دركارها به او كمك مي كردم       
 .حالا صاحب دو فرزند هستم ازدواج كردم و گير ودار نفهميدم و

 :گفتم. او ساكت  و آرام به حرفهاي من گوش مي داد
 دو,  ماندم با مادرم من،ـ مدتي گذشت  تا اينكه پدرم  براثر بيماري  از دنيا رفت

پس از مدتي طبق اخطار اداره نظام وظيفه به سربازي            .  فرزندانم  خواهر و همسر و    
 .نيم است كه خدمت مي كنم آمدم و هم اكنون يك سال و

روزهايي را كه تأخير      سپس براي او توضيح دادم كه تمام روزهاي مرخصي و            
هاي  درحين صحبت. ه ام را فراهم كنمتا هزينه زندگاني خانواد    ام  كرده  مي ام كار  داشته

, هاي من كه تمام شد      صحبت,  جمع شده بود    چشمان او   كه اشك در    ديدم   مي ،من
سپس .  اش بود پاك كرد      را برگونه  که  دستي برسرش كشيد و آرام چند قطره اشكي        

 :مرا كه گريه امانم را بريده بود در آغوش گرفت وگفت
 .و باصلابت باشدمرد بايد استوار . ـ طاقت داشته باش

چيزي ,  قلم را برداشت  .  آنگاه مرا بر روي صندلي نشاند و به كنار ميزش رفت            
هم چسب زد و به دست من         روي پاكت را  ,  روي برگه نوشت و داخل پاكت گذاشت       

 : گفت. داد
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ات  درضمن خانواده. مي كنم صحبت من بعداً با او. ات بده ـ اين برگه را به فرمانده
 مشغول آوري تا همـانجا زندگي كنند و از فردا در بوفه  قرارگاه ــرا ميرا هم به مهمانس

. پول به طرف من گرفت       مقداري  جيب كرد و     سپــس دست در    .مي شوي   به كار 
 :گفت

 . بر گردان هروقت سروسامان گرفتي به من. ـ اين هم پيش شما باشد
تم دستش را خواس. نمي دانستم چه بگويم  .  مات ومبهوت به او خيره شده بودم      

 :ببوسم؛  ولي او نگذاشت گفت
 .برو به كارت برس و ازاين به بعد ديگر سرباز با انضباطي باش. ـ عجله كن

 :گفتم
 .ـ چشم جناب سرهنگ

 .در را بازكردم و ازاتاق خارج شدم. آنگاه احترام گذاشتم
, ر همس ,هم مادر   چند روز بعد  .  روز در بوفه قرارگاه مشغول به كار شدم            فرداي آن 

. از آن روز به بعد ديگر خاطرم آسوده بود    .  خواهران و فرزندانم را به مهمانسرا آوردم      
 .تمام عمرم مردي به بزرگي  او نديده بودم من تا آن روز در



 ٢٣٣/براي مشاغل اميري

 

 
 سرباز كه نبايد ازسرما بترسد: ٨٥موضوع

اب انتخ» احمد اثني عشر« به روايت آقاي  »  پرواز تا بي نهايت   «   كتاب   ٩٩اين خاطره از ص     
 .شده است

 
هاي   به همين خاطر داراي زمستان       پايگاه هوايي اصفهان در نزديك كوير واقع شده و          

كردند   چند وقت بود كه سربازان به قسمت حفاظت پايگاه شكايت مي           .  سردي است 
معرض وزش بادهاي سردكويري است و ما طاقت سرما     پروازي در )  رمپ(كه منطقه   

آنها درخواست  .   حفاظي درآنجا پاسداري بدهيم    نداريم كه دوساعت بدون هيچ گونه      
داخل اتاقك به  طرفي پاسدار به دليل اين كه در      از.  ساخت اتاقك نگهباني را داشتند    

 .كرد مي حفاظت پايگاه با ساخت اتاقك مخالفت, كل منطقه ديدكافي نداشت
يك شب ساعت دو بعد از نيمه شب، شهيد بابايي مرا احضار كرد و خواست تا                  

به محض اين كه شيشه . بود سرد هوا واقعاً. شين به گشت درداخل پايگاه بپردازيمباما
بابايي ماشين را به    .  كرد   سرما تا عمق وجودم نفوذ مي       ،مي كشيدم   را قدري پايين  

. راند مي ,طرف همان پست نگهباني كه سربازان از سرماي شديد آن شكايت داشتند            
ين پياده شد و با سربازي كه سرپست بود،          ماش   شهيد بابايي از   ،به رمپ كه رسيديم   

. هايش را به ما نشان داد        سرباز جوراب   قدري با او صحبت كرد و      .  احوالپرسي كرد 
دوجفت هم دستكش . شال به گردن بسته بود جفت جوراب روي هم پوشيده و   چهار

من از شدت سرما    .  دست داشت و روي لباسهايش  دودست اوركت پوشيده بود             در
آنگاه .  شهيد بابايي مقداري  با سرباز صحبت كرد         .  خل ماشين نشستم  رفتم  و دا    

سپس . خواست تا درماشين بنشيند و قدري استراحت كند        از او   تفنگ او را گرفت و    
 :رو به من كرد و گفت

آيا .  گويند  ببينم كه سربازها چه مي     .    ـ من چند دقيقه اي پاسداري مي دهم         
 است؟ ردگويند س واقعاً  اينجا اينقدر كه مي
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سپس به سربازي كه در صندلي عقب ماشين نشسته بود نگاه كرد ودرحالي كه       
 :لبخند مي زدگفت

 .بترسد ـ سرباز كه نبايد ازسرما بترسد؛ بلكه بايد از خدا
بدون بالاپوش مناسب درحال , شهيد بابايي تقريباً با سه ربع ساعت درآن شرايط

 الان زمان تعويض پست :سته بود، گفتسربازكه داخل ماشين نش .  نگهباني دادن بود  
وببيند كه من اسلحه ام را به ايشان داده ام  براي من بد مي                   اگر پاسبخش بيايد     .  است

 .شود؛  به همين خاطر شهيد بابايي را صدازدم وسرباز اسلحه اش را گرفت  و ما رفتيم
تاقك ا,  فردا صبح  شهيد بابايي دستوردادند تا براي پست نگهباني آن منطقه               

 تعداد نگهبان ها ،بسازند و چنانچه احتمال پيش آمدن مشكل حفاظتي درميان است  
 .را اضافه كنند
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 ...تنبيه بايد براي خدا باشد نه براي: ٨٦موضوع

» آقاي احمد اثني عشر   «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت   «   كتاب   ١٠٦اين خاطره از ص       
 .انتخاب شده است

 
پرونده  يي مرتكب شده بود و شهيد بابايي تنبيهي درخطا, يكي از پرسنل پايگاه

فرداي آن روز من همراه باجناب سرهنگ بابايي درمقابل . اش درج كرده بودند  خدمتي
شهيد بابايي وضعيت . در داخل ماشين نشسته بوديم, راه بند ورودي به قسمت اداري

وس سرويس پياده شخصي كه توبيخ شده بود از اتوب, كردند  ورود پرسنل را كنترل مي
شد و باديدن شهيد بابايي درداخل ماشين به طرف ما آمد و آب دهانش را جلو                      

 مي ديد متوجه مي شد آن شخص با اين كار  هركس صحنه را. ماشين انداخت ورفت
اما ايشان كه متوجه اين موضوع هم شده بودند . قصد توهين به سرهنگ بابايي رادارد

 .ديا االله الصّم: زيرلب گفتند
اين ماجرا . زبان ايشان جاري مي شد     اين تكيه كلامي بود كه درمواقع خاص بر       

 .گذشت 
ديدم .  كردم  روزي برحسب اتفاق دفتريادداشت روزانه شهيد بابايي را مرور مي           

باخودم گفتم جناب سرهنگ . اي يادداشت كرده بودند درصفحه شرح واقعه آن روز را   
 .ي آن شخص درنظر گرفته اندسخت تري را برا تنبيه بابايي حتماً

سرانجام تصميم  .  گرفت  گذشت ولي هيچ اقدامي از طرف ايشان صورت نمي            روزها مي 
 .گرفتم موضوع را دوباره مطرح كنم تا تنبيهي براي آن شخص درنظر گرفته شود

باكمال شگفتي ديدم آن صفحه از دفتر        ,  وقتي دوباره  به دفتر مراجعه كردم        
بعدها فهميدم  كه شهيد بابايي در زمان وقوع          .   وجود ندارد  جداشده وهيچ اثر از آن    

سپس درخلوت خود به اين        آن مطلب را يادداشت كرده و         ماجرا عصباني شده و    
دارد؛ به همين     خود پرستي وجود    نتيجه رسيده كه هنوز در عباس بابايي منيت و          

 .پاردخاطر آن يادداشت را ازبين مي برد تا آن ماجرا را هم به فراموشي بس
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 استفاده از امكانات فرماندهي: ٨٧موضوع

»  آقاي  احمد اثني عشر     «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت    «   كتاب   ١٠٨اين خاطره ا زص      
 .انتخاب شده است

 
 :دفتر شهيد بابايي نشسته بودم كه دختر سرهنگ بابايي زنگ زد وگفت در

 . خوب نيستحال مادرم. ـ بگوئيد پدرم خودش را سريع به خانه برساند
جلو منزل كه   .  موضوع را به شهيد بابايي گفتم و باپيكان اداره  به منزل رفتيم             

 لحظه .كه درطبقه چهارم بود رفت,  شهيد بابايي سريعاً پياده شد و به منزل،رسيديم
 : گفتم،برگشت, اي  بعد درحالي كه ناراحتي درچهره اش پيدا بود

 ـ چه شده؟
 :گفتند

 .است ـ حال خانم خيلي بد
 :گفتم

 .مي آورم ـ تا شما ايشان راپايين بياوريد من ماشين را جلوی ساختمان
 :گفتند

 .با ماشين خودم مي رويم. ـ نه؛ باماشين اداره نمي رويم
من سوئيچ را گرفتم  و هرچه          .  در آن زمان ايشان يك ماشين رنو داشتند           

 .استارت زدم ماشين روشن نشد
 :گفتم

 .ـ ماشين روشن نمي شود
 :فتندگ

 .ـ از يك هفته پيش تا به حال خراب است
 :گفتم

 .ـ پس با همين ماشين برويم
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 :گفتند
 ! نه-

تر بود    اقوامشان كه چند بلوك پايين       سوار ماشين اداره شديم و به منزل يكي از           
بالاخره . ماشين جلو بلوك پارك بود؛ ولي او سوئيچ را با خود به اداره برده بود. رفتيم

. ديم تا يك ماشين تهيه شد و همسرشان را به بيمارستان رساندند             به چند جا سرز   
اين درحالي بود كه فاصله منزل تا بيمارستان پايگاه حدوداً  يك تا دو كيلومتر بيشتر 

 .نبود
آن روز گذشت؛ ولي هميشه در ذهن من پرسشي بود كه چرا شهيد بابايي با اينكه آن 

سرانجام .  ازاتومبيل اداره استفاده كنند   حاضر نشدند   ,  روز حال همسرشان وخيم بود    
. شهيد بابايي لحظه اي  سكوت كردند      .    روزي موضوع  را با ايشان درميان گذاشتم        

 :آنگاه گفتند
اين  اگر اين مشكل براي يك درجه دار و يا كارگر.  من هم از شما يك سئوال دارم      _  

 ير پايش بود؟ او چه مي كرد؟ آيا او هم ماشين اداره ز،پايگاه  پيش مي آمد



 برای سرباز تا ارتشبد /٢٣٨

 

 
 كند خود را پنهان مي, با ديدن شهيد بابايي: ٨٨موضوع 

انتخاب » آقاي مجيد پورسعيد«به روايت »  پرواز تا بي نهايت«  كتاب ١١٩اين خاطره  از ص 
 .شده است

 
 آب آشاميدني پايگاه غيرقابل      ،هاي آب   مدتي بود به خاطر عدم لايروبي منبع        

دادند  پايگاه بودند دستور, ور شهيد بابايي كه فرماندهاستفاده شده بود؛ به همين منظ
كه درنزديكي » خراسگان«روستاي  با تانكر از مصرف پايگاه را   تا آب آشاميدني مورد   

 .تهيه كنيم وميان خانه هاي سازماني توزيع كنيم, پايگاه بود
پس از وقت اداري كه شهيد بابايي شخصاً  برنحوه توزيع آب               ,  دريكي ازروزها 

هاي بيست ليتري خود را پركرده بود؛ ولي توانايي             خانمي گالن ,  كردند  ارت مي نظ
 .حمل آن را نداشت

 :شهيد بابايي ازآن خانم پرسيدند
 خانه شما درطبقه چندم است؟! خواهر

 :گفت, آن خانم بدون اينكه سرهنگ بابايي را بشناسد
 . ـطبقه پنجم

د و به طرف ساختمان حركت   هاي آن خانم را برداشتن      سپس شهيد بابايي گالن   
. ها پايين بيايد شوهر آن خانم تازه قصد داشت جهت كمك به همسرش ازپله     .  كردند

 . سريع به د اخل منزل بازگشت،او تا چشمش به سرهنگ بابايي افتاد
. شوهرش علت پنهان شدنش را پرسيده بود        آن زن از  ,  وقتي شهيد بابايي رفت   

 :شوهر آرام گفته بود
توجه نشدي آن آقايي كه گالن هاي آب را براي تو مي آورد چه                 خانم يعني م  

 !كسي بود؟  او جناب سرهنگ بابايي فرمانده پايگاه بود
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 فرمانده بايد جلوتراز همه باشد: ٨٩موضوع

انتخاب »  ستوان حسن دوشن  «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت   « كتاب   ١٥٩اين خاطره از ص      
 .شده است

 
ختي به ما زده بودند و عباس از اين موضوع عصباني      يك روز در جبهه پاتك س     

خود را بسته و كلاه خلباني اش را برداشته  و درحال  » جي سوت«او را ديدم كه . بود
 :پرسيدم . رفتن به سمت هواپيماست

 ـ عباس واقعاً  مي خواهي پرواز كني؟
 :پاسخ داد

 .ـ بله
با . شد كه به گريه افتادم نمي دانم چه . من دل شوره داشتم وخيلي نگران بودم

به اوگفتم كه توعصباني هستي واگر پرواز كني . اصرار زياد از او خواستم تا پرواز نكند 
 .زد را خواهند تو

 :خنديد وگفت, نگاهي به من كرد  
 .مي زني ـ اين همه هواپيما را زدند چه شد؟  اين چه حرفي است كه 

سرانجام به طرف . دم تا پرواز نكنددا  قسم مي را كردم و او  من مرتب گريه مي 
دوباره التماس كردم كه ازهواپيما پياده شود؛ ولي او نسبت به            .  آشيانه هواپيما رفت  

 .حرفهاي من بي اعتنا بود
 :گفت. از او خواستم تا بيايد پايين. با دست چرخ جلو هواپيما را گرفتم رفتم و

 .كنند اه ميزشت است همه دارند ما را نگ. بلند شو! ـ برادر من
 :دژبان را صدازد  وخيلي جدي گفت,  وقتي پافشاري مرا ديد 
 .ـ اين آقا را ببر بياندازش زندان 
 .دژبان هم آمد پشت يقه مرا گرفت و بلندم كرد 
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پس از پرواز   .  سپس هواپيما را از آشيانه بيرون آورد و به طرف باند پرواز رفت              
 نگران كه حالي  داخل قرارگاه رعد رفتيم دردژبان از من عذرخواهي كرد و من به, عباس

سرهنـگ رستمي كـه متوجه     .   بي اختيار شروع كردم به گريه كردن         ،عباس بودم 
گريه كردن من شد، مرا دلــداري مي داد كه نگران نباشم؛ ولي هيچ كس از اضطراب 

 .لحظه ها به سختي مي گذشت. درگوشه اي از قرارگاه منتظر نشستم. من آگاه نبود
صورتم را    مرا كه ديد به طرفم آمد و      ,  سالم برگشت       دقايقي بعد عباس صحيح و     

 .بوسيد
 :درحالي كه شاد وخندان بود گفت

 : ـ چطوري شازده پسر؟ گفتم
داد من چگونه      خداي نكرده  اگر حادثه اي رخ مي          .  ـ سخت نگران تو بودم      

 :گفت. جواب فرزندانت را مي دادم
.  در ضمن تا به حال اين همه بچه بي پدر شده اند       .ـ مي بيني كه طوري نشده     

 ديگران  تفاوت مي كنند؟ را چه داده اي؟ آيا فرزندان من با تو جواب آنها
 سپس درحالي كه گويا از نتيجه عمليات خود خشنود به نظر مي رسيد ادامه                

 :داد
ش تا وقتي كه خود. هرگز فراموش نكن كه فرمانده بايد در رأس كارها باشد    ـ و 

 .گذارند آن فرمانده را كلاه مي  آن وقت سر،نمي تواند مسايل را درك كند, سنگر نباشد در
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 ما انتظار مردم و وعملكرد: ٩٠موضوع

سرهنگ خلبان سيد اسماعيل    «  به روايت »  پروازتا بي نهايت  « كتاب   ١٦٢ص  اين خاطره از  
 .انتخاب شده است »موسوي

 

روزي دردفتر مشغول   .  دزفول منصوب شده بودم   چند ماهي بود كه به فرماندهي پايگاه         
انجام كار بودم كه ازبرج مراقبت به من اطلاع دادند تيمسار بابايي باهواپيما به سمت پايگاه                    

من ماشين بيوك فرماندهي را آماده كردم وبراي آوردن ايشان به محوطه باند . درحركت هستند
 كه خلباني آن را    )  بونانزا(  ي كوچك    چند لحظه بعد تيمسار بايك هواپيما       .  پروازي رفتم 

ــد             ــواپيما پياده شدند و    .  خودشان به عهده داشتند بر روي باند فرودگاه به زمين نشستن ازه
شان پيدا بود كه منتظر چنين        چهره  از.  احوالپرسي نگاهي به ماشين انداختند      پس از سلام و   

روي به من   ,  نكه حركت كرديم  پس از اي  .  شدند  ميلي سوار   سپس با بي  ,  اي نبوده اند    وسيله
شخص  ولي يادتان باشد كه ديروز من نمي گويم شما سوار اين ماشينها نشويد؛ :گفتند كردند و

 .ديگري برآن سوار بود وفرداهم دردست افراد ديگر خواهد بود
دراين زمان به محوطه    .  مقدس اردبيلي نقل كردند ,  اين باره حكايتي ازعارف بزرگ      در  بعد

ايشان .  آمد بودند    درحال رفت و    ،طول راه   ازماني رسيده بوديم و پرسنل در       هاي س   خانه
, اين پرسنل عبور مي كنيد       از جلو   شما كه ا ين ماشين را سوار مي شويد و           ,  ببينيد  :گفتند

نشسته و از وضع      آنها حق دارند كه پيش خودشان بگويند فرمانده پايگاه درماشين كولردار             
گويند ببين    مي  يا.  رتي كه من مي دانم ماشين شما كولر ندارد          صو  در.  ندارد  زندگي ما خبر  

 را  مي گويند ماشين را خالي مي برد و ما           بعد هم .  خودش سواره است و ما بايد پياده برويم        
 .براي اينكه اين  مسايل پيش نيايد از اين پس از وسيله ديگري استفاده كنيد. سوار نمي كند

وقت براي آوردن  هر,  نشست و از آن به بعدآن روز گفته هاي ايشان به دل من     
كردم و واقعاً خيلي  رفتم از وانتي كه مخصوص نامه رسان بود استفاده مي       تيمسار مي 

شكل .  شدن را نداشت    راحت بودم؛ چون فقط جاي دونفر بود و كسي توقع سوار              
 .ماشين هم به گونه اي نبود كه نظر عابرين را جلب كند
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 شيد و برگشتاو خجالت ك: ٩١موضوع

انتخاب »  ستوان حسن دوشن  «به روايت   »  پرواز تا بي نهايت   « كتاب   ٢١٣اين خاطره از ص      
 .شده است

 
همراه با تيمسار بابايي با يك وانت تويوتا به قرارگاه نيروي زميني در غرب كشور 

در هرصدقدم دژباني , در پيچ و خم كوهها, نزديكي هاي قرارگاه كه رسيديمبه . رفتيم مي
ببين اين دژبانها براي چه در اينجا         !   حسن جان  :بابايي به من گفت    ,  يستاده بود ا

!  برادر :پايين كشيدم و پرسيدم      شيشه را .  من نزديك يكي ازآنها كه رسيدم         .ايستاده اند 
 براي چه اينجا ايستاده ايد؟

 را  ساعت است كه ما     دو.  آيد  مي»  بابايي«   گفته اند كه تيمساري به نام         :دژبان گفت 
 .تا حال هم كه نيامده و حال ما را گرفته. اينجا ميخ كرده اند در

روكرد به دژبان و    .  هاي سرباز دژبان خيلي ناراحت شد       تيمسارباشنيدن صحبت 
 فرمانده ات گفته اين جا بايستيد؟! برادر: گفت

 ضـد.  را علاف كرده اند     تو نميري تو اين آفتاب كلي ما       .  آره ديگه :  دژبان گفت 
. خيالند بي خيالِ بي اصلاً اينهــا. رندبُ  ما را مي ا هـم اگر وقت گير بياورنـد سرِانقــلابه

 .اينجا كاشته اند ما را الكي در
بابايي , از قول من به فرمانده ات بگو كه به فرمانده اش بگويد!  برادر:عباس گفت

 .آمد؛ خجالت كشيد و برگشت
دور بزن  !   حسن :مي رسيد گفت  سپس رو به من كرد و درحالي كه عصباني به نظر               

 .برگرديم
ه احساس عجيبي به من داد دن اين صحنـ  » السلامعليه«علي  احساس كردم كه گويا .با ديـ

كساني را كه در استقبال او به تعظيم ايستاده اند               است و »  انبار«  درآستانه شهـر 
 .نكوهش مي كند
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  تجربه صندوق پيشنهادها براي فرمانده: ٩٢موضوع

مدير ,  ٨٤ لشكر عملياتي  رماندهف,  داري   درمشاغل فرمانده مركزآموزش درجه     ٧٠ تا ٦٢ازسال  
 .فرمانده آموزشگاه نظامي و فرمانده دانشگاه افسري  مسئوليت داشتم, پرسنلي نزاجا

  
نام يك يگان آموزشي     ,  دو  داري و آموزشگاه نظامي، هر        آموزش درجه   مركز

اين يگان . ارتش نام دوم آن معمول گرديددانش آموزي استخدامي است كه برابرقانون 
  كه فرماندهي آن را به عهده داشتم شامل دو٦٨-٧٠و  ٦٢-٦٤مقطع زماني  درآن دو 

 موزش مقدماتي راآگردان سربازي بود كه مأموريت اجراي      گردان دانش آموزي و دو    
 . براي افراد تحت آموزش به عهده داشتند

 پوشيدن لباس نظامي شان از اينجا شروع         به عبارتي اين دانش آموزان وسربازان    
 .مي شد

از جمعيت نوجوان و    ,  روي هم رفته باتوجه به اين شرايط، اين مركز آموزشي           
درجه داران  ,  جوان قابل ملاحظه وتعداد قابل توجهي نيروي انساني شامل افسران            

 .پشتيباني وخدمات بود,  ستاد، آموزش،وسربازان دربخش فرماندهي
گرديد كه اين يگان عمده، حساسيت وپيچيدگي هاي              مي اين شرايط سبب   

باتوجه به چنين حساسيتي    .  خاص خودرا براي فرماندهي و مديريت آن داشته باشد         
در ادامه  تدابيرگذشته      ,  كه نزاجا نسبت به تربيت اوليه اين جوانان داشته و دارد             

, سعديسرتيپ حسين حسني    ,  سرهنگ علي صياد شيرازي   ,  فرماندهان وقت نزاجا  
 .اينجانب را در اين مسئوليت انتخاب و گماردند

اين رده تجربه     اين سِمت قرارگرفتم اولين كار را در          اول كه در     اينجانب بار 
خلاقيت  ابتكار و استفاده از تجارب گذشته فردي و تدابير وبه ياری پروردگار،   .  كردم

رفتارهاي ديگر    شخصي و همچنين استفاده از خاطرات و مشاهداتي كه از روشها و             
 كار را ،مشاغل اميري بودند و به يادداشتم انقلاب كه در فرماندهان گذشته قبل و بعد

گيري از   بهره,  كه تركيبي از اختيارات      هايي  الحمدالله با اجراي روش    .  شروع كردم 
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ساختار سازماني به طور كلاسيك وابتكار وروش فردي بود، مسئوليت                امكانات و 
چون خاطره  .   مأموريت سازماني اين مركز به اجرا درآوردم         خودرا درجهت  اجراي    

 شكل نظر چون به هر, دهم  بنابراين در ارزيابي آن نظري نمي   ،مربوط به خودم است   
منظورم از بيان .  مخاطب چه برداشت و چه تصوري پيدا نمايد    که  دهم معلوم نيست  

دانشگاه   عد در اين يگان و ب      هايي كه در    روش  يكي از که  مطلب يادشده اين بود       
فرماندهي به من كمك زيادي       دركار  بردم و خيلي خوب جواب داد و        كاره  افسري ب 

هاي مستقيم به     آن صندوق پيشنهادها وگزارش      و ؛كرد، براي خوانندگان ارائه دهم     
و دريگان   »  فرمانده آموزشگاه نظامي    «و دوره بعد       »  فرمانده مركز آموزش    «

 .بود»  فرمانده دانشگاه افسري«ديگر
اي به طول  منطقه توجه به آن كه كليه يگانهاي لشكر در  با٨٤درلشكر عملياتي 

پادگان خرم آباد به عمق چند صد كيلومتر            كيلومتر در جبهه و تا      ٣٠عمق     و ٩٠
هاي مستقيم به  صندوق پيشنهادها وگزارش. تمركز پادگاني نداشتند گسترده بودند و

يگان  اما مثل اين دو،  نمازخانه گذاشته بودمقرارگاه لشكر جلوي    در را  فرمانده لشكر 
كردم براي همين     مي  اگر فرصت بيشتري پيدا   .  آموزشي متمركز پادگاني جواب نداد     

طولاني  اما زمان فرماندهي آن  قدر     .  وضع گسترده هم راه حلي به ذهنم رسيده بود         
ن موضوع براي اين راه حل را در پايان اي. نشد كه راه حل مورد نظر را به اجرا درآورم

يا فرمانده    است و   مشاغلي مانند فرمانده لشكر كه داراي چند پادگان در چند شهر            
به اجرا ، حوصله آن را داشتند  اگر تمايل  و، تايا فرمانده ارتش ارائه خواهم داد نيرو و

  .درآورند
 :راه كار صندوق به اين شكل بود 

استفاده  بازار براي همين كار وها و قفل دار كه معمولاً در    يك صندوق پيشنهاد  
دسترس و  جايي كه در جلوي نمازخانه يا مسجد پادگان در  در،در ادارات وجود دارد

 و  صندوق پيشنهادها «  مسير همگان باشد نصب كرده وروي آن نوشته مي شد             در
وقت  هر و كليد اين صندوق هميشه همراهم بود» ..... به فرمانده هاي مستقيم   گزارش
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كردند   صندوق را جلوي تمام كساني كه از آن محل عبور مي             براي نماز، در  رفتم    مي
را جمع آوري و درجيب خود گذارده  نوشته ها ها و  يادداشت, باز نموده و كليه نامه ها

 .مطالعه و اقدام لازم را انجام مي دادم و دردفتركار، تمام آن ها را
 :معمولاً به شكل هاي زير بود اين نامه ها

 .مشخصات با امضاء و و خيلي رسمي دي روي كاغذ مناسب وـ تعدا
 .ـ تعدادي روي كاغذهاي  كوچك و بزرگ وبدون مشخصات

ـ نامه هاي بعضي شامل تقاضاي فردي يا عمومي بود مثلاً  تقاضاي مرخصي                 
يا مشكل گرمابه پادگان يا مشكل      ,  بين  دوتعطيلي  ويا موضوع كميت وكيفيت غذا         

 .هاي بهداشتي  سرويس
هاي سلسله    يا شكايت از رفتارها وگفته       شامل اطلاع رساني و      ها  ـ بعضي نامه  

و   طرازان مربوطه كه دريگان، اعمال فرماندهي        مراتب يگان مربوطه و يا حتي هم        
 .كنترل لازم برآنان انجام نمي گيرد

ـ بعضي شامل پيشنهادهايي درجهت بهبود امور كه تعدادي منطقي و قابل               
 تعدادي هم غير منطقي و       م منطقي، اما خارج از توان پادگان و         تعدادي ه   اجرا و 

 .مقررات خارج از عرف و
 هزار ٤-٣دراين چند سال واين يگانهاي عمده كه مخاطب صندوق هربار شامل      

 .شامل حرفهاي زشت و ركيك در بين آنها باشد اي بدون امضاء  و  نديدم نامه،نفربود
نامه هاي صندوق توسط      وجدي گرفتن اين نشان از منطق اين كار ورسيدگي          

مخاطبين داشت و مسلماً اگر غير ازاين بود شايد صندوق به راه ديگري  خارج     فرمانده وفهم   
 .دنظر كشيده مي شد از خواسته مور

رسيدگي و يا تاييد،        ،اينجانب نيز درمورد اين نامه ها هركدام كه نياز به اقدام           
كارهايي هم كه نياز به مشاهده . انجام مي دادم اقدام لازم را ،دستور و تصويب داشت  

نزديك صورت مسئله توسط فرمانده بود وبعد دستور لازم ونظارت تا پايان اجراي                
 هاي مورد محل يا  و,  هاي بهداشتي   گرمابه وسرويس ,  كارداشت مثل بازديد آشپزخانه   
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ان وقتي گزارش كنندگ   گزارش دهنده و يا     . انجام مي دادم  ،يگان مخاطب بود    نظر در 
كردند  ديدند احساس مي سروكله فرمانده و يا عوامل ستادي  فرمانده را در صحنه مي  

فرمانده تصميم به رفع اشكال  يا بدون امضاي وي مفيد واقع شده و گزارش با امضاء و
 .دارد

 خود راضي مي شد و هم به دلسوزي و           كار  هم از نويسنده نامه   اين صورت     در
هايي  نامه. شد مجموعه آن اميدوار مي زير  آن پادگان و١ه شمار احساس مسئوليت مرد

مورد آنها دقت، احتياط، وسواس         در,  يا افشاگري داشت     هم كه جنبه شكايت و      
زيرا . کردم یتر عمل م يا پختــه تر و به عبارتي حساب شده. گرفتم بيشتري به كار مي

يا  نده داشته باشد ويا اشتباه در قضاوت نويس غرض ورزي و, مطلب ممكن بود دروغ  
هم ه  آشكار سبب تضعيف سلسله مراتب آن يگان و ب            برخورد تند و    صحيح باشد و  

همكاران و دوستان وي كه تمام  ريختگي و ايجاد جو مقاومت منفي در فرد مخاطب و
ممكن بود مطلبي تا مدتي به بازرسي يگان هم           .   گردد ،دانند  صورت مسئله را نمي    

   اينها چيزهايي است كه براي آن . تا زمان لازم سپرده نشودبراي پنهان ماندن مطلب    
افراد مخاطب،  فرد يا, توجه به صورت مسئله     بلكه با .  توان نسخه ثابتي ارايه داد      نمي

   , اطرافيان فرمانده و درجه اعتماد هركدام، اختيارات و امكانات فرمانده             ,  جو يگان 
ين شخص فرمانده است كه بايد با         آمدهاي هركدام از راه كارهاي برخوردي؛ ا           پي

ابتكار , مقررات و قوانين , هاي مشابه  تجربه،تلفيق دانش استعانت از ياري پروردگار و
 .خلاقيت، بهترين تصميم راگرفته و به اجرا و نظارت تا پايان كار درآورد و

ري  برقراهاي اين كار براي انجام وظيفه فرماندهي اينجانب اين بود كه فايده يكي از
دانست كه در  مي دزيرا هر فر. ها بود اين سيستم سبب پيشگيري از بسياري از خلاف  

صورت انجام خلافي كه اطرافيان متوجه شوند به احتمال زياد كسي آن را طي                    
 ١ رد پا، به مرد شماره هيچ حتي بدون امضاء  با اين روش آسان و بدون     يادداشتي و 

شد و يا براي انجام خلاف  خلافي انجام نمي ابه همين جهت ي.  كند  میپادگان منتقل   
ضمناً اين كار سبب    .  بود  نفر  محدود در اطلاعات يك يا دو       نياز به پنهان كاري زياد و      
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پيشگيري و جلوگيري ازرفتار وگفتار اهانت آميز و خلاف مقررات توسط سلسله مراتب                     
      و فرمانده گروهان      سرگروهبان,  ها  فرمانده دسته ,  ها  دسته,  گروهبان,  گروهان از ارشد   

 .گرديد مي
 روش كار اينجانب هم براي اطلاع رساني اين بود كه براي ورودي هر دوره در                

كردم و ضمن خيرمقدم و ارايه مطالب لازم  همان روزهاي اول به ترتيب سخنراني مي  
نعمتي  اخلاقي و اعتقادي و توجه به استفاده ازفرصت و   ,  خدمتي,  انضباطي,  توجيهي

 تذكر و راهنمايي هم راجع به محل صندوق ،سال براي آينده داريد     اين سن و    كه در 
ها به چه  مورد آن نامه اين كه چگونه و چه مطالبي را درآن صندوق ارايه دهند و در و

ضمناً توجه مي دادم كه كليه .  توضيح مي دادم ،شكلي رسيدگي و اقدام خواهم نمود     
يا رعايت سلسله مراتب خود حل نمايند  يق وطر نظر را سعي نمايند از مطالب  مورد  

در روش برخورد با نامه ها هم . نندکواگر فراتر از اين نياز بود از آن صندوق استفاده   
 ها تضعيف نگردند و      به گونه اي عمل نمايم كه سلسله مراتب يگان          که  متوجه بودم 

 كلمه سلسله   طرفي رعايت   از.  افراد با اين وسيله سلسله مراتب خود را حذف نكنند           
هاي   كه فرماندهان موجود در اين زنجيره مصونيت داشته و روش              مراتب نيز سبب نگردد    

,  آن يگان عمده قرارنگيرد    ١رسيدگي مرد شماره      مسير اطلاعات و    نادرست آنان در  
    ها توصيه    اين يگان   در.  مگر زماني كه رسوايي آن به مرحله انتشار عمومي برسد             

گردان هم كاري شبيه كار اينجانب را با اين وسيله  ن گروهان ومي كردم كه فرماندها
     بهــره هم     و دادند  می  ها انجام دهند؛ كه بعضي اين كار را انجام              صنــدوق نامه 

ماندند و با     نمي  اين روش از بسياري كارهاي يگان مربوطه بدون اطلاع           با.  بردند  مي
عمال فرماندهي كنند؛ مشابه همين      توانستند ا   تر مي   داشتن اطلاعات بهتر و مسلط     

اين روش در دانشگاه    .  اي كه براي اينجانب در رده مسئوليت واگذاري داشت             بهره
 رضايت  آموزشگاه نظامي مورد استقبال و استفاده و         از  افسري خيلي بهتر و بيشتر     

مفيد   فرماندهي اينجانب بسيار راهگشا و      كار  فوق العاده دانشجويان قرارگرفت و در      
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چيزي كه  هنوز هم  دانشجويان آن روز وافسران ارشد اين روز به نيكي از            .   شد واقع
 .كنند آن ياد مي

ها هم روش اين بود كه ضمن تجزيه             درمورد سرانجام نگهداري اين نامه      
  را تامدتي نگه     هم دركشوي ميز مربوطه آنها      اي و آن    قراردادن در پوشه    موضوعي و 

بخشي  از بين برده و را پاره و  خودم بخشي از آنهابعداز مدتي به تشخيص. داشتم مي
هفته يكبار تكرار مي شد نگه داشته و باز          را همچنان تا دوره بررسي بعدي كه چند       

بعضي از نامه ها نيز همان روز اول با پي نوشت             .  يافت  به همين روش كار ادامه مي      
بيشترجنبه عمومي اينجانب به مسئول ستادي موضوع ويا فرمانده موضوع مربوطه كه 

نامه از اين طريق آسيب خدمتي  نمي ديد ارجاع و باروش هايي كه                   داشت و نويسنده     
 .داشتم تا سرانجام آن  پي گيري مي كردم

دراينجا لازم است يادآوري نمايم كه  اين كار صندوق نامه ها چيزي  نبود                 
ه اجراي اين كار بلك. كه ابتكار شخصي اينجانب باشد و در ارتش  سابقه نداشته است      

آيين نامه  ديگر چه قبل و چه بعد از  انقلاب  اسلامي  در آيين نامه پادگاني  و چند   
هاي كشوري هم چنين نظام         حتي درسيستم سازمان  .  خواسته شده است    تعريف و 
اما اجراي اين روش توسط فرماندهان        .  و پيشنهادي وجود داشته و دارد         گزارش

دار تنزل پيدا     فقط همان نصب صندوق قفل       ع تكليف و  ومديران معمولاً در حد رف     
صندوقي كه كليدش معمولاً دست مقام مخاطب كه روي صندوق نام آن . نموده است

كاركنان آن    يا ستاد وي بوده و       اختيار اعضاي دفتر و      در ، بلکه نوشته شده نيست  
نده  و مدير شان به رويت  فرما مجموعه هم وقتي نمي توانند اطمينان پيدا كنند نامه

اين مسير آسيب خدمتي هم ببينند از آن استقبال             رسد وحتي ممكن است در       مي
كه آن مقام هم اين صندوق را به اين            همچنان.  نمي گيرند   آن را جدي    نمي كنند و  

ها يكي از بندهاي      بازرسي  هم از جهت آن كه در        اين را .  ترتيب جدي نگرفته است   
 وجود دارند     ها و يا ستاد     يگان  ي در يها  صندوق.  چك ليست بازرسي است نصب كرده اند        

خاكي كه روي آن      و  يا گرد   و.  كه اصلاً كليد آن معلوم نيست دست چه كسي است           
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.  دهد خاك چند ماه قبل را مي و شود يا به داخل آن نفوذ كرده، خبر از گرد    ديده مي 
دن به آن محل   اصلاً نزديك ش    کهها در محلي قرارگرفته اند        بعضي از اين صندوق     يا

انداختن نامه براي تمام كاركنان        و  را دارد و امكان دسترسي       خود  محدوديت خاص 
 ساعته نصب شده  ٢٤ صندوق جلوي چشم نگهبان     حتييا    .آن مجموعه وجود ندارد   

 ،د كه همكارانش متوجه نشوند     زآن بياندا   اي در   كسي بخواهد مخفيانه نامه    اگر    و
 .برايش ميسر نيست
 كنون تجربه شده و مورد تأييد كارشناسي و            شود اين كار ازگذشته تا      پس معلوم مي  

 انگاري   سهل ،بايد جدي بگيرند  خوب که   اما مانند بسياري از كارهاي       ,  سازماني بوده   علمي و 
 طول خدمت فرماندهي در مشاغل اميري جدي گرفتم و             اينجانب اين كار را در      .  اند کرده

اي از    هر رده   لطفاً شما خواننده محترم هم  در        .  رديمبهره فراوان هم، خود و زيردستانم ب         
ستواني تا ارتشبدي هستيد اين كار را جدي بگيريد و مطمئن باشيد از فوايد آن خود و                        

 .زيردستان راضي خواهيد شد
هاي مستقيم به فرماندهان رده        درسطرهاي بالا راجع به راه حل صندوق نامه        

شامل چند پادگان و در چند         يك پادگان و  بالا كه گسترش يگانهاي آنان بيش از          
تجربه اين روش را خود .  اشاره كردم كه در پايان اين بخش ارايه دهم،شهرستان است

 كه ٨٤لشكر  به جز يك بار در. نگرفتم نكردم، چون در موقعيت خدمتي اين گونه قرار
كان فراوان و مدت كم فرماندهي ام       كار  آن نيز به دليل شرايط سخت جبهه جنگ و         

    اما امروز به فرمانده لشكر يا فرمانده نيرو و يا فرمانده ارتش پيشنهاد                  .  پذير نشد 
هاي مستقيم از زيردستان و   اطلاعات و گزارش  ,  ها  دهم كه اين روش دريافت نامه       مي

  آن به اين شكل امكان پذير       ١مرد شماره   امكان ارتباط كتبي كاركنان مجموعه با      
 محل خاص كه در     درسربازخانه زير مجموعه      هر  است در كار لازم     براي اين .  است

 كه داخل آن يك     نامه  يك صندوق  ،آگاهي كاركنان آن سربازخانه باشد       دسترس و 
اي كه فرد از      به گونه .  صندوق پلمپ شده ديگري جاسازي شده باشد نصب گردد           
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  نامه از شكاف بعدي وارد صندوق      ،همان شكاف صندوق رويي كه نامه را مي اندازد          
 .داخل شود

 هر چند روز يك بار به طور منظم به           ١ها به نمايندگي مقام شماره        پيك يگان 
صندوق دروني كه پلمپ  قفل صندوق بيروني را باز نموده  و ها مراجعه و اين صندوق 

 روي صندوق بيروني كه بر -نظر مورد ١هاي وارده براي مقام شماره  حامل نامه وشده 
پلمپ شده را همزمان صندوق صندوق خالي مشابه  ده و خارج نمو-نوشته شده است 

را هم    نمايد صندوق حامل نامه ها      درون آن گذارده و در صندوق بيروني را قفل مي          
نظارت خود و  فرمانده با حضور و. رساند  به دفتر فرمانده مخاطب مي پلمپ مربوطه با

ا باز و ضمن مشخص از افراد مورد اعتماد دفتر، صندوق ها ر همكاري يك يا چند نفر
ها براي مرحله    اقدام به قفل و پلمپ مجدد صندوق       ,    نمودن زمان و مكان هرنامه     

 دو  سربازخانه براي آن مقام يك صندوق بيروني و          هر  بنابراين در .  نمايند بعدي مي 
هاي   اقدام بعدي بر روي نامه    .  شد  كارگرفته خواهد   جديد به   صندوق دروني قديم و   

ها   سازي يا عنوان گذاري درصورت لزوم، كدگذاري نامه          خلاصه ،مطالعه:  وارده شامل 
داشتن    بالاخره فعال نگه   و  صدور دستورلازم   بعد پي نوشت فرمانده و      توجه به موضوع، و     با

ها  براي مطالعه نامهو در رده لشكر . گيري تا سرانجام كار خواهد بود پي سيستم نظارت و
از همكاران    به كمك يك نفر   يا    و  به تنهايي و صدور دستور، احتمالاً فرمانده لشكر        

است چند  ارتش نياز  اما در رده نيرو و،دآي از عهده كار به آساني برتواند  می دفتر خود
ها و   تفكيك نامه،در هر حال حضور فرمانده موقع بازكردن. نفر مسئول اين كار باشند

. اين كار وقت بگذارد    ها الزامي است و نياز است فرمانده براي              ملاحظه اوليه نامه   
 هزينه كار اين هم بخشي از     .  بالاخره  براي هركاري بايد هزينه لازم آن را پرداخت           

هاي سربسته  كه با نامه فرمانده بايد همان روشي. است كه فرمانده بايد صرف آن كند
  .ها هم داشته باشد  با نامه هاي اين صندوق،شخصاً مفتوح فرمائيد، دارد

ممكن است بعضي از نامه ها كه ازديدگاه فرمانده بسيار , ل نكندگونه عم اين اگر
تاخير با يا  شود، به رويت فرمانده نرسد و آنقدر دست به دست  ،فوري هستند   مهم و 
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لطمات  خسارات و را از دست بدهد و ارائه گردد كه موضوع، ارزش زماني و حياتي خود
 .ازديا يگان وارد س جبران ناپذيري به فرد يا افراد و

اين كار سنتي و لازم، فرماندهان با استفاده از تكنولوژي روز مي توانند    اضافه بر 
 ،آن طريق هم    اي تهيه و به اطلاع كاركنان مجموعه رسانده تا از            نشاني پستي رايانه  

اين كاري است كه در بعضي ازكشورهاي  . باشد١امكان ارتباط كاركنان با مقام شماره     
 .امكان ارتباط با بالاترين مقام آن كشور وجود دارد د داشته وهاست وجو اروپايي سال

در يکی  را حتي سراغ دارم يك دانشجوي دكتراي ايراني مشكل ويزاي همسر خود         و
از طريق آن مقام نيز   با اين طريق به مقام بالاتر از وزير منتقل واز کشورهای اروپايي

صورت داير نمودن     دي در ارتشب  سپهبدي و   رده مقامات   در.  حل شد   رسيدگي و 
توان روش جاري     ها مي   اقدام نامه   طبقه بندي و     چنين سيستمي براي تسهيل و      

مورد نامه ارجاع شده       وظايف هركس در   ،كارآن با شكل تقسيم       تعيين نمود كه در   
با اين . شدخواهد   مديريت زماني كار خواستهكنترل و  كه نتيجه آن با    شود  مشخص

 مشكلاتي كه امكان حل آن از طريق فرمانده          به بهبود و     رو روزه  طريق كارها روز ب   
 ميزان اميدواري .می شودسرعت چرخه كارها هم بيشتر       كاهش يافته و   ،است  ميسر

بالاخره فرمانده   رضايت مندي هم درمجموعه كاركنان مجموعه افزايش مي يابد و            و
آن  در. ان وي استرسد كه اساسي بوده وخارج از تو  در زمان كوتاهي به مشكلاتي مي

رفع آن  را براي پيگيري و صورت  وقت بيشتري  خواهد داشت كه توان ستادي خود   
دراين سيستم ارتباطي باكاركنان، نظام        .  حصول نتيجه به كارگيرد       مشكلات تا 

بسياري . شود اين صورت خِرَد جمعي به كارگرفته مي   در  پيشنهادها هم فعال شده و    
تعريفي كه در     را با »  سركه«اي آن كلمه    زهايي كه اج    داز مشكلات موجود با پيشنها    

 . شود می  حل، بسازدآمدهصفحات قبل 
هاي  استفاده ازنظام پيشنهادها، امروزه موضوعي است كه بسياري از دستگاه             

 .آن را فعال نموده اند و بواسطه آن بهره فراواني هم مي برند توليدي كشور اجرايي و
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وبازنشستگي به اين نتيجه رسيدم كه معمولاً فرماندهان  دمتيدرمدت اين سالهاي طولاني خ
شان صرف امور جاري مي گردد كه ديگر  و مديران رده بالا آن قدر به طور طاقت فرسا وقت و انرژي

معمولاً پس از تغيير مسئوليت . شوند مي انقلابي سازنده دور هاي جديد و به روز و راه حل از فكرها و
ها و پيشنهادهايي به   براي انديشيدن و استفاده از تجارب گذشته راه حل فرصت بيشتر يافتن  و

رسد كه متأسفانه اجراي آن ديگر برايشان امكان پذير نيست و فرمانده بعدي هم باز   ذهنشان مي
 افزايش  آن همنتيجه. يابد اين وضع همچنان ادامه مي مانند گذشته وي درگير امور جاري شده و

ديگراني هم كه از . خواهد شد بالاخره فرسايش مجموعه يگان  كند شدن وها و مشكلات و گره  
 با آن كه مي. شوند كنند كاملاً متوجه ايست و توقف اين مجموعه مي بيرون به اين مجموعه نگاه مي

تلاشند و مديران آن نيز شبانه روز مشغول اداره امور جاري هستند اما  آن مجموعه در بينند همه در
ده نمي شودنتيجه درجا خواهم بگويم با اين صندوق و با اين  البته نمي. زدن است و پيشرفتي ديـ

آزمايش  زود بازده و  اما اين يك روش تأثيرگذار و،آيد انقلابي پديد مي  وشده روش، مشكلات حل
 .توان آن را ناديده گرفت گذشته تاكنون است كه نمي شده از

خه نهايي قبل از چاپ كتاب آماده شده بود، با دو موضوع               در روزهاي آخر كه كار صفحه آرايي و نس         
 .ناخوشايند از دو يگان مختلف يكي از نيروها اطلاع يافتم كه به اين موضوع اضافه نمودم

يكي مربوط به روش رفتار دژبان و نوع مديريت آن با مراجعه كنندگان نظامي و غير نظامي خارج از آن يگان 
بيني و ناراضي تراشي بود و ديگري نحوه برخورد ظلم آميز و باور نكردني ارشد سربازان دوردست و بالاخره ايجاد بد

در اين دو موضوع من به . يگان كوچكي با يك سربازي كه تصادفاً در مسير صحبتهاي وي با پدرش قرار گرفتم، بود
مشروح اين دو . ثر واقع شدوظيفة اخلاقي خود عمل كرده و موضوع را با مسئولان مربوطه در ميان گذاردم كه مؤ

 .كاربردي داشت، صلاح ندانستم كه در اين كتاب بيايد-موضوع را با آن كه جنبة آموزشي
شما در هر رده اي كه هستيد به سنگيني كوهي، مسئوليت يگان را بر دوش گرفته ايد                     !  آقايان فرماندهان محترم  

شيد؛ نگذاريد در مجموعه تحت مسئوليت شما،           و شب و روز هم براي بهتر شدن آن زحمت مي كشيد و مي اندي                    
اشخاصي در رده هاي پايين تر و به هر دليل و توجيه اي؛ عملي، ظلمي، رفتاري، گفتاري نسبت به زيردستان و ضعفاي                           

به اين ترتيب كساني سبب گردند        .  يگان و يا كسي داشته باشند كه روح شما و روح رده هاي بالاتر، از آن، نفرت دارد                       
از طرفي برابر اعتقادات ما، هر ظلمي در يگان معمول گردد،              .  ران به شما و مجموعه سلسله مراتب بدبين گردند           كه ديگ 

فرمانده آن يگان نبايد خود را از عقوبت الهي در امان بداند و بايد در پيشگاه خداوند متعال به واسطه كم كاري،                                    
 .ان، پاسخگو باشدكوتاهي، بي توجهي، ناديده گرفتن رنج و مظلوميت زيردست

خواهش مي كنم اين موضوع صندوق را كه به شكلي سالم، ارتباط مستقيم زير دستان با فرمانده است                   
 .ضمن آن كه از روش هاي ديگر نيز، در ارتباط با زير دستان غافل نباشيد. جدي بگيريد
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 تجربه جدول سازمان وتجهيزات: ٩٣موضوع 

بايد نسبت به مجموعه تحت فرماندهي يا فرماندهان ومديران تا محل سرلشكري 
هاي زير    دانستني   اين آگاهي بايد شامل     .مديريت خود آگاهي كامل داشته باشند       

  :باشد
جدول   هاي مربوط به تاريخچه آن مجموعه، داشتن اطلاعات كامل از             دانستني

وظايف، مشاغل، ,  ماموريت،جداول سازمان  مجموعه تحت امر در،تجهيزات سازمان و
 . اطلاعات آن ارايه شده است کهموجودي جهيزات سازماني وت

 ثبت شماره و    مرحله اول و     مطالعه كليه پرونده هاي سال جاري و گذشته در          
هاي صادره و وارده كليدي دريادداشتهاي شخصي براي  خلاصه موضوعي نامه تاريخ و

 .و برون سازمانيپي گيري واستناد به آنها درمكاتبات، جلسات  و كميسيونهاي  داخلي 
 سوابق بعضي از موضوعات  را ،حوصله بيشتري داشت درمرحله دوم اگر فرصت و

  مطالعه  و   ،كه سابقه چند ساله  دارد وهنوز هم تحت اقدام و به پايان نرسيده است                
 .يادداشت برداري نمايد

زي ري آن فرمانده يا مدير را براي اقدامات بعدي و برنامه, ها مطالعه همين پرونده  
 فرمانده در .  هدايت خواهدكرد   راهنمايي و ماموريت مطلوب مجموعه،       درباره فعاليتها و  

حال و مشكلات  و امور تحت اقدام و             ,  مدت بسياركوتاهي به تمام گذشته       اين صورت در   
برنامه و اهداف آينده مجموعه كه  شروع آ ن از گذشته بوده آشنا و با چنين اطلاعات دركار                     

 .يريت خود تسلط لازم  را پيدا خواهد نمودفرماندهي  و مد
يگان و ... تجهيزات  وتعميراتي و,  داشتن اطلاعات ازكليه آمارهاي نيروي انساني

هاي شخصي و بهره برداري  يادداشت به روز نگهداري آن آمارها در يادداشت برداري و
 .از آنها درجلسات  مختلف درون و برون سازماني

ب يك فرمانده لشكري داشتيم كه به اين اطلاعات جدول        در زمان قبل از انقلا    
 سازمان و تجهيزات و آمارهاي يگان حساسيت زيادي داشت و دركليه بازديدها كه در
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از دسته تا گردان و همين طور افسران ستادي آن يگان              .  يافت  ها حضور مي    يگان
تجهيزات و  سئوالاتي مي كرد كه مربوط به همين شرح  وظايف ها وجداول سازمان و

 .حاضر بكاري و تعميري بود, آمارهاي سازماني و موجودي
 درجه داران و    ،افسران.  داشت  جدول سازمان شكل مي     هريگان بايد دقيقاً برابر   

و شرح وظايف سازماني خود مطلع             سربازان يگان بايد از شغل وكد سازماني           
 تجهيزات ، بودندگو مي ودرصورت پرسش فرمانده لشكر بايد بدون غلط و نقص جواب 

. دادند شناختند و به شكل آيين نامه هاي مصوبه ارائه مي  سازماني انفرادي خود را مي
 .بودند  بايد هيچ كدام طلبكار مي      ن  استحقاقي پرسنل وظيفه سئوال مي كرد و          ازحقوق و 

گروهان داشتند بايد اطلاعات كامل از      ,  كساني كه مسئوليت تيم، رسد، گروه، دسته       
  جهيزات سازماني و موجودي مجموعه تحت مسئوليت خود داشته و ارايه      سازمان و ت  
هاي    اسلحه خانه ها و پارك    ,  وسيله كه درمجموعه يگان چه درانبارها       هر.  مي دادند 

 بايد حاضر بكار و جايگاه ومسئول سازماني آن وسيله  ازخُرد تا ،موتوري ديده مي شد
 گردان يگان مثلاًبازديد . بودند گو مي جواببود و فرماندهان بايد  مي بزرگ بايد معلوم 

مواقع با اطلاع و آمادگي قبلي بود كه تعريف خاص خودرا داشت وبايد تمام                بعضي  
تجهيزات مربوط و خدمه   سلاح و   ها و گردان برابر جداول سازماني همراه با         گروهان

, رسد, هرتيمبا نصب تابلوهاي راهنما، نام . مي گرفت هاي سازماني براي ارايه آرايش  
فرماندهان و عوامل ستادي . گروهان براي بازديدكننده مشخص مي شد    گروه و دسته    

اگر هم گاهي اين    .  آمادهاي لازم براي پاسخگويي به فرمانده همراه داشتند          دفاتر و 
فرمانده  متوجه مي شد كه اشكال كار از رده بالاتر ازگردان مربوط به تيپ يا لشكر                   

اي   حداقل هفته .  خواست  توضيح مي    و می کرد   ده نيز برخورد  است با مسئولان آن ر    
آمد و پس   سربازخانه مجموعه لشكر بود ميز چهاريك بار به سربازخانه ما كه يكي ا     

 داد كه كدام گردان براي بازديد ايشان در           رژه دستــور مي    از مراســم صبحگاه و    
زانه را شامل ورزش جمعي و ها برنامه رو  بقيه يگان   ميدان و يا يگان مربوطه باشند و      

 .از آن اجراي برنامه آموزش روزانه ادامه دهند بعد
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فرمانده تيپ يا توپخانه لشكري آن گردان , همراه اين فرمانده لشكرتاپايان بازديد
كه معمولاً يك سرتيپ بود و فرمانده همان سربازخانه كه معمولاً ارشدترين سرتيپ          

راين سربازخانه بيش از يك محل سرتيپي وجود درصورتي كه د - بوده آن سربازخانه
همچنين  بعضي از  عوامل ستادي  لشكر مانند رئيس ستاد يا يكي و بيشتر   و-داشت

دستوراتي را درهمان زمان براي        او   گانه لشكر حضور داشتند و      ٤از روساي اركان     
 يا  ضمن آنكه رئيس دفتر    .  كرد  هاي بعدي به همراهان ابلاغ مي         گيري  اقدام و پي   

 . بودشآجودانش نيز همراه
همان مراسم    شكل ديگر بازديد اين فرمانده لشـكر هم بدون اطلاع قبلي و در             

مراسم صبحگاه  اين صورت يگان به همان شكلي كه در در. صبحگاه  ابلاغ مي گرديد
 .حضور يافته بود با وجود آمارهاي لازم براي بازديد فرمانده لشكر ارايه مي شد

, اين بازديدها معمولاً ايراد هايي از ظاهر نيروي انساني يگان             در فرمانده لشكر 
  اطلاعات و آموزش افراد وميزان آگاهي افسران و فرماندهان از مجموعه تحت امر                  

به شكل قابل  در هرحال اگر گردان با آمادگي و. مي داد مي گرفت و تذكرات لازم را 
اما اگر اين . ن روز به خير مي گذشتروش هاي ايشان ارايه مي شد آ قبول معيارها و  

يگان يا بعضي از افراد آن به خصوص افسران و فرماندهان آن گرفتار ايرادهاي درست 
 تنبيه و بازداشت برابر اختياراتي كه فرمانده لشكر     ،شدند  و تاحدودي خجالت آور مي    

ان هم.  شد  حتي گاهي كار به عزل فرمانده كشيده مي       .  شد  ، در نظر گرفته می    داشت
را   موقع مشهور بود كه اين فرمانده لشكر، روز قبل از بازديد، يگان موردنظر خود                 

جداول و آمارهاي آن را قبلاً مطالعه و با اطلاعات قبلي يگان را  وکرد   نشانه گيري مي
 هاي خود كنترل و     ، با دانستني  ندداد  بازديد مي   هايي كه در     و جواب  نمود  بازديد مي 
 .دکر مي برخورد وداگر خلاف ب

هرچند ايـن روش براي ما خيلي رنج آور و دردسرساز بود و آرامش محيط                    
چيزهايي  گرفت، اكثراً منطقي بود و  اما انصافاً ايراداتي كه مي،زد  خدمتــي را برهم مي

 ايرادهايي .بوديم از آن بي خبر نمي دانستيم و مسئوليت مي بود كه ما بايد درآن شغل و
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در برابر همكاران خود ،  ايراد نه تنها در برابر فرمانده خجل      گرفت كه طرف مورد       مي
اگر . اي مورد ايراد بود نگاه منصفانه و نگاه ضابطه زيرا آن ايراد با. شد  نيز شرمنده مي  

هاي   تركش اين ايراد را همكاران ديگر هم داشتند وآن روز به طور شانسي گرفتار                
آمدند كه در روزهاي بعدي        بر مي رفع آن     صدد  در.  شدند  خدمتي اين فرمانده نمي   

رده همكاران    شرمندگي در برابر    از همه خجالت و     هاي خدمتي و بدتر     گرفتار تركش 
آمدهاي منفي خاص     پي  تفريط و   هرچند كه آن روش هم افراط و        .  شوندنبالا و زيردستان     

 .نفي كرد  اما نمي توان تمام آن روش را،را داشت خود
ها و    ميليون   هزاران نفر از جوانان اين كشور و         بلكه  صدها و   شود دهها و    نمي

 گذارده مسئوليت  شخص يا اشخاصي اختيار و ميلياردها واحد پولي  از ثروت كشور در
 و نگهداري آن براي اجراي مطلوب       گیشود واين شخص يا اشخاص در حفظ و آماد         

ري  كا با آنها د وكسي هم     نسهل انگار باش     خيال و   مأموريت موردنظر سازمان بي    
توضيح نخواهد و روابط صحيح خدمتي را فداي روابط دوستانه و                 نداشته باشد و   

با همين ضوابط جمهوري .  مرسي و متشكرم بنمايندجملاتی چون كسب محبوبيت و
 بدون آنكه بايدهاي     ،توان رفتار خدمتي مناسب و منطقي داشت          مي  اسلامي هم    

رجاي مناسب خود اختيار تنبيه و     آيين نامه ها هم د      .خدمتي را فداي اين رفتاركرد    
اشكال ديديد كه ناشي از       اما اگر جايي ايراد و    ,  تشويق لازم را به فرماندهان داده اند      

عدم حضور و حساسيت و برخـورد جدي فرمانده رده بالاي آن است، لطفاً متهم                   
 فرمانده يا ١ بلكه متهم رديف ،سازمان تصور نكنيد   و شخص خارج از      علت   را ١رديف

عللي كه     ساير ،هاي بعدي را    ر مستقيم آن مجموعه را بايد نوشت و بعد رديف            مدي
درطول خدمت خود   .   بنويسند ،معمولاً سوم شخص غايب حقيقي يا حقوقي هستند        

را كه معمولاً  مديراني را ديدم كه كار مطالعه پرونده هاي مجموعه خود  فرماندهان يا 
 به  .گرفت انجام ندادند    را نمي آنها  سه روز وقت      ضمن انجام امور جاري بيش از دو       

 به همراه اين اطلاعات را آمارهاي اصلي يگان خود مسلط نبودند وحتي درمواقع لازم   
گذشته بود، آنها مديريت   با آن كه بيش از يك يا چند سال از فرماندهي و            ،نداشتند
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هم به هنوز   وندهاي مجموعه زير امر را سركشي نكرده بود  مكان ها و  بعضي از قسمت
البته اگر همين فرمانده يا      .  ندخبر  گذشتــه يگــان بي    بسياري از مسايل جاري و     

از خود باشد و بداند كه آن مقام دربازديدها        سركشي رده بالاتر    مدير نگران بازديد و   
قبل از آن كه روزي جايي مورد بازديد آن مقام قرارگيرد , كند  به همه جا سركشي مي

, اسب و بعضاً خلاف در آن ديده شود و رسوايي به بار بياورد     وسايل نامن   كه شرايط و  
 آبرو تا كند سركشي مي را ها  خود نيز به اين موضوع حساس شده و تمام سوراخ سنبه

اي  هر مجموعه كه در و زحمات يك مجموعه بزرگ را يك فرد سهل انگار يا خلافكار 
بايد امنيت مكانــي را . ردبايد پيشگيري ك.  ازبين نبرد،ممكن است وجود داشته باشد

 اگر کسی   مي شويد كه   با اين توصيف متوجــه       .  بــراي خلافـكار يگان سلب نمود      
 كاري است بسيار     ،يا مديريت با احساس مسئوليت جدي  بپردازد              فرماندهي بخواهد به 

را مي بيند و وجداني        آن كهِ آثار مثبت تمام زحمات خود           لذت از  ؛سخت اما لذت بخش    
 .كند دا ميآسوده پي

 

 بسياري از .  مورد تاريخچه يگان داشته باشم       درای هم     خوب است اينجا اشاره   
حتي بعد از     و اند   با آن كه داراي سوابق چندين ساله       که  ها هستند   يگان  ها يا   قسمت

 ازگذشته  ، افتخار آميز دارند   تاريخچه  پيروزي انقلاب اسلامي سوابق دفاع مقدس و        
درحالي كه بعضي از همكارانم كه       .  لبوم مدون ندارند   آ و  كتابچه,  خود هيچ كتاب   

درسال هاي گذشته  به عنوان وابسته نظامي به كشورهاي مختلف اعزام شدند تعريف 
رده   ستادي حداقل تا    مي كردند كه بعضي از اين كشورها در هرقسمت صفي و               

گروهان داراي تاريخچه مدون همراه باسند و عكس هستند كه هركس باصرف وقت              
هاي مختلف از  مكان ارزشهاي آن يگان در زمان و ند دقيقه اي به تاريخ وعملكرد و  چ

اين كاري است كه دركشور ما اتفاق نيفتاده وكارهايي        .  برد  پي مي   تاكنونی آن   ابتدا
ها   با آن بايد،قسمتها انجام دادند هرچند بسيار با ارزش است         هم كه بعضي يگانها و    

گاه سازماني و چگونگي آن را در تمام مجموعه نيروهاي           بايد جاي .  فاصله زيادي دارد  
هاي ارتش كشورهاي بزرگ  سازمان يكي از كارهايي كه در. مسلح تعريف و اجرا نمود   
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و   آنان قبل ازجنگ جهاني اول تاكنون در رده  لشكر، اين است کهشود اروپايي ديده مي
آن  پيش بيني كرده و »تاريخ نظاميقسمت  «هاي مستقل خود قسمتي را به نام  تيپ

براي آن نيروي انساني و تجهيزات  بالا وصل كرده و هاي پايين و را با تعاريفي به رده   
انتشار    تدوين و  ،ثبت,   جمع آوري  ،حاصل كار چنين قسمتي   .  اند لازم مشخص كرده  

هايي هميشه از سند   يگانها با وجود چنين قسمتاينتاريخ نظامي يگان خواهد بود و 
 .ا ارزش غني هستندتصاوير ب و

 ،مي نماييمكاري كه امروز ما به نام حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس تعريف 
.  سازماني خواهد بود   جداول  بيني در   ها درصورت پيش    قسمت  سازماني اين    كار  بخشي از 

 استفاده توانند با مي نيروهاي مسلح كشور ما فعال گردند صورتي كه در ها در اين قسمت
آوردهاي  تجربه كاركنان خود، دست     اي روز وتخصص و     موجود و تكنولوژي رسانه     از منابع 

تاريخ نظامي بسيار با ارزشي براي يگان مربوطه و درنهايت تاريخ نظامي كشور داشته 
هرچند كه كارهايي براي اين ساختار انجام شده، اما هنوز با آن چيزي كه بايد . باشند

است كه اگر     رشدن اين فاصله هم آن قدر كند       باشد فاصله زيادي دارد و سرعت پُ        
 ها با   كار تاريخ نظامي يگان     ها بگذرد و     شايد سال  ،اقدام جدي درباره آن انجام نشود     

گذشت زمان به فراموشي سپرده شود؛ و با از بين رفتن اسناد و منابع نيروي انساني          
 .ديگر امكان احياي آن هم نباشد

فراد بشر باگذشته خود مرتبط هستند و بدون          ما بايد توجه داشته باشيم كه ا       
قوت ها وضعف هاي حال را . اين ارتباط قادر به برنامه ريزي براي آينده خود نيستند 

ريزي  ضعف برنامه بايد درگذشته جستجو كرد و با استفاده از آن براي آينده پُرقوت و كم
ها مهم  ن و تمام ملتتمام اديا كاري است كه در, اهميت به تاريخ. گام برداشت وکرد 

 هايي يا   قسمت  همين حالا ما  .   مبين اسلام   دين  به خصوص در    ،شمرده شده است  
 اما براي همين مدت كوتاه هم  ،هايي داريم كه سابقه اي كمتر از ده سال دارند            يگان

كسي درصدد جمع آوري و تدوين اسناد وتصاوير مفيد براي تاريخچه يگان نبوده و                
بين  في است كه  ما بايد به آن اعتراف داشته باشيم و درصدد ازاين ضع .  وجود ندارد 
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هركس به سهم خود و شما خواننده اين كتاب هم به سهم خود گام . ر آييمبردن آن ب
 .ممكن ولازم را برداريد تا ان شاء االله باهمت جمعي اين اشكال برطرف گردد

 

ان از سرلشكر به بالا به ام كه تعدادي از فرماندهان و مدير هاي اخير ديده درسال
 مجموعه و زيرهستند شعارهايي دراجراي ماموريت يگان يا نيروي مربوطه  ها و دنبال ابلاغ برنامه

يك بار . نمايند تراكت ها مي وها  ها وآگهي را هم مدتي صرف اين امور با صدور بخشنامه    
. حرف جديدي نگرديد  نوشتم شما دنبال      ، نظر خواسته بود   از من   به يكي از اين مقامات كه      

ها وبالاخره درجدول سازمان   نامه آيين ,بلكه اساسي ترين تعريف وحرفها در قانون ارتش       
يگان وشرح وظايف مشاغل با چند هزار ساعت نفر كارشناسي شده آمده است؛                   

 شكل  ،ها را در رسيدن به آن تعاريف        فعاليتنيازاست كه ما به آنها مراجعه و دقيقاً كليه           
به عبارتي  روز بروز خود را به آن نام           .  نظارت آن نيز به طور جدي پي گير باشيم          داده و در  

در رده گردان پياده به نام يك فرمانده گردان، گردان          مثلاً.  تر نماييم   كه داريم  نزديك   
بايد آن  را به كلمه گردان و فرمانده را به كلمه فرمانده گردان با تمام عمق وجودي و 

هاي ديگر به عهده خواننده  فهيم        نام  درمورد  فسير اين مطلب را   ت.  تر نماييم   نزديك
 .اين كتاب مي گذارم
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 تجربه بازديد روزانه فرمانده پادگان: ٩٤موضوع

مي ديدم كه هر روز اول وقت قبل از در پادگان فرماندهانی را , قبل از انقلاب
ارخانه است  هاي پادگان به شكل منظم ازدرب پادگان كه مجاور پاسد            ورود سرويس 

گزارش افسر نگهبان    روز ضمن اداي احترام پاسدار و دريافت               هر  وشده  وارد  
برابر آن چه كه در آيين نامه پاسداري تعريف شده از داخل                          پاسدارخانه،

 از افسر    کرده و   هاي داخـل آن بازديـد       پاسدارخـانه و بازداشتگاه و بازداشتـي       
. پرسيدند  راد زنداني سؤالاتي مناسب مي     پاسداران و اف   ,  رييس پاسدارخانه ,  نگهبان

 راجع ،اگر زمستان بود, بخاري پاسدارخانه, چاي, مثلاً از پاسداران سؤال راجع به غذا  
را به موقع     هـا به لباس گرم و باراني وحتي از اين كـه حقـوق اين ماه و استحقـاقي               

اط تلفن  رئيس پاسدار وضع ارتب       نگهبان و   افسر  از.  نمودند گرفته ســؤال مي   
پاسدارخانه همچنين وضع خودروي افسر نگهبان و خودروي تعويض پاسداران را               

هاي بهداشتي    سرويس,  وضع آبدارخانه .  کردند  سؤال و شخصاً كنترل و بازديد مي        
 نظــافت  ه و را ديد   هاي غذا   و ديگ    ظروف.  ندكرد  بازديد مي ها را     پاسداران و زنداني  

و واي به آن زماني كه در       .  ندكرد  دان را كنترل مي   پاســدارخانه و زن  داخل و خارج      
 تنبيه افسر   ضمن پرخاش و  .  شد  ه می  ديدها ايرادي     كنترل اين مشاهدات و   يكي از 

 ندرساند صداي آن را تا به صبحگاه هم مي و سر, تر هاي پايين نگهبان و بعضي مواقع رده
 ند،كرد  بلندگو بيان مي   و در پشت   داده  وي را تشكيل   بخشي از ماية صحبت      اين مسئله   و

 .  كه خدا نصيب كسي نكندندانداخت  ببندي راه ميبگير و ريزي و خلاصه يك آبرو
 اما فوايدي شد، اين وضع هرچند سبب نارضايتي  وفشار خدمتي  زياد به ما مي   

ستواني مجبور بودم به  مثلاً همين كه در. هم داشت كه نمي توان آن را ناديده گرفت
بان جلوي پاسداران به خط شده پا كوبيده و نزديك فرمانده با صداي     عنوان افسرنگه 

كه   برابر آن چه-  درمدت نگهباني من اتفاق قابل عرضي نيست  :گزارش دهم كه    بلند
 عملاً اين كار     زمانی،   سبب گرديد كه درآن محدوده       -در آيين نامه تعريف شده      
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بالاخره همين تمرين ها . دوشاگر هم ضعفي داشتم با تكرار برطرف  راتمرين نموده و
 يك بار در مركزآموزش درجه داري در .  درسالهاي بعد ازانقلاب خيلي به دردم خورد      

هاي  جلوي دوربين مراسم رسمي و  در٧٠سال يك بار در دانشگاه افسري در  و٦٣ سال
اول   ها به عنوان فرمانده آن مركز و فرمانده آن دانشگاه در بار                خبرنگاران و رسانه  

دوم نيز به ايشان درمقام        اي و در بار       جمهور وقت حضرت آيت االله خامنه        رئيس
فرماندهي كل قوا، برابر آيين نامه هاي تشريفات نظامي گزارش ارايه دادم و الحمدالله      

هاي  گيري اين را مديون سخت    و.   نشدم ،گرفتار لكنت و يا اشتباه كه سبب شرمندگي ام گردد         
 .فرماندهان گذشته خود مي دانم

البته همان فرماندهان گذشته، بعضي از كارهايشان نيز جنبه غرور و خودبزرگ        
من آنهارا نمي    .  هاي نظامي نيز مغايرت داشت        بيني داشت وحتي با آيين نامه        

پسنديدم  وانتقاد داشتم واين سبب شد زماني كه خود فرمانده پادگان بودم، آن                   
لاً سرتيپي بود كه عادت داشت       مث.  خواستم  روش را اجرا نكرده و از زيردست نمي         

 براي وي خبردار    ،درتمام نقاط پادگان وتمام زمانها كه زيردستان وي را مي بينند            
 حتي اگر شب بود و ياحتي اگر خبرداردهنده واشخاص حاضر درآن محل                 ،بدهند

 ٢٤همين طور آيين نامه پاسداري تعريف شده بود كه تمام مدت. نفر بودند ٣كمتر از
نگهباني و يك سوم در آسايشگـاه داخل        ك سوم  پاسداران در شب پست         ساعت بايد ي  

 .پاسدارخانه خواب باشند و  باقي هم  بيدار ودر پاسدارخانه آماده باشند
آيند، تمام   اما اين فرماندهان انتظار داشتند صبح اول وقت كه براي بازديد مي             

راسم تشريفات ورود    پاسداران موجود كه شامل دوسوم آنان بود به خط شده  و درم              
ايشان  شركت نمايند و اين چيزي بود  خلاف آيين نامه  و ظلمي به آن سرباز پاسدار 

ها موقع  بعضي پادگان اين كاري است كه متأسفانه هنوز هم در. كه نوبت خوابش بود 
 .تشريفات و ورود فرمانده  معمول است

ضمن آن كه تقريباً    اين جانب به اين نكات خيلي توجه داشته وحساس بودم و             
هرروز پاسدارخانه را بازديد و مراسم تشريفات پاسداري  و گزارش افسر نگهبان را مي 
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خواستم؛ كنترل مي كردم كه آن سربازان كه نوبت خوابشان است، حتماً درآسايشگاه       
 .پاسدارخانه خوابيده باشند و براي تشريفات آنان را به خط نكرده  باشند

, ها سؤال, بازديدها، كنترل ها:  گذشتگان يادگرفته بودم؛  نظيربقيه كارهايي كه از
 استحقاقي  حقوق و   ,سرمايش  وسايل گرمايش و  ,  هاي بهداشتي   سرويس,  وضع چاي و غذا    
با اين . مي دادم انجام... بازديد زندان وسؤال از زنــداني ها و,  نظافت,  سربازان پاسدار 

ت نيز آموزش مي دادم كه اگر در           كــار به طور غير مستقيم به افسران زيردس           
 . موقعيت و مسئوليت مشابه اينجانب قرارگرفتند اين كارها را انجام دهند

همان سرتيپ وسرلشكرهاي گذشته را مي ديدم كه هر روز تمام پادگان را با                 
 روزانه بخشي از وقت خود را صرف اين  و  كنند  ماشين وپياده گشت زده و كنترل مي      

يافته و وضعيت  ها تقريباً حداقل روزي يك بارحضور  ضي از قسمتبع  در.كنند  كار مي
,  گرمابه ،آشپزخانه:  جاهايي كه جنبه عمومي داشت نظير     .  را كنترل مي كردند    آن جا

ها كه امكان گشت  ها و دربعضي پادگان  بازداشتگاه. پاسدارخانه, هاي بهداشتي  سرويس
شد  نتيجه اين كار فرمانده اين مي.  انجام مي دادند،با ماشين در دور داخل آن داشت  

    ها هميشه مرتب و باكمترين اشكال بود و اگر مواجه با اشكالي                كه تمام اين قسمت   
ترين    بلكه دركوتاه ,  ها باقي نمي ماند     ماه  هفته ها و    آن اشكال در روزها و     ,  مي شد 
 .هاي آن زمان برطرف مي شد سخت گيري زمان با

ها چنين وضعي وجود      پادگان  بعضي از    اكنون در  توانم بگويم كه    به جرأت مي  
همين طور . ها است كه فرمانده را به خود نديده است        پاسدارخانه آن هفته    نداشته و 

در شرايط جنگ و  فرماندهان فعلي نسلي هستند كه معمولاً. هاي عمومي  بقيه قسمت
نها را از شروع كردند و چنين روش فرماندهي در پادگا از پشت خاكريز خدمت خودرا   

مي   گذارند و زحمت    گذشتگان خود نديدند و با آن كه بيش از گذشتگان وقت مي              
 بايد است و ها مشهود  كشند و دل سوزي مي كنند، اما خلاء چنين كارهايي درپادگان

رفتارهاي نظامي  خوب و اثرگذار كه درگذشته وجود داشته، با ضوابط فعلي توسط                
 .سلسه مراتب  به اجرا درآيد
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 جمهوري اسلامي اگر ما وارد پادگاني شويم و اشكالات زيادي در ظاهر و                  در
بي توجهي و   درحالي كه آن اشكالات دراثر،باطن اماكن عمومي وخصوصي آن ببينيم

 اصلاً قابل   ،كم كاري مشهود باشد ورفع آن هم درتوان بالقوه همان پادگان باشد                
آزادگان و , جانبازان,  واسطه شهدايگاني كه افتخارات زيادي به. نيست توجيه و دفاع  

رزمندگان و بالاخره كاركنان آن باقي گذارده، شأن ظاهري و باطني آن بسيار بالاتر از 
چه رسد به آن كه وضع بدي كه به جهت كم توجهي وسهل                 .  وضع موجود است  

انگاري و جدي نگرفتن مسائل ظاهري و باطني يگان توسط كاركنان وسلسله مراتب          
 .مستحق مجازات اشته باشد كه گناه وخطايي است بزرگ وآن وجود د

انضباط ,  اين يگان هرچه باشد درهرحال بايد وضع ظاهري اش از همه جهات             
وبالاخره آمادگي اش به معناي كامل      ,  حُسن روابط خدمتي  ,  ظاهري، عمق  آموزش   

كامل اين قانون پيشرفت و ت    .  آن بيش از ديروز باشد وفردايش هم بهتر ازامروز باشد          
 . است وخلاف آن خسران و عقب ماندگي و درنهايت گناه وناپسند الهي است

كلمه اسلام به ارتش كنوني ضمن آن كه به وي قداست و خدمت درآن                 پسوند
وجود آورده كه كاركنان و مسئولان ه  ازطرفي اين انتظار راهم ب،را ثواب دانسته است 

وجديت بيشتر به انجام مطلوب وظايف ها با انگيزه واحساس مسئوليت   آن درتمام رده
كم كاري دراين ارتش گناه خواهد      ,  قانوني خود بپردارند و به همان نسبت ثواب نيز         

دراين ارتش با محوريت تلاش براي ثواب بيشتر و پرهيز از گناه  بايد به امور       .  داشت
 .نگريست
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 استحقاقي سربازان:  ٩٥موضوع

قريباً  درپادگانها معمول بود و فرماندهان        يكي از كارهايي كه قبل ازانقلاب، ت        
ها در درجات سرتيپي وسرلشكري آن را انجام مي دادند،  اين بود كه                     سربازخانه

شان مانند قند و چاي  استحقاقي دربازديدهاي خود ازسربازان درباره دريافت حقوق و   
 به سربازي شدند كه اگر متوجه مي. كردند  سؤال مي. . . و ملبوس و جوراب و پوتين و 

. انداختند  مي  حقوق وي به موقع داده نشده، بگير وببند زيادي راه               استحقاقي يا 
گيري مي كردند كه به  فرماندهان گروهان وگردان هم شديداً اين امور را كنترل و پي      

 .تأخير نيانجامد و گرفتار برخوردهاي تنبيهي فرمانده رده بالا نشوند
ماه در مراسم صبحگاه      هر  در.  قع اين بود   جاري آن مو   های  يكي ديگر از روش   

كارت پايان خدمت     روز معيني، سربازان ترخيصي آن ماه، تسويه حساب كرده و             
گرفته با لباس شخصي كنارجايگاه فرمانده به خط مي شدند و فرمانده ضمن توصيه          

ها  يگان دادند و هايي به اين سربازان و آرزوي موفقيت براي ادامه زندگي، دستور رژه مي
ها   گردان١پايان رژه رؤساي ركن در .رفتند سربازان ترخيصي رژه مي جلوي فرمانده و از

 احوالپرسي  فرمانده سربازخانه با اين سربازان از نزديك        .  يافتند  مي  درجلوي جايگاه حضور  
گرفت،    از تســـويه حساب و مطالبات آنان مي        ياطلاعات  داد و   مي  نمود و دست    مي
 حتي درصورت ،داد  مربوطه پاسخ مي١، رئيس ركن  کرد  ـــورد مي به اشكالي برخ    اگر

      تا بالاخره اشكال كار به نفع سربازخاتمه           شد  لزوم فرمانده گردان نيز احضار مي       
 .يافت مي

اين روش شايد به آن جهت ايجاد شده بود كه درگذشته اي كه ما آن زمان                     
شت و بطور جدي هم كنترل       اين نوع امور شكل منظم و دقيق ندا         ،درارتش نبوديم 

 .نمي شد و درنتيجه  زمينه سوء استفاده هاي مالي را به وجود آورده بود
هايي كه   لازم است اكنون نيز درسربازخانه وبه هرحال، اين كار، روش خوبي بود

 . به اجرا درآيد،چنين روشي وجود ندارد



 ٢٦٥/براي مشاغل اميري

 

 
 خرابي سيستم هاي خنك كننده :٩٦موضوع 

انتخاب »  سرهنگ مسعود گودرزي  «به روايت   »  اعجوبه قرن «   كتاب   ٢١١اين خاطره از ص      
 .شده است

 
عملياتي شد , پايگاه اميديه ازجمله پايگاههاي نيروي هوايي بود كه پس ازجنگ    

يكي از  ,  هاي گوناگون به اين پايگاه مهم واستراتژيك           وبا اعزام پرسنل ازتخصص    
 .دها براي سركوبي دشمن بو مقرهاي اصلي پرواز جنگده

كه فرماندهي اين پايگاه نوپا و درعين حال مهم را به شهيد               ,  ٦٠قبل از سال  
ناتمام مانده بود و ... خدماتي  و ,   بسياري از پروژه هاي تأسيساتي     ،اردستاني بسپرند 

يكي از كارهاي مهم شهيد اردستاني دربدو          .  يا اينكه اصلاً پيش بيني نشده بود         
زماني بود كه پرسنل بدون هيچ دغدغه خاطري آماده سازي خانه هاي سا ,  فرماندهي

 . از نظرسكونت خود وخانواده شان مشكلي نداشته باشند
نزديك شاهد بودم علي رغم مسئوليت مهمش درجنگ و باوجود اين كه                  از

فرمانده پايگاه بود در روز چندين ماموريت جنگي انجام مي داد وپس از فارغ شدن از        
ازقبيل , يت امور و راه اندازي پروژه هاي  دردست انجامپرواز تا پاسي ازشب  به مدير    

 .مي پرداخت... احداث نانوايي و, تكميل منازل مسكوني
خانواده هاي خودرا براي دورماندن از         ,  درآن شرايط سخت جنگي كه اكثر پرسنل         

خانواده شهيد اردستاني همواره درپايگاه بودند       ,  منطقه جنگي به اماكن امن فرستاده بودند        
 .اين خود قوت قلبي براي ساير پرسنل بودو

درپايگاه اميديه منازل مسكوني متعددي است كه كوچكترين آنها يك اتاقه است 
شهيد اردستاني علي رغم اينكه فرمانده بود وتمام اختيارات , و بزرگترينشان پنج اتاقه
ين نقطه پرت تر اي ساكن شده بود كه در    درمنزل سه اتاقه  ,  پايگاه را به عهده داشت    

 .داشت پايگاه  قرار
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كننده از وضعيت     هاي خنك   سيستم»  ١٣٦٠سال«  سال اول راه اندازي پايگاه     
ها در  برخي خانواده, بزرگوار گيريهاي آن شهيد  علي رغم پي،مطلوبي برخوردار نبودند

وقتي شهيد  .  بحبوحه فصل تابستان دچار مشكل سيستم خنك كننده مي شدند             
براي ,  كه بخشي ازمنازل با چنين مشكلي مواجه شده اند         اردستاني متوجه مي شد      

 و.  دستگاه خنك كننده منزلش را مي بست،اين كه باآنها شرايط مشابهي داشته باشد
 .اولين فرصت دستور مي داد تا از آن بخش رفع عيب كنند در

اين عمل اخلاقي  واسلامي آن فرمانده انقلابي كه نشأت گرفته از سيره رهبران            
درسي عملي براي همه ما و خانواده هايمان مي شد و صبر و تحملمان را          ,  بودديني  

چرا كه او خستگي و خواب را اززندگي خود           .  كرد  دربرابر مشكلات صد چندان مي     
در رفع مشكلات     را  تمام طول شبانه روز      همانند پدري دلسوز،    حذف كرده بود و    
 .گمارد پرسنل  همت مي
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   معتادآخرين فرصت براي: ٩٧موضوع

»  سرهنگ مهدي رافعي شيخي   «به روايت   »  انتخابي ديگر «   كتاب   ١٣٤اين خاطره از ص      
 .انتخاب شده است

متأسفانه يكي از پرسنل پايگاه  ,  به سبب زياد بودن مواد مخدر درمنطقه چابهار       
علي رغم اينكه هشدارهاي لازم ازطريق        .  به دام هروئين افتاده و معتاد شده بود          

داد و حتي روز به روز وضع او           داده شده بود اما همچنان ادامه مي        مسئولان به وي  
           هم به استعمال مواد مخدر        ,  دختران او   كه يكي از      طوري  ،مي شد    تر  وخيم

 .ورزيد فروش مبادرت مي هم به خريد و پرداخت و مي
سرانجام وقتي  .   بود و شهيد ياسيني فرمانده پايگاه چاه بهاربود            ١٣٦٥سال  

 نفره حكم به اخراج اين      ٥ با تشكيـل كميسيـون   ،ارهاي مسئولان موثـر نيفتاد   هشد
 .شخص داده شد

درمواردي كه دستور خاصي مي داد ولازم بود »  جناب ياسيني« فرمانده پايگاه 
روزي .  گيري شود، به من و ياتعدادي ديگر از همكاران محول مي كرد               پيتاحصول نتيجه   

 :فتجناب ياسيني مرا خواست و گ
 ولي با   ،را اخراج كرده ايم   ...   نفره سركار  ٥طبق رأي كميسيون     !  آقاي شيخي 

دخترش نيز به مواد مخدر معتاد است و          .  ام  زنــدگي او كـرده    تحقيقي كه من در    
, كنم اگر او را اخراج كنم        فكر مي .  كند  اقدام به خريد و فــروش مي       »  كنارك«در

 . است بيشتر به منجلاب كشيده شوندزمينه براي آنها بيشتر فراهم شود و ممكن
كنم كاري    فكر نمي .  ايد  شما وظيفـه تان را انجام داده       !  جنـاب سرهنـگ   :گفتم  

 .خلاف قانون و شرع باشد
درست است ولي ما در قبال پرسنل يك وظيفه قانوني داريم و                :درجوابم گفت 

ايشـان طبـق وظيفه قانوني همين است كه انجام شده و      .  يك تعهد وجداني و خدايي    
كنم نسبت به وظيفه دوم       ولي فكر مي  ,  قانـون بايـد از جامعه نيروي هوايي رد شود        

 .كوتاهي كرده ام
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اگر هم تصميم به    ,  فكر نمي كنم شما كوتاهي كرده باشيد        !  ببخشيد قربان   -
 .اخراج اين شخص گرفته شده براي سلامت پرسنل پايگاه  ومحيط كار لازم است

 .ظرم اگرفرصت ديگري به او بدهيم شايد به خودش بيايد            ولي به ن    ،درسته  -
 .بلكه ساختن مهم است, كردن مهم نيست معتقدم كه طرد

 :گفتم
حالا بفرماييد دستورچيست؟ چه كار . كنيم عمل مي, دانيد هرطور شما صلاح مي

  بايد كرد؟
 .بيار كن و به دفتر شما برو اين شخص را پيدا

بي وقفه    ,دانستم  ميرا  ختم و محل سكونتش      شنا  چون كاملاً آن شخص را مي      
را   شهيد ياسيني پس از اين كه او      .  نزد جناب ياسيني آوردم      را  سراغش رفتم و او    
 : گفت كرد و وبه او ر, خوب تحويل گرفت

 را خواسته ام؟ مي داني براي چي تو 
 چون خودم   ،من حرفي ندارم  .   حكم اخراج مرا صادركرده ايد      ،جناب سرهنگ ,  بله 

 .حالا هم مستحق اين تنبيه هستم.  بلا را سرخودم آوردماين
ولي مي خواهم براي , درسته كه حكم اخراج تو صادر شده! كني   اشتباه مي،نه 

 .آخرين بار فرصتي به تو بدهم تا خودت را اصلاح كني
من نه تنها خودم را بدبخت       ,  كــارمن از اين حرفهاگذشته   !  جناب سرهنگ  

كنم راه نجاتي  فكرنمي. ام ام را نيز گرفتار اين مواد افيوني كرده      هكرده ام؛ بلكه خانواد   
هم بالاست و ازعهده من     »  هروئين«  هزينه ترك  اين مواد    .  برايم وجود داشته باشد   

 .خارج است
اگر هزينه درمان را من بدهم  و به  :در اين لحظه شهيد ياسيني به وي گفت  
 حاضري ترك كني؟, دگي ات را بپردازمماه علاوه بر حقوق خودت هزينه زن مدت دو
 .جناب سرهنگ از خدامي خواهم كه ترك كنم - 
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ولي مردانه قول بده كه اين كار را    ,  ازهمين فردا دست به كارشو    !  خيلي خوب   -
جناب شيخي از طرف من موظف است هرنيازي شما            به بعد،   امروز  از.  خواهي كرد 

   .داريد برطرف كند تا اين كه ترك كنيد
 .شم جناب سرهنگ قول مي دهمچ -

مور اجراي دستور شهيد ياسيني      أم,  فرداي آن روز من با چند تن ازهمكاران         
كنارك   چابهار و   از,  نياز را كه در پايگاه موجود نبود         هر روز داروهاي مورد   .  شديم

مضاف براينكه  .  داديم  پايگاه به اين شخص معتاد مي        دكتر  نظر  كرديم و با    تهيه مي 
 او و هفت نفر عائله اش كه يكي از آنها نيز معتاد بود با پولي كه جناب     هزينه زندگي 

 ماه با   اين مدت دو    در.  كرديم   تأمين مي  ،داد  ياسيني از حقوق ماهيانه خودش مي      
 كليه مايحتاج خانواده را خريداري كرده و به منـزل           ،گروهي كه تشكيل داده بوديم     

مخدر  نه بيرون بيايند و دوباره به موادآن شخص مي برديم تا مبادا براي خريد از خا     
ماه  تا اينكه پس از دو, خود و دخترش را در قرنطينه كامل قرارداده بوديم. بياورند رو

 .به كلي مواد مخدر ازبدنشان خارج شد وسلامتي شان را بازيافتند
به شهيد ياسيني اطلاع دادم كه , اينكه سلامت كامل به اين خانواده بازگشت پس از

 با اصرار زياد ،روزي كه همراه ايشان به خانه آن شخص رفتيم. هم به منزل آنها برويم با
خواست كه دست شهيد ياسيني را ببوسد و به اين طريق لطفي را كه درحق او                     مي

 او, بزرگ دستي به سرش كشيد  ولي آن انسان والا و،جبران كند. وخانواده اش كرده بود
خانواده  ,خانواده تو. ام من كاري انجام نداده, اين كار نيستاحتياجي به  :گفت را بوسيد و
. شكر كه سلامتتان را بازيافتيد را خدا. احساس مي كنم فرزندان خودم هستند من است و

 .كرده ام  ادا،حالا قلبم آرام گرفت و فكر مي كنم ديني را كه به گردنم بود
مرتب به جان   ,  دريختن  مي  اش اشك   در حالي كه آن شخص واعضاي خانواده       

ــا مي كردند     انده دع حافظي   خدا,  كه ساعتي در منزل آن شخص نشستيم         اين   پس از .  فرمـ
 و  جودش حاكم شده بود      شهيد ياسيني كه آرامشي خاص برو      .  بازگشتيم  كرده و 

 .مي كرد را شكر  مرتب خدا،كاملاً راضي وخشنود به نظر مي رسيد
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 غذاي سربازي مي خورم: ٩٨موضوع 

انتخاب » سرگرد غلامرضا سليماني « به روايت » انتخابي ديگر«  كتاب ١٢٨طره ار صاين خا 
 .شده است
  

 به فرماندهي منطقه هوايي شيراز ١٣٧١در اواسط سال, عليرضا ياسيني  تيمسار
هرچند مدت فرماندهي ايشان در اين پايگاه مهم نيروي هوايي بيش از           ,  برگزيده شد 

 ولي درهمين   ،همان سال به سِمتي بالاتر ارتقاء يافت       ماه طول نكشيد و درپايان        ٦
منشاء خدمات بسياري شد كه در چندين سال متمادي بايستي انجام مي             ,  مدت كم 

 .گرفت
, پس از يك روز طاقت فرسا وخسته كننده, در روزهاي اوليه ورودشان به پايگاه     

اتاق مي    ردمرحوم احمد مقدم  وا    ,  دردفتر كارش مشغول كار بوده كه مسئول دفتر        
اگر اجازه بفرماييد بگويم ناهارتان را , وقت ناهاراست! تيمسار ببخشيد: گويد  شود و مي

 .بياورند
ستوان مقدم يكي ازسربازان را به باشگاه            ,  پس از موافقت تيمسارياسيني     

فرستد تا غذاي مناسبي        منازل سازماني منطقه مي        واقع در   ،غذاخوري انقلاب 
كيفيت    غذايش از  ، به صورت نيمه خصوصي اداره مي شد        باشگاه مزبور چون  .  بخرد

 برخوردار,  شد  تري نسبت به غذاهايي كه در آشپزخانه هاي اداري طبخ مي              مطلوب
 تا اجازه   كوبد  چند دقيقه بعد سرباز با غذا وارد مي شود و چند ضربه  به در اتاق مي                    .  بود

 .از اتاق خارج مي شود گذارد و ميز ميروي  را غذا, با اجازه تيمساروارد اتاق شده. ورود بگيرد
ازطريق   را  بلافاصله مسئول دفتر  ,  مي افتد  وقتي چشم تيمسار ياسيني به غذا      

: گويد  شهيد ياسيني مي  ,  شود  مرحوم مقدم وقتي وارد اتاق مي      .  آيفون صدا مي زند  
 اند؟ اين غذارا از كجا تهيه كرده! آقاي مقدم

 .ـ قربان از باشگاه غذاخوري
 كند؟ غذا طبخ نمي, مگه غذاخوري اداري! شگاه؟چرا با -
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 .گفتم از باشگاه بگيريم غذايش نسبتاً بهتر است. ـ چرا، ولي كيفيت خوبي ندارد
از مقدم   شود و   مي  بلند پشت ميز  از,  كمي جا به جا كرده     را اين لحظه غذا   در

 سربازهاي دفتر غذايشان را خورده اند؟! آقاي مقدم: پرسد مي
 .نوز نخورده اندـ نه قربان ه

 .ـ بگو يكي ازآنها باجيره غذايي اش به اتاق من بيايد
 يكي از ,  مقدم احترام مي گذارد و بلافاصله به آبدارخانه دفتر فرماندهي مي رود                   

سربازها را درحالي كه جيره غذايي اش را دربشقابي به دست گرفته به دفتر فرمانده پايگاه                    
مي برد و رو به        يكي ميزي كه غذا روي آن چيده شده         شهيد ياسيني اورا تا نزد     .  مي آورد 

 .را بِبَر اين غذا بشقاب خودت را روي ميز بگذار و! پسرم: گويد مي, سرباز كرده
شما هم غذاي خودتان را      ,  من غذاي خودم را بخورم     ,  اگر اجازه بفرماييد  !  ـ نه تيمسار  

  .ميل بفرماييد
 !بكن, گم ـ هركاري مي

سيني غذاي تيمسار را      گذارد و   غذايش را روي ميز مي     درنگ بشقاب     سرباز بي 
 .برداشته و از اتاق خارج مي شود

خواهد تا خط تلفن       مي  آجودان  از,  صرف غذاي سربازي    ياسيني پس از    تيمسار
فرمانده  ,  پس از برقراري ارتباط    .  را به دفتر فرمانده پشتيباني پايگاه وصل كند           

از فردا ... جناب  :گويد سار خطاب به وي ميتيم.  ماند  پشتيباني پشت خط منتظر مي    
 .خورم مي» غذاي سربازي«من ازغذاي ناهارخوري قرارگاه 

بلافاصله به  ,  فرمانده پشتيباني به خوبي در مي يابد كه منظور شهيد ياسيني چيست              
 .آشپزخانه دستور مي دهد تا در طبخ غذا دقت لازم را به خرج دهند  و غذاي بهتري بپزند

 كيفيت غذاي سربازان توجه        برم خوب فرمانده باعث شد تا روز به روز                 اين اقدا 
اندركاران آشپزخانه مي دانستند كه فرمانده پايگاه چون ازغذاي               دست  زيرا.  بيشتري شود 

 .آنان توضيح بخواهد اگر كيفيت آن مطلوب نباشد ممكن است از, سربازي استفاده مي كند
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 لابفرماندهي قبل و بعد انق: ٩٩موضوع 

ويژه در مشاغل اميري قبل و بعد از انقلاب تفاوت زيادي               شرايط فرماندهي به  
 ؛ قبل از انقلاب امراي ارتش فاصلـه زيادي از جهت ارتبـاط خدمتي و   است  دهکرپيدا  

عرف عمومي همه     داشتند و   نيروي انساني زيرمجموعه خود     عاطفي و همدردي با    
با اهرم اختيارات     مچنان دور نگه دارند و     آنان نيز اين شده بود كه اين فاصله را ه           

البته به ندرت هم تشويق دركارشـان ديده . كار را پيش مي بردند ,  تنبيه  فرماندهي و 
  اما اين ظواهر   ،را به صورت ظاهر مرتب مي نمود        كارها  چند  اين روش هر  .  مي شد 

د اعتقادي از طرف زيردستان به بالادستان وجو          عمقي نداشت و ارتباط عاطفي و       
آن حد كه مورد   بلكه تا،زيردستان نيز كار را براي نفس كار انجام نمي دادند. نداشت

 مسلماً در .  گرفت  نگيرند و به عبارتي دادگاه پسند باشد كار انجام مي             مؤاخذه قرار 
 .افراد بروز نمايد  از،اين ها و بحران بايد كاري فراتر از سختي مواقع

كار به جايي رسيد كه      .  يافت  اي ديگر تغيير    ه گون  شرايط به   انقلاب نيز   از  بعد
 و دست به كارهايي مي زد هخود آستين را بالا زد, فرمانده براي آن كه كار انجام شود

ها گاهي فرمانده لشكر  نظامي به اصطلاح ما. تر از وي مربوط بود  رده پايين چندبه كه 
حترم آثاراين حرف را شما خواننده م .  شد كارسرگروهبان را هم انجام دهد       مي  مجبور

 به مصداق اين    من نيز .  درخاطراتي كه از فرماندهان آمده به وضوح خواهيد يافت           
 .مطلب خاطره اي  را نقل مي كنم

 :گفت  مي،يكي از دوستانم كه خود شاهد موضوع بود
 فرمانده لشكر ما كه مانند روال گذشته هر روز از پاسدارخانه              ٥٨در اسفندماه   

اين جَوي بود كه آن . ديد كه سربازان پاسدار توالت را تميز نمي كنند    ,  كرد  بازديد مي 
 اين فرمانده لشكر آن روز آمد جلوي           ،داشت  ارتش وجود   روزهاكم وبيش درتمام   

 .برس بياورند دستكش و, توالت پاسدارخانه و خواست كه براي وي پودر شوينده
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د آستين را بالازد پس از دريافت اين وسايل، اطرافيان با تعجب ديدند كه خو
 هرچه افراد حاضردر صحنه اصراركردند كه وي را از اين   .  و مشغول نظافت توالت شد    

بالاخره درچند دقيقه .  موفق نشدند،شوند خود مشغول اين كار كار منصرف نمايند و 
عد توالت بايد به اين شكل براي هميشه بَ ن كه مِگفتنظافت را به پايان رساند و بعد        

روزي خود نيز . اينجانب نيز آن موقع سروان و فرمانده آتشبار اركان بودم. تميز باشد 
شبيه اين كار را انجام دادم و بعد از سربازان آتشبار خواستم كه توالت را هميشه به                

قابل قبول  ...  اين صورت بايد تميز نگه دارند و ديگر هيچ بهانه اي، به نام انقلاب و                 
هان خود را با شرايط حاكم بعد ازانقلاب تطبيق داده  شما مي بينيد كه فرماند.نيست

و با شيوه هاي  متفاوت از گذشته، توانستند انضباط لازم را دريگان خود برقرار                     
»  ره« خمينيضمن آن كه قانون و تدابير رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام .نمايند
 و رعايت سلسله مراتب    استقرار و انضباط      قوي درجهت  ای  اين راستا پشتوانه    نيز در 
 .گرديد

 اما آن قدر هم نيست كه       ،زور سابق را ندارد     وضعيت فعلي هرچند آن ضرب و      
دراين روش هنر وخلاقيت ابتكار      .  قدرت فرمانده را براي اداره يگان ضعيف سازد          

در روش فعلي    .  نمايد فرماندهان است كه ميزان ارزش مديريت آنان را معلوم مي             
. في زيردستان  با بالادستان و بالعكس بيشتر ازگذشتـــه است   ارتباط خدمتي و عاط   

 و  از سخت افــــزارها نهحال همه اين حرفها به هنر وي بر مي گردد كه چگو      هر  در
نرم افزارهاي موجود براي پيشرفت مجموعه نيروي انساني و تجهيزات يگان استفاده        

 .نمايد
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  يگان مربوطهمسيرهاي اطلاع يابي فرمانده از: ١٠٠موضوع 

يابي فرمانده از يگان مربوطه اطلاع از اوضاع و احوال جاري يگان يا                     اطلاع
 يكي از ابزارهاي بسيار ،مسئوليت آن را به عهده دارد, اي كه فرمانده يا مدير مجموعه

ابتكارات , لازم فرماندهي يا مديريتي است كه هر فرمانده يا مدير بايد باتمام اقدامات      
 .مهم هرچه كاملتر استفاده نمايد ماني از اين ابزارو روشهاي ساز

فرماندهان يا مديراني كه در دانستن اوضاع و احوال جاري مجموعه سازماني               
اعمال   در,  باشند  خبر  كم  يا  خبر و   تحت مسئوليت خود ضعف اطلاعاتي داشته و بي        

موفق كار خود نا    نهايت در   مديريتي خود بسيار دچار مشكل شده و در          فرماندهي و 
 .خواهند بود

 :دهم اينجانب آن چه كه خود تجربه كردم به شرح زيرارائه مي
داري    براي اولين بار، شغل اميري و فرماندهي مركز آموزش درجه              ٦٢درسال

اقدامات زير را .  به عهده گرفتم،نزاجا را كه يكي از يگانهاي عمده و مستقل نزاجا بود 
پايان   مسئوليت خود به اجرا درآوردم كه تابراي اطلاع از امورجاري يگان درمحدوده     

خدمت نيز در مشاغل فرماندهي همان روش را داشتم و به سبب آن نيز برامور يگان     
 .احاطه داشته  ونتايج  خوبي گرفتم

هاي وارده را درهمان روز ورود ازطريق مركزپيام مي ديدم و بعضي              كليه نامه .  ١
ام، مشخص  ن كه رؤيت نموده  آخ به معناي    را پي نوشت وبعضي نيز فقط باخط و تاري       

 البته در. شد هاي مربوطه تحويل مي   يا يگان   هاي ستادي و    كردم و بعد به قسمت      مي
براي مركز , شد ها برايم مشخص مي  حدود نامه يگان پس از چند روز كه مجموع و هر

قسمت  و به    ندرا مستقيم پيش من نياورد      ها  كردم كه كدام نوع نامه      پيام معلوم مي  
 .مثلاً نامه هاي آجوداني معمولاً از اين نوع نامه ها بودند. دنمربوطه تحويل ده

هاي صادره به خارج ازيگان و به داخل يگان قرار             خود را درمسير كليه نامه     .  ٢
اين  در. زدم   و امضاي نهايي را بر روي نامه مي          کرده را ملاحظه   تمام آنها   و.  دادم  مي
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ك يادداشت فرماندهي به صورت روش جاري و تفويض           ي  مورد نيز پس ازمدتي با     
 را شخصاً بزنم و     ها  كردم  كه امضاي نهايي نامه كدام نوع نامه            اختيار مشخص مي  

 . بزنندكدام را جانشين  وكدام را رئيس ستاد و ازطرف اينجانب
 افسر  از طريق ركن دوم يگان هر روز دفتر گزارش وقايع افسر نگهبان و                 .  ٣

همان ساعت اوليه خدمتي ملاحظه و درمورد مطالب مربوطـه                 در  جانشين را 
   را   دستـورات لازم صـادر و روزهـاي بعـد نيز باملاحظه پي نوشت هاي قبلي آنها                

 . پي گيري مي كردم
اينجانب تهيه شده بـود كه درآن  نظر ضمناً ازطريق ركن دوم يگان فرمي هم با    

... تا  ...    ساعت  كه از   شد  ــوريت داده مي  يا افسر نگهبـان مأم     جانشين و   به هر افسر  
هاي زير كه هر رديف آن مربوط به            نتيجه را در رديف      را بازديد نموده و    ...  يگان

اين فرمهـاي  .   ارائه دهد  ٢ و اول وقت روز بعد به ركن         کند   مشخص ،موضوعي بود 
لاً  ساعت و يگان انتخابي معمو    .  بازديد را نيز هر روز ملاحظـه و پي نوشت مي كردم           

در پوشش ,  ها و تمام ساعات شبانه       به طوري كه بعد از مدتي تمام يگان         ،متنوع بود 
را   نگهبانان نيز براي تمام ساعات انتظار اين بازديدها        .  اين بازديدها قرارمي گرفتند   

 .داشتند
صندوق گزارشهاي  ,  يكي ديگر از ابزارهاي اطلاعات فرماندهي اينجانب           .  ٤

 .قبل چگونگي  ومزاياي آن را شرح دادممستقيم بود كه در صفحات 
يكي ديگر و يامهمترين ابزار اطلاعات فرماندهي اينجانب بازديد روزانه بود كه . ٥

 ،حمام  ,آشپزخانه:  ويژه جاهاي عمومي نظير     ه  ب,  هاي مختلف پادگان     از قسمت 
 و آموزشي هاي  كلاس،ها كارگاه, لباسشويي, ها  فروشگاه،بهداري, هاي بهداشتي سرويس

طور كلي بازديد هر قسمتي     ه  ب.  ها انجام مي دادم     ها ويگان   بالاخره داخل ساختمان  
سبب بازديدها و حركات ديگر وتماس با مسئولان پادگان وا حضار بعضي ازآنان مي              

گيري و از توقف آنان  كنترل و پي به اين ترتيب چرخه كارهاي جاري وگذشته. گرديد
 .جلوگيري مي شد
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هاي  فعاليت, ي روزانه، فرمانده به بسيــاري ازاقــدامات، مشكلاتدرايـن بازديدهـا
بعضي از مشكلات .  شد  هاي زير مجموعه واقف مي      منفي نيروها و مديريت     يا  مثبت و 

 مستقيماً دخالت نموده و با اخذ تدابير و صدور دستورات     ،توان وي بود    نيز كه در    را
اط حضوري نيز تقريباً با تمام       ضمن آن كه ارتب    .  لازم به كـار سـرعت مي بخشيد      

اين بازديدها هرچند كه براي اينجانب خيلي        ,  نيروي انساني پادگان پيدا مي نمود      
احساس  پيشرفت امور را در خود اين كار وقتي آثار اما,  خسته كننده بود    و  وقت گير 

مداوم مرد    وقتي حضور   نفرات نيز .  دمکر  احساس رضايت و خرسندي مي     ,  كردم  مي
با انجام وظايف مطلوب و       را   خود ،ديدند  مجموعه مي   در  ن يگان عمده را   آ  ١شماره

ضمناً توجه  داشته باشيد كه شرايط . دادند  حداقل خالي از ايراد فرماندهي تطبيق مي
 اي نيست كه فرمانده يا رئيس دستوري بدهد و زيردست هم از ترس و حاضر به گونه

   حتي اگر فرمانده پي گيري نكرد و       کند،  آن دستور را کامل اجرا     لرز مواخذه فرمانده  
 ضمن ،داد اگر فرمانده دستوريا  دستور نداد و يا  بلكه بايد.سپرد يفراموشيا آن را به 

اجراي آن  ,  هم بايد شرايط منطقي و قانوني خود را بايد داشته باشد              آن كه دستور  
اجراي   مانده در به عبارتي فر  .  نظارت نمايد   پي گيري و   پايان كار   دستور را بايد تا    

زيردستان هم  .  حتي الامكان بدون جنگ اعصاب وتهديد وتنبيه       .  دستور سمج باشد  
گيري   يادداشت نموده و بطور منظم پي, دهد وقتي بدانند اين فرمانده هردستوري مي  

 بالاخره  ،بندد مي  براي انجام نشدن كار     ها را   ها و بهانه    نمايد و تمام راه     وسماجت مي 
  می و مشكلات اجراي اين كار را هم به تدريج به فرمانده منتقل             وشن کرده   ررا    تكليف خود 

هاي تابعه   تا هم فرمانده مشكل را بداند و هم درتوان و اختيارات خود و قسمت     کنند
اي كه دستور بدهد اما به دنبال نتيجه آن نباشد              مسلماً فرمانده .  رفع مشكل نمايد  

» اطاعت مي شود«مي گردد كه زيردستان  اين وضع سبب ،وآن را به فراموشي سپرد
برفرض . بعد هم آن را مانند همان فرمانده در بوته فراموشي بسپرند       را اول بگويند و   

جملات وافعال  ,  اگر در روزهاي دور بعدي هم كسي پي گيري كرد آن قدر بهانه ها               
منفي دردسترس وجود دارند كه زيردستان بتوانند با آنها از خود سلب مسئوليت                 
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متاسفانه اين وضعي است كه كم و بيش وجوددارد و ماهنوز با آن تقواي                    .  كنند
        بدون   انجام تكليف وظيفه به نحو احسن وخود جوش و           وجدان كاري قوي و   ,  شديد

براي كم كردن اين فاصله  بايد كارهاي           .  گيري و نظارت فاصله زيادي داريم         پي
  سطوح جامعه كرد كه ازبحث اين          درتمام مقاطع سني و      فرهنگ سازي وپرورشي   

 . كتاب خارج است
متاسفانه اين وضع كه دستورات خوب صادر مي شود اما خبري از اجراي آن                 

شود چيزي است كه در ساير سطوح مديريتي كشوري هم               يا ديده نمي     شنيده و 
بسيار ديده مي شود و آن هم به همين علت است كه رؤسا ومديران محترم كشوري             

درصورتي كه با .  گير اجراي دستورات خود به علت كثرت مشغله نيستندولشكري پي
كمك تكنيكهاي روز واستفاده از رايانه مي توان هر قدر هم كه دستورات و مشغله                  

اين  پايان مطلوب آن پي گيري مستمر نمود و رؤسا زياد باشد همه آنها را تا مديران و
 .از بين برودتدريج ه ب, عادت بد به فراموشي گذاشتن امور

استفاده اطلاعاتي پنهاني , ابزارهاي بعضي از فرماندهان و مديران يكي ديگر از. ٦
اين روش را من يكبار به مدت دو سه ماه .  از بعضي زيردستان مورد اعتمادشان است     

ترخيص آن    سربازان آتشبار تجربه كردم و بعد از         دردرجه ستواني از طريق يكي از      
اين كار ضمن آن كه محاسن خود را        .  گذاشتم  ي هميشه كنار  سرباز اين روش را برا     

خواهم در اينجا وارد بحث آن        هاي خود را هم دارد كه من نمي          ها وعيب   آفت,  دارد
زيرا اين كار را چون خود ,  موافق يا مخالفي نسبت به آن ارائه نمي دهم           بشوم و نظر  

 .اكتفا مي نمايمفقط به همين اشاره , تجــربه نكرده ام  و بلد هم نيستم 
يكي ديگر ازكارهايي كه فرمانده يامدير را نسبت به فعاليت وسوابق يگان      .  ٧ 

مطالعه پرونده هاي جاري يگان و درصورت لزوم   ,    از گذشته تاحال مطلع  مي نمايد      
سالهاي قبل آن است كه اين كار را نيزدرابتداي مسئوليتم درهريگان صفي يا ستادي        

 .حات ديگر اين كتاب به مزاياي آن اشاره نموده امانجام مي دادم و درصف
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» همسر يكي از پرسنل متوفي    «به روايت   »  پاكبازعرصه عشق «   كتاب   ١٠٠اين خاطره از ص   
 .انتخاب شده است

 
اوپنج روز مرخصي   .  ازجبهه برگشت ,  همسرم پس از يك سال دوري ازخانواده       

بچه ها از اين كه مي خواستند به         .  تصميم گرفتم به زادگاهمان برويم     .  گرفته بود 
 سرنوشت اما ديري نپاييد كه. گنجيدند پوست خود نمي  از خوشحالي در،مسافرت بروند

 .هايشان را دركام خود بلعيد براي آنها تقدير ديگر رقم زد و همه خوشي
ر رخساره شوهرم   مان گذشته بود كه علايم دردي مرموز د          مرخصي  روز از   دو

 صداي ضجه اش به هوا برخاست  و, هاي شب از فشار درد وناراحتي نيمه. نمايان شد
     كمك  از شدت درد به خود مي پيچيد و         .  خواب را ازچشم همه اهل خانه گرفت        

طلبيد در آن دل شب در روستايي كه ما بوديم نه دكتري بود ونه وسيله اي كه                     مي
 . منتقل كردبتوان او را به جاي ديگر 

او همچنان تا   .  از سر ناچاري مقداري نبات داغ برايش درست كردم؛ اما هيچ اثري نكرد              
بالينش نشسته    نزديكي هاي سحر از درد  به خود مي پيچيد و من درحالي كه با بچه ها بر                    

 .جان به جان  آفرين تسليم كرد, بوديم
سم عزاداري به تهران پس ازبرگزاري مرا  .  را به خاك سپرديم     صبح همان روز او   

ماه از فوت شوهرم      هنوز چهار .  مان شروع شد    مشكلات زندگي ,  درتهران.  بازگشتم
.  نگذشته بود كه از طرف ارتش به ما ابلاغ كردند بايد خانه سازماني را تخليه كنيم                 

كمتر از نصف حقوق , اين درحالي بود كه به دليل پايين بودن سنوات خدمتي شوهرم
كاركنم وكجا    هاين حقوق كم نمي دانستم چ      با.  كردند  ه ما پرداخت مي   اش را ب    ماهانه
 .اي بيابم اي اجاره خانه
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. پس از مدتي مستمري شوهرم را به دليل عدم تخليه خانه قطع كردند                     
  ،آمدند مي مأموراني كه در خانه. كرد كسي كاري نمي گفتم مشكلاتم را به هر كه مي    

 : گفتند مي
 .ما فقط مأموريم, ـ به ما مربوط نيست

دستم از همه جا كوتاه شده بود تا اينكه تصميم گرفتم  نامه اي به فرمانده                    
نامه را نوشتم و بردم به        ,    نيروي هوايي بنويسم و شرايطم را برايش بازگو كنم            

 .دفترشان تحويل دادم
 :گفتند 

 .نتيجه اش را اطلاع مي دهيم! ـ منتظر بمانيد 
 :ل ما آمد وگفتدو روز گذشت شخصي به درمنز
 .ـ فردا بياييد دفتر تيمسارستاري

 :ديدن من پرسيدند تيمسار با. فردا به دفتر ايشان رفتم
 مشكلتان چيست؟! ـ خواهرم

 : گفتم
        آيا راضي .  زندگي ما تباه شده    ,  از موقعي كه شوهرم فوت كرد        !  ـ تيمسار 

نند؟ قانون درست، ازخانه هم بيرونش ك, مي شويد كسي كه به نان شب محتاج است
 .نظر بگيرند را هم در بايد شرايط زندگي ما

را   به سختي خود  .  ديگر نتوانستم حرفي بزنم و بغض راه گلويم را بسته بود              
تيمسارسرش را به زير انداخت و درحالي كه         .  كنترل كردم و جلو گريه ام را گرفتم        
 :اشك درچشمانش حلقه زده بود گفت
 ـ چند كلاس درس خوانده اي؟

 :گفتم
 :گفتند. ـ سواد ندارم

 :ـ مي تواني در بيمارستان كاركني؟ گفتم
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 .كند قلبم ناراحت است ومحيط بيمارستان آن را تشديد مي -
 :گفتند

 فعلاً در ,   بايد سواد داشته باشي     ، براي اينكه بتوانم شمارا سركاري بگذارم         -
 .نهضت سواد آموزي ثبت نام كنيد

 :و گفتندسپس پاكتي را به دستم دادند 
اسرع وقت حقوق     در,  همان خانه هم بمانيد     در.  نام كن   ات را ثبت    فعلاً بچه   -

 .همسرتان را نيز برقرار مي كنم
 .اند پاكت گذاشته تيمسار مبلغ ده هزارتومان در,  متوجه شدم ,  به خانه كه آمدم   

اين   روز از   دو.  همان پول دخترم را ثبت نام كردم وكيف وكفش برايش خريدم               با
جرا گذشت كه شخصي از طرف فرمانده نيرو به در منزل ما آمد وبسته اي به من                 ما

پس از آن . مقداري ميوه وپنج هزارتومان پول بود, تحويل داد كه شامل لوازم التحرير  
 .نيز گاه گاهي مي آمد و مايحتاج مارا تامين مي كرد

يگر من و   د.  ساماني گرفت  و  ازماه بعد حقوق همسرم برقرارشد وزندگي ما سر         
خوب   چون تيمسار مثل يك پدر      .  كرديم  نمي  سرپرستي  بچه هايم احسـاس بي     

 كارنامه ,نهصت  بعد از سه سال درس خواندن در.را برطر ف مي كرد نيازهاي زندگي ما
 از آن تاريخ به .نظر گرفتند اداره برايم در كلاس سوم را گرفتم و تيمسار شغلي را در   

 .انه سازماني هم طبق قانون به نام خودم شدخ, به خاطر شاغل بودنم, بعد
 

 جمعه سياه براي خانواده ما
تا اين كه روز جمعه . كرديم چند سال به همين نحو به خوبي وخوشي زندگي مي  

حال خودم . راديو شنيدم  خبر ناگوار شهادت تيمسار را از١٣٧٣ماه سال  شانزدهم دي
    تي محكم بر سرم كوبيدم و        دس  دو.  را نفهميدم انگارآسمان روي سرم خراب شد         

 چند ماه قبل پدرم فوت كرده بود ولي لحظه اي كه خبر. حال بر روي زمين افتادم  بي
 .ام ازدست داده  را  واقعاً پدرم  احساس كردم ،شهادت تيمسار را شنيدم
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موضوعي را كه شب هفت ايشان فهميدم باعث شد تا قلب بيمارم بيشتر رنجيده 
     افتادم كه چگونه شبها كيسه آذوقه را به دوش            »    ع«يم علي    شود و به ياد مولا      

كردم تنها  مي فكر. بردند  هاي بيوه زنان  وبچه هاي يتيم مي         كشيدند و به درخانه     مي
مرحمت  ايشان اين همه به من لطف و كمك مي شدم و ام كه توسط تيمسار  من بوده

همچون من در عزاي آن رادمرد سرپرستي   آن مراسم  ديدم كه زنان بي ولي در. دارند
زدند و بچه هاي يتيمي كه در فراق تيمسار اشك حسرت مي ريختند   بزرگ ضجه مي

 .گفتند پدرمي, و پدر
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 !الان كه زمان شاه نيست : ١٠٢موضوع

» سرتيپ خلبان محمد رضا عطائي«به روايت» پاكبازعرصه عشق«  كتاب١٢٤اين خاطره ازص
 .تخاب شده استان

 
پس ازجنگ نيروي هوايي براي تقويت پدافند هوايي كشور درصدد برآمد يك               

 اندازي راه كشور سازنده براي برپايي سايت و. نوع سيستم موشكي ازخارج خريداري كند
اين سيستم مبلغي در حدود يك ميليارد و دويست ميليون تومان به اضافه مقدار                  

 .زيادي ارز پيشنهاد داد
ايشان .  ين پيشنهاد را به تيمسارستاري ارائه داديم تانظرشان را اعلام كنند           ما ا 

 :وقتي رقم را ديدند گفتند
نه من از اين    !  ـ الان زمان شاه نيست كه بتوان ازاين پولهاي مفت خرج كرد              

 .پولها دارم و نه مملكت
 :پرسيدم

 ـ چكاركنيم؟
 :گفتند

ين سيستم را به من بدهيد بعداً       شما كتاب هاي فني ا    .  ـ فعلاً دست  نگهداريد     
 .خواهم گفت كه چكاركنيد

به ايشان تحويل   ,  روزچهارشنبه سه جلد كتاب قطوركه به زبان انگليسي بود           
      را جزو كارهايي گذاشت كه شب درمنزل انجام             تيمسار طبق معمول آنها    .  دادم

 .مي دادند
را به  »     مهندسي نيرو  رئيس سابق اداره  «صبح روز شنبه من و شهيد سرلشكر شجاعي          

 .دفترشان خواستند و يك جلسه سه نفره تشكيل دادند
 نقشه را تهيه ،تيمسار دراين جلسه با اطلاعاتي كه ازكتابها به دست آورده بودند

 :كرده و به ما نشان دادند وگفتند
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 پانزده روز ديگر مي آيم و نتيجه        ،ـ دستگاهها را طبق همين نقشه پياده كنيد        
 .بينمكار را مي 

بعد از . گرفت تا طبق آن كار را آغاز كنندر نقشه دراختيار متخصصان خودي قرا
پانزده روز با تيمسار به محل احداث سايت رفتيم؛ اما آنها هنوزكار را شروع نكرده                  

شهيد ستاري وقتي ديدند كار به جايي نرسيده ناراحت شدند اما به روي خود    ,  بودند
 .نياوردند

گچ بياورند   دقت بررسي كردند و سپس دستور دادند متر و      موقعيت محل را به   
, كشيدند  مي  يك نفر هم روي خطوطي كه ايشان       .  ندنرا اندازه گيري ك     فاصله ها تا  

لودر شدند و خاكبرداري و تسطيح          سوار ،ها كه تمام شد      كشي  خط.  ريخت  گچ مي 
 با ديدن عمل ،پرسنل اداره مهندسي كه مسئول اين كار بودند. زمين را شروع كردند  

نيروي مضاعفي گرفتند و با پشتكار فراوان كارشان را دنبال كردند تا اينكه              ,  تيمسار
 .بعداز يك ماه ونيم و باصرف هزينه اي حدود هفت ميليون تومان  سايت ساخته شد

 تيمسار ازمتخصصان   ،بعد ازاينكه سايت موشكي مورد بهره برداري قرارگرفت         
ديدند سايت را  وقتي  آنها.ند تا ازسايت بازديد كنندخارجي همان سيستم دعوت كرد   

ه   از اينكه چنين قراردادي را از دست داد       ,  متخصصان ايراني با هزينه كمي ساخته اند     
 .خوردند بودند افسوس مي
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 اولويت با كم درآمد ها است: ١٠٣موضوع

»  حيدريسرهنگ محمد علي شاه« به روايت» پاكبازعرصه عشق«  كتاب١٢٨اين خاطره ازص
 .انتخاب شده است

 

ايشان تصميم  .  هاي كم درآمد نيروي هوايي بود       برنامه هاي شهيد ستاري كمك به خانواده        يكي از 
             درآمد و   هاي كم   فعاليت خانواده   براي كار و      محلي را   ٢گرفتند در مجتمع مسكوني قصر فيروزه        

 آيد و هم خانواده ها از دسترنج خودشان          سرپرست تأسيس كنند تا بدين طريق هم توليد به دست             بي
 .اين رو دستوراحداث كارگاه خياطي را دراين مجتمع مسكوني صادركردند از. منبع درآمدي داشته باشند

. بينند هنوز انجام نشده است كنند و مي    تيمسار بعد از مدتي كار را پيگيري مي       
, اند ام آن كار نقشي داشتههمه كساني را كه به نوعي درانج به قصر فيروزه مي روند و

بلافاصله به قصر , فرماندهان كه از ماجرا باخبرشديم تن از چند  من و.احضار مي كنند
 : يكي از فرماندهان گفت،تيمسارعلت عدم انجام كار را پرسيدند. فيروزه رفتيم

 .ولي هنوز مهندسين نيامده اند.  ما از اداره مهندسي  درخواست تهيه نقشه كرده ايم
برويد يك متر . بـراي ساخت يك سوله نقشه مهندسي لازم نيست :يمسارگفتندت

 .من خودم نقشه اش را مي كشم! ومقداري گچ بياوريد
تيمسار باكمك بنده و دوسه نفر ديگر نقشه يك سوله را درآنجا پياده كردند , اينكه وسايل را آوردند بعد از

 .شما چهار تا مثل همين را دركنار اين پياده كنيد لاحا, اين هم يك نقشه مهندسي :وسپس به من گفتند
ازآن روز ساخت كارخانه آغازشد وبا پي گيري هاي مستمر تيمسار در مدت كمي 

 دستگاه چرخ خياطي تهيه كردند       ٦٠ايشان تعداد .  ها به پايان رسيد      ساخت سوله 
 .سپردند» علي سياهپوشان« ومسئوليت كارگاه را به جناب ســروان 

هايي بدهند كه  ضمن دادن رهنمودهايي از ايشان خواستند اولويت كار را به خانم تيمسار  
 . به آنها آموزش داده شود،نيستند شوهر خودرا ازدست داده اند و چنانچه كارخياطي  بلد

نامگذاري »    مجتمع فني وحرفه اي شهيد بهشتي     «  اين كارگاه خياطي به پيشنهاد تيمسارستاري       
 .شده است
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 اين مردم به گردن ما حق دارند:  ١٠٤موضوع
» ستوانيكم محمد نبي زُهري   «  به روايت »  پاكبازعرصه عشق « كتاب   ١٤٦اين خاطره از ص    

 .انتخاب شده است
 

واقع در شمال كشور اعزام   »  بيشه كلا «   براي انجام مأموريتي به اردوگاه       ١٣٧٣بهار سال 
 موقعيت را   .اه تشريف آورده بودند   تيمسار ستاري براي بازديد از اردوگ      ,  درهمان زمان .  شدم

لذا مطلب را . مناسب ديدم و تصميم گرفتم مشكل خصوصي خودم را با ايشان درميان بگذارم           
 .درپاكتي  قراردادم  و درپي فرصتي بودم تا به دست تيمسار برسانم,  نوشته

براي ديدن تيمسار » فرمانده اردوگاه«  شب به همراه سرهنگ اسديان ١٠ساعت
. ملاقات كرديم, درحالي كه لباس ورزشي  به تن داشتند,  ايشان را نزديك ساحل.رفتيم

به سرهنگ    رو   تيمسار ،پس از سلام واحوالپرسي قبل از اينكه خواسته ام مطرح كنم          
 آيا روستائيان براي ماهيگيري اين جا مي آيند؟: گفتند اسديان كردند و

گذاريم  اين محدوده نمي درقربان : سرهنگ اسديان با حالتي حق به جانب گفت   
 .كسي ماهي بگيرد

 چرا نمي گذاريد؟ :تيمسار ناراحت شدند و گفتند
 .قربان اين جا منطقه نظامي است: اسديان گفت

 اردوگاه است و     ، اين جا منطقه نظامي نيست       ،خير  :تيمسار درجواب ايشان فرمودند    
ها   اين.  هستند  خانواده شهدا اغلب از   ,  گيرند  محل استراحت، روستائيان كه اين جا ماهي مي        

پس اين بندگان خدا    ,  گذارند  شما كه نگذاريد آن طرف هم كه نمي         .  حق به گردن ما دارند     
شان را ازكجا به دست آرند؟ سرهنگ اسديان  كه از چهره اش پيدا بود از گفته خود                        روزي

 .همان كار را مي كنيم,  بفرماييد چه شما هر! تيمسار: پشيمان است گفت
 دهيد ماهي بگيرند؛ بلكه تراكتور نه تنها اجازه مي ,  بعده  از اين ب  :  ار گفتند تيمس

  !مي دهيد هم ـ جهت كشيدن تور ماهيگيري ـ دراختيارشان قرار
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 آيا او مهندس بود؟: ١٠٥موضوع

» سرهنگ محمود اسديان  «    به روايت   »  پاكباز عرصه عشق  «   كتاب   ١٤٧اين خاطره از ص   
 .انتخاب شده است

 
  قرار گنجايش كافي را نداشت به دستور شهيد ستاري» بيشه كلا«ه قديم   اردوگا

قسمت غرب اردوگاه خانه هاي ويلايي جديدي احداث شود تا پرسنل بيشتري  در شد
 .به همراه خانواده شان بتوانند ازاردوگاه استفاده كنند

, ريااداره مهندسي نيرو با احتساب پستي و بلنديهاي منطقه و همچنين سطح آب د
 .آن را به جناب سروان گنجي سپردنقشه شهرك را تهيه كرد و مسئوليت اجراي 

تيمسار ستاري براي بازديد به اردوگاه آمدند , روزهاي آغاز اين پروژه     يكي از   در
صبح  به من       فردا .و شبانه اطراف اردوگاه ومنطقه احداث شهرك را بازديد كردند           

 : تلفن زدند وگفتند
 !ا بالا كارتان دارمـ بي

 :فرمودند, خدمت ايشان كه رسيدم
 .ـ برويم ببينيم گنجي چكار مي كند

به » !خسته نباشيد«  همراه تيمسار به محل پروژه رفتيم و تيمسار ضمن گفتن 
 :از سروان گنجي سئوال كردند, كارگران

 ـ داريد چكار مي كنيد؟
 :گنجي پاسخ داد

 .منطقه بايد خاكبرداري شوداين , ـ طبق نقشه اداره مهندسي 
 :تيمسار نقشه را گرفتند و اندكي به آن نگاه كردند وسپس  گفتند

 ـ چقدر طول مي كشد كه خاكبرداري انجام شود؟
 :گنجي  با توجه به وسعت منطقه گفت

 .ـ حدود سه ماه
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 :فكري كردند وگفتند, تيمسار درحالي كه به يك نقطه خيره شده بود
 همراه ٥بعداز ظهر ساعت , بگذاريد يك روزكارتان عقب بيفتد! امروز را كارنكنيد

 .نقشه ها بيا اتاق من
 .بعد از ظهر به اتفاق تيمسار بالش زر و سروان گنجي به اتاق تيمسار رفتيم                  

 :ايشان  نقشه هارا به دقت بررسي كردند و پرسيدند
 .ارتفاع بالاخواهد بود ـ اگرشما اين جارا خاكبرداري نكنيد چقدر

 :جي پاسخ دادگن
 .بيست سانتي متر ـ يك متر و

 :تيمسار گفتند
 !ـ شما اين مقدار را خاكبرداري نكنيد

 :گنجي كه از تصميم تيمسار تعجب كرده بود گفت
 .خورد خيابان بندي  بقيه فازها به هم مي! ـ قربان

 :شهيد ستاري گفتند
 .كنم را درست مي ها من همه اين, ـ نگران نباش

  اصلاحاتي را انجام      رفتند و   روي نقشه فاز به فاز جلو مي           اشتند و سپس مدادي برد   
 : سپس رو به گنجي كردند وگفتند،حدود يك ساعت  اين كار طول كشيد. دادند مي

تلفني با من , مشكلي مواجه شديد اگر با! ـ شما برمبناي همين نقشه عمل كنيد
 .خودم به اين جا مي آيماگر توانستم مسئله را حل مي كنم و گرنه , تماس بگيريد

 اگر  .آغازكرد,  ريزي كرده بودند    گنجي كار را بانقشه اي كه شهيد ستاري طرح         
را  خود, فرماندهي نيرو بود    ولي چون نظر   ،چه اطميناني به درست بودن آن نداشت      

با همان نقشه و بدون  اينكه ويلاها   تا,  زد  حرفـي نمي   ملزم به اجراي آن مي دانست و     
 . خته شدندهيچ مشكلي سا

زيرا اگر آن اصلاحات را انجام , جالب اينكه بعداً به آينده نگري تيمسار پي برديم
 .گرفت با پيشروي آب درياي خزر نيمي از ويلاها را آب فرا مي, دادند نمي
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 توهم شدي مثل ديگران: ١٠٦موضوع

ق كارمند محمد حسين صاد    «به روايت   »  پاكبازعرصه عشق « كتاب ١٤٩اين خاطره از ص    
 .انتخاب شده است» زاده

 
ازيك شركت آلماني چند دستگاه عيب ياب           ,  اداره مهندسي نيروي هوايي     

قيمت بالايي  ها شركت براي فروش دستگاه. كابلهاي فشار قوي را درخواست كرده بود
لذا تيمسار  به هيچ وجه  حاضر نشدند مجوز خريد آن را صادر , را پيشنهاد كرده بود

 .كنند
باقي ماند تا اينكه روزي ايشان به شعبه برق و تهويه آمدند و به من , اين موضوع

 :گفتند
 ـ شما ازعيب ياب چيزي مي دانيد؟

 :گفتم
 . يك نوع عيب ياب هست كه دوره آن را ديده ام،ـ بله

مجدداً  ,  ايشان مشخصات كامل آن را از من گرفتند وسپس رفتند چند روز بعد             
 :به شعبه آمدند وگفتند

 فردا به سرهنگ شاه حيدري ،انبار ديدم   گاه ازاين عيب ياب ها را در      ـ سه دست  
بگو آن سه دستگاه عيب ياب را دراختيار شما قرار             ,  تلفن بزن »  مسئول انبارها «

 .بدهند
تيمسار , روز بعد. فراموش كردم دستور تيمسار را اجرا كنم, به علت مشغله زياد  

 :ستاري به شعبه آمدند و از من پرسيدند
 :تگاهها را آوردند؟  گفتمـ دس

 .ـ نه متاسفانه فراموش كردم با مسئول انبار تماس بگيرم
 :تيمسار ناراحت  شدند وگفتند

 !هم شدي مثل ديگران  ـ تو



 ٢٨٩/براي مشاغل اميري

 

از اين واقعه بسيارشرمنده     ,  من.  اين راگفتند و بلافاصله شعبه را ترك كردند         
دند، خيلي ناراحت   شدم وازاينكه  تيمسار ذهنيت بدي نسبت به من پيدا كرده بو              

هاي  دستگاه ,يك ساعت و نيم نگذشته بود كه ديدم يك كاميون يخچال دار     اما بيش از   ،بودم
دستگاه ها را ازماشين پياده مي كرديم  كه تيمسار آمدند واز من              .  ياب را آورد    عيب

 :پرسيدند
 ـ همين است كه مي گفتي؟

 :گفتم
 .ـ بله

 نشستند تايكي ازدستگاه ها راآماده        ايشان صندلي گذاشتند و درشعبه آن قدر      
 گوشي را به تيمسار. روشن كردم و برروي كابل حركت دادم       ياب را    عيب  من,  كرديم

, تيمسار. دادم در اين رابطه برايش توضيح مي و» اين صداي پالس است«: دادم وگفتم
 : بدون اينكه چيزي بگويند،دقيقاً گوش مي دادند

مورد نحوه كار آنها به چند نفر نيز            تيمسار دستوردادند در   ,ها  اندازي دستگاه   پس از راه  
  .آموزش داده شود و خودشان براي انجام كاري رفتند

ولي , اند الكترونيك را خوانده تيمسار در دانشگاه رشته برق و, بعدها متوجه شدم
 . اصلاً به روي خودشان نياوردند،آن روز وقتي صداي پالس را برايش توضيح مي دادم
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 از من كه دلگير نيستي:  ١٠٧موضوع

 برادر زاده شهيد     ،ستاري  رحمان «  به روايت  »عشق  عرصه  پاكباز«   كتاب ١٨٠اين خاطره ازص
 . شده است انتخاب »ستاري

 
تازه دفترچه اعزام به خدمت گرفته بودم كه عمويم براي ديدن خانواده و فاميل   

ازاين . زيادي داشتم درنيروي هوايي خدمت كنممن كه تمايل  .  به ده ولي آباد آمدند    
 .فرصت استفاده كردم و موضوع رابا ايشان درميان گذاشتم

 :اندكي مكث كردند وسپس با لحني آرام گفتند
وقتي اعزام شدي وان شاء االله به .  هنوز كه به خدمت اعزام نشده اي      !  ـ عموجان 

 .من درخدمت هستم,  نيروي هوايي آمدي
 .نكردم ديگر اصرار, كنند ميدم كه ايشان كاري برايم نميبا اين جواب فه

جزو سهميه نيروي زميني     ,  روز اعزام به اداره نظام وظيفه رفتم و درتقسيم            
 .براي گذراندن دوره آموزشي  به مشهد اعزام شدم و يك سال درآنجا بودم. درآمدم

زام  حمزه به جبهه اع     ٢١پس از يك سال به تهران منتقل شدم تا جزو لشكر             
به دفترشان رفتم .  عزيمت به جبهه تصميم گرفتم سري به عمويم بزنم قبل از. شوم 

 :خيلي خوشحال شدند وپرسيدند, وقتي مرا ديدند
 ـ چه خبر؟

 :جريان به جبهه رفتنم را به ايشان گفتم
 :گفتند. درحالي كه  سرشان را پايين انداخته  بودند

 ـ از من كه دلگيرنيستي؟
 :جواب دادم

 راي چي عموجان؟ـ ب
 :درحالي كه نگاهش را به پايين دوخته بود پاسخ داد

 .ـ براي اينكه كاري انجام ندادم تا درنيروي هوايي خدمت كني



 ٢٩١/براي مشاغل اميري

 

 :گفتم
 ...توكل به خدا... اين حرفها چيست؟ شايد قسمت اين بوده! ـ گفتم عموجان

 :باخنده اش حرفم را بريد و گفت
 ...ه همراهتبرو خدا ب! ـ حسابي مردشدي عموجان

منطقه   در.   حمزه راهي جبهه شدم     ٢١فرداي آن روز همراه رزمندگان لشكر       
ها با تعدادي از      يكي از عمليات    سرانجام در ,  شركت در چند عمليات     پس از   جنگي

را به اردوگاه موصل  ماو رزمندگان غافلگير شده و به اسارت نيروهاي عراقي درآمديم 
  . منتقل كردند

. م مي گذشت تا اينكه يك روز به دفتر اردوگاه احضارشدم             شش ماه از اسارت    
 :سرهنگي از من بازجويي كرد و پرسيد

 ـ تو برادر زاده تيمسار ستاري هستي؟
اذيتم ,  با خود گفتم اگر حقيقت را بگويم        ,  دانستم جوابش را چه بگويم        نمي

 :لذا گفتم, خواهند كرد
 !ـ خير

 :سرهنگ گفت
 .د كه تو برادرزاده  تيمسارستاري هستيـ خبرچينان ما اطلاع داده ان

 :گفتم
 .كنند آنها اشتباه مي

دستور داد مرا به زندان انفرادي      ,  او وقتي ديد كه از جواب دادن طفره مي روم          
آن زندان     ساعت در   ٤٨پس از اينكه     ,  كه جاي بسيار تنگ و تاريكي بود بردند          

 : نگهبان آمد و پرسيد،محبوس بودم
 كني يانه؟ـ خودت را معرفي مي 

 :گفتم
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 .ـ من هيچ نسبتي با تيمسار ستاري ندارم

اي بعد برگشت  و مرا  چند لحظه. از سلول خارج شد نگهبان در رابه هم كوبيد و
از   رويي مرا پذيرفت و     باخوش.  اين بارلحن سرهنگ فرق كرده بود     .  نزد سرهنگ برد  

 :ه اي گفتلحن دوستان من خواست تا بنشينم چاي به من تعارف كرد و با
 .اگر بگويي هيچ كاري با تو نخواهم داشت.  من فقط حقيقت را مي خواهم بدانم

 :گفتم
 .چشم حقيقت را مي گويم

 :پرسيد
 ـ تو برادر زاده تيمسارستاري هستي؟

 :پاسخ دادم
 !ـ خير

باسرعت از پشت   !  ناگهان به شدت عصباني شد و رنگ چهره اش برافروخت             
درپي به صورتم نواخت و سپس كابلي را كه روي              ميزش بلند شد و چند سيلي پي       

كارش   دفتر كرد به كساني كه  در رو! محكم به چهره ام كوبيد  برداشت و،ميزش بود
 :مشغول بودند وگفت

 !ـ بنويسيد برود زندان بغداد آنجا خواهد گفت كه هست يانه
ج سرم گي.ازشدت دردو سوزشي كه برآثارضربه كابل درصورتم ايجاد شده بود             

سرهنگ .  نگهبانها اززمين بلندم كردندتا ازاتاق بيرون ببرند       .  رفت وبه زمين افتادم    
 : به سرهنگ بازجو گفت،ديگري كه در آنجا بود

 .شايد حقيقت را بگويد. ـ فعلاً به او مهلت بدهيد
گفت  ديدم كه مي  را اسرا يكي از ,  اين فاصله    در .يك روز به من مهلت داده شد      

 .اندامش بسيار نحيف بود     رنگ چهره اش زرد و    .  اد آزاد شده است   تازه از زندان بغد   
 :پرسيدم
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 :ـ چرا شما اين طور شده اي؟ گفت
. ـ جاسوسان خودي  مرا لو داده اند و به عراقي ها گفته بودند كه من روحاني هستم

 و با مرا به زندان استخبارات بغداد فرستادند. حاضر به اعتراف نبودم كردم  و من انكار مي
 .افتادم به اين روز. شكنجه هاي كه شبانه روز در آنجا تحمل مي كردم

 كيلو  ٣٥هفتاد كيلو بودم ولي حالا بيش از           ,  او گفت وقتي از اين جا رفتم         
 !نيستم

 تصميم گرفتم در بازجويي بعدي حقيقت   ،پس از شنيدن صحبت هاي آن اسير      
 .را بگويم

يد براي بازجويي دوباره به دفتر همان    مهلتي كه به من داده بودند به پايان رس         
اما هر روز مرا براي بازجويي , خيال مي كردم  راحت شده ام. سرهنگ رفتم  واعتراف كردم

 .كردند هاي تيمسار با مقامات جمهوري اسلامي سؤال مي ملاقات از مي بردند و
         ها ولي آن! دانم نمي: گفتم مي, من كه اصلاً از اين ملاقاتها اطلاعي نداشتم  

مرا زير ضربات , كنم را پنهان مي ها كه من واقعيت به خيال اين پذيرفتند و  نمي
 .گرفتند لگد مي مشت و

يك سال به همين نحو سپري شد تا اينكه قرارداد آتش بس ميان ايران وعراق               
 .به ميهن اسلامي بازگشتم, نيم اسارت پس از دوسال و .امضاء شد

 عمويم را ديدم كه به همراه چند تن از           ،ما كه پايين آمدم   در فرودگاه از هواپي   
 .فرماندهان نيروي هوايي منتظر ورودم بودند

درحالي كه  .  بلافاصله پس از ديدن من به سراغم آمد و مرا در آغوش گرفت                
منزل عمويم مهمان  سه روز در. موفقيت و استقامتم را تبريك گفت, اشك مي ريخت

يك عدد ساعت مچي به من هديه كرد  دست لباس كامل ويك , پس از سه روز, بودم
مدخل شهرك براي استقبالم گرد  مردم در. و مرا با اطلاع قبلي به قرچك ورامين برد

 .مرا از آنجا تا روستاي ولي آباد همراهي كردند آمده بودند و
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 نظامي بايد با افتخار زندگي كند: ١٠٨موضوع

انتخاب » سرهنگ رشيد قشقايي«به روايت » صه عشقپاكبازعر« كتاب ١٨٩اين خاطره از ص 
 .شده است

نيروي ستاري براي عيادت يكي از جانبازان به طرف بيمارستان  به اتفاق تيمسار
 :در بين راه به ايشان گفتم, هوايي مي رفتيم

 !ـ بيمارستان از پرسنل پول كلاني مي گيرد و پرسنل توانايي پرداخت آن را ندارند 
 :درجوابم گفتند, ي حرف عجيبي شنيده باشندايشان كه گوي

 :گفتم ! طور باشد اين نكنم  فكر. ديگري درباره بيمارستان شنيده ام ـ چيز
 .دقيقاً  براي خود من اتفاق افتاده است, ام ـ حرفي را كه مي زنم از كسي نشنيده

 اند و چه مبلغي پول براي         كه چگــونه با من رفتار كرده        ماجراي خودم و اين    
ايشان ابتدا , وقتي به بيمارستان رسيديم. انجام معاينات گرفته اند برايشان شرح دادم

 مراجعه سپس به نمايندگي خدمات درماني. از بيماران سئوال كردند  رفتند وسبه اورژان
بيمارستان  هاي ديگر به بخش.  كردندبتچند نفر ازمسئولان آنجا نيز صح كردند و با

 نفر پرسنل كه بستري بودند درباره جزئيات درمان و دريافت سركشي كردند و از چند
 .هزينه بيمارستان سئوال كردند

 را مسئولان و ساير  بيمارستاناطلاعات كافي، رئيسپس از به دست آوردن ,تيمسار
 :خواستند وگفتند

اين   بيني كنيد كه خانواده و خود پرسنل در           ـ از همين الان طرحي را پيش        
شما از  .  كنم  من هزينه آن را تأمين مي      .  ت رايگان معالجه شوند   بيمارستان به صور  

 سپس طرح  و نحوه پرداخت پول را به           . عمل كنيد  ،همين فردا به طريقي كه گفتم     
 :ادامه صحبتشان فرمودند در  !من ارائه كنيد تا بررسي كنم

 چون اگر. نظامي بايد با افتخار زندگي كند كه نزد خانواده اش شرمنده نباشد      ـ  
 . براي ما فقط جسدي مي ماند كه هيچ كاربردي ندارد،روحيه اش را از دست بدهد
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 حساس كنمامي خواهم سختي كارتان را : ١٠٩موضوع

» سرهنگ خلبان جلال آرام«به روايت    »  عرصه عشق     پاكباز«   كتاب   ١٩٠اين خاطره از ص   
 .انتخاب شده است

 
ند كه قراراست تيمسارستاري     يك روز فرمانده پايگاه شيراز به من اطلاع داد           

بيايند و احتمالاً قصد دارند در كابين عقب  براي بازديدي ازدانشكده خلباني به شيراز
 .پرواز كنند» ٥اف ـ« هواپيماي 

 :پرسيدم. من آن زمان فرمانده گردان آموزشي  خلبانان بودم
خواهند  مي ـ فرمانده نيرو با اين همه تراكم كار و مسئوليت سنگين به چه دليل

 با هواپيماي شكاري پرواز كنند؟
 :او اظهار بي اطلاعي كرد وگفت

تيمسار تا به حال با هواپيماي        .   ولي بايد احتياط لازم را بكنيد         ،دانم  ـ نمي 
 .اند شكاري پرواز نكرده

قرارشد , روز بعدتيمسار ستاري به پايگاه شيراز آمدند و پس از رسيدگي به كارها
 :قبل از پرواز به ايشان گفتم. دبا هواپيما پرواز كنن

ـ تيمسار اجازه بدهيد مقداري  درباره  نحوه عملكرد صندلي پران خدمتتان                 
 .توضيحاتي بدهم

 :تيمسار گفتند
اگر قبول  .  شما از من امتحان بگيريد     .  مي رويم سرهواپيما   .  ـ يك ساعت وقت داريم      

 .شدم پرواز مي كنيم
من مطالبي .  به بالاي كابين هواپيما رفتيمپوشيدند و به اتفاق ايشان لباس پرواز

تشريح كردم و همان لحظه از ايشان پرسيدم تا , را كه براي  خروج اضطراري لازم بود
ده روز اين     كه  باكمال تعجب ديدم همانند كسي     .  نه  د يا نا  مطمئن شوم ياد گرفته    



 برای سرباز تا ارتشبد /٢٩٦

 

پرواز آماده  سوده شد و براي      آخيالم  .  جوابم را مي دادند   ,  ها رامروركرده باشد    درس
 .شديم

چون مي دانستم ايشان با هواپيماي       ,  زماني كه هواپيما از روي باند كنده شد         
مدتي .  دادم  كنترل فرامين را دراختيارشان قرار      ,  اند  كرده  پرواز»  پرستو«ملخ دار 

    ، »سـورتي«  هواپيما دراختيار ايشان بود و درحد دانشجويي كه دست كم بيسـت              
وقتي اوج  ,  كردند  دركنترل هواپيما اعمال مهــارت مي      ,  شدپرواز كرده با   »  بـار«

 :به من گفتند. گرفتم
 !ـ چند تا مانور انجام بده ببينم

 :گفتم
 خورد؟ ـ تيمسار شما حالتان به هم نمي

 :گفتند
 .ـ حالا امتحان مي كنيم

 هواپيما را در  .  خوشبختانه حالشان به هم نخورد     ,  من چند مانور انجام دادم      
لحظاتي .  ان قراردادم وايشان خود نيزچند مانور بسيارخوب انجام دادند           ايش  اختيار

پرواز   بعد از .  بدون هيچ مشكلي برگشتيم و درباند فرودگاه به زمين نشستيم            ,  بعد
 :سئوال كردم

 چطور به ياد پرواز با شكاري افتاديد؟, ـ تيمسار شما با اين همه گرفتاري
 :درجواب فرمودند

ستاد مشترك براي  تعيين مزاياي سختي خدمت  در, ندهآي ـ قراراست چند روز 
, كنم  مي  آن جلسه شركت    خواستم وقتي در  ,  خلبانان شكاري تصميم گيري شود      

 .آن كميسيون بتوانم مدافع حق شما باشم حس كنم  تا در خودم سختي پرواز را



 ٢٩٧/راي مشاغل اميريب

 

 
 !هيچ اميدي  به زندگي نداشتم: ١١٠موضوع

» همسر يكي از پرسنل متوفي    «به روايت   »  رصه عشق پاكبازع« كتاب   ١٩٦اين خاطره از ص     
 .انتخاب شده است

 
جوانم در سن بيست وهفت سالگي براثر سكته قلبي شمع وجودش به                 همسر

زندگي برمن و دو فرزند خردسالم سخت وغير        ,  با از دست دادن او    .  خاموشي گراييد 
گي ما سايه   هجوم مشكلات چون سايه اي شوم برتمام زواياي  زند          .  قابل تحمل شد  

 .گسترده بود
تلاشهاي همكاران  و دوستان همسرم براي اشتغال من به جاي وي در نيروي                

چهارماه پس از فوت همسرم ازطرف اداره اخطار دادند كه بايد             .  هوايي ناموفق ماند  
. كردم  طبق قانون ارتش گريزي ازآن نبود و بايد به اين اخطار عمل مي               .  خانه راتخليه كنم  

اداره . يك ماه مقاومت كردم,  اي ماندن داشتم و نه پولي براي اجاره خانه         نه جايي بر  
مستمري شوهرم را به علت عدم تخليه خانه سازماني قطع كرد وتلاشم براي                     

 .جلوگيري از اين كار بي نتيجه ماند
 بدون  ،نامه اي به فرماندهي نيرو نوشتم و وضعيت زندگي خودم را شرح دادم              

 .د داشته باشمآنكه به نتيجه اش امي
مأيوسانه درخانه نشستم و سرنوشت خودرا به دست تقدير , بعداز اين همه تلاش

 :شخصي به در منزل آمد و گفت, چند روز بعد. سپردم
 ـ شما به تيمسار فرماندهي نامه نوشته ايد؟

 :گفتم
 .ـ بله
 :گفت

 .ـ فردا به دفتر ايشان مراجعه كنيد



 برای سرباز تا ارتشبد /٢٩٨

 

تيمسار . ر سه ساله ام را نيز با خود برده بودمدخت. به دفتر ايشان رفتم, بعد روز
 :حالتي متأثر پرسيدند محترمانه پذيرفتند و با, را كه ديدند ستاري ما

 مشكلتان چيست؟! ـ دخترم 
 :پاسخ دادم 

 .زندگي آن قدر سخت شده كه هيچ اميدي برايم باقي نمانده است! ـ تيمسار
 :گفتند

بايد آن قدر اميدوار باشي وكاركني        ,  اريدـ اين چه حرفي است؟ شما الان دوبچه د            
 .تابتواني اين بچه ها را بزرگ كني و به جايي برساني

 :گفتم
بدتر .  درحالي كه حقوقي ندارم تابا آن امرار معاش كنم         .  باشم  ـ چطور اميدوار  

 .شود هر روز مأمور تخليه منازل مزاحم من و بچه هايم مي, ازآن
 :تيمسار گفتند

 .تخليه كنيد مي خواهندكه خانه سازماني را شما از ن  قانو طبق ـ آنها
 :درجوابش گفتم

  ـ پس ما بايد چه كار بكنيم؟
 :لحن ملايمي گفتند با
 كرد؟ مي شود ببينم چه كار تا بياييد همين خواستم اين جا  خاطر  به ـ

 تيمسار پرسيدند درس خوانده اي؟
 :پاسخ دادم

 .ـ ديپلم دارم
 :گفتند

 ري چرا تا به حال شاغل نشده اي؟ـ بامدركي كه دا
 :گفتم



 ٢٩٩/براي مشاغل اميري

 

اگر كاري باشد   .  ولي نشد ,  ـ خواستم درنيروي هوايي به جاي همسرم استخدام شوم           
 .حاضرم كار كنم

 :ايشان درحالي كه دست نوازش بر سردخترم مي كشيدند گفتند
هر .  در دفتر من به رويتان باز است      .  كنم كاري برايتان درنظربگيرم     ـ سعي مي  

 .اطلاع دهيد, كلي داشتيدزمان مش
پاكتي به من دادند كه داخل آن  »  آجودان ايشان « سرهنگ شريفي    ،موقع رفتن 

 .ي بود دوعدد سكه بهار آزاد
. شخصي به درمنزل ما آمد و گفت با دفتر فرماندهي تماس بگيرم, يك هفته بعد

 :ايشان گفتند. به سرهنگ شريفي زنگ زدم 
 .كودك مشغول به كار شويدـ شما مي توانيد از فردا درمهد 

شنيدن اين خبر آن چنان شور وشعفي در من ايجاد كرده بود كه از خوشحالي                
كردم  گفتم و تيمسار ستاري را دعا مي      شكر مي   مرتب خدا را  .  سر از پا نمي شناختم    

 .دريچه اميد را به زندگي من گشوده بود, سأاوج نا اميدي و ي كه در
 : مدير آنجا گفت،وخودرا معرفي كردمفردا وقتي  به مهدكودك رفتم 

 ـ شما از بستگان تيمسار هستيد؟
 :گفتم
 .ـ نه

 :گفت
ـ تيمسار آن قدر ازشما تعريف مي كردند كه ما فكر كرديم با ايشان نسبتي                   

  .داريد
 
 



 برای سرباز تا ارتشبد /٣٠٠

 

 
 وام بلاعوض: ١١١موضوع

» همسريكي از پرسنل متوفي   «به روايت   »  پاكبازعرصه عشق « كتاب   ١٩٨اين خاطره ازص     
 .انتخاب شده است

 
ابتدا . منزل ما آمدند  شب بود كه تيمسار با لباس شخصي به در          ٨حدود ساعت 
  :سپس گفتند .  ايستادند و از اوضاع و احوالمان پرسيدند         جلو در .  ايشان را نشناختم  

 !دهيد داخل شوم اجازه مي
 شود كارت شناسايي شما را ببينم؟  مي!ببخشيد :گفتم

پس از اينكه ديدم دركارت نوشته شده منصور         .  ناختمچون واقعاً ايشان را نش     
 :ايشان گفتند. ازكارخودم خجالت كشيدم و معذرت خواهي كردم, ستاري

 .ـ اتفاقاً شما كار درستي كرديد
فصل .  وارد خانه كه شدند مقداري  قدم زدند و همه زندگي ما را ورانداز كردند               

نداشتيم و تيمسار متوجه اين موضوع ما درمنزل كولر .  تابستان بود و هوا بسيار گرم     
كمي نشستند واز پسربزرگم درباره      .  با مقداري ميوه از ايشان پذيرايي كردم        .  شدند

 .سپس دختركوچكم را نوازش كردند. اش پرسيدند درس و مدرسه
موقع رفتن تأكيد كردند هرمشكلي داشتيد حتماً به دفترم زنگ بزنيد و پيغام               

 دفتر ايشان به من اطلاع دادند كه وامي برايم درنظرگرفته       فرداي آن روز از   .  بگذاريد
مبلغ پنجاه هزارتومان  وام بلاعوض به من پرداخت  ,  به قسمت وام مراجعه كردم    .  اند

 .متوجه شدم تيمسار خواسته اند من با اين پول كولر تهيه كنم. كردند
 ،شود  ار تأمين مي  هاي من كم و بيش مي دانستند امكاناتي كه دارند از طريق تيمس               بچه

پس از شهادت تيمسار آنها دل         .  لذا دلبستگي خاصي نسبت به ايشان پيدا كرده بودند             
 .بخصوص پسربزرگم كه مدتها گوشه گيرشده بود,  شكسته و آزرده خاطر  شدند

كنيم و براي     فرزندانم هميشه از ايشان به عنوان يك پدر دلسوز ياد مي              من و 
 .خوانيم روح بزرگش فاتحه مي



 ٣٠١/براي مشاغل اميري

 

 
 اميدي به معالجه اش نيست:  ١١٢موضوع

» كارمند مصطفي جلاليان  «به روايت   »  پاكبازعرصه عشق «   كتاب   ٢٠٣اين خاطره از ص      
 .انتخاب شده است

 
همانند روزهاي ديگر، صبحانه تيمسار ستاري را به اتاقشان       ,  يك روز صبح زود   

اسخ سلامم را دادند ايشان  به چهره من نگريستند و باخوشرويي پ   .  سلام كردم .  بردم
 :وگفتند

 اتفاق افتاده؟, گرفته به نظر مي رسي! ـ جلاليان
 :جواب دادم
 .مشكل خاصي نيست! ـ نه تيمسار

 :خواستم از اتاق خارج شوم كه دوباره صدايم زدند
 !ـ جلاليان بيا اين جا ببينم

دستم را با مهرباني گرفتند وروي صندلي خودشان نشاندند و           .  نزديك تر رفتم  
 :گفتند

گويي چه  نمي چرا به من, ـ هيچ وقت تو را اين قدرگرفته و ناراحت نديده بودم    
 شده است؟

. بغضم تركيد و سيل اشكم جاري شد ,  با صحبت تيمسار ديگر گريه مجالم نداد      
 : گفتم

 .ـ قربان پسر بزرگم دارد كور مي شود
 :تيمسار با شنيدن حرف من صبحانه را رهاكردند و پرسيدند

 ا؟ـ چر
 :گفتم

او را , در جبهه از ناحيه چشم مجروح شد» حسين«ـ چند سال پيش پسربزرگم 
آنجا يك چشمش را تخليه كردند وگفتند ازچشم ديگرش نبايد           ,  به آلمان فرستادند  



 برای سرباز تا ارتشبد /٣٠٢

 

عمليات مرصاد شروع   ,  پس ازمدتي كه چشمش بهبود يافته بود       .  زياد استفاده كند  
, پس از چند روز در شرايط سخت جبهه       ,  فتاو با اصرار زياد دوباره به جبهه ر        .  شد

گويا چند تركش . همان يك چشم سالمش چرك كرد و ديدش رابه كلي از دست داد  
ديروز كه . داخل چشم او باقي مانده بود كه پزشكان متوجه  آنها نشده اند, بسيار ريز

 خارج  اعزام او به    كار ازكار گذشته است و    «:  پزشكان گفتند ,  اورا به بيمارستان بردم   
 ».هم ديگر فايده اي ندارد

ادامه ,  درحالي كه بغض راه گلويم را بسته بود و مانع از صحبت كردنم مي شد               
 :دادم

ـ تيمسار بچه من فقط نوزده سال سن دارد و من نگران اين هستم كه اگر                      
 .چه بلايي به سرش خواهد آمد, كورشود 

اشك در    دند و تيمسار كه به شدت متأثرشده بو        ,  حرفهاي من   با شنيدن 
 :سرم فرياد كشيدند و با عصبانيت گفتند, چشمانشان حلقه زد بود
 ـ چرا زودتر نگفتي؟

 :گفتم
 .ـ خجالت كشيدم

 :تيمسار گفتند
 ـ الان چكار مي توانم بكنم؟

 :گفتم
تنها راه معالجه اش اعزام به خارج است        ,  ـ تا به حال چند بيمارستان رفته ايم        

 .كنند وافقت نمياعزام او م ولي دكترها با
ند تا يك     تيمسار بلافاصله  به بيمارستان نيروي هوايي زنگ زدند و دستو داد             

 :سپس رو به من كردند وگفتند, كميسيون پزشكي  تشكيل شود
 .به خدا توكل كن همه چيز درست مي شود!  ـ برو پسرت را ببر بيمارستان 



 ٣٠٣/براي مشاغل اميري

 

. ون پزشكي تشكيل شد   پسرم را به بيمارستان بردم وكميسي      ,  با يك دنيا اميد   
اميدي به  «:  ولي متأسفانه اين بار هم پزشكان همان حرف قبلي را زدند و گفتند                

 ».معالجه اش نيست
مأيوس از همه جا روي نيمكت        .  گفته آنها چون پتكي به سرم كوبيده شد           

. متوسل شدم»  ع«در دل  به ائمه اطهار. بيمارستان نشسته  بودم و اشك مي ريختم
جريان تصميم كميسيون پزشكي        در را  كرم رسيد كه تيمسار ستاري     ناگهان به ف   

 .بگذارم
بلافاصله  به دفتر پزشك مسئول رفتم و ازهمان جا به تيمسار زنگ زدم و ماجرا 

 .را گفتم
 :تيمسارگفتند

 !ـ گوشي را بده به دكتر
 تيمسار چنان بر او فرياد كشيدند كه        ،وقتي كه دكتر گوشي را از دستم گرفت        

 :تيمسار به دكتر گفتند, ايش را شنيدممن صد
 گفتي اميدي به معالجه اش نيست؟ مي, شد ـ اگر بچه خودت داشت نابينا مي

دكتر مسئول با ساير پزشكان صحبت كرد و موافقت , هاي تيمسار  پس از صحبت
 .آنها را با اعزام به خارج گرفت  و پرونده را آماده به دست من داد

شخصي را مسئول كرده بودند كه  ,   سرعت دادن به كار    طرف تيمسار براي  ازآن  
براي تهيه ارز و آماده نمودن وسايل سفر با بنياد شهيد و بنياد جانبازان هماهنگي                 

پسرم به آلمان اعزام شد و پس از يك هفته       ,    سرانجام با پي گيري هاي ايشان     .  كند
 .عمل جراحي چشمش با موفقيت انجام گرفت, بستري شدن



 برای سرباز تا ارتشبد /٣٠٤

 

 
 پاكبازي درعرصه عشق: ١١٣موضوع

دوستان شهيد    همسر و «هاي  براساس گفته »  پاكبازعرصه عشق «  كتاب٢١١اين خاطره ازص  
 . انتخاب شده است»ستاري
 

. پاشيد  مي  نورچراغ مطالعه به ميز برمي خورد وروشنايي اندكي را درفضاي اتاق          
 كارهاي عقب   را با انجام    بود و خود     بيدار ،كرد  همسر تيمسار تازماني كه او كار مي       

هاي   او درحال بررسي نامه.با سيني چاي وارد اتاق تيمسار شد. كرد  سرگرم مي افتاده
 .رسيده بود

 !ـ خسته نباشيد
 .ـ متشكرم
چرا اين قدر سر اين نامه ها دقيق مي شوي؟ امضاكردن يك نامه كه              !  ـ منصور 

 .خواهد اين همه وقت نمي
 :تيمسار نگاهي به او انداخت وگفت

 . فردا مي گويم كسي جاي من همه نامه هارا امضاء كندـ خانم
كني كمي    ـ تا اين وقت شب بيدار ماندي كه مزاح كني؟ لااقل وقتي مزاح مي               

 .هم بخند
 .ببينم اين نامه چقدر مي تواند انسان را بخنداند!  ـ بيا خانم بگير بخوان

 .همسر تيمسار نامه را از اوگرفت و باصداي بلند خواند
شايد  .ستاري يا آقاي  تيمسارستاري .بايد چگونه صداكنم را مي دانم شمان! سلام

 .اگرشمااجازه دهيد, هم بهتر باشد بگويم پدرستاري
 ،درخانواده بزرگ نيروي هوايي پدرم عضوي بودكه بعد ازرفتنش به سراي باقي           

نديشد ا او مي. كند هنوز درد تنهايي اش را از من و خواهرم پنهان مي     مادر تنها شد و   
از   دانيم بعد   داند كه مي    نمي.  نالد  ها از درد دستهايش مي       دانيم چرا شب    كه ما نمي  

ايم   را ديده ما حتي او. كند هاي مردم مي رود و كار مي هم به خانه او, رفتنمان به مدرسه
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خواهرم خيلي فكر كرديم به هيچ كس نمي توانيم            من و !  پدرستاري  .  داند  او نمي   و
تمام تلاش مـادر بـراي از بيـن      .  نداريم   ثانياً كسي را   ،است   مادر مغرور  اولاً.  بگوييم

گشتم قصاب محلمان را       ديـروز وقـتي از مـدرسه بر مي       .  بردن كمبودهاي ماست   
       قصاب هرچه  .  مادر سكوت كرده بود    .  بحث با مادر بود      ديدم كه مشغول جر و      

از آنجا  .  سرش پايين بود  .  تمادر پولش را چنگ زد و برداش         گفت و   خواست مي   مي
هنوز صـداي مرد   .  دستهايـش مي لرزيـد  .  مرا نديد كه ايستاده بودم       خارج شد و   

آن هم  ,  گرم گوشت چند مي شود كه چانه مي زني            ٢٥٠مگر«.  مي دهد     آزارم  
 »هميشه؟

طاقت فرسا مثل     زياد و   من وخواهرم مي بينيم كه مادرمان ازكار        !  پدرستاري
. ما تنها بعد ازخدا اورا داريم. تر مي شود روز رنجورتر وضعيف شمع آب مي شود وهر      

بعد از خدا   .  اگر به ماكمك نشود آينده اي  نامعلوم به سرنوشت ما چنگ خواهد زد              
پناهمان شماييد ودلمان مي خواهد به عنوان يك پدر به وضع زندگي ما رسيدگي                 

 ...مي شود  راحت كنيد اگر شماكمكمان كنيد مادرم از اين همه فلاكت
 :تيمسار پرسيد, خواندن نامه  كه به پايان رسيد

و بنويسم ملاحظه شد؟ آيا     ,   مي توانم يك امضاء بكنم     بگوييدشما   حالا خانم    ـ
 مقابل فرزندانش بي تفاوت باشد؟ مي تواند در يك پدر

 »...نه« : خودش  راكنترل كرد و گفت.بغض گلوي همسرش را گرفت 
ستاره صبح در آسمان سوسو . شب از نيمه مي گذشتهواي بيرون سوز داشت و 

. تيمسار نگاهي به آسمان انداخت. مي زد  و هنوز اندكي از غبار شب درهوا معلق بود
 .نفس عميقي كشيد و به طرف اداره حركت كرد

*** 
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  ديماه ١٣سه شنبه 
هرروزصبح زود  .  ميدان ورزش هنرآموزان نيروي هوايي درمسيرش قرارداشت        

آنها  تيمسار ازكنار. كردند آمدند و به صورت گروهي ورزش مي    نجا مي آوزان به   هنرآم
 .شد  غرق تماشا مي،گذشت كه مي

« هنرآموزان با حركات زيباي . از ماشين پياده شد و به كنار ميدان ورزش رفت       
 ،محو تماشاي آنها شد تيمسار. كردند چشم هربيننده اي را خيره مي     »    عبوراز موانع 
تيمسار . ميرزا سلام كرد.  تيمسار ميرزا واحترام گذاشتن  او را متوجه نشدحتي آمدن

 :سربرگرداند و با لبخند گفت
 ـ كي آمديد؟
تغذيه   و سپس كارهايي را كه درباره ورزش و            »  همين الان «:  ميرزا گفت 

 .به تيمسار گزارش كرد, هنرآموزان انجام داده بود
 
تيمسار . وز به سركار خود نيامده بودندصبح زود بود و پرسنل دفتر فرماندهي هن

گذاشت  ونامه دختري را كه از او كمك خواسته , نامه هارا روي ميز سرهنگ شريفي    
 : جدا كرد و روي آن نوشت،بود

 !همين امروز اين نامه را پي گيري  ونتيجه را گزارش كن, ـ خانم نيكزاد
 نتخاب كرده بود برود و     به جاهايي كه براي بازديد ا       تا  باعجله ازاتاق خارج شد  

 .به فرودگاه دوشان تپه برساند خود را صبح براي پرواز ٩ساعت
سفري  به   ,  قرار بود تيمسار ستاري با تيمسار صادقپور كه استاد خلبانش بود            

شنبه   يك  اما صادقپور به رغم اينكه از روز       .  منطقه كوشك نصرت قم داشته باشند      
ولي به علت مه آلود بودن هوا مايل نبود اين           ,  براي اين پرواز برنامه ريزي كرده بود       

لذا . برج مراقبت ديد خلبان را كمتر از دوكيلومتر گزارش كرده بود  .  پرواز انجام گيرد  
 :آجودان فرماندهي  زنگ زد و گفت, به سرهنگ شريفي
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به تيمسار بگو منتظر بماند . ـ به علت ديد كم فرودگاه فعلاً  پرواز مقدور نيست    
 .ر شودتا هوا بهت

سرهنگ شريفي . صادقپور گوشي را برداشت. چند دقيقه بعد تلفن به صدا درآمد
 :با عجله گفت

 در رمپ منتظر     ـ تيمسار بدون تماس با ما به فرودگاه دوشان تپه رفته و                
 .شماست

صادقپور به تكاپو افتاد كه در اين وضعيت چگونه از برج مراقبت مهرآباد اجازه              
مي       ندكي فكركردن با برج مراقبت تماس گرفت وگفت كه            بعد از ا  .  پرواز بگيرد 

برج مراقبت اجازه داد . پروازي را انجام دهد,   خواهد جهت تهيه گزارش وضعيت هوا     
و او بلافاصله به طرف هواپيما دويد واز فرودگاه قلعه مرغي به پرواز درآمد و در                      

 دقيقه  ٢٠ور حدود   صادقپ,   هنوز تيمسار نيامده بود     .دوشان تپه روي باند نشست     
منتظر ماند تا اينكه تيمسار ستاري به باند آمد و با خنده گفت همه چيز كه رو به راه 

 است؟
 :صادقپور گفت

 ـ حالا نمي شد امروز را منصرف مي شديد؟
 :تيمسار گفت

 .ولي بايد همه برنامه هايم را به هم مي ريختم, ـ مي شد 
تيمسار هواپيما را روشن كرد و       .  دهردو خنديدند و در كابين هواپيما نشستن        

برج به علت ترافيك سنگين فرودگاه مهرآباد . براي پرواز با برج مراقبت تماس گرفت 
 .نگه داشته بود و اجازه پرواز نمي داد  دقيقه منتظر٤٥آنهارا حدود

 :برج تماس گرفت وگفت صادقپور دوباره  با
 مي مانيم تا مهرآباد اجازه      ـ اجازه پرواز بدهيد ما روي آسمان فرودگاه منتظر          

 .خروج بدهد
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دسته هاي كلاغ سرتاسر    .  تيمسار هواپيما را روي باند دواند      .  برج موافقت كرد  
 :صادقپور گفت.  تيمسار لحظه اي هواپيما را متوقف كرد.باند را پوشانده بود

 .شما پروازكنيد, سريع مي گريزد. ـ كلاغ حيوان باهوشي است
 .د و به سمت منطقه كوشك نصر اوج گرفتدرآم به پرواز هواپيما

آن روز نيز   .  گذشت  مي»  ره«  تيمسارطبق معمول در پرواز از فراز حرم امام          
 :از بالا به حرم نگريست وگفت چرخي زد و

 .يك دنيا عشق و ايمان درآن پايين آرميده است, حرم را ببين! ـ صادقپور
 ت كوشك تغيير   درجه از بالاي كهريزك به سم       ٢١٠سپس مسير رابه سمت      

تيمسار .  پيدا بود   هوا صاف شده بود و درياچه نمك از دور          ,   ازكهريزك به بعد   .داد
 :گفت

. آب آن درچه وضعي است, برويم ببينيم! ـ ديدن درياچه  از بالا خيلي زيبا است
اين .  است  داني كه اين درياچه از هرگونه آلودگي و ناپاكي به دور             صادقپور هيچ مي  

اش   يك حاشيه   در.  اين همه سپيدي نشان دهنده قداست اين خاك است          .  همه زلالي آب  
 .و درحاشيه ديگرش مردي ازسلاله پاكان آرميده است» س«حضرت معصومه 
 روي فراز درياچه به كوشك آمد و هواپيما را اندكي گشت زدن  بر از تيمسار بعد

 .و بازديد را شروع كرد باند نشاند
 وصرف صادقپور بعد از خواندن نماز تيمسار و, دظهر طول كشي بازديد ازكوشك تا

. پرسنل فرودگاه قلعه مرغي منتظر تيمسار بودند, درتهران. ناهار به تهران پرواز كردند
موزه نيروي     از او درنظرداشت كه از دانشكده پرواز و       .  تيمسار هواپيما را فرود آورد     

 :از فرمانده پرسيد. هوايي بازديد كند
 ـ همه آماده اند؟

تيمسار متوجه شد پرسنل به علت اينكه منتظرآمدنش بوده . او پاسخ مثبت داد   
 :لذا از فرمانده پرسيد, اند تا آن ساعت ناهار نخورده اند

 ـ بچه ها ناهار خورده اند؟
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 :فرمانده گفت
 .بعداز بازديد مي خورند. ـ قربان مشكلي نيست

 :تيمسارگفت
 .كنيم  بعد از ناهار بازديد مي، جا هستممن اين. ها بگو همه بروند ناهار ـ به بچه

, صادقپور براي رفتن اجازه خواست. بازديد ساعت چهار بعدازظهر به پايان رسيد 
 :تيمسار گفت

خواهد حادثه چندي پيش      دلم نمي .  ـ بيا باهم سري به دانشگاه هوايي بزنيم         
 .بايد همه چيز را خوب كنترل كرد. دوباره تكرار شود

 گوييد؟ ار را ميـ انفجار ديگ بخ
بازديد ما حواسشان را     .  زخمي هم داشتيم     تعدادي كشته و   .  ـ بله مگر يادتان رفته      

 .كند بيشتر جمع مي
دراين موقع تيمسار به    .  مشغول بررسي مشكلات آنجا بود     ,  تاساعت شش عصر  

 :صادقپور گفت
 ! برو به كارهات برس،ـ وقتت را زياد گرفتم

تيمسار ازدانشگاه به سمت ستاد نيرو حركت , هوا تاريك شده بود  ,  ساعت هفت 
حال   سرهنگ شمالي را ديد كه با شخصي در          »  موتورجت«درجلو آمادگاه    .  كرد

 .صحبت كردن است
 : گفت،صدايش زد

 كني؟ آنجا چه كار مي! ـ شمالي
 :شمالي گفت

 .كنيم الان مي روم سرِكارم ـ با حاجي داريم صحبت مي
 :تيمسار خيلي جدي گفت
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 .از اين ديگه نه دوستت دارم و نه پيشت مي آيمـ بعد 

از هيچ گونه تلاشي به خاطر      .  سرهنگ شمالي با تيمسار خيلي دوست بود        
 :جلوتر رفت و گفت, لذا از شنيدن اين حرف متعجب شده بود.  تيمسار دريغ نداشت

 چي فرموديد؟, ـ تيمسار متوجه نشدم
شمالي انداخت و او را به طرف تيمسار ستاري از پنجره اتومبيل دست به گردن   

 :گفت, خودكشيد وصورتش را بوسيد
كاش وقتي بود براي يك     .  داني خيلي دوستت دارم      مي . جدي نگير  ،ـ مزاح بود  

 .رسانديد فردا حتماً  هستم تا ببينم كار را به كجا. فنجان چاي
 

  ديماه١٤چهارشنبه 
تيمسار صبح  .  تسرهنگ شمالي مسئوليت آمادگاه موتور جت را به عهده داش          

. رفت هاي ديگر سري به شمالي زد و سپس براي سركشي به قسمت       ,  روز چهارشنبه 
 :عصر دوباره برگشت و شمالي را با خود براي بازديد از ساخت اتومبيل برد وگفت

ولي .  بهمن آماده كنم١٩ ام ماشين را تا  قول داده) مقام معظَم رهبري(ـ به آقام 
 .ماندههنوز خيلي ازكارهاش باقي 

 :شمالي گفت
 خواهيد بكنيد؟ ـ پس حالا چه كار مي

 :تيمسار پاسخ داد
 .ـ بايد شبانه روز كار شود

 طرح يكي از     اندكي در  .كرد   بازديد  ماشين  از  تيمسار.  به شعبه رسيده بودند    
 مسئول ساخت آن ،به سرهنگ نصراالله  پناهي. شد  هاي اتومبيل ايراد ديده مي  قسمت
 :كرد و گفت گوشزد

فردا به كيش مي روم و عصركه برگشتم مستقيماً  به اين . ـ اين ايراد را برطرف كنيد
 ...ببينم چه كرده ايد. جــا مي آيم
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 .تيمسار از همه خداحافظي كرد وبه منزل رفت,  شب١١ساعت

 
  ديماه١٥پنج شنبه 

 .جلسه شوراي فرماندهان پدافند هوايي به مدت سه روز دركيش برگزار شده بود
 صبح به تيمسار    ٩ساعت.مسار ستاري قراربود براي مراسم اختتاميه سخنراني كند       تي

يميني اطلاع داده شد كه هواپيماي تيمسار ستاري تا ده دقيقه ديگر در باند فرود                 
به استقبال تيمسار     فرماندهان جلسه را تعطيل كردند و        او به اتفاق ساير    .  آيد  مي

 .رفتند
 و او به همراه معاونتهاي خود از آن پايين آمد وهواپيماي تيمسار درباند نشست 

 .به سمت سالن برگزاري جلسه به راه افتاد
مي زد كه همه از حالت  تيمسار درجلسه، دوساعت سخنراني كرد و چنان حرف 

, نكاتي را درباره آينده نيرو به فرماندهان متذكر شد. حرف زدنش متعجب شده بودند
 تيمسار و همراهان او پس از صرف ناهار به مقصد             .خواند  مي  كه انگار وصيت نامه    
 .اصفهان پرواز كردند

غرش كنان درآسمان پايگاه اصفهان ظاهرشد و اندكي        »  جت استار «  هواپيماي 
فرمانده .  بعد روي باند ايستاد و تيمسار و همراهانش ازپلكان هواپيما پايين آمدند               

و باعرض خير مقدم اعلام كرد كه احترام نظامي گذاشت . پايگاه به استقبال آمده بود   
تيمسار از همان جا بازديد را آغاز       .  پايگاه براي بازديد تيمسار فرماندهي آماده است       

كردن يكي از هواپيماها     »  اورهال«ابتدا به گردان نگهداري رفت و مرحله كار         .  كرد
 :رامشاهده كرد وگفت

 .ـ تلاشهايتان دارد به نتيجه مي رسد
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سرهنگ شاه حيدري يك روز قبل، از تهران        .  ركاتي رفت سپس به انبارهاي تدا   
تيمسار يك به يك    .  را براي بازديد آماده كرده بود       به دستور تيمسار آمده و انبارها      

 .اين كار سه ساعت به طول انجاميد. قطعات موجود در انبارهارا بازديدكرد
. ه شده بود  انبارها كه براي پذيرايي درنظرگرفت        از  بازديد درگوشه يكي    از  بعد

 .تيمسار و همراهان جمع شدند
االله فرمانده پايگاه اصفهان از پذيراي مختصر خود شروع    عشق  مير سرميز، تيمسار

 :تيمسار ياسيني به شوخي گفت. به معذرت خواهي كرد
 كنيد؟ ـ صبح تا شب مارا دوانديد وحالا معذرت خواهي مي

 :مير عشق االله گفت
 .متتان هستمـ هركاري شما بفرماييد درخد

 :ياسيني گفت
به جاي اين همه دواندن ما را مي برديد . ـ اصفهان اين همه جاهاي ديدني دارد   

 .آسمان كه به زمين نمي آمد, هتل عباسي
 :مير عشق االله گفت

 .شايد وقت نداشته باشند.ولي بستگي به نظرتيمساردارد ـ حتماً
 :رم گفتبالبخندي گ. هاي آنها شد تيمسار ستاري متوجه صحبت

 گوييد؟ ـ شما سيّدها به هم چه مي
 :مير عشق االله گفت

 .ـ برنامه ريزي مي كنيم  امشب را به هتل عباسي برويم
 :تيمسار پرسيد

 !ـ چرا هتل عباسي ؟
 :ياسيني با لبخندي كنايه آميز گفت

ـ تيمسار مير عشق االله چون دربازديدهاي قبلي ما را به جاهاي مختلف اصفهان    
 .يك شام درهتل عباسي بدهد, دفعه مي خواهد اين ،برده
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 :تيمسار ستاري گفت
 .به هتل عباسي هم مي رويم. ـ حالا به كارهايمان برسيم

 :مير عشق االله گفت
 .هركجا بخواهيد مي برم, ـ شما امشب اين جا بمانيد

 : تيمسار گفت
 ـ كجا بهتر از همه جاهاست؟

 :ميرعشق االله گفت
 .البته پاساژ ملت هم بدنيست. هنرپاساژ , ـ ازنظر اقتصادي 

 : تيمسار براي اينكه مجدداً بازديد را شروع بكند به تمام پرسنل روكرد وگفت
 .ـ موافقيد اول بازديد كنيم و بعد تفريح

 .به انبارقطعات هواپيما رفتند  بازديد سپس دسته جمعي براي ادامه
 :فتديد با خوشحالي غير قابل وصفي گ تيمسار وقتي قطعات را

 .ـ بحمداالله براي اورهال كردن هواپيماهاي موجود كمبود قطعه نداريم
 :سپس رو به مير عشق االله كرد وگفت

قدر اينها را . همه اين قطعات طلاهستند. ـ سيّد اين جا براي من پاساژ هنراست  
 .بايد بدانيم كه براي ما افتخار مي آفرينند

 :در پايان بازديد گفت
 .حالا برويم پاساژ ملت را ببينيم, هنرـ خوب اين از پاساژ 
 :مير عشق االله گفت

 ـ منظورتان يك انبار ديگراست؟
 :تيمسارگفت

 .ـ اينها ثروتهايي هستند كه درهيچ پاساژي پيدا نمي شود
برق انباربعدي اشكال پيدا كرده بود و تيمسار براي اينكه آن جا را نيز بازديد كند با        

 .قطعات موجود را به دقت بررسي كرد. دادچراغ  قوه اين كار را انجام 
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درچهره تيمسار خوشحالي زايدالوصفي ديده مي شد كه براي سايرين جاي                
 .تعجب بود 

 :تيمسار رزاقي از مير عشق االله پرسيد
 ـ شما چه كار كرده ايد كه تيمسار اين قدر خوشحال هستند؟

 :مير عشق االله گفت
اش از بازديد خوبي است كه           يولي فكر كنم ايشان خوشحال       ,  ـ نمي دانم   

 . اندداشته
لهامي است كه از شوق وصل به او           دانست كه خوشحالي او ازا       ولي كسي نمي  

 . اندداده
اي را  چيد و بارفتنش سوزگزنده كم خورشيد بساط خود را از ديوار انبارها برمي كم

د و  زيپ كاپشنش رابالاكشي  .  تيمسارلحظه اي احساس سردي كرد  .  به جا مي گذاشت   
 .نگاهي به خورشيددرغروب نشسته  انداخت

خورشيد همانند طشت خوني از پس شاخه هاي استخواني درختان نمايان بود و 
اين آخرين نگاه تيمسار به       .  كران تا كران آسمان را به رنگ خون درآورده بود              

       در ژرفاي نگاهش گويي از خورشيد شهادت           .  خورشيد روز پانزدهم ديماه بود       
كودكي  از رنجها وسختي هاي  دوران .  واست كه در روز واپسين شهادت بدهدمي خ 

 بهار آن را به     ٤٦ازتلاشي كه مي بايست درعمر صدساله اش انجام دهد ولي در           ,  اش
 .سرانجام رساند

 كاست و   مي  رسيد لقمه از گلوي خودش       شهادت بدهد كه چگونه بر هر يتيمي مي         
 .نوازشگرش بر سرآنان سايبان گسترده بود گذاشت و هميشه دست  به دهان او مي
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 .رسيد  مي  هاي مساجد به گوش     گلبانگ االله اكبر از گلدسته    ,  وقت اذان شده بود   

درگوشه يكي از انبارها تيمسار و همراهانش به نماز ايستادند وبعد از نماز دوباره                   
 .بازديد را تا آخرين  انبار ادامه دادند

 :عشق االله گفتدرپايان  تيمسار به مير 
ان شاء االله دربازديدهاي بعدي    ,  ـ همه چيزمرتب و به اندازه كافي وجودداشت         

 .براي شام مي مانيم
 :ميرعشق االله گفت

 ـ چرا امشب نمي مانيد؟
 :تيمسارگفت

ـ درتهران كارزيادي دارم، به بچه هاي سازنده اتومبيل  قول داده ام امشب به                 
د كه ديگر مير عشق االله بيشتر ازاين نتوانست           لحن تيمسار طوري بو    .  آنها سربزنم 
 ساير  .كرد  مهمانان را تا باند فرودگاه بدرقه     ,   لذا به همراه معاونين خود      .تعارف كند 

يك به يك بدرقه كنندگان را درآغوش گرفتند و به , مهمانان كه همراه تيمسار بودند
 .گرمي از آنها خداحافظي كردند و در هواپيما نشستند

واپيما را براي پرواز آماده كرد و بالحظه هايي كه به سرعت  زمان را با    ه,  خلبان
 .هواپيما را به دل آسمان كشاند, خود به جلو مي برد

 سوز شبانگاهي زمستان لرز     كه در   انگار.  ستارگان درآن تاريكي مي درخشيدند    
. دندتيمسار مير عشق االله با همراهانش به طرف  ترمينال حركت كر       .  برداشته بودند 

 :به معاونش گفت
 .نمي دانم چرا نگذاشتند براي صبح پرواز كنند. ـ امشب هوا خيلي سرده

 . روداما شب كه كاري از پيش نمي, ـ از نگاه تيمسار مي شد فهميد عجله داشتند
تيمسار نظارت مستقيم   .  كنند  ـ شعبه فني روي طرح ماشين شبها هم كار مي           

 .ه امشب سري به آنجا بزندحتماً لازم بود. روي اين طرح دارد
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هرچه فكر  .  راستش را بگويم برايم ثقيل بود     .   يك چيزي را نفهميدم     !ـ تيمسار 
,  مي آيدچشم آدم جلو. شود مي رفكرآدم تكرار مي كنم از آن لحظه هايي بودكه هي د

 .انگار مي خواهد چيزي به آدم بگويد
. ام ود من هم كلافهخ. كدام لحظه؟ توضيح بهتري بده   .  گويي ـ نمي فهم چه مي    

 !چرا بايد تيمسار عجله كند. نمي شوم راضي اما, براي خودم دليل هم مي آورم
. داد و يا روبوسي مي كرد      حافظي هميشه تيمسار ستاري دست مي        ـ موقع خدا  

وقتي براي خداحافظي درآغوششان گرفتم بوي بهشت به         .  اين بار طور ديگري بود     
 .مشامم رسيد

 شناسي؟ مي ـ مگر بوي بهشت را
انگار . گرمي دستهاي تيمسار طور ديگري بود. ـ نه كسي يا چيزي به من فهماند

 .درآن هواي سرد مي شد دقيق متوجه شد.  تب ملايمي در او جاري بود
 .را دارم ـ من هم شبيه احساس تو

 .وارد ترمينال شدند
 :دژبان در ورودي  احترام نظامي گذاشت وگفت

 . تيمسار ستاري حالت اضطراري اعلام شده است ايبراي هواپيم! ـ تيمسار
آنها هم حالت اضطراري را     .  ميرعشق االله سريع با پست فرماندهي تماس گرفت       

       تيمسار .ماشين امنيت پرواز آنجا بود      .  سپس به رمپ پروازي رفت      .  تأييد كردند 
 .ا پرسيدمير عشق االله به سرعت به داخل ماشين رفت و از برج اشكال فني هواپيما ر

 :شخصي با گريه گفت, پشت خط
 .ـ هواپيما درجاده نائين ـ يزد سانحه ديده است

 :دوباره پرسيد. شود دانست چه مي تيمسار نمي
 !ـ چي شد؟

 .ـ هواپيماي حامل تيمسار ستاري سقوط كرد
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درخشيدند  مي اي پيش  انگار تمام ستارگاني كه تا لحظه      .  ميرعشق االله شوكه شده بود     
مسير .  برايش باوركردني نبود  .  سرش گيج مي رفت    .   برزمين باريدند  سنگ شده و  

ولي درجنوب شرقي دچار سانحه . هواپيما درسمت شمال فرودگاه در مسير تهران بود
 .شده بود

شد   هايي ديده مي   از آن بالا شعله   .   به برج مراقبت رفت    ،خود آمد ه  اندكي كه ب  
ايين آمد و به همراه پرسنل فني آتش   لذا از برج پ   .  كه معلوم نبود شعله سانحه است     

دلش . رفتند اي راه مي  نزديك محل سانحه عده  .نشاني خود را به محل سانحه رساند      
 :خوشحالي گفت با. بازشد

 .سرنشينان هواپيما سالمند, ـ خدا را شكر
بچه هاي گروه  ضربت را ديدند كه به علت نزديك بودن . اما نزديك تر كه رفتند

را كه ديوانه  پرسنل آتش نشاني، شعله ها. ودرا زودتر رسانده بودندبه محل سانحه خ  
. تيمسار به طر ف شعله هاي آتش دويد         .  وار زبانه مي كشيد خاموش مي كردند         

 : تيمسار خودش را جلو انداخت و فرياد زد.معاونش دست اورا گرفت و مانع شد
باشد تكه اي از جايي كه ستاري .  ـ چرا باور نمي كنيد اين آتش سوزنده نيست         

انگار شعله هاي آتش كه تا بيكران آسمان بالا مي رفت مي خواست                 .  بهشت است 
وقتي جنازه هاي شهدا را از ميان لاشه         .  خبر شهادت تيمسار را تا همه جا بكشاند        

 تيمسارمير عشق االله جنازه شهيد تيمسار ستاري را از ميان          ،هواپيما بيرون كشيدند  
 :گفت, و درحالي كه به شدت مي گريستساير شهيدان پيدا كرد 

اي كه به خاطر زندگي چنان مي دويدي كه انگار           .  ـ خدا رحمتت كند اي انسان بزرگ       
مي نگريستي كه انگار هردمت ونفس         فنايي براي آن نبود و به مرگ و شهادت  آن گونه               

 !كشيدنت باز دمي نخواهد داشت
 . باداين شهادت عاشقانه مباركت. اي پاكباز عرصه عشق
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 مديريت ستادي و مديريت اجرايي: ١١٤موضوع

دهند معمولاً به دو شکل ستادی يا اجرايی و يا   نوع مديريتي که مديران بروز می
 .دو می باشد تلفيقي از هر

لازم به توضيح است که در اين مقاله مدير ستادی و يا مدير اجرايی به معنای                  
بلکه منظور نوع   .  نيست  كند  ريت مي مديری که در مشاغل ستادی يا اجرايی مدي          

 يا  مديريتی است که خصلت آن را ذاتاً شخص مورد نظر دارد و به شکل ستادی و                  
 .اجرايی از خود بروز مي دهد

هايی با يکديگر دارند که به         هرکدام از اين دونوع مديريت، ويژگيها و اختلاف         
 :ع اجرايی بيان می شودشرح زير با اعداد فرد برای نوع ستادی و اعداد زوج برای نو

سرعت را :  به عبارتی ديگر. مديران ستادی دقتشان بيشتر از سرعتشان است-١
 .فدای دقت می کنند

دقت را  :  به عبارتی ديگر  .   مديران اجرايی سرعتشان بيشتر از دقتشان است        -٢
 .کنند فدای سرعت می

 خسته     از ضوابط دست و پاگير       . مديران ستادی بسيار ضابطه گرا هستند        -٣
اين نوع مديران، خود نيز ضوابط زيادی اضافه بر           .  نمی شوند و پُر حوصله هستند      

 .نمايند ضوابط حاکم ايجاد می
مديران اجرايی در ميان ضوابط دست و پاگير کمتر حوصله به خرج می                   -٤
تر و سريع تر ديگر      گيری ضوابط آسان    از اين نوع ضوابط با جستجو و به کار          .  دهند

برای زير مجموعه خود نيز اگر ضوابطی ايجاد نمايند، بيشتر برای              .  نمايندفرارمی  
 .مقصود فوق است

های زير مجموعه  مديران ستادی بيشتر از طريق پی نوشتها بر روی گزارش           -٥
مستقيم و يا شفاهی     کنند و کمتر ابتدا به ساکن بدون واسطه و               دستور صادر می  
داشته باشند بازعلاقه    خاصی بر موضوعی      حتی اگر هم نظر   .  کنند  دستور صادر می  

دارند آن نظر خاص را با راهنمايی مستقيم و غير مستقيم که می نمايند از طريق زير 
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مجموعه پيشنهاد شود تا اينکه در گزارش زير مجموعه استناد به دستور و نظر خاص 
موده و از    آن را اعاده ن    ،معمولاً هم اگر هر گزارشی هم اين گونه تهيه شود         .  وی شود 

افراد زير  .  خواهند نظر و پيشنهاد کارشناسی خود را ارائه دهند              زير مجموعه می   
منتها در جهت علاقه . دهند مجموعه باهوش هم معمولاً پيشنهاد را از طرف خود می  

 .و نظر خاص اينچنين مدير رده بالای خود
ی افتد که مديران اجرايی در پی نوشت خود بر روی گزارشها، بسيار اتفاق م         -٦

اين نوع مديران، دستورات زيادی   .  دستوری مغاير با پيشنهاد ارائه شده صادر نمايند       
 .هم ابتدا به ساکن و بدون واسطه و مستقيم صادر می نمايند

 مديران ستادی، کمتر از دفتر خود خارج و به زير مجموعه سرکشی                              -٧
ها و امکانات ارتباطی و نيروی        گزارشها،    بلکه از طريق پرونده ها، نامه      .  نمايند  می

 .انسانی موجود در دفتر خود اطلاع يابی و اعمال مديريت می نمايند
 مديران اجرايی کمتر در دفتر خود وقت می گذارانند و بيشتر وقت خود را                 -٨

زيرمجموعه و    های   ها و مشاهدات و ارتباط مستقيم با قسمت         ها و بازديد    در سرکشی 
 .گذرانند اهی و مستقيم میصدور دستورات شف

مديرانی که کمتر در محيط کار خود بوده و بيشتر به دنبال کارهای                :  تبصره
شخصی و خارج از وظايف اصلی در بيرون از محيط کار خود هستند، نبايد با اين                    

 .تعريف اشتباه شوند و در محدوده تعريف فوق قرار گيرند
ستن و برگزاری جلسات       مديران ستادی ساعت کار بيشتری را به نش              -٩

ها و    اختصاص می دهند و با توجه به چنين ويژگی که دارند، اين افزونی در قسمت                
 .افراد زير مجموعه آنان نيز ديده می شود

      مديران اجرايی ساعات کار بيشتری را به ايستادن و تحرک اختصاص                  -١٠
          در اين حالت   اين نوع مديران زير مجموعه خود را نيز به افزونی                   .  دهند  می

 .می رسانند
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مديرانی که از خود نوع مديريت ستادی بروز می دهند در اموری که جنبه  -١١
تر و يا سرعت امور در اولويت باشد، اگر عهده دار مسئوليت گردند،   اجرايی آن سنگين
معمولاً هم در سوابق اين نوع مديران کمتر مديريت امور اجرايی       .  موفق نخواهند بود  

هايی قرار گيرند که جنبه        اين نوع مديران بايد بيشتر در مسئوليت       .  ديده می شود  
 .ستادی يا داوری آن  سنگين تر بوده و دقت در آن مسئوليت در اولويت باشد

 مديرانی که از خود نوع مديريت اجرايی را بروز داده اند در اموری که جنبه -١٢
اشد، اگر عهده دار مسئوليت گردند،       ستادی آن سنگين تر و دقت کار در اولويت ب           

هايی قرار گيرند که جنبه  اين نوع مديران بيشتر بايد در مسئوليت. موفق نخواهند بود
 .اجرايی آن سنگين تر بوده و سرعت در آن مسئوليت در اولويت باشد

 مديران ستادی اگر در کار اجرايی قرار گيرند زير مجموعه خود را هم                   -١٣
و حتی اگر کرده  دی در می آورند و ساختار ستادی آن را تقويت بيشتر به شکل ستا 

گزارشها و فرمهای مربوط به هر کدام را نيز           .  وجود نداشته باشد، ايجاد می نمايند      
 .گردند ابداع و خواستار می

 زير مجموعه ستادی     ، مديران اجرايی اگر در کار ستادی هم قرار گيرند            -١٤
 .کشی و ارائه گزارشهای مربوط به آن وا می دارندخود را هم به اجرا و تحرک و سر

     در بررسی احوال مديرانی که در          ،های فوق که بيان شد        باتوجه به شاخصه   
ايم و حتی در بررسی احوال            های مختلف از گذشته تا کنون ديده              رده

 نظامی، می توانيم به شرح زيرآنان را -تاريخی  سياسی و يا-شخصيتهای تاريخی 
 :دسته بندی نماييم گروه ٥در

های مديريت  مديرانی که صرفاً حالت مديريت ستادی را دارند و از ويژگی)١(
 .اجرايی دورند

های مديريت  مديرانی که صرفاً حالت مديريت اجرايی را دارند و از ويژگی   )٢(
 .ستادی دورند
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مديرانی که حالت مديريت ستادی درآنها بيشتراز حالت مديريت اجرايی              )٣(
 .اردوجود د
مديرانی که حالت مديران اجرايی در آنها بيشتر از حالت مديريت ستادی               )٤(

 .وجود دارد
 .مديرانی که در دو حالت تقريباً مساوی هستند) ٥(

  از .گذاری به اين دو نوع مديريت را ندارد           نويسنده قصد ارزش    بخشدر اين    
ست که در    دهد معلوم ني    مديری در همان نوع مديريتی که بروز می             طرفی هر 

ممکن است با توجه به عملکرد وی در همان            .  گذاری چقدر امتياز می آورد      ارزش
چگونگی ارزش  .  شکل مديريتی که دارد کمترين و يا بيشترين نمره را کسب نمايد             

 .گذاری عملکرد مديران از بحث اين مقاله خارج است
 نوع کار و     نمايد که در انتصاب مديران، باتوجه به           راهنمايی می   نوشتاراين  

اولويتهايی که مورد نظر است و رعايت ساير ضوابط انتصاب در هر شغل مديريتی، چه 
ب شوند و شخص مورد نظر از کدام دسته بندی پنج گانه فوق بايد                 ااشخاصی انتخ 

 .باشد
 اگر درجايی مشکل مديريتی وجود دارد و يا کارها آنچنان که مورد نظراست                

لتهای اساسی در آن است که نوع مدير با نوع کار از             پيش نمی رود، شايد يکی از ع       
اين نکته مهمی است    .  جهت خواسته های ستادی و يا اجرايی از کار مطابقت ندارد            

 .تا کنون توجه نشده و يا کمتر توجه شده است که شايد به آن
. شويد که خود نيز از کدام مديران هستيد    شما متوجه می   بحث،  با توجه به اين   

نجانب، نوع مطلوب آن است که مدير هر دو ويژگی ستادی و اجرايی را                  به نظر اي  
 .داشته باشد و با توجه به موضوع، از اين دو ويژگی به تناسب بهره ببرد
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 رسته اي شدن كاركنان ارتش تجارب جنگ و دو: ١١٥موضوع

هشت سال جنگ تحميلي دربُعد نظامي تجربه هاي گرانبهايي رابراي ما باقي               
معنوي زيادي حاصل گرديد كه     هزينه هاي جبران ناپذيرمادي و    اين تجارب با  .گذارد

سارت بسياري از عزيزان شهادت، جانبازي وا. بدون آن، اين تجارب به دست نمي آمد
ها،  سلاح: ها، خرابي، خسارت وانهدام بسياري از همرزم و هموطن، روزهاي سخت خانواده

تجهيزات، شهرها و روستاها، اماكن و تأسيسات اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، تاريخي، 
 . . .بيمارستاني و 

ها،   لاقيتدربُعد نظامي بسياري ازامكانات بالقوه كشوربا تدابيرهوشمندانه،خ          
را افزايش داد و سبب      اين نوع اقدامات توان ما    .  ها بالفعل درآمد    ابتكارات و فداكاري  

ها   دشمني كه از تمام سلاح    .  دفع تجاوز دشمن گرديد    اوليه مقاومت ما براي دفاع و      
 عليه ما استفاده نمود و دنياي جدا        انيغيرمتعارف د  مخرب و  وتجهيزات پيشرفته و  
وصل شده به مكاتب شيطاني از كمك به وي دريغ ننموده                وشده از مكتب الهي      

 . ما دريغ داشتندبردرحالي كه حتي قطعات و مواد اوليه صنعت را نيز 
سخن دراين مورد زياد مي توان گفت و هرقدرهم گفته شود بازهم كم است،                  
هنر ما بعد از جنگ بايد آن باشد كه اين تجارب حاصل شده را كاربردي ونهادينه                   

هرچند كه بسياري از اين تجارب       .  فقط به بيان آن درمناسبتها اكتفا نكنيم        .  مكني
اما .  خواه نا خواه به بدنه نرم افزاري وسخت افزاري نيروهاي مسلح تزريق گرديد                 

 از خود .  سازند  را آشكار مي    نگاه و اقدامات پژوهشي خود       بسياري هم هستند كه با     
 آيا با ،ي جنگ تحميلي اگر تكرار شود     سؤال كنيم كه به فرض محال، همين سناريو       

يا  كنيم و مي استفاده از تجارب گذشته دقيقاً  ومجدداً همان كارها و اقدامات را تكرار   
. آوريم  مي  ها و اقدامات را تصحيح و تكميل شده به اجرا در              آن كه تمام آن فعاليت     

 و فعاليت   مواردي كه نياز به تصحيح و تكميل دارند كدامند؟ بايد تمام موضوعات              



 برای سرباز تا ارتشبد /٣٢٦

 

 هاي مرتبط با جنگ  و دفاع، نكات تصحيحي وتكميلي آن  تجزيه موضوعي شده و                 
 .درمسير تصحيح  و تكميل  وضع و فعاليتهاي جاري قرارداد

درنيروي زميني ارتش، به سبب آن كه كليه نظاميان ثابت از ابتدا تا انتهاي                  
ه است و اين     خدمت فقط يك رسته خدمتي براي آنان تعريف و آموزش داده شد               

 موجب گرديد كه يك افسر يا درجه دار با رسته هاي                ،وضع هنوز هم ادامه دارد     
يعني با . رزمي، محل خدمت وي الزاماً درخارج مناطق عملياتي و داخل پادگانها باشد

 ماه خدمت منطقه عملياتي ويك نظامي هم صفرماه      ١٠٠ سال جنگ  يك نظامي       ٨
 هردونيز با يك درجه و يك حقوق وهم سن             .خدمت منطقه عملياتي داشته باشد     

 . سال هم طول مي كشيد باز وضع به همين شكل ادامه داشت٢٠اگراين جنگ. وسال
ديدند كه  رسته اداري خدمت مي نمود مي      در  اهل محل و بستگان آن نظامي كه      

 هر روز در تمام اين هشت سال يك روز هم به جبهه نرفت و درجه دار در اين افسر يا
  ت اداري مانند سايركارمندان دستگاههاي دولتي مي رود خدمت و به منزل بر               ساعا

 .مي گردد
شرايط   از آنجايي كه بسياري از اهل محل و بستگان و آشنايان تعريف رسته و               

 به  ،نسبت به ديگران هم شناختي نداشتند        دانستند و   خدمتي اين رسته ها را نمي      
رجبهه يا حضور ندارد و يا حضوري كم رنگ كردند كه ارتش د  اشتباه نتيجه گيري مي

 .دليل اين تصور را هم درآن شخص موردنظر مي ديدند. دارد
ستادهاي  شدند كه در ها درنيروي زميني شامل تمام كساني مي        اين نوع نظامي  

. يگانهاي آماد و پشتيباني و يگانهاي آموزشي و فرهنگي خدمت مي نمودند               نيرو و 
ات اين سازمانها باتوجه به رسته اي كه داشتند امكان نقل و    البته  براي بعضي از نفر     

 مشترك و يگانهاي تابعه و ستاد اما در. ها وجود داشت انتقال و تعويض با نفرات جبهه
نيروي دريايی به استثناي      نيروي هوايي، به استثناي نيروهاي پروازي و پدافندي و          

 . از جبهه بودندشامل آن نفرات خارجتعداد زيادي، نيروهاي شناور، 
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مناطق   خواهم ارزش كاري و خدمتي كساني كه درخارج از               اينجا نمي   در
يا بيان اين اشكال به معناي آن نيست كساني  و.  ناديده بگيرم،عملياتي مشغول بودند

البته اگر داوطلب خدمت . كه خدمت عملياتي نداشتند به اراده و انتخاب خودشان بود
 زيرا ،نبود ند، امكان بكارگيري آنان در صحنه رزم ميسردرمنطقه عملياتي هم مي شد

          با اين حساب فرماندهان        كه آموزش رسته اي آن، رسته غير رزمي بوده و                 
اگر . كنند صحنه جنگ به آنان واگذار توانستند به تناسب درجه آنان مسئوليت رزمي در       نمي

پرسش هاي قانوني     ه و  خلاف مقررات بود و درصورت حادث        ،هم  اين كار مي شد      
 .كسي جوابگو نبود

طول جنگ بسيار درجه دار و افسر زرهي و توپخانه داشتيم كه گرفتاري                   در
 اما با   ،شديد خانوادگي داشتند و تقاضاي انتقال به يگانهاي غير عملياتي داشتند              

زيرا امكان جايگزين يا تعويض آنان درهمين . پاسخ منفي فرماندهان مواجه مي شدند
هركدام هم دلايلي در . ه با استفاده ازنفرات يگانهاي غير عملياتي  وجود نداشت  رست

مقايسه خود با ديگر همكاران خود درساير يگانها وسازمانهاي خارج از مناطق                   
عملياتي به فرماندهان ارائه مي دادند كه منطقي بود و فرماندهان نيز پاسخي قابل                

 .قبول و توجيه  براي آنان نداشتند
همان سالهاي جنگ باتوجه به تجربياتي كه خود داشتم و گزارش هايي هم               در

مسئوليت مدير پرسنلي      در زماني كه در     ،شد  كه ازيگانهاي عمده نزاجا دريافت مي      
نزاجا بودم طرحي  ارائه دادم كه در صورت اجرا به اين اشكال براي هميشه خاتمه                  

ول تاريخ هميشه سخت بوده، اين نيز اما از آنجايي كه تغييرات  وعادتها درط. مي داد
خلاصه آن را دراينجا تكرار مي كنم به اميد آن كه به . به همين علت به جايي نرسيد

افزايش يابد توانست   ميبا اين ترتيب هم توان رزمي ارتش . نحو مطلوب به اجرا درآيد
نه جنگ صح دند درش  ميو هم تمام نظاميان كه اين حرفه را انتخاب نموده اند قادر      

تغيير  ا طولاني شدن جنگ امكان جايگزيني و جابجايي وب شركت كرده ويا به نوبت و
 .شرايط خدمتي براي همكاران خسته خود در صحنه عمليات را داشته باشند محيط و
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 سال طبل جنگ كوبيده شود و       ٨اين وضع قابل توجيه نيست كه دركشوري،         
روستا با عنوان بسيجي و داوطلبانه    شهر و   بسياري از مردان وجوانان كوچه و بازار و       

وكار   اما ارتش كه اصلاً مأموريت وساز،در صحنه نبرد مستقيم با دشمن شركت كنند
دفاع ازكشور را درمقابل دشمن دارد،  و نفرات آن نيز براي همين مأموريت ، داوطلب 

ود قائل تخصص كه براي نفرات خ اند، به علت محدوديت رسته و  آن شده استخدام در
ميدان كارزار، با تعويض نفرات   درد از نيروي انساني عظيم خوي درصداز  نتواند،شده

موضوع فكركنم همين اشاره ها براي پي بردن به اهميت . خسته آن ميدان بهره برد   
گيري  پي   اراده و  ،بعد از اين ديگر بستگي به تأييد، تصميم       .  كافي بوده باشد  

است به ياري پروردگار در زمان صلح، در پياده  اميد. جدي مقامات ارتش دارد
شدن دائمي آن موفق گردند تا در زمان جنگ بهره برند و گرفتار مشكلات                

 .گذشته نگردند
 :خلاصه طرح  دو رسته اي كه پيشنهاد مي گردد چنين است

اي   رسته  ـ كليه افسران، درجه داران و كارمندان استخدامي از همان آغاز دو               
 هاي موجود و مورد ز اين دورسته پياده باشد و رسته دوم يكي از رسته           يكي ا .  گردند

 .نياز نيروي مربوطه باشد
    ارتشيان وزارت دفاع نيز      اي شامل كاركنان نيروهاي هوايي و دريايي و          رسته  ـ  اين دو   

 .مي باشد و براي آنان نيز رسته پياده، يكي از دو رسته خواهد بود
اي آن است كه بيشتر        رسته   براي تمام نفرات دو     ـ علت انتخاب رسته پياده     

يگانهاي آموزشي مقدماتي نيز رسته اصلي     يگانهاي رزمي دركشور ما پياده هستند و      
 در  هاي مقدم و عقب     يگان  اين رسته در    نتيجه امكان خدمت در     آنان پياده است در   
آن تا دوره   از طرفي ارائه و آموزش رسته پياده و باز آموزي             .است  داخل كشور ميسر  

 . عالي با سهولت بيشتري نسبت به رسته زرهي، مهندسي و توپخانه امكان پذير است            
 و كارمندان  طراز و دوره تخصصي درجه داران دوره مقدماتي  افسران و كارمندان هم     

 . طراز شامل هر دورسته خواهد بود هم
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نتيجه   در،ها مشترك هستند توجه به آن كه بعضي از دروس در تمام رسته   ـ با 
 .شد مقايسه با يك رسته بيشتر خواهد رسته فقط چند هفته در     طول مدت دوره دو   

 -.كرد ماه  تجاوز نمي دو محاسباتي كه قبلاً  انجام شده بود از برابر -
 ای خواهند بود و از      رسته ـ كاركنان ارتش تا دوره عالي و دوره سرپرستي دو           

 سال و ميانسالي ١٢ در سن خدمتي بيش از دوره عالي و سرپرستي به بعد كه تقريباً    
 رسته هاي مربوطه تعريف خواهد كرد يك      گيرند برابر ضوابطي كه آيين نامه       مي قرار

 .رسته قبلي خواهد بود اي خواهند شد كه شامل  يكي از دو
 سال خدمت ٤دوره سرپرستي بايد حداقل  ـ هر ارتشي تا قبل از دوره عالي و يا    

شته باشد واضافه برآن محدوديتي براي ترفيع ندارد،  اما كمتر             در رسته پياده را دا     
 .ازآن مانع ترفيعاتي خواهد داشت

 سال خدمت رسته پياده منظور      ٤ـ خدمت در رسته زرهي را مي توان درامتياز حداقل            
 .نمود

ـ در زمان جنگ فردي ممكن است بخشي از خدمت رسته پياده خودرا درمنطقه 
 . رسته دوم را درمناطق غيرعملياتي  انجام دهد و يا بالعكسعملياتي وبخشي از خدمت

ـ با اجراي اين طرح ، نيروي انساني استخدامي تمام گردانهاي پياده هم رسته                
ها، درنتيجه گردان با چنين تركيب تخصصي         پياده خواهند داشت و هم سايررسته      

 .نظامي از توان بيشتري برخوردار خواهد بود
هاي  اي مناسب با مسئوليت امكان بكارگيري تخصصي رستهـ با جراي اين طرح    
زمان جنگ درمناطق عملياتي نزاجا فراهم  در  نيروها  سايرو  واگذاري نيروهاي جوان    

انس و آشنايي خدمتي كاركنان نيروها نيز با يكديگر بيشتر خواهد                .  خواهد شد 
 .گرديد

  موضوعات تخصصي و    جداولي شامل تعداد ساعات آموزشي       ـ اين طرح داراي ارقام و      
 .نيست اين كتاب آن مطالب در به ذكر باشد كه نياز مي نيز مشترك رسته ها و جزئيات ديگر
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 گردان هاي پياده و سبك و تمركز تحرك: ١١٦موضوع

 هاي پياده ما باتوجه به مأموريتي كه درجدول سازمان براي آن منظور                گردان
ريف سازماني سبب گرديده كه      همين تع .  فا هستند شده داراي تحرك نسبي خودك     

به .  جهت نيروي انساني و امور آماد و پشتيباني سنگين گردند            ها از   اين نوع گردان  
ده کرپيچيده    مشكل و   ا نيز سنگين و   رمديريت آن     فرماندهي و   همين نسبت كار  

 .است
بودم كه اگر مسئوليت تحرك گردان پياده از وي گرفته شود    ها به اين فكر     سال
 برحسب نياز امورجاري روزانه در زمان صلح  ونياز ،ليت  تيپ يا لشكر باشدو درمسئو

رزمي، خودرو با راننده و امكانات موتوري و تعميراتي  مأموريتهاي جابجايي آموزشي و
.  شود، بهتر خواهد بود تخصصي و فرماندهي در زمان  و مدت لازم از رده بالا مأمور و

. كر، نياز به بررسي بيشتر قسمتهاي ذيربط دارد       دراين که تيپ تعريف شود يا درلش       
فرماندهي تيپ از تاكتيكي به         تمركز تحرك درتيپ سبب خواهدشد كه ساختار         

اما تمركز تحرك يگانهاي پياده درلشكر ديگر نياز . تاكتيكي اداري و مانند لشكر گردد
 .اردحال نياز به بررسي تخصصي بيشتري د هر  در،به چنين تغيير ساختاري ندارد

متوجه شدم آنان نيز همين و بعضي ازهمكاران پيشكسوت نيز مشورت كردم        با      
 .نظر را دارند

 .گردد درصورت تحرك تمركزي توانايي هاي زير حاصل مي
گروهانها به ويژه فرمانده گروهان اركان،           فرمانده گردان پياده و فرماندهان      

ن فعلي صرف امور موتوري يگان و       سازما  را كه با    وقت خود   بخشي از انرژي، توان و     
صورت حذف موتوري گردان، توان و وقت           در ،نمايند  هاي مربوط به آن مي       فعاليت

بيشتري را صرف ساير امور گردان درجهت افزايش توان و آمادگي رزمي يگان                    
 قادر به جابجايي يتوان گفت كه هيچ گردان  شرايط كنوني تقريباً  مي در. کردخواهند 

 زيرا كه هميشه تعدادي از آن خودروها به علت نياز نيستدروهاي موجود تمام خو با
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درنتيجه . باشند  و قطعات مورد نياز قادر به اجراي مأموريت نمي٣ و٢به تعميرات رده 
كسري براي  است از رده بالاتر تقاضاي خودرو و اين شرايط فرمانده گردان مجبور   در

خواهد كه  هاي تابعه مي  يگان  نيز الزاماً از سايرفرمانده رده بالا. اجراي مأموريت نمايد
برابر تعداد ابلاغي، به اين گردان، خودرو با راننده براي اجراي مأموريت جابجايي                 

آيا يگانهاي ديگر خودرو وراننده     .  وبخشي از امور آمادي و پشتيباني آن مأمورنمايند        
 .م وسؤال داردمناسب و مطلوب دراختيار خواهند گذارد؟ آن نيز جاي ابها

اسرع    در ،درصورتي كه تحرك گردانها تمركزي دراختيار تيپ يا لشكر باشد            
اجراي مأموريت    زيرا رده بالا خود دستور    .  گذارند  گردان مي   اختيار  وقت، خودرو در  

لازم را نيز     كار  و  كند و مسلماً با استفاده از مقدورات خود، ساز            گردان را صادر مي   
 .ريت توسط گردان تحت امر فراهم مي كندبراي اجراي مطلوب مأمو

درشرايط تمركزي، فرمانده رده بالا قادر خواهد بود گردان را آماده باش داده و            
ازپادگان   درسرعت و مدت محاسبه شده منطقي صد درصد گردان بارگيري، سوار و             

 .مبداء حركت و درپادگان مقصد درشهر ديگر آمار صددرصد گردان را كنترل كند
گردد، درنتيجه    مي  تيپ تمركزي   يا  ه به آن كه تحرك درسطح لشكر        توج  با

امكانات فني، تخصصي، خريد، پشتيباني، انبارداري قطعات ونيازمندي هاي خودرويي 
نيز   سرعت و حاضر به كاري خودروها     .  نيز درسطح  وسيعتر وبالاتري قرار مي گيرد        

 .افزايش مي يابد
 تحرك را درگردانها تعريف نموده ، آن يكي از علتها درسازمانهاي  كنوني كه 

اين اتفاق تاكنون كم افتاده  . است كه تمام يگانهاي لشكر يا تيپ همزمان جابجا شوند
ه هم در شرايطي لازم بوده، به همين علت كه تمام خودروهاي گردانها حاضر ب     اگر  و

تأمين خودرو  ميسر نشده و گردانها با فاصله زماني بيش از يك روز براي     ،كار نبودند 
بنابراين  براي چنين  فرضي كه عملاً امكان پذير نخواهد بود           .  اند  كسري جابجا شده  

تا لااقل براي جابجايي گردان، رده بالا گرفتار        .  خوب است كه تحرك تمركزي گردد     
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مشكلات كمبود سازماني آن گردان و عدم امكان اجراي مأموريت جابجايي در زمان               
 .انتظار نگردد مورد

رصورت تمركزتحرك، فرمانده رده بالا با قدرت بيشتري اعمال فرماندهی               د
 .خواهد نمود

درصورت حذف مسئوليت تحرك از گردان پياده، سازمان گردان بسيارسبكتر             
اجراي امور مربوطه و دستورات دريافتي          در  را شده و همين وضع سرعت گردان       

 .دکربيشتر خواهد 
زيرا اگر اكنون    .  سطح لشكركاهش يابد   رسد هزينه تحرك نيز در        به نظر مي   

چند  صورت تمركز تحرك تا   باشد در    مي Aخودروهاي سازمانی   درسطح لشكر تعداد  
حجم بيشتري براي  سرعت و   نيز امكان اجراي مأموريت با قدرت وAدرصد كمتر از 

ها   چند گردان ميسر خواهد بود و لزومي هم ندارد همزمان براي صددرصد گردان                
تاريخ ارتش ايران هم هيچ وقت چنين امكاني            در.  وجود داشته باشد  تحرك فعال   

 .وجود نداشته  است
 به طور آزمايشي، به مدت يك يك لشكر   نمايم ارتش اين كار را در       پيشنهاد مي 

ن شده و يسال به اجرا درآورد و پس ازمطالعه و برداشت ميداني توسط كارشناسان تع
و آزمايشي،  نظرات كارشناسان تعين شده       رفع خرده اشكالات طرح درمدت اجراي        

 ها و گزارش نتيجه طرح، همراه با پيشنهاد فرماندهان يگانهاي لشكر جمع آوري شود و
نهايت به فرمانده كل ارتش        نيروي زميني و در     نظرات به مقامات بلندپايه ارتش و      

اده در  رده گردان پي    از  بالاتر  صورت برتري طرح تحرك تمركزي و       ارائه گردد تا در   
مقايسه با سازمان تحرك غيرتمركزي تارده گردان  پياده ؛ طرح تمركز تحرك درساير 

 .لشكرها نيز  به اجرا درآيد
هاي زرهي و توپخانه را       گردان  هاي پياده بوده و     اين پيشنهاد فقط شامل گردان    

نكته ديگر اين كه بررسي كارشناسي شود كه لشكر توانايي جابجايي            .شود  شامل نمي 
 .شايد نُه گردان مطلوب باشد. ند گردان را به صورت همزمان داشته باشدچ
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 چشم سوم :١١٧موضوع 
 ،ق سلسله مراتب   يدرحال حاضر از طر      روهای مسلح کشور   ين  :لهئان مس يب    .١ 

م .ن ساختارهای موجود در. ت می شونديت و هدا  يريستادهای تابعه، مد    فرماندهی و 
 .گردد و زمان آنان صرف امور جاری مین توان يشتري ای است که بگونهبه 

 وجاری  امورران جهت اداره     يت که فرماندهان و مد      ين محدود يتوجه به ا     با
ي ی برا خاطرگر فرصت و فراغ        ي دارند، د   متفاوت  موضوعاترهای زمان و      يمتغ
 هات  يها، فعال  نه سازی ودگرگونی درروش   يری آنان جهت به   يم گ يدن و تصم  يشياند
ده يدامور  نه شده در  يرات به يياگر هم گاهی تغ   .  ش نمي آيد  پيستم های جاری    يوس
ا يرفع مشکل موردی است، و        ش آمده و  يشتر به سبب فشار مشکلات پ      يشود، ب   می

 ق بايتطب ر وييد در سازمان است که کاربران را ملزم به تغي افزارهای جدسختحضور 
 .نديی نمامن وسائل يا

ند است که کُ ي م به قدر.نها در   روشها و يتاز فعالي از طرفی گردش کار بعض   
دست اندركاران  و کاربراننکه يا با د ونباش  نمی  زمان  مشکلات ازها ويگر جوابگوی نيد
 ها افتاده آن  عقب ورمنطقیينه بری غيزمان بری وهز ت ها به کندی وين نوع فعال  يا

اند،  دهيآموزش د اي  را تجربه کرده اند وشيوه هايين يکه فقط چن جا  ازآن معترفند، اما
خواستار ا  ي   و قادر  اند که   دهيند  ا آموزش ي وه بهتری را تجربه ندارند و        يگر ش يد

 شتريب زيت و ابتکارهای آنان نيلاق خ  از طرفی.دنی باشجار های  روش آن با نيگزيجا
 فرصتی مناسب برای پرداختن      ،ان شد ي ب همانطورکه  وگردد    می  مصرف امور جاری  

های خدمتی درامور جاری، به دست يرگيدر ازخارج  ابتکارخود به  وهای خلاق یيتوانا
 .نمی آوردند

امور   درتخصص و دانشصاحب  فن، اهل مجرب،ي م اشخاص.ن است درکنار ازين
 باشند که داشتهت يمامورهستند، مور جاری فارغ ل اها ومشاغ  تينظامی که از مسئول

 به موضوع مربوطم توسط کارشناسان .های خرد و کلان را درن  ها و روش  تيتمام فعال
 :انجام دهند را ريآن بتوانند اقدامات ز  يدر پ رند تاير نظرگيک زينزد از
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 ئله صورت مسيا شناخت موضوع وـ الف
  شناخت مشکلات موضوع  ـب
  جستجوی راه حلها  ـج
 .مشکلا کاهش ي و ی برای رفعيحل اجرا ن راهيبهتر شنهادي انتخاب وپ ـد
م .ن درسالهای بعداز انقلاب اسلامی جای آن درمجموعه لاتين تشکيچن  دوجو       

ار فعال و پر کار و      يبسش ازگذشته وجود آن به شکلی که         يب  زمان  هر و   هخالی بود 
 .گردد باشد احساس میانگيزه پر

  رالاتيشکت  نياد تا حدودی مشابه يروزی انقلاب اسلامی شا پي  ارتش قبل از    در
ی و  يکايمرآجا که افراد آن       اما از آن    زد،   نظامی بتوان مثال  سازمان مستشاری     در
ی ساز  نهيبه  در  مشاوره  ني ا راهداف استعمارگرانه بزرگتری اضافه ب        بودند،  گانهيب

. نمودسازی    هيتوان از آن شب     ن نمی يبنابرا  روشها داشتند،   تها و يق سازی فعال  يوتطب
سته از يشا روی انسانیيبا ن   نظامي يا سراي   م.ن   در اي  لات مشاوره يکه تشک  نياما از ا  

ده و  يد، کاری است پسند    يم خودی به وجود آ     . و اعتلای ن    اهدافخودی و برای     
ز يد توجه داشت که ارتشهای بعضی از کشورها نيبا. گذشتهازضروری و صد البته بهتر 

به جای  ن طرحياما در ا. ش دارنديشنهادی کم وبي پ مشاورهن دفتر   يه ا يهر کدام شب  
 شنهادی با يد،شکل پ ين نما  خود را تطبيق    دیيتقلم با طرح     . خواسته شود ن    آنکه

 .ه استيدم خودی طراحی گرد.موجود نشرايط 
 :في وظا.٢

اگركسي اضافه برآن چه كه با « . چشم سوم و فکر سومبام  .گر به نيبا نگاهی د
 با  گويند وي    مي ،اند  دوچشم ديده مي شود چيزهاي ديگري ببيند كه ديگران نديده          

 ».چشم سوم ديده است
م . در ن  ،ها  ستمي،ستها، روشها   ي فعال يهدانی و نظری کل   يی و مطالعات م   ي شناسا

  .نه سازی آنهايبرای به
  .نه سازی اموريی بهبرا کلان و ردخُکارهای مناسب   ارائه راه
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 :شنهادیيت پيت فعالي محدود.٣

 فقط  امي فرماندهي كل   يا سراي نظ     ت دفتر مشاوره   يکم محدوده فعال   يمرحله    در
ن ي و ناجا از ا    دفاعت  ر وزا هگردد و مجموع    ن می ييتعم    . ن .ک. س وشامل ارتش، سپاه    

 ،تيموفقت دفتر، در صورت       يشروع فعال   کسال بعد از   ي.  باشند  می  محدوده خارج 
 ،ت آن يب، فعال ين دفتر، در صورت تصو      يم از اقدامات ا    .مندی مقامات ن     تيرضا

د يت جد يمورأم  گرفت و متناسب با   خواهدز در بر    يجا را ن   وزارت دفاع و نا     همجموع
 .افتيی خواهد سازمانتوسعه 
 :شنهادیيت پي سازمان و تابع.٤

ب امور  يگردد، ترت ي م  شنهادي، پ  يا سراي نظامي    ری دفتر يگ لشکن مرحله برای     يادر 
 : دير به اجرا در آي زبه شرح
کل قوا   يفرمانده و ب مقام معظم رهبریين دفتر با تصويل اي مجوز تشک ـ

  .و مستقيماً زير نظر معظم له انجام وظيفه نمايد افت شودريد
 باسته ای   ي شا فردمعظم فرماندهي كل قوا،      طی حکمی از سوی مقام         ـ

 .ن و ابلاغ گردديين دفتر تعياست و راه اندازی ايارات کافی برای رياخت
س يار رئ ي دراخت آنوط به   زات مرب يامکانات ساختمانی، دفتری وتجه     ـ بودجه و  

ن دفتر  يبانی ا يپشتستم اداری و     يوهمزمان برای راه اندازی س        ارده شود ذدفتر گ 
 .رديوی قرار گ ارياخت روی انسانی مناسب درين

أت يب هيترک  مگر در، بودخواهندم .افراد بازنشسته ن ن دفتر ازيروی انسانی اي مجموعه نـ
 .ن و بازنشستگان خواهد بودي شاغلازبی يدفتر که ترکبانی يسه دفتر و بخش اداری و پشتئير

گردد   یمن سبب   يل دارد که وجود شاغل    ين دل يا  ت را به  ين محدود ين دفتر ا  يا
 گماردهن مشاغل يکه دفتر مشاوره دارای جدول سازمانی مناسب باشد و افرادی در ا      

ی افزار  دات نرم يآوری در تول    ن مشاغل، سبب توقف نو     ين افراد در ا    يادامه خدمت ا   .  شوند
ن از جرأت   ينده نگری برای شاغل   يت شغلی و آ   يضمن آنکه، محدود  .  ن دفتر گردد  يا

ن ياالبته . کاهد های لازم و به موقع می شنهاديردهی و نوآوری و ارائه پيي برای تغآنان
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 دفترت،  ي، بلکه به تناسب هر مأمور     نيستن  يری شاغل يان، به معنای منع به کارگ     يب
 .ت موقت از وجود آنان بهره خواهد برديمأمورمشاوره به شکل 

ز ي و هدف اصلی دفتر ن       باشندده با توجه به آنکه بازنشسته می           ياشخاص مدعو و برگز    ـ  
ری ين شکل به کارگ   اي بنابر است، تجربه آنان به هر شکل ممکن         واستفاده از دانش، تخصص      

 . مه وقت و تمام وقتيقت، نک تا چند جلسه، پاره وي : خواهد بودمقابلز به انواع ينآنان 
ف مورد نظر اقدام     يوظاس دفترمشاوره نسبت به طراحی ساختار موقت باتوجه به               يرئـ  

ت ها موردی و    ي فعال تمامد توجه داشت که     يدر طراحی ساختار دفتر مشاوره با      .  دينما می
انسانی روی  يدرصد ن نود    حدودن  ايرد، بنابر يگ  روی انسانی مدعو انجام می     يبا استفاده از ن   

 . درصد در نظر گرفته شوددهروی انسانی ثابت حدود ير خواهد بود و نياز متغيمورد ن
 متخصص و مبتکر از مجرب،ری افراد يس دفتر مشاوره نسبت به انتخاب و بکارگي رئـ

 .دينمام اقدام .ن اشخاص و مقامات بازنشسته نيتخصص های مختلف از ب
 ضوابط. ٥

 :رنديد مورد توجه قرار گي ها بای که در ارائه راه کارضوابط
 . ی باشدسازمانصلاح برصلاح ملی در آن مقدم  رفه وص ـ

 . ش دهدينه را کاهش، بهره و سرعت را افزايهزـ 
پيشرفته های    ستميسهای کشور، توان مقابله و برابری با            یيباتوجه به توانا  ـ  

 . جهانی داشته باشد
  .ديکوتاه تر نماها را   زمان اجرای امور را کاهش و راهـ
ن ي فراتر از ا   کهی  يها   مگر طرح  ،د هماهنگی داشته باشد   جوکلی مو   ري با تداب  ـ
 . ت ها خواسته شوديمحدود
 امکانات و مقدورات لازم . ٦

 . ط و دفاتر کار مناسب و کافیيمحـ 
  .ی و ارتباطی مناسب و کافیافزارزات سخت يزات نگهداری اسناد، تجهيزات دفتری، تجهي تجهـ
های  ق بودجهيتزرنه ای آسان آن و امکان يه با شکل امکان هزيجه کافی اولدوب ـ
 .از بعدیيمورد ن
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 .ليا اجاره وسايه، يا امکان کراوي هات يل حمل و نقل مناسب با راننده برای اشخاص در مأموري وساـ
گانی يا خاص يت حفاظتی و يد باشند و محدود  يي اعضای دفتر مشاوره مورد تأ     ـ
 . باشندها نداشته  ها و روش تيفعالدردانی و نظری ي ممطالعهورود و نظارت و برای 

ران و مقامات عالی    ي فرماندهان و مد   استازيت دفترمشاوره، ن  يل و قبل از شروع فعال      يس از تشک  ـ پ 
 .ه گردنديت دفتر مشاوره آشنا و توجي و مأمورشکلای با  در جلسه) م.ن.ک.ارتش ، سپاه و س(م .ن

بيه اين دفتر مشاوره اي چشم سوم نيز به طور مناسب براي هر يك از نيروهاي و ش: تبصره
 .سازمان هاي نيروهاي مسلح كه مقام شماره يك آن در محل ارتشبدي است پيشنهاد مي گردد

در صورت موفقيت اين دفتر مشاوره اي چشم سوم، برابر آن چه كه در اين طرح بيان                   
جرايي جاري كه كند و پر هزينه هستند، بهينه خواهد             شده است، بسياري از فرمول هاي ا       

سرعت را افزايش، راه را كوتاه تر، كيفيت را          :  شد و جايگزين آن ها فرمول هايي مي گردد كه        
 .» كتاب١سركه خوب؛ موضوع شماره«. افزايش و هزينه را كاهش مي دهند

 اصطلاح تصور ذهني زيرا اين. مناسب نام اين طرح نمي باشد» اتاق فكر«اصطلاح : ١تذكر
به شكلي كه تعدادي در جايي نشسته و مي نويسند و يا مطالعه مي كنند حضور مي يابد،                      

 .مي بينند، مسئله شناسي مي كند و بالاخره مي انديشد و راه حل خوب ارائه مي دهند
پيشنهاد مي نمايم هر مقام رده بالا، اضافه بر ساختار مشاوره اي چشم سوم به شرح : ٢تذكر

فوق، در كنار خود يك تا دو سه نفر محرم راز و مورد اعتماد و دلسوز و با تقوا و خوش فكر                         
داشته باشد و از او بخواهد مانند چشم سوم وي به دور از تبليغات، شهرت، امتياز طلبي، بي سرو 
صدا و گمنام، عيب ها، ضعف ها و اشكالات وي را بدون نگراني از موقعيت شغلي و بر اساس                     

، در تمام زمان ها و مكان ها به طور          ...يف و دلسوزي و خداپسندانه و به دور از تملق و                تكل
نوع برخورد مقام نيز با وي بايد به گونه اي باشد كه شخص مورد نظر           .  خصوصي به وي بگويد   

شبيه اين كار را در اوج       .  نيز در اجراي چنين تكليفي خود را قادر ببيند و دلگرمي پيدا كند               
يد سپهبد صياد شيرازي ديدم و بهره هاي خوبي از اين كار برد و در نهايت براي زير شهرت شه 

 .  مجموعه هم بسيار مفيد بود
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  ا.ا. در منزلت اجتماعي نيرو هاي مسلح جگفتاري: ١١٨موضوع 

 :تعريف منزلت اجتماعي

قدر و مرتبه و شأن شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مورد بحث را در                      
 . گويند تماعي مورد نظر، منزلت اجتماعي آن شخص يا گروه ميباورهاي اج

تعريف هاي ديگري هم مي توان ارائه داد که درهرصورت منظور فوق را شامل               
 . خواهد شد

 : شاخص هاي منزلت اجتماعي

 کدام هر نظر در. گردد مي و سلايق متفاوت تشکيل  هراجتماعي ازطبقات، عقايد  
 هر. باشد  نزلت اجتماعي متفاوت با ارزيابي ديگري مي      هاي م   افراد اجتماع شاخصه    از

 موضوعات فطري بشري، وجه مشترک داشته باشند، مانند          چند که ممکن است در     
 . دانند و راستي و درستي را همه خوب مي دانند مي همه بد  که دزدي را آن

اما براي هركدام ازشاخصها چه نمره اي درنظر مي گيرند اين ديگر به فهم و                   
 .داشت آن شخص مربوط مي شودبر

 ما در اين نوشتار، اجتماع  ،براي آنکه محدوده اجتماع مورد نظر را تعيين کنيم         
هاي   کلان است و زير مجموعه      هر چند که اين محدوده نيز بسيار      .  گيريم  ايران را در نظر مي     

ي ها  اين حال با توجه به همين ويژگي        با.  توان براي آن نام برد       خُرد زيادي را مي    
 .متفاوت تمام شاخص ها که در اين اجتماع تأثير کم و بيش دارند نام مي بريم

بعضي شاخص ها در نگاه اعتقادي ديني نبايد جايگاهي داشته باشند، اما خواه              
توان آن را ناديده      ناخواه اين شاخص ها در افکار عمومي جايگاهي يافته اند و نمي             

 .شاخصه ثروت: مثلاً. گرفت
مسلماً آن که   .  شوند  دسته مثبت و منفي تقسيم مي        ها به دو    صاينجا شاخ   در

هاي منفي را     با اين توضيح، شاخص   .  مثبت تعريف مي شود، عکس آن منفي است         
 .دهيم ديگر ارائه نمي
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 : شاخص هاي مثبت منزلت اجتماعي

 سواد و دانش هر شخص 
 مقام و موقعيت شغلي هر شخص

موعه زيادي است که بعضي از عناصر       ثروت و درآمد اشخاص نيز داراي زير مج       
 . گردد اصلي آن نيز جداگانه بيان مي

 لباس و سرو وضع ظاهر شخص
 . ماشين و نوع آن که هرشخص دارد و يا ندارد

 . خانه، محل و اندازه آن که هر شخص دارد و يا ندارد
 .گويند ديانت اشخاص و اين كه اطرافيان ديانت شخص را چگونه مي

فرزندان، بستگان و     همسر،:  ن و بستگان نزديک شخص مانند      چگونگي اطرافيا 
 . دوستان

 . ها نيز متفاوتند هاي متفاوت منزلت سن اشخاص؛ در سن
 رفتار و اخلاق اشخاص 

 گفتار اشخاص 
 ميزان احترام گذاري و احترام پذيري اشخاص 

 عدالت اشخاص 
تند و لازم است هاي فوق نيز قابل تقسيم به اجزاي ديگر هس  کدام از شاخصه هر

در مورد هرکدام شرح مختصري داده شود که اين کار براي محققان محترم گذارده                
 مي شود 

 م . ارزيابي موجود منزلت اجتماعي ن

نيروهاي مسلح خود از نيرو، طبقات، تعاريف و وظايف مختلف تشکيل شده اند و 
و به طورکلي   منزلت اجتماعي هرکدام با ديگري متفاوت است           به همين نسبت نيز   

زيرا مجموعه وزارت دفاع، ستاد کل، ارتش، سپاه و ناجا که هر              .  يکسان نمي باشد  
هاي مسلح را     کدام به اجزاي اصلي و فرعي ديگر نيز تقسيم شده اند، اجتماع نيرو               
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 .م را ارزيابي نمود   .توان با فرمول واحدي، کل ن       در هر حال نمي   .  دهند  تشکيــل مي 
 سازماني، طبقه  کدام از طبقات نيروي انساني در هر سازمان هراست براي هر بلکه نياز

کدام در    پرسنل کادر و وظيفه و هر     :  مثلاً.  دکرفرمول خاصي تعريف و باآن ارزيابي        
م و ارزيابي ديگري راجع .ارزيابي ديگري راجع به سازمان هاي کلان ن   .  کدام سازمان 

يابي ارتش و همراه آن ارزيابي هر ارز:  مانند،هاي کلان  به مجموعه هاي عمده سازمان
 .کدام از نيرو هاي ارتش

براي آن که در تحقيق ميداني ارزيابي منزلت اجتماعي از نتايج توصيفي و غيرقابل                    
سؤالات هر  :  اندازه گيري خارج و به نتايج قابل اندازه گيري برسد، پيشنهاد مي گردد                    

 ١٠٠ و يا ازصفرتا      ٢٠ صفرتا  جواب مشخص گردد و محقق براي هر جواب از            ٥موضوع با   
ــرات در فرم نظر سنجي آشکار شده باشد                   در پايان  .  نمره تعيين کنيد بدون اينکه اين نم

 .مي شود باتوجه به پاسخ هاي داده شده معدل نمرات مشخص و نتيجه گيري 
  :مانند سؤال زير: مثال

 منزلت اجتماعي سربازان نيروي زميني ارتش چگونه است؟ 

 .ان نيروي زميني ارتش از منزلت اجتماعي بسيارخوبي برخوردارندسرباز: الف
 . هستندسربازان نيروي زميني ارتش داراي منزلت اجتماعي مناسبي:ب   
سربازان نيروي زميني ارتش تا حدودي منزلت اجتماعي کمتري نسبت به               :  ج   

 . آن دارندوضعيت مطلوب
 .اجتماعي پايين هستندسربازان نيروي زميني ارتش داراي منزلت : د   
 . سربازان نيروي زميني ارتش داراي منزلت اجتماعي بسيارپايين هستند:هـ   

با توجه به گزينه    .  درسؤال فوق پاسخ دهنده يکي از گزينه ها را علامت خواهد زد             
انتخاب شده و جمع بندي نمرات گزينه ها، نمره منزلت اجتماعي سربازان نيروي                

درمثال فوق از   .  قيق ميداني و يا نظرسنجي مشخص گردد       زميني ارتش در اين تح     
، نمره ١٥: ، نمره گزينه ب٢٠:نمره گزينه الف. شود گذاري مي  ها نمره   گزينه٢٠صفر تا

 . صفر: ، نمره گزينه هـ٥:، نمره گزينه د١٠:گزينه ج
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، افسران ...، افسران وظيفه...توان براي درجه داران وظيفه   مشابه اين سؤال را مي    
 . ، و بالاخره سؤال درسطح سازمان ها و براي اشخاص حقوقي طراحي نمود...، و ...رکاد

ها   ترتيب انتخاب سؤال و گزينه پاسخ ها و چگونگي نمره هرکدام از گزينه                  
. بستگي به سليقه، بررسي و تعريف خاص محقق مربوطه و قابل فهم مخاطبين دارد             

در هرحال با اين روش مي توان    .   داد توان يک فرمول عمومي ارائه      نمي  براي اين کار  
بحث هاي کيفي را به کمي تبديل نمود که در آن صورت امکان ارزيابي و مقايسه و                

 .ارائه جدول و نمودار ميسرخواهد بود
 م.کارهاي ارتقاء منزلت اجتماعي ن راه

 .م مي توان دو دسته راه کار مشخص نمود.براي ارتقاء منزلت اجتماعي ن
کارهايي که در دسترس و در امکان مديران و               راه  :اي درون سازماني  کاره  راه:  الف

 .م است و يا به عبارتي درون سازماني است.فرماندهان ن
کارهايي که در دسترس و در امکان مديران و                راه:  کارهاي برون سازماني     راه:  ب

م بدان .و بايد در خارج از ن. ست و يا به عبارتي برون سازماني استنيم .فرماندهان ن
 . م مشهود گردد.تا نتايج آن درون ن. پرداخته شود

کارهايي که در دسترس و درون سازماني است، فقط به                 اين نوشتار راه     در
بسط و تفسير و چگونگي هر کدام را به            .  فهرست موارد عمده آن اشاره مي شود        

 .  سپارم محققان محترم مي
انان ذکور کشور وارد نيروهاي       از جو  نفر  ساليانه حدود پانصد هزار      :نکته مهم 

بخش . کنند م را تـرک مي  .بعد از گذراندن حدود دو سال خدمت، ن       .  شوند  مي  مسلح
هاي   برداشتو شود زيادي از خاطرات اين مدت، تا پايان عمر در ذهن آنان ماندگار مي

در اين مدت  حال اگر. سپارند اند در ياد خود مي     م دريافت نموده  .خوب و بد که از ن     
ها را منطقي، عادلانه، دلسوزانه، مدبرانه و صحيح ديده باشند، مسلماً               مام عملکرد ت

پس با همين .  برداشت آنان مثبت و برعکس آن منفي و يا تلفيق از هر دو مي باشد               
نيست با اين نگرش، براي رسيدن به برداشت هاي مثبت در اين خيل  توضيح آيا نياز
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ها وارد نــيروهاي مســلح      تمام نسل   قطاع از عظيم فرزندان ملت که همچنان بلاان      
ها را آموزش دهيم؟      ند، چگونگي عملکرد  شو  گردند و بعد از دو سال خــارج مي          مـي

م آموزش مستقيم داده شده      .آيا براي حصول به چنين نتايجي به پرسنل کادر ن            
رت هاي کساني که با اين جوانان سر و کار مستقيم دارند نظا               است؟ آيا بر عملکرد    

مستمر و راهنمايي مداوم داريم؟ با همين سؤالات خلاء هاي موجود احساس مي شود 
و نياز است براي پرکردن چنين خلاء راه حل هاي اجرايي توأم با نظارت مطمئن و                  

م در  .هاي منزلت اجتماعي ن     خواسته  در آن صورت بسياري از       .  پايدار پياده نمود  
ي گذشته در آن تأثير گذارند تأمين خواهد         جامعه ايران که همين سربازان سال ها       

 .شد
 

 فهرست عمده راه کار هاي درون سازماني 

 رفتار عادلانه و منطقي بالا دستان 
 رفتار و روابط خدمتي محترمانه و احترام آميز

 رعايت قوانين و مقررات انضباطي و خدمتي در تمام رده ها
و وظيفه و ازبين بردن      پرداخت حق و حقوق و مزاياي به موقع پرسنل کادر              

 . دشو موانع بوروکراسي که سبب عدم پرداخت به موقع مطالبات افراد مي
 . پرسنل وظيفه برابر آخرين مصوبات واگذاري و تحويل به موقع استحقاقي

ها و    اي افراد يگان     توجه جدي به آموزش روزانه، هفتگي، ماهيانه، و دوره             
هر زمان سر     که در   هاي روز   ه مناسبت جلوگيري جدي از تعطيلي ساعات آموزشي ب       

اي،  دراين باره نياز است در هر دوره. گيرند  راه اجراي آموزش و اجراي خدمت قرار مي
رده بالا نيز در    .  رده بالاتر از آن سختگيرانه اين موضوع را نظارت و خواستار باشند             

ه اصل  صدور دستورات بر اين موضوع مراقبت نموده و دستوراتي صادر ننمايند ک               
 .آموزش در فرع موضوعات ديگر قرار گيرد
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شامل، توالت و    (رعايت بهداشت محيط، مسکن، آسايشگاه، اماکن بهداشتي            
، پاسدارخانه، بازداشتگاه، آبدارخانه ها، آشپزخانه ها، محوطه، بهداري، بوفه،            )حمام

 . به شکل جدي تا رسيدن به بالاترين نمره ممکنه... فروشگاه و
و جدي و سختگيرانه فرماندهان و مديران در تمام رده ها راه               نظارت مستمر   
 .گشاي اين امر است

 .توجه به کيفيت و کميت غذاي افراد و نظارت جدي و بدون وقفه سلسله مراتب
توجه محسوس و غير محسوس سلسله مراتب به نوع معاشرت و رفتار و دوستي     

مراهي آنان توسط فرد فاسد      سربازان با يکديگر براي پيشگيري از بدآموزي ها و گ           
 .ديگر

توجه به گرفتاري هاي خاص اشخاص و انعطاف و تلاش بالا دستان در کاستن               
  .مشکلات روحي آنان

 .کاهش مشکلات معيشتي پرسنل کادر با هر شکل ممکنه
 . تأمين مسکن سازماني پرسنل تا سقف صد در صد سازماني در تمام يگانها

ه به پرسنل کادر براي خريد منزل و همزمان           واگذاري وام مسکن قابل ملاحظ     
سکونت در منزل سازماني تا با دريافت اجاره منزل خريداري شده قادر به پرداخت                

نياز است اين وام براي هر درجه تعريف شده باشد و پس از                    .  اقساط آن باشد   
استهلاک و تسويه آن، سازمان قادر باشد وام مجدد با توجه به درجه جديد به وي                   

طوري که در پايان خدمت منزل شخصي وي متناسب با شئونات             ه  ب.  گذار نمايد وا
ها  توان مجوز گرفت و بسياري از پول مي براي اين کار. آخرين درجه و مقام وي باشد     

ها را صرف اين کار کرد و با دريافت اقساط آن جايگزين   سازمان و اعتبارات موجود در
بلکه هر  .  گردد  ه هم مصرف اين کار نمي      جداگان  اين صورت پول خاص و        در .نمود

 .دشو مي ن برگشت نموده و جايگزينآپولي داده شود پس از مدتي به تدريج تمام 
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طوري که از    ه  م ب .توجه به نوع و ظاهر لباس پرسنل کادر و وظيفه ن                  

 ايجاد تسهيلات ممکن نيز .باشند تميزي،آراستگي و زيبايي توأم باسنگيني برخوردار  
هاي خوب،    ها، پارچه   ها، خياطي   ها،خشکشويي  لباسشويي  :راي اين کار نظير  براي اج 

 ....هاي خوب و يکنواخت و  کفش و پوتين خوب، جوراب
به . آموزش به پرسنل کادرکه در اماکن و مجالس عمومي کمتر با لباس نظامي باشند

 ها،  خانه  قهوه  ،ها   ترمينال ، مترو ،سواري  تاکسي،  ميني بوس،  نظير اتوبوس،    جاهايي  خصوص
  ....رستوران و 

آموزش به پرسنل وظيفه كه در خارج از محوطه سربازخانه رعايت شئونات                  
اسلامي خود را نموده و نوع غلط و صحيح رفتار ظاهر يا حضور در اماکن و جاهايي                 

 . شناسانده شود،زند مي که لطمه به شئونات آنان
به خاطر مشکلات مادي زندگي م درصورتي که پس از بازنشستگي .بازنشستگان ن

و خانواده مربوطه درگير کارهايي پست تر ازآخرين درجه وشغل خودگردند ناخواسته           
 .آورند مي لطمه جدي به منزلت همکاران وارد

اين چيزي است که هم شامل اقدامات درون سازماني است و هم شامل اقدامات                
کار کردن براي دريافت حقوق و برون سازماني، بايد آن هدف که بازنشستگان نياز به 

اين چيزي است   .  تأمين کسري درآمد نداشته باشند تعقيب و به نتيجه رسانده شود           
که در تدابير مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا هم آمده است و با استناد به آن     

 . به کمال رساندکه بايد  و کارهايي هم تاکنون در اين جهت انجام شده شده پيگيري
م غالب، جاري و مشهود      .ب احترام به بزرگان و پيشکسوتان در تمام بدنه ن           آدا
 . م در اين باره ببينند و يا بشنوند.نياز است از مقامات نرا اقدامات خوب آموزي . باشد

دستورکار مديران و مقامات      م در . ن  کاهش مشکلات مادي ومعنوي بازنشستگان     
 .  خود خارج ندانندشاغل قرار گيرد و اين موضوع را از وظايف
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ايجاد تسهيلات عادلانه سياحتي و زيارتي براي پرسنل کادر و خانواده آنان در                
 .چهار فصل سال 

 
مکانات درماني براي پرسنل کادر و وظيفه و نيز خانواده پرسنل کادر تا              اافزايش  

 .مرحله ايجاد رضايت مندي مطلوب مراجعين
رت به شغل دوم و حتي خارج شاغليني که براي کاهش مشکلات مادي مباد

هايي را به اجرا درآورد که  حل  بايد کاملاً شناسايي و راه،نمايند از شئونات مي
. اين شغل طاقت فرسا و خارج از شئونات را نياز نداشته باشند انجام دهند                

مسلماً وجود اين وضع آسيب هاي رواني زيادي به شخص و خانواده وي وارد      
 . آورد مي

دن مشکلات اداري درون سازماني پرسنل در مورد مشاغل، درجه، و      به صفر رسان  
هاي  مزاياي آنان که خارج از اراده و عملکرد آنان است و مربوط به سيستم بوروکراسي

 . پيچيده و غير منطقي و بدون اهداف ايجاد رضايت مندي است
 تحويل به موقع کارت پايان خدمت پرسنل وظيفه

زينه رفت و برگشت پرسنل وظيفه در مرخصي هاي           ايجاد تسهيلات و تأمين ه     
 .استحقاقي از موطن تا محل خدمت و بالعکس

اقدامات درون سازماني که در اين نوشتار بيان شد، اگر آن را فقط از مديران    :نکته مهم 
 بلکه لازم است ، راه به جايي نخواهيم برد،م انتظار داشته باشيم.و فرماندهان عالي ن 

 از گروهبان دسته تا رييس ستاد کل نيروهاي مسلح هرکدام به سهم   در تمام رده ها   
و توام و مسئوليت خود نسبت به زير مجموعه خود، اين اقدامات را توجه و به اجرا                   

بلکه از بسياري   .  گردد  اين صورت تمام مشکلات تا رده بالا متراکم نمي           در.  درآورند
. هاي بعدي باقي مي ماند   ردهتر براي     مشکلات کوچک کاسته شده و مشکلات بزرگ      

ها بايد چنين آموزشي را در          نياز به آموزش خاص دارد و تمام رده          اين نيز 
 . سطح خود طي کرده باشند
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 فهرست عمده راه کارهاي برون سازماني 

 استثنايي براي   و  اينکه انتظار داشته باشيم در قوانين و مقررات، مزاياي خاص           
زي حاصل نخواهد شد و اگر به ضرب و زور هم             م وضع شود، چنين چي     .پرسنل ن 

هاي منفي در جامعه باقي خواهد گذارد و اثرات و                 مواردي وضع گردد، بازتاب     
بلکه لازم است هر تعريفي که براي . م بروز خواهد نمود.پيامدهاي منفي ديگر براي ن

ير  بر اساس منطق و فرمول هايي باشد که جامعه در سا  ،م وضع مي شود   .امتيازات ن 
 نظير سختي خدمت، خطرات خدمتي، اضافه کار، است؛مقررات مشابه آن را پذيرفته     

اين عوامل نيز بعضي شامل تمام رسته ها و            .  فوق العاده مأموريت و موارد مشابه       
مانند آن که شغـل دفتـري و ستادي دارد با آن           .  گردد  م نمي .طبقات خدمتي در ن   

 ... کند و  که در زير دريايي خدمـت مي
با توجه به ملاحظه فوق موارد عمده اقدامات برون سازماني براي ارتقاء منزلت               

 :گردد م به شرح زير بيان مي.اجتماعي ن
فرهنگ سازي براي محترم شماري شغل نظامي و سپاهي گري در ارتش و سپاه 

 .و قواي اسلام 
ت و  توجه ويژه و توأم با احترام در مراجعات اداري پرسنلي در محدوده مقررا               

  .قوانين مربوطه
فرهنگ سازي براي رعايت حال پرسنل وظيفه توسط تمام اقشارجامعه، زيرا که    
 اين جوانان تقريباً به صورت رايگان و حتي با تحمل هزينه هاي قابل توجه، دو سال از

جواني خود را در مجموعه حفظ امنيت و تماميت ارضي کشور و انقلاب اسلامي                   
است ساير اقشارجامعه در تعامل با اين جوانان،  صفت              لازم  .  مي نمايند     صرف

از طرفي متقابلاً اين فرهنگ سازي . قدرشناسي خود را به شکل مناسب عرضه نمايند
نيز در پرسنل وظيفه انجام گيرد كه حال توقع و طلب از خود آشکار ننمايد و آنان                   

 . نيز عزت طبع خود را حفظ نمايند
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راي رزمندگان، جانبازان، آزادگان و شهدا وضع شده  تمام قوانين و مقرراتي که ب     
در تمام رده هاي اجرايي و مديريتي به آن احترام گذاشته و به نحو مطلوب به اجرا                   

از روش هاي گزينشي و ناديده گرفتن بعضي مقررات در جهت منافع اين              .  در آورند 
 . عزيزان جداً خوداري نمايند

م، مواردي که نياز     .شخصي پرسنل ن  درباره رفع مشکلات مسکن سازماني و         
است، ديگر سازمان هاي مرتبط با اين موضوع همکاري و تسهيلات ممکنه را فراهم              

باشد و هم   )  اي  بخشنامه(  اين نيز کاري است که هم بايد دستوري         .  نمايند
 . دشو سازي فرهنگ

 م از منزلت اجتماعي مناسب برخوردارند؟ .آيا افراد ن

بلکه در تمام طول تاريخ هم نمي        .  مسلماً منفي است  پاسخ سؤال فوق     :  پاسخ
اگر هم در . ا مثال زد که اين منزلت به شکل مناسب وجود داشته است       رتوان زماني   

نظامي بودند در نتيجه بيشترين        هايي، چون حاکمان و پادشاهان وقتي خود          دوره
عه نظامي مي مجموعه داشته اند، امتيازات شامل بعضي از سران مجمو توجه را به اين

شد و بقيه مانند ساير مردم گرفتار مشکلات زندگي خود بودند و در مقايسه با بقيه                 
.  برخوردار نبودند   زندگي خود و خانواده      اقشار جامعه از توان مالي مناسبي براي         

کوچه و    بـاز اگر در  .  توان گفت اينان نيز حالت مورچه هاي کارگر را داشته اند              مي
ترسيدند و يا نظاميان به اطرافيان  ط حاکم، مردم از نظــاميان مي بازار به جهت شراي   

اصلاً چنين . گفتند، اين چيز مطلوبي نيست و کسي هم چنين انتظاري ندارد         زور مي 
شکل زور و ترس را     .  توان در تعريف شايسته منزلت اجتماعي گنجاند         حالتي را نمي  

 .توان در معيار هاي منزلت اجتماعي قبول نمود نمي
هاي مختلف اين منزلت نوسان داشته و حتي      توجه به ملاحظه فوق در زمان        با

در . گردد مي  جو و حوادث روز اين نوسانات مشهودبادر يک زمان کوتاه نيز متناسب 
هر حال در تمام زمان ها لازم است اقداماتي که منزلت اجتماعي افراد هر مجموعه                 

جلو برداشت و به کند انجام و گام به   يک ميدهد و به مطلوب نزد  م را افزايــش مي.ن
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شدن به عقب از وضع موجود نداده و بايد از وضع موجود به جلوتر  هيچ وجه اجازه دور
 . اين کار هم با اجراي راه کارهاي ارائه شده امکان پذير است. رفت

 
 در تاريخ اسلام منزلت اجتماعي نظاميان چگونه بوده و يا چگونه تعريف شده است؟

توان گفت طبقه خاصي به نام          مي)  ص(در صدراسلام و زمان پيامبر اکرم          
نظاميان وجود نداشت بلکه تمام مردان سالم، در زمان جنگ بايد حاضر مي شدند و           

ــه به      .  رفتند  به ميدان کارزار مي    ــدادي که تعيين مي شد و     `يا سران قبيل ــستند  مي  تع  ،توان
پس از .  و سلاح و تجهيزات هم برعهده رزمنده بودتأمين اسب. کردند  نيرو اعــزام مي

با توسعه سرزمين ها به تدريج پادگان ها و طبقه اي خاص به نام                    )  ص(پيامبر  
اما براي تعريف منزلت نظاميان و سپاهيان  .نظاميان، سپاهيان وسرداران شکل گرفتند

اشتر و به خصوص نامه مفصل حضرت به مالک ) ع( حضرت عليتتوان از فرمايشا  مي
صحيح بعضي از آيات قرآن، مطالب        و همچنين تفسير    نيز از احاديث و روايات ديگر     

در اين نوشتار فقط . لازم را استخراج و براي امروز نيز بهره برداري و به اجرا در آورد      
. سپاريم  ها اکتفا شد و استخراج و چيدمان مطالب آن را به محقق محترم مي                 به دادن نشاني  

م برداشته  .روز به روز گام هاي موثرتري در ارتقاء منزلت اجتماعي ن           اميد است که    
          .      شود و شاهد ارتقاي روز افزون باشيم
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